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ــد احمــدي  ــر حمي ــا، دكت ــر م -دانشگـــاه تهـــرانسياســي  علــوم دـاست ــابيدكت  علــوم سياســي اســتاد، حمــود كت
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دانشــيار علــوم سياســي دانشــگاه شــهيد ، دكتــر محمدرضــا تاجيــك -علــوم سياســي دانشــگاه تربيــت مــدرس استــاد 
ــتي ــليمي   -بهش ــين س ــر حس ــيار، دكت ــين  دانش ــط ب ــل  رواب ــه المل ــگاه علام ــايي دانش ــدباقر   -طباطب ــر محم دكت

علـوم سياســي دانشــگاه   دانشــياردكتــر مسـعود غفــاري،   -شـهيد بهشــتي  دانشــگاه علـوم سياســي  دانشــيار  زاده، حشـمت 
دانشــيار ، دكتــر ابــراهيم متقــي -الملــل دانشــگاه تهــران روابــط بــين دانشــيار، دكتــر جهــانگير كرمــي -تربيــت مــدرس
ــوم سياســي  ـــراعل ــيرزاده  -ندانشگـــاه ته ــرا مش ــر حمي ــيندانشــيار ، دكت ــط ب ــل  رواب ــر  -دانشــگاه تهــرانالمل دكت
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  بازخواني لوياتان: خشونت در وضع مدني هابز

* علي توانا محمد
 

  ** دادي نفيسه اله

  چكيده

كوشد وضـع مـدني    ي مدرن است كه مياز نخستين متون فلسفه سياس »لوياتان«

قانونمند مبتني بر جامعه بازاري و دولت بورژوايي را جايگزين وضع طبيعي سازد 
آيـا  : گـردد  حال اين پرسش طرح مي. برقرار است هكه در آن جنگ همه عليه هم

رسـد گـذار از وضـع     به نظر مي ؟)پرسش(وضع مدني هابز عاري از خشونت است 
بلكـه در كنـار خشـونت     نيسـت، نـه تنهـا پايـان خشـونت     طبيعي به وضع مدني 

پذيرانـه و   تر خشونت همچـون خشـونت كـنش    هاي پنهان آشكار، گونه ةكنشگران
 ـ). فرضـيه (گـردد   نمادين نيز تقويت مي حاضـر بـه منظـور فهـم و تحليـل       ةمقال

بهـره   »اسـلاوي ژيـژك  «ارچوب نظري هاي خشونت در وضع مدني هابز از چ گونه

پذيرانه  گرانه، كنش خشونت كنش أرسد منش نظر مي  به). ب نظريارچوچ( برد يم
 نخسـت  :دكـر جـو  وتوان جست و نمادين در وضع مدني هابز را در چند عامل مي

همچنـان در وضـع    ،هراس اجتماعي كه از ذات شرور بشر متأثر شده است اينكه
ي اقتدار در وضع مدني هابز، شخص حاكم كه دارا اينكه يابد؛ دوم مدني تداوم مي

شـخص حـاكم بـراي مهـار      اينكه است، مستثناست؛ سوم) حاكميت مطلق(برتر 
خشونت افسارگسيخته وضع طبيعي بـه نيـروي قـانون، عـرف و اخـلاق متوسـل       

 ،بيـان سـاده    بـه . سـاز اسـت   گردد كه خود طردكننده، سركوبگر و محـدوديت  مي
سـازد   د مـي بخشي از شهروندان را به نفع بخشي ديگر طرد، سـركوب يـا محـدو   

   ).روش(برد  محور بهره مي مؤلف - مقاله حاضر از روش هرمنوتيك متن). ها يافته(
  

  .وضع طبيعي و وضع مدني ،لوياتان، هابز، خشونت :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

هابز را نخستين متن فلسفي مدرن دانست كـه بـا تحليـل ذات     »لوياتان«شايد بتوان 

عليـه وضـع    »صلح و امنيت«مدني قانونمند و معطوف به  دلايل عقلاني به نفع وضع ،بشر

هابز دو . دينما يمارائه  »بار، زشت، كوتاه و پر از تنهايي و ترس ددمنشانه، فلاكت«طبيعي 

 :دارد شـمرد كـه وي را بـه حركـت وامـي      ويژگي پايدار براي انسان در وضع طبيعي برمي

پذيرش قرارداد اجتمـاعي   ،روضاتيحاصل چنين مف. »غريزه بقا«و ديگري  »عقلانيت«يكي 

به يك شـخص يـا جمعـي از     »حق حكومت بر خود را«شهروندان  ،است كه در نتيجه آن

بر اين . )Hobbes, 1968: 227(كه ديگران نيز چنين كنند  يبه شرط ،گذارند اشخاص وامي
  . )189: 1387هابز، (كند  گيرد كه از امنيت پاسداري مي اساس دولت مقتدري شكل مي

گردد كه آيا وضع مدني مدرن هابز عاري از خشـونت اسـت؟    حال اين پرسش طرح مي
معنـاي پايـان     آيا گذار به وضع مدني و تأسيس دولت اقتدارگراي مدرن در لوياتان هابز بـه 

هـايي   وضع مدني مدرن مورد نظر هابز بـا طـرح ايـده   زيرا خشونت يا لااقل مهار آن است؟ 
رارداد اجتمـاعي، آزادي،  خودبنياد، حاكميت قانون، حق، ق ـ مداري، عقلانيت همچون انسان

  . )Pinker, 2001: ك.ر(مدعي پايان خشونت، لااقل منادي مهار آن بوده است ... برابري و

فرض مقاله حاضر اين است كه در وضع مدني هابز همچنـان خشـونت حضـور دارد؛ بـا     
حـدود  ته وضـع طبيعـي تا  شـكار و افسارگسـيخ  كنشـگرانه، آ  بيشتراين تفاوت كه خشونت 

ند مپذيرانه نظامزيادي جاي خود را به خشونت كنشگرانه حاكمانه و قانوني، خشونت كنش
   .دهد و خشونت نمادين اخلاقي، عاطفي، توجيهي و زباني مي

 ،»پل ريكور«از منظر . برد بهره مي 1محور مؤلف -ن مقاله حاضر از روش هرمنوتيك مت

شود متن، مبناي  بب ميمؤلف از فرآيند تفسير، س ار گذاشتنكناستقلالِ متن از مؤلف و 

، اما در نظر گـرفتن قصـد و   )64: 1373ريكـور،  (هاي مفسر قرار گيرد  گويي به پرسشپاسخ
بـر ايـن   . )Skinner, 1988: 29(تواند ما را به افق معنايي متن نزديك سـازد   نيت مؤلف مي

متن لوياتان را در تعامل بـا نيـت مؤلـف    هاي معنايي  كوشد دلالت اساس مقاله حاضر مي
  .دريابد -يعني هابز- آن

                                                 
1. Textual-Author Hermeneutic 



   3 / بازخواني لوياتان: خشونت در وضع مدني هابز

  خشونت و انواع آن: ارچوب نظري تحقيقچ

ارچوب نظـري چندجانبـه   و اقسام آن در متن لوياتان به چ براي فهم خشونت و انواع
البتـه خشـونت،   . رسد نخستين گام، تعريف مفهـوم خشـونت اسـت    نظر مي  به. نياز است

ــا تعــا ــر ابهــام اســتمفهــومي ب ــوان خشــونت را از منظرهــاي  مــي. ريف متفــاوت و پ ت
مقالـه حاضـر    .ياسي، اخلاقي و فلسفي تعريـف نمـود  شناختي، اجتماعي، حقوقي، س روان

ترين معنا بتوان از  شايد در ساده. نمايد سياسي خشونت تأكيد مي - بيشتر بر بعد فلسفي
ت كه انسـان را از درون يـا بيـرون    اي نيرو دانس خشونت را گونه ،سياسي – منظر فلسفي

  . )6: 1391فرايا، (دهد  تحت فشار قرار مي
جسماني  پردازان بر وجه حال بيشتر نظريه  در عين. البته اين تعريف بسيار كلي است

 :Waddington etal, 2004(ند تا وجـوه ذهنـي و پنهـان آن    كن و آشكار خشونت تأكيد مي

اي صدمه جسمي آشكار بـه ديگـران يـا خـود      را گونه تعبير ديگر اينان خشونت  به. )149
خشونت، بر ساختارهاي رسمي  ةديگر بخش مهمي از مطالعات در حوزاز سوي . دانند مي

. داننـد  آميز را قانون مـي  خشونت آميز از غير اند و معيار تمايز كنش خشونت متمركز شده
قـانوني بـه شـخص يـا       صورت غير  اي است كه به خشونت آسيب و صدمه ،از منظر اينان

  . )Riedel & Welsh, 2002: 3(آيد  گروهي وارد مي
كنند و نسبت بـه   همچنين بخشي از محققان بر نهادهاي اجتماعي و مدني تأكيد مي

علاوه بر اين بخـش مهمـي از   . )Weiner, 1989: 37(اند  توجه خشونت اخلاقي و عاطفي بي
 ـ متمركز شده »خشونت سياسي صرف«محققان بر  و منازعـه    اي تعـارض  د و آن را گونـه ان

تواننـد بـه    گيرند و بر اين اساس مـي  اي دست بالاتر را مي عده ،دانند كه در نتيجه آن مي
 البتـه بـه  . )435: 1386گر، (ند كنمخالفان خويش آسيب برسانند يا ايشان را تهديد به آن 

ف دانسـت و  بايست بـيش از تعارضـات سياسـي صـر     رسد گستره خشونت را مي نظر مي 
  .شامل هرگونه شدت عمل عليه ديگري و حتي خود قلمداد نمود

در عين حال شايد رابطه خشونت و قدرت نيز بتواند بـه وضـوح مفهـومي آن كمـك     
اي بـراي اقـدام عملـي در برابـر ديگـري و       قدرت را قابليـت عـده   ،براي مثال آرنت. كند

. )78: 1359آرنت، (داند ابله با همه ميوات موجود براي مقخشونت را بهره يكي از ابزار و اد
خشـونت را همـان رابطـه     ،در مقابـل بومـان  . البته تمايز آرنت ميان اين دو مـبهم اسـت  
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داند كه بـر خصـومت و نفـرت مبتنـي اسـت و قـانون، هنجـار         فرادستي و فرودستي مي
 :Bauman, 1995(رسـاند   گذارد و بـه ديگـران آسـيب مـي     اجتماعي و اخلاق را زير پا مي

حدودي هم بـر  داند و تا قدرت ميخشونت را بخشي از  ،رسد اين تعريف نظر مي  به. )139
وجه آشكار و هم پنهان خشونت دلالت دارد، اما خشونت قانوني، اجتمـاعي و اخلاقـي را   

دهنـده قائـل    ميان قدرت سركوبگر و قدرت ارتقـا  شايد تمايزي كه فوكو. انگارد ناديده مي
  . )10: 1384ميلر، (تر سازد  دي رابطه خشونت و قدرت را روشنحبتواند تا ،شود مي

نـه  ) صورت آشكار و چه پنهـان   چه به(كننده و اجبارگر  قدرت تحميل ،از منظر فوكو
دهـد، در   بلكه امكان مقاومت وي را نيز كاهش مـي  ،سازد تنها آزادي سوژه را محدود مي

بلكـه امكـان    ،زادي عمـل همـراه اسـت   اي آ دهنده نه تنها با گونهكه قدرت پرورش  حالي
كـه از   كـرد البته نبايـد فرامـوش   . )360: 1387فوكو، (امتناع را نيز درون خود مستتر دارد 

 تنهـا معنـا خشـونت     بـدين . ديگر هسـتند شرط ضروري يك ـ ،قدرت و آزادي ،منظر فوكو
س شـايد  بر ايـن اسـا  . )Oksala, 2012: 4-5(آن  ةآزادي است و نه نابودكنند ةكنند محدود

به تعبير فوكـويي اگـر   . خشونت بيشتر بر وجه سركوبگر قدرت ناظر است كه بتوان گفت
 در بلكـه روابطـي را   ،جـايي نيسـت   جـايي بـدانيم، خشـونت ضـرورتاً همـه      قدرت را همه

. دهـد  سازي و نابودي رخ مي گيرد كه در آن سركوب، طرد، ناديده انگاشتن، محدود برمي
صورت آشكار و چـه پنهـان،     منفي قدرت است كه چه به خشونت همان وجه معنا نيبد

آورد و از  بخشـد، بـه انقيـاد درمـي     ها را شكل مي سوژه ،پذيرانه چه كنشگرانه و چه كنش
  .)43: 1392فوكو، (سازد  درون با خود همراه مي

بتوانـد   1بنـدي اسـلاوي ژيـژك    ؟ شـايد تمسـك بـه تقسـيم    اسـت  كدامخشونت انواع اما 
پنج يا به تعبيـر   ،ژيژك با تركيب مباحث فلسفي و زندگي روزمره زيرا ؛باشد گشاحدودي راهتا

كـه خـود تركيبـي از    -  پذيرانه، نمـادين، سيسـتمي   گونه خشونت كنشگرانه، كنش ديگر شش
  . سازد اي را از هم متمايز مي خدايگاني و اسطوره -  پذيرانه و نمادين است خشونت كنش

  
  خشونت كنشگرانه

ــه2خشــونت كنشــگرانه ــاعي،   ، گون ــه كنشــگران اجتم اي خشــونت آشــكار اســت ك

                                                 
1. Slavoj Zizek 

2. subjective violence   
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د و داراي فاعـل  كنن پرست اعمال مي و سركوبگر و يا جمعيت كهنه يانضباطهاي  دستگاه
ايـن  . )20: 1392ژيـژك،  (برنـد   مثابه ابـزار بهـره مـي    مشخص و ملموسي است كه از آن به

هاي مـدني   آرامي ت، ترور، ناها به شكل جرم و جناي توان در اخبار و خيابان خشونت را مي
شايد بتوان خشونت حاكمانه چه در شكل  .)packman, 2009:4(المللي مشاهده كرد  و بين

تـرين گونـه    گـذاري را برجسـته  هاي امنيتي و پليسي و چه در قالب مرجع قانوندستگاه
ي بلكـه داراي اقتـدار   ،دكن ـحاكم نه تنها قانون وضع مي زيرا ؛خشونت كنشگرانه دانست

حال حاكم دربـاره    در عين. )1()174: 1358فاستر، (گيري و مجازات است  برتر براي تصميم
و  )32: ب1393اشـميت،  (گيـرد   تصـميم مـي   - ترين پيامد دشمني است كه نهايي - جنگ
توانند فاعـل خشـونت    البته عموم مردم نيز مي. معنا كنشگر مضاعف خشونت است  بدين

  .كنشگرانه باشند
  

  )مند نظام(ستمي خشونت سي

 بـه . منـدي آن اسـت   و قاعـده  مندي ، نظام1خشونت سيستمي ةاز نظر ژيژك، مشخص
هـاي اقتصـادي،    تممنطقي عملكرد ملايم و روان سيس ةنتيج ،خشونت سيستمي عبارتي 

بـراي مثـال   . )T.Tennis, 2013: 5(بـار اسـت    كه معمولاً فاجعه است... سياسي، فرهنگي و
اي خشـونت سيسـتمي دانسـت كـه سـبب       داري را گونه سرمايه نهادهاي ةتوان سلط مي

د ويژگـي ذاتـي خشـونت    رس ـ نظـر مـي    بـه . شـود  بيگانگي سـوژه مـي   خود استثمار و از
خشـونت   ،از منظر ژيـژك . )Van der linden, 2012: 5-6(ي بودن آن است يسيستمي، نامر

  .پذيرانه و نمادين است سيستمي حاصل تركيب خشونت كنش
  

 پذيرانه خشونت كنش

زمـان  پذيرانه شبيه همان فضاي گفتماني حاكم بر سوژه است كـه هـم   خشونت كنش
پـذيرش سـركوب خـود و     ،آن ةگيـرد و نتيج ـ  كار مـي   عنوان فاعل و مفعول به  وي را به

گر جاي ي است و در زواياي پنهان ذهن كنشجاي در واقع اين خشونت همه. ديگري است
تـوان ايـن خشـونت را بـه      به هر حال نمي. دارد اليت واميگيرد و وي را از درون به فع مي

                                                 
1. systematic violence 
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نشـان اسـت    و نـام  بلكه ايـن خشـونت بـي    ،ها نسبت دادآن »هشروران«افراد ملموس و نيات 

خواسـته از سـوي جامعـه بـر      اي نا به تعبير ديگر، اين خشونت به گونه. )22: 1392ژيژك، (
اي سـركوب پنهـان همـراه     بـا گونـه  اين خشونت  معنا  بدين. )2(گردد ها تحميل مي انسان

سـازد و بـه وي هـويتي از پـيش      اسـت و جايگـاه سـوژه را درون اجتمـاع مشـخص مـي      
  . توان به آسودگي قالب آن را شكست بخشد كه نمي شده مي تعيين

اين دشمن خارجي «: گويد مي 1پذيرانه تبيين بيشتر مفهوم خشونت كنش رايژيژك ب

بلكه هر هويتي در خـود مسـدود    ،دارد مي يت خودم بازنيست كه من را از دستيابي به هو
شده و با پيشامدي مشخص شده است و دشمن خارجي صرفاً بخش كـوچكي از مسـئله   

منـد اسـت و در هـر دوره     در عين حال اين نوع خشونت تاريخ. )Zizek,1990: 256( »است

داري،  ايهبـرآوردن سـرم   البتـه بـا سـر   . دكن ـهاي ذهني خاصي بر سوژه تحميل مي قالب
داري بـا محـور قـرار دادن     نظـام سـرمايه   زيـرا  يافت؛اي  پذيرانه شكل تازه خشونت كنش

بلكـه ايـدئولوژي خـاص طبقـه      ،راند هاي بشري را به حاشيه  سرمايه، نه تنها ساير ارزش
  هـا را بـه   سان ساير طبقات و گـروه  عنوان عقل سليم معرفي نمود و بدين  دار را به سرمايه

  .دار سوق داد هاي طبقه سرمايه سوي خواسته  اً پنهان بهصورت عمدت
  

  )توجيهي، عاطفي، اخلاقي، تقليل زباني(خشونت نمادين 

اين خشـونت  . گيرد ذهن را نشانه مي ،پذيرانه همانند خشونت كنش 2خشونت نمادين
گيرد كـه هـدف ايـن خشـونت قـرار      داستاني كسي انجام مي ست و با هما »آرام و پنهان«

در واقع هنجارها و نمادهاي اجتمـاعي از جملـه اخـلاق، زبـان و     . )7: 1381دورتيه، ( دارند
به تعبير ساده، اين خشونت از طريق . هدف اصلي اين خشونت هستند ،عواطف اجتماعي

هـاي نمـادين، سـلطه نيـز افـزايش        كند و با افزايش سرمايه هاي نمادين عمل مي سرمايه
  .)Bourdieu,1986:15( )3(يابد مي

توجيهي، عاطفي، اخلاقـي و زبـاني تقسـيم     ةگون  توان به چهار خشونت نمادين را مي
هـاي درونـي خشـونت نمـادين را از هـم       تـوان گونـه   هايي از ژيژك مي با ذكر مثال. دكر

                                                 
1. objective violence 

2. symbolic violence 
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 ،در لحظه سقوط هواپيمـا  كه گويد ژيژك درباره خشونت نمادين توجيهي مي. بازشناخت
تـرين   با نزديك ،دانند اندكي بعد خواهند مرد ي كه ميجان كلام مكالمات تلفني مسافران

گمـاني بـاقي اسـت؛ آيـا      جـا يـك بـد   ناي. »دوستت دارم«: خويشاوندانشان اين خواهد بود

شود به اميال خيانت شـود؟ بـه    بقا باعث ميه غريز ،طور نيست كه در چنين لحظاتي اين
به عشـق، قربـاني كـردن ميـل      هاي افراد در بستر مرگ يا اعتراف  وگو   گفت ،تعبير ژيژك

چـون بـا اميـال و احساسـات تـوأم       ،اين كنش، نمادين است. )60-57: 1392، ژيژك(است 
  .كنون بوده است چون خلاف آن چيزي است كه تا ،است و خشونت توجيهي است

ميـزان انزجـار غريـزي     كه كند خشونت نمادين عاطفي بيان مي ريزي ژيژك در طرح
يك نفر با چشمان خود و شنيدن خبر بمباراني كـه منجـر بـه     شكنجه ةانسان از مشاهد

اما  ،كند دار مي مرگ هزاران تن شده است، متفاوت است؛ اولي به شدت عاطفه را جريحه
ها اسير نوعي فريـب   انسانه هم ترتيب  بدين. انگيزد ي كمتري برميدومي، احساس عاطف

هـاي غريـزي    قيد به واكـنش هاي عاطفي همچنان م عاطفي هستند؛ بدين علت كه پاسخ
كننـد كـه فـرد     وه مـي دردي با درد و رنجي جل ـصورت احساس هم  كهني هستند كه به

اي واكـنش   معنا خشونت نمادين عاطفي، گونه  بدين. )52: همان( آن است مستقيماً شاهد
  .زدايي از عقايد يك گروه خاص است ناانديشيده به ارزش گاههيجاني و 

 ؛ زيرااني استهاي خشونت نمادين، خشونت زب ترين گونه مهم يكي از ،از منظر ژيژك
كاهـد و بـا از    مي كند و آن را به يك ويژگي واحد فرو شده را ساده مي گذاري زبان، امر نام

بـراي  . شود بين بردن يكپارچگي اندام آن، براي اجزا و خواص آن استقلال ذاتي قائل مي
بـاري يـك فلـز را از بافـت      به طرز خشـونت  ،يمگذار ئي مييرا بر ش »طلا«مثال وقتي نام 

 را بـر آن بـار  ) قدرت و درباره ثروت(كشيم و رؤياهاي خودمان  طبيعي خويش بيرون مي
بيـان سـاده     به. )76-75: همـان (ء ندارد  كنيم كه هيچ ربطي به واقعيت بلافصل آن شي مي

ت و در دل خـود  نفس فروكاستن هر چيز به يك نماد، معادل مرگ و نابودي آن چيز اس
  .استآبستن خشونت 

اگر  براي مثال. في و مذهبي ريشه داردخشونت نمادين اخلاقي نيز در هنجارهاي عر
آن تعـارف را رد كنـد، امـا در عمـل      كنيم و انتظار داشته باشيم كـه وي به كسي تعارف 

نـي  نظـم اجتمـاعي مبت   ،اگر تعارف را پس بگيريم. دهد بار رخ مي بپذيرد، وضعيتي فاجعه
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خـود را محـدود    آزادي ،ايـم و اگـر پـذيراي مهمـان باشـيم      بر اخـلاق را ناديـده گرفتـه   
ها بـه دليـل    در واقع عادت. عادت اجتماعي صورت گرفته است  جا خرقدر اين. ايم ساخته

در كـل  . )139-137: 1392ژيـژك،  (خشونت اجتمـاعي هسـتند   ه شفافيت، ميانجي و وسيل
شـود و   يسـته مـي  اي مثبت و قابل احترام نگر نوان پديدهع  هنجارها و عادات اجتماعي به

  .گردد ها مجازات ميهرگونه تخطي از آن
  

  اي خشونت خدايگاني و اسطوره

وي ايـن دو گونـه   . بـرد  هـم نـام مـي    2اي و اسطوره 1البته ژيژك از خشونت خدايگاني
جـاي    ان بـه خشونت خـدايگ  ،از منظر بنيامين. گيرد وام مي »والتر بنيامين«خشونت را از 

كه به گناه و كفاره بينجامـد، مسـبب   جاي اين  به ؛كند ويرانش ميساختن قانون و مرز،  بر
كـه بـا   جاي اين  تر از همه بهمهم ؛كند جاي تهديد كردن، برخورد مي  شود؛ به مجازات مي

اي مسبب  خشونت اسطوره ،در مقابل. كند ريزي، معدوم مي ريزي بكشد، بدون خون خون
 ،اي امـا در خشـونت اسـطوره    ،در هر دو مورد قرباني كردن وجـود دارد . است ريزي خون

در واقـع خشـونت خـدايگاني    . شود و زندگان مورد احترام نيستند خون به زور گرفته مي
اي بـا قربـاني    كند، اما خشـونت اسـطوره   همواره مدعي است كه به سود زندگان عمل مي

  . )344-343: 1388مين، بنيا(شود  مي نفسه ارضا في ،كردن زندگان
د از اي، خـو  رسد خشونت خدايگان و اسـطوره  نظر مي  ، بهيادشدههاي  با وجود تفاوت

گوينـد يـا از    د؛ اين باورها يا از جانـب خداونـد سـخن مـي    گير هاي عمومي ريشه مي باور
پذيرانه و  البته در اين مقاله بيشتر به سه گونه خشونت كنشگرانه، كنش. ها جانب اسطوره

شود و به دليل ابهام بيش از حد در خشونت خـدايگاني و   نمادين در لوياتان پرداخته مي
  .گردد نظر مي اي از آن صرف اسطوره

  

  بررسي خشونت و انواع آن در وضع مدني هابز

منظور تنظيم روابط سياسـي و اجتمـاعي در آغـاز      به )4()1588-1679(هابز توماس 
شـهروندان بـا يكـديگر قـرار      ،در اين اثـر . ارش درآوردعصر مدرن، كتاب لوياتان را به نگ

                                                 
1. divine violenc 

2. mythological violence 
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تـي از  ئدر وضعيت طبيعي را به شخصي يـا هي از آزادي طبيعي خود گذارند تا بخشي  مي
از ايـن  . هـا امنيـت ببخشـد    بـدان ) دولت( لوياتان ،واگذارند و در عوض) لوياتان(اشخاص 

. )83: 1384هلـد،  (كننـده دارد   سـهمي تعيـين   ،گيـري سـنت ليبرالـي    منظر وي در شكل
بايسـت بـر    حـال مـي  . آن اسـت  گيرد كه دولت حـافظ  شكل مي ايمعنا وضع مدني بدين

وضـع مـدني هـابز حـاوي چـه      : گفته بدين پرسش پرداختاساس چارچوب نظري پيش
  و آيا خشونت از اين وضع رخت بربسته است؟ استهايي  ويژگي
  

  وضع مدني در لوياتان هابز

 ،آن ةيل جامعه سياسي، وضع طبيعـي اسـت كـه مشخص ـ   نقطه عزيمت هابز در تشك
: گويـد  از سوي ديگر، هابز در توصيف سرشت عمومي بشر مي. فقدان قدرت سياسي است

ناپـذيري بـراي    آدميان را خواست و آرزوي مداوم و سيريه يكي از تمايلات عمومي هم«

: 1387هـابز،  ( »رسـد  دانم كه تنها با مرگ به پايان مي كسب قدرتي پس از قدرت ديگر مي

اوسـت، جنـگ همـه عليـه      ةسامان زماننگرش هابز كه ناشي از اوضاع ناب اين طرز. )138
رفت از اين وضعيت را تشكيل دولـت   گيرد و راه برون همه در وضع طبيعي را مفروض مي
 ،بنابراين هدف غايي ايـن دولـت در درجـه اول   . كند در قالب قرارداد اجتماعي معرفي مي

  .وندان و سپس تأمين رفاه آنان در وضع مدني استشهر يحفظ بقا
گردند، دولت مبتنـي   شهروندان به مثابه فرد تلقي مي ،كه در ديدگاه هابزي  در حالي
موجـب عهـد و پيمـان      وحدت همگان در يك شخص است كـه بـه  «معناي   بر قرارداد به

خـود بـه   مـن حـق   : گويـد  هر كسي به ديگـري مـي   ،همه با يكديگر و گويي در عقد آن
گـذارم و همـه اعمـال او را جـايز      حكومت بر خويشتن را به اين شخص يا اشخاص وامـي 

  . )192: همان( »به شرطي كه تو نيز چنين كني ،دانم مي

افـراد   نخسـت اينكـه  : دكـر توان به دو گزاره اشـاره   از پيامدهاي فوري اين نگرش مي
شـوند كـه در قالـب دولـت      تبديل مي »صدايي واحد«يا  »اراده«طبق قرارداد اجتماعي به 

گـردد   ارچوب حاكميت طراحي مينوعي نظام نمايندگي در چ دوم اينكه. شود متجلي مي
 :skinner, 2002(شـود   كه در آن مسئوليت اداره امور به عهده شخصي واحد گذاشته مـي 

و  انسان مصنوعي اسـت كـه هـر چنـد قـامتي بلنـدتر       ،تعبير ديگر لوياتان هابز  به. )206
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خـاطر نگهبـاني و دفـاع از انسـان و       ي بيشتر از انسان وضع طبيعي دارد، لـيكن بـه  رتقد
  .)435: 1380بومر، (تري ساخته شده است  بخش تأمين زندگي رضايت

تـرين   ي در اختيـار دارد كـه مهـم   ابـزار  ،دولت هابز براي برقراري نظم در وضع مدني
معنا در الگوي هابزي، قدرت از بالا بر مردم   بدين. هاي امنيتي است قانون و دستگاه ،هاآن

اسـاس قـراردادي بـه      يابـد و بـر   اين قدرت در پيكره حـاكم سـامان مـي   . شود اعمال مي
هـابز   ايـن  با وجود. )4: 1391محمـدياري،  (گردد  ناپذير تبديل مي حاكميتي مطلق و تقسيم

حكمـران بايـد از    اما ؛گذاري استقدرت قانون ،ترين قدرت حكمرانمهمكه معتقد است 
بنـابراين  . )248: 1389عـالم،  (قوانين خداوند، قوانين طبيعي، عرف و سنت نيز پيروي كند 

  .دهد قدرت و حاكميت حاكم را به فراتر از قانون گسترش مي ،هابز
هاي شهروندان در وضـع طبيعـي    بايست بخشي از آزادي همچنين در وضع مدني مي

از ديدگاه . كند حاكميت مطلق تعريف ميه ارچوبز در چالبته هابز آزادي را ني. دحفظ شو
دانـش خـود عملـي    تواند با تكيه بر قوت و  انسان آزاد كسي است كه در اموري مي«هابز، 

هاي ديگر بسـتگي بـه    كه مانعي باشد، اما درباره برخورداري از آزادينانجام دهد، بدون آ
تجويز نكرده باشد، اتباع آزادنـد تـا    در مواردي كه حاكم هيچ قاعده و قانوني. قانون دارد

  . )224 -218: 1387هابز، ( »ديد خود عمل كنندبه صلاح

قدرتي ناشـي از قـرارداد    خاطر بي  ها در وضع مدني به شود كه انسان چنين نتيجه مي
تنها حاكم از اين برابـري   اجتماعي و آزادي محدود به قانون و اراده حاكم با هم برابرند و

گردد تا اين برابري مانند وضع طبيعي منجر به جنـگ   همين امر سبب مي است ومستثن
: تـوان چنـين برشـمرد    هاي وضـع مـدني هـابز را مـي     ترين ويژگيمعنا مهم  بدين. نگردد

عنوان قرارداد اجتماعي، حاكميت دولت مقتدر، برابري همه شهروندان،  با پيماني عمومي 
، حـق  )و رفـاه  جمله قانون بقااز (نون طبيعي امنيت عمومي، حاكميت قانون حاكمانه، قا

، عقلانيـت، رقابـت ميـان شـهروندان، وحـدت سياسـي و       )جمله حـق آزادي  از(طبيعي 
  .)84: 1377چاندوك، (فردگرايي 

  

  خشونت كنشگرانه در وضع مدني

در وضـعيت  . سـازد  وضعيت طبيعـي را از وضـعيت مـدني جـدا مـي      ،هابز در لوياتان
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البته در ديـدگاه  . سته اا تنهايي، پليدي، خشونت و كوتاهي همرازندگي انسان ب ،طبيعي
بينـي هـابز، در ايـن     تعبير ديگـر در جهـان    به. قراري، جوهر حيات انساني است هابز، بي

  . )202: 1377آربلاستر، (آرامشي در كار نيست  ،سوي گور
زادي، ها و مفـاهيمي همچـون حـاكم، دولـت، آ     در مقابل وضعيت مدني هابز با گزاره

رسـد چنـين    نظـر مـي    بـه . گـردد  تعريف مـي ... تماعي، قانون، امنيت وعدالت، قرارداد اج
بلكه بـه دليـل ابتنـاي آن بـر      ،دهد كه به نهاد حاكميت مي اينه تنها با برتري يمفاهيم

انسـان گـرگ   «هر چند هابز گـزاره  . تواند واجد خشونت كنشگرانه باشد قدرت عريان مي

چنين نگرشـي بـه    ،كار برد  بيان روابط اجتماعي در وضع طبيعي به براي را »انسان است

  . دباي انسان در وضع مدني نيز تداوم مي
كه در وضع طبيعي آدميان در آسيب رسـاندن بـه يكـديگر      حالي بر همين اساس در

كـافي  ه ترين كس هـم بـه انـداز    از نظر قدرت جسماني، ناتوان«داستان هستند، يعني هم

»ترين كس را بكشُـد  تا نيرومندنيرومند است 
، در وضـع مـدني نيـز    )156: 1387هـابز،  ( )5(

جا كه احساس خطر كنند حق مقاومت بـراي  آن ؛توانند كنشگر خشونت باشند ميهمگان 
معنـا    بدين«: گويد بر همين اساس است كه هابز مي. همه محفوظ است حتي عليه دولت

 »براي سرپيچي از مجازات خواهند داشـت حق برابر  ،در وضع مدني نيز تمامي شهروندان

عنـوان كنشـگر     بـه را صورت بالقوه تمامي افـراد    برابري، همچنان بهچنين . )168: همان(
  .كند خشونت حفظ مي

د؛ كـر جـو  وچنين خشونتي را بتوان در ميل برابر انسان به زندگي جسته شايد انگيز
يلي كـه هـم از ديگـري نشـأت     م«همان ميلي كه به تعبير ژيژك همواره اجتماعي است؛ 

تـوان   بـر ايـن اسـاس مـي    ). 14: 1386ژيژك، ( »شود گيرد و هم به سمت آن هدايت مي مي

جنـگ  «دهـد كـه    ها به زندگي، آنان را به سوي جنگـي سـوق مـي    گفت ميل برابر انسان

)6(ضرورت
در انديشـه هـابز،    زيـرا  ؛)Thivet, 2008: 7(يا جنـگ بـر سـر منـابع نـام دارد       »

هـاي   كننـد، بلكـه انگيـزه    ا فقـط در مقابـل حملـه ديگـران از خـود دفـاع نمـي       ه ـ انسان
آميـز عليـه    هاي به ظاهر آرام، بـه كـنش خشـونت    خودخواهانه، آنان را حتي در وضعيت

  . )4: 1386اي،  ؛ سبزه6-5: 1370، وهاب(نمايد  ديگري ترغيب مي
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در وضـع مـدني    ها، هم در وضع طبيعي و هـم  انسان »برابري ذاتي«خشونت ناشي از 

نه تمام  ،ها با قرارداد اجتماعي انسان ،قابل مشاهده است، با اين تفاوت كه در وضع مدني
 ،گذارنـد  وامـي  »لوياتـان «بلكه بخش قابل توجهي از حق استفاده مجاز از آن را به دولـت  

  .ندكنولي اصل حق حيات را براي خود حفظ مي
 ـ   1شايد بتـوان از مفهـوم حـق    اي خشـونت   صـورت ضـمني گونـه     هدر لوياتـان نيـز ب

از . ز همه در انحصار دولـت اسـت  بيش ا »حق« ،البته در لوياتان. دكركنشگرانه استخراج 

بلكـه   ،كه دولت هابز داراي اختيارات مطلقه است، نه تنها حق اعلان جنـگ دارد   جاييآن
ص مرزهـاي مـا بـا ديگـران را مشـخ      ،به اين معنا كه دولـت . است )7(سازي مرجع غيريت

در وضـع   پـس . عنوان دشـمن شناسـايي كنـد     تواند كشوري را به رو ميسازد و از اين مي
. است كه فراتر از قرارداد و قانون اسـت ورزي حاكم امري معمول و مستثن مدني، خشونت

حاكمه، در حال رقابـت دائمـي   ادوار، صاحبان قدرت ه در هم«: نويسد باره ميهابز در اين

ديگر دوختـه باشـند؛   ككشيده و چشمان خود را به ي گويي سلاح بر اند كه ديگر بودهبا يك
 ،هـاي كشـور همسـايه مسـتقر بـوده      هايشـان در مـرز   ها و توپ كه دژها، پادگانيعني اين

اند؛ و ايـن حالـت، وضـع     جاسوسانشان دائماً در سرزمين همسايگان ايشان فعاليت داشته
  . )159: 1387، هابز( »جنگي است

در «: نويسـد  مـي  - پدرانه استه كه واجد سلط - دولت اكتسابي رةباهمچنين هابز در

  بدين. )210: مانه( »...آيد دست مي  قهر و غلبه به ةواسط دولت اكتسابي، قدرت حاكمه به

بلكه درون مرزها نيز مجاز است از خشونت  ،معنا دولت نه تنها در بيرون مرزهاي خويش
پس در وضع مدني نيز فـرامين حـاكم در   . ش بهره ببردعنوان ابزاري براي حفظ هويت  به

اي  تـوان گونـه   رو مـي  از اين. تواند قلمرو آزادي شهروندان را محدود سازد امور داخلي مي
 ،همچنـان در وضـعيت مـدني    زيـرا  ؛دكـر را در وضعيت مـدني شناسـايي    »آزادي ترس«

 بـدين . )29-26: 1372 محمـودي، (برند  مي سر  به وندان در هراس از دست دادن آزاديشهر
بر همين . بلكه محرك خشونت در وضع مدني باشد ،گر تواند نه تنها توجيه معنا ترس مي 

رد، دچار ترس از مرگ فوري كسي كه مورد حمله قرار گي«: گويد اساس است كه هابز مي

                                                 
1. Right 
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كه فرد مهـاجم را مضـروب و   يابد جز آن براي گريز از ترس نميو هيچ راه ديگري  شود مي
  . )277: 1387هابز، ( »كار او جرم نيست ،حتي اگر وي را بكشد .وح سازدمجر

بنابراين هر گاه دولت از پاسداشـت امنيـت شـهروندان عـاجز بمانـد، هماننـد وضـع        
از . نـد كنبايست جسم و جان خـود را حفـظ    طبيعي، اين خود شهروندان هستند كه مي

هر . خشي از ذات سياست استب ،شود كه احساس ترس فحواي متن لوياتان استنباط مي
 ـ ،بـار  چند در اين نگاه، ترس از مرگ خشونت  ،حفـظ دولـت و شـهروندان آن اسـت    ه پاي

  .)190-187: 1394اسوندس، (بخش خشونت در وضع مدني است  تداوم
هـاي خشـونت    خاسـتگاه  تـوان  رسد در مفهوم قـرارداد اجتمـاعي نيـز مـي     نظر مي  به

فقدان قـدرت اجبـارگر قـوي سـبب      كه ز معتقد استهاب زيرا ؛دكركنشگرانه را مشاهده 
نخسـت تعهـد خـود را انجـام     ) در قـراردادي (كسي كه  ،در وضع طبيعي صرف«شود  مي

اندازد و اين كار با حق او مبني بـر صـيانت از    دهد، تنها خود را به دام دشمن خويش مي
هـابز،  ( »)گذاردتواند وا حقي كه او هرگز نمي(زندگي و وسايل حيات خويش مغايرت دارد 

كـه   را ذات براي هر فردي است و قرارداديهر چند هابز مدافع حق صيانت . )166: 1387
روندان را دشـمن  صورت ضـمني شـه    شمارد، به مبتني بر سلب اين حق است مردود مي

تغييري در روابط  ،معنا گذار از وضع طبيعي به وضع مدني  بدين. دكن يكديگر معرفي مي
  . كند وندان ايجاد نميآميز شهرخصومت

كنـد و   بينـي مـي   خشونت را پيش، »قرارداد«طور كلي در مبحث   حال هابز به  در عين

آميـز بـا عمـل     كه آدمي از خـود در مقابـل عمـل قهـر    عقد پيماني مبني بر اين«: گويد مي

تواند حـق اسـتخلاص خـود از     كس نميزيرا هيچ. نكند، همواره باطل استمشابهي دفاع 
بـدين  . )168: مـان ه( »و جرح و حبس را واگذار كند و يـا از آن چشـم بپوشـد   خطر مرگ 

بلكـه   ،كنـد  در وضع مدني را يادآوري مي »عمل قهرآميز«نه تنها احتمال وجود  معنا هابز

 - هاي قرارداد عنوان يكي از طرف  به – مقاومت در برابر عمل قهرآميز را براي شهروندان
  .گيرد مفروض مي

گرانه دني هابز نيز از دايره خشـونت كنش ـ رسد عدالت اجتماعي در وضع م مي نظر  به
عـدالتي   و بـي  )8(كه مفاهيم عدالتپيش از آن«: گويد هابز در لوياتان مي زيرا ؛بيرون نيست

 بـه  آدميان را بـه يـك ميـزان   ه بايد اجبارگري باشد تا هم د، ميبتواند معنايي داشته باش
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مورد انتظـار از نقـض پيمـان اسـت، بـه ايفـاي       ه تر از فايد مترس از كيفري كه عظيه واسط 
از اين منظر وجود اجبـارگر، موجـب تـوازن    . )171: 1387هـابز،  ( »هاي خود وادار سازد پيمان

خـاطر    ها يا تنبيه به حال قدرت اجبارگر با تحميل جريمه و مجازات  در عين. شود ترس مي
دار به هماهنگي با اصول كـنش اجتمـاعي   ها را وا هماهنگي با جامعه، انسان  شكست يا عدم

وجـود اجبـارگر در انديشـه    . )8: 1377گـوتير،  (سازد كه به نفع همه اعضاي جامعه اسـت   مي
  .اي است كه تنها مرجع مشروع اعمال خشونت است هابز بيانگر خشونت كنشگرانه

د كـر جـو  وتوان در مفاد قانون طبيعي هابز جسـت  همچنين خشونت كنشگرانه را مي
هابز دربـاره هفتمـين اصـل قـانون طبيعـي       زيرا ؛در وضع مدني همچنان برقرار است هك

بايد نه به شدت شرارت انجـام شـده    مي )9(ها جويي آدميان در انتقام«: شود خود متذكر مي

ايـن قـانون مـا را از مجـازات     . دنبلكه به خير و خوبي آينده نظر داشـته باش ـ  ،در گذشته
كـار و يـا هـدايت ديگـران منـع       گري جز اصلاح شخص خطاآدميان با هر قصد و نيت دي

  . )177: 1387هابز، ( »كند مي

 ،در انديشه فوكو اسـت كـه بـر اسـاس آن     »بهنجارسازي«چنين نگرشي شبيه مفهوم 

هـا را بهنجـار    كوشد سوژه كارهايي تنبيهي و مراقبتي مي و رژيم علوم انساني از طريق ساز
توان خشونت كنشگرانه مثبت يا معطوف به  اين وجه را ميالبته . )1392فوكـو،  : ك.ر(سازد 

گيـرد؛ خشـونتي كـه داراي     آينده نيز قلمداد نمود كه در مقابل خشونت صرف قـرار مـي  
جويي كـور   انتقام ،شايد بر همين اساس است كه هابز. ابعاد كاملاً سلبي و سركوبگر است

در بحـث  حـال خشـونت كنشـگرانه      در عـين . )177: 1387هـابز،  (داند  را مغاير با عقل مي
غايت اطاعت، امنيـت اسـت و امنيـت    «: گويد هابز مي زيرا ؛داردامنيت نيز حضور مستمر 

شمشيرِ خود آدمي و چه در ظل شمشير ديگران، طبيعت، ه هر جا يافت شود چه در ساي
  . )225: همان( »كند اطاعت از آن و سعي در حفظ آن را به آدمي حكم مي

چنـد حـاكم حـوزه خصوصـي را بـه رســميت       مـدني هـابز، هـر    همچنـين در وضـع  
 :Hobbes, 1968( كنـد شكلي و وحـدت ايجـاد   كوشد هم در حوزه عمومي مي ،شناسد مي

) ويـژه از لحـاظ فرهنگـي    بـه (دان هـاي شـهرون   معنا با ناديده انگاشتن تفـاوت   بدين. )38
ريشـه خشـونت    رسـد  نظـر مـي    در كـل بـه  . دكن ـ ها را سركوب مي دود زيادي اقليتحتا

 ،كنشگرانه در لوياتان نه تنها ناشي از رسوب وضـعيت طبيعـي در وضـعيت مـدني اسـت     
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ايـن  . دكن ـ ار را به حاكميت مطلق واگـذار مـي  كه اقتد استبلكه ناشي از مفاهيم مدرني 
بلكـه از روابـط معمـول     ،حاكميت مطلق نه تنهـا حـق انحصـاري در صـدور قـانون دارد     

ز سوي ديگر هنوز راه اعمال خشونت شهروندان عليـه هـم و   ا. شهروندان نيز مستثناست
يا  ،بيند شخص هستي خود را در خطر مي و آن زماني است كه استحتي عليه دولت باز 

يابـد كـه چنـين     گذاري و حكمي برتـر مـي  منبع قانون يا ،گردد دچار ترس اجتماعي مي
  .كند خشونتي را توجيه مي

  

  ابزپذيرانه در وضع مدني ه خشونت كنش

 ؛)22: 1392ژيـژك،  (اي تـاريخي اسـت    پذيرانـه، پديـده   خشونت كنش ،به تعبير ژيژك
گـردد و   ها حاكم مـي  كه بر سوژهكارهاي پنهاني است  و معنا كه هر دوره حاوي ساز  بدين

هـاي   تـوان در پديـده   البته ريشه اين خشونت را مـي . دارد مي ها را از درون به حركت واآن
  .جو نمودونيز جست - چه فردي و چه اجتماعي - فراتاريخي

ترين منبع فراتاريخي خشونت، در ذات بشر نهفتـه   اصلي ،شايد بتوان گفت در لوياتان
ذات بشر همـواره   زيرا ؛تواند آن را تغيير دهد است كه حتي گذار از وضع طبيعي نيز نمي

بـدين معنـا اصـل    . دكن ـكوشد آن را مهـار   وضعيت مدني مي ماند و صرفاً شرور باقي مي
جنگ تنها به معني نبرد يـا عمـل   « زيراترس دائمي و جنگ همه عليه همه حضور دارد؛ 

معطوف به منازعـه از طريـق   ه اي از زمان است كه در آن اراد جنگيدن نيست، بلكه برهه
 دليل نهايي منازعه دائمـي و در عـين  . )158: 1387هابز، ( »كافي آشكار باشده نبرد به انداز

  . )157: همان(است ) افتخار(رقابت، ترس و طلب عزت  ،پنهان و آشكار آدميان حال 
نوعـانش قـرار   فطـري، انسـان را در پيكـار بـا هـم       اميال و خواست ،به روايت هابز  بنا

ناپـذيري بـر    ع وقفهدر وضع طبيعي، آدميان ضرورتاً درگير نزا). 122: 1392جونز، (دهد  مي
اسـتوتزل،  (كننـد   ديگر زنـدگي مـي  صورت مستقل از يك  بهديگر هستند و سر قدرت با يك

هـا را بـراي زنـده مانـدن بـه حـداكثر       اين قدرت و شانس اسـت كـه اميـد آن    و) 4: 1363
اما در وضع مدني، رقابت بر سر حيات، به رقابت بر سـر  . )Detlefsen, 2012: 16(رساند  مي

  . گردد دارانه بدل مي هاي سرمايه ثروت و ديگر ارزش
به  ،هاي ديگر رقابت بر سر ثروت، شأن و حكمراني و قدرت«: گويد باره ميز در اينهاب
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زيـرا حربـه هـر رقيـب بـراي رسـيدن بـه آرزوي         ؛انجامد كشمكش، دشمني و جنگ مي
هـابز،  ( »خويش، كشتن، منقاد ساختن، از ميدان به در بردن يا راندن رقيـب ديگـر اسـت   

در ) كنشـگرانه (نه تنها مؤيد پذيرش خشونتي آشكار هابز  ةدر واقع اين گزار. )139: 1387
تواننـد فاعـل    زمان شهروندان ميدهنده اين است كه هم بلكه نشان ،روابط اجتماعي است

  . و مفعول خشونت باشند
هاي اجتماعي حـاكم اسـت كـه عمـدتاً از      ارزش ،حال در وضعيت مدني هابز  در عين

براي مثـال هـابز   . ين عصر مدرن برآمده استهاي آغاز داري و اشرافيت سال نظام سرمايه
ثـروت،  « ،منبـع قـدرت ابـزاري   . كنـد  قدرت را به دو بخش ابزاري و طبيعي تقسـيم مـي  

دانـي،  دي بـدني، آداب نتوانم« ،و منبع قدرت طبيعي »شهرت، دوستان و اقبال نيك الهي

  . )Hobbes, 1968: 150(است  »عقلانيت، پيشه، سخنوري، بخشندگي و اصالت

توان بر قوانين حاكم بـر جامعـه مـدني از جملـه      دارانه را مي ين مفروضات سرمايهچن
قانون مالياتي مشاهده نمود كه در آن چـه فقـرا و چـه ثروتمنـدان بـراي حفـظ امنيـت        

دار از  كـه طبقـه سـرمايه     ، در حـالي )309-308: 1387هـابز،  (ماليات برابر بپردازند  دباي مي
 البتـه در انديشـه هـابز،   . بـرد  رودست بهره ميفاجتماعي  برقراري امنيت بيش از طبقات

معنـا    بـدين . داري اسـت  گيري وضع مدني بيش از جوهر سرمايه نقش ذات بشر در شكل
كند  داري، جامعه مدني رقابتي بنا مي ذات شرور بشر و نظام سرمايهكه شايد بتوان گفت 

سبك و شيوه خـاص زنـدگي    معنا  بدين. هاي مادي بر آن حاكميت دارد كه در آن ارزش
  . دكن ارزش اجتماعي مغاير را سركوب ميسازد و هرگونه  را درون شهروندان نهادينه مي

كنـد و فـرد    توان گفت اين جامعه است كه خشونت را بر فرد تحميل مي رو مي از اين
 به تعبير ديگـر . كند پذيرد و به ديگران منتقل مي بنا به وضعيت پايدار خشونت، آن را مي

در حالي كه در وضع طبيعي به جز خشونت كنشگرانه افسارگسيخته، هيچ ابـزاري بـراي   
منظـور   ايـن   نـدارد، در وضـعيت مـدني بـه    كنترل ميل ذاتي انسان به خشـونت وجـود   

حـدود زيـادي از حاكميـت نظـام، قـانون، عـرف و       شوند كه خود تا دهاي مدني بنا مينها
نـد دولتـي را   م تنها خشونت نظـام  شهروندان نهپس . گردد دارانه ناشي مي اخلاق سرمايه

 توان گفـت  معنا مي  بدين. گردند بلكه خود به كنشگر چنين خشونتي بدل مي ،پذيرند مي
زمـان   گردد كه سوژه را هـم  جايي مي اي اجتماعي و همه پديده ،پذيرانه خشونت كنش كه
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طبيعـي شـاهد خشـونت    بنابراين اگـر در وضـع   . گيرد كار مي  عنوان فاعل و مفعول به  به
آشكار كنشگرانه هستيم، در وضع مدني علاوه بر بعد آشكار خشونت، وجه پنهان آن نيـز  

  .قابل لمس است
را در قـانون توزيـع زمـين    پذيرانه در وضع مدني هابز  هاي ديگر خشونت كنش نمونه

 شخص حاكم بـه ) توزيع اراضي(موجب   به«: د كه بر اساس آنكرتوان مشاهده دولتي مي

اي كه خود منطبق با انصاف و عدالت و خير عمـومي تشـخيص دهـد و نـه بنـا بـه        شيوه 
هـابز  . »كنـد  اي زمين به افراد واگذار مي ها، قطعهنيص هر يك از اتباع يا شماري از آتشخ

مالكيت اتباع نسبت بـه اراضـي خودشـان عبـارت اسـت از حـق       «: گيرد سپس نتيجه مي

اما اين حـق موجـب محروميـت حـاكم      .ستفاده از آنهاهمه اتباع ديگر از امحروم كردن 
  . )243: 1387هابز، ( »شود، چه مجمع حاكم باشد و چه پادشاه نمي

نمايد و مالكيت حريمـي را تعيـين    كه دولت مالكيت را براي شهروندان تعريف مياين
پنهـان و  اي  گونه  كند، به محروم مي اد غير مالك را از دستيابي به آنكند كه ساير افر مي 

را در پـي دارد كـه واجـد تـوان اقتصـادي،       شـهروندان طردشدگي بخشـي از   ،ناخودآگاه
فراموش نشود كـه خـود ايـن    . نيستند گذاري به نفع خودجايگاه اجتماعي و قدرت قانون

نگارد ا هاي مغاير را يا ناديده مي معنا ارزش  و بدين است ها بر منطق قدرت بنا شده ارزش
از سوي ديگر اين شـخص حـاكم اسـت كـه انصـاف و عـدالت       . دكن ييا اينكه سركوب م

چنـد   هـر . كنـد  نظران را از اين حوزه حذف مـي  كند و ساير صاحب توزيعي را تعريف مي
نـوعي    اما از سويي ديگر بـه  ،گرانه استنگرشي خود متضمن خشونت آشكار كنشچنين 

  . شوند مي شود و شهروندان ناخودآگاه خود مجري آن فرهنگ عمومي بدل مي
كه زمين در داخل كشور، حق تعيين اينهمانند توزيع «: شود همچنين هابز يادآور مي

هايي بروند و چه نوع آسايشي را طلـب   روند به چه مكان اتباع وقتي به خارج از كشور مي
رو در جامعـه مـورد نظـر هـابز حتـي       از ايـن . )245: مـان ه( »كنند، متعلق به حاكم اسـت 

بايست در يـد قـدرت حـاكم     و نوع آسايش و آرامش مطلوب شهروندان را مي ها مسافرت
ها، بـه   انگاشتن سلايق در تعيين سفرها و سرگرمي  ناديده ،در اين گزاره. دكرجو وجست
البته براي افراد در وضع مدني . گردد شده بر افراد عرضه مي اي كاملاً پنهان و دروني شيوه

  .شود بلكه امري عادي فرض مي ،ل نيستهابز، اين امكانات نوعي تحمي
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  خشونت نمادين در وضع مدني هابز

بـا خشـونت    ،خشونت نمادين از اين حيـث كـه ناشـي از ذهـن و روان انسـان اسـت      
توان به  خشونت نمادين را مي ،تر بيان شدگونه كه پيش همان. ه مشابهت داردپذيران كنش

خشونت  ةترين گون شايد برجسته. درك، اخلاقي، عاطفي و توجيهي تقسيم )زباني(كلامي 
بـرد، زبـان نيـز     كار مي  همان اندازه كه كاربر زبان را به زيرا ؛خشونت زباني باشد ،نمادين

تـوان گفـت زبـان حـاوي مفروضـاتي       پس مي. )282: 1387هايدگر، (گيرد  مي  كار  وي را به
  .گذارد صورت ناخودآگاه بر سوژه تأثير مي  است كه غالباً به

ارچوب چ ـقدرت تـوجهي خـاص داشـته اسـت و در      له زبان وئدر لوياتان به مس هابز
كس نبايد از طريق كردار، گفتار، حالات چهـره   هيچ«: گويد قوانين طبيعي درباره زبان مي

: 1387هـابز،  ( »و يا حركات خود نسبت به ديگري ابراز نفرت كند و يـا او را تحقيـر نمايـد   

انتقـاد  ... شامل استفاده استعاري، چندپهلو وادرست زبان برد نركا از همچنين هابز. )177
گونـه كـه    رسد هابز از زبان انتظار بازنمايي امر واقع را دارد، همـان  نظر مي  به .است كرده

بـدان  ) در دوره اول حيـات فكـري خـود   (ويتگنشتاين بعـدها در نظريـه تصـويري زبـان     
  . )Wittgenstein, 1969: 5(پرداخت 

هـاي   اي خشونت زباني در وضع مدني هابز، آنجاسـت كـه بـه بيمـاري    ه يكي از نمونه
هـا و   انجمـن  - نههاآگاهانه يا ناآگا - د و در دفاع از قدرت مطلقه حاكمكن دولت اشاره مي

تـري در   هـاي كوچـك   به اصطلاح دولت ها انجمن«: نويسد نمايد و مي احزاب را تحقير مي

هاي انسـان طبيعـي    كه در روده هستند هايي تر هستند و همچون كرم شكم دولت بزرگ
هـاي روده،   عنوان كرم  ها به سان با ناميدن انجمن بدين. )300: 1387هابز، ( »شوند يافت مي

ها را نيـز بخشـي از حيـات طبيعـي جامعـه      بلكه نابودي آن ،دكنها را تحقير مينه تنها آن
ذاتـي   بني بـر نسـبت غيـر   گذاري عموماً قراردادي و مكه نام كردنبايد فراموش . داند مي

هـا باشـد    دهنـده حقيقـت پديـده    تواند بازتاب رو هرگز نمي از اين .ميان واژه و چيزهاست
)Saussure, 2011: 68(.  

جايگـاه   ،اجتمـاعي  – ، پول به مثابه نماد اقتصـادي از سوي ديگر در وضع مدني هابز
سـكه، بـه    ارزش«: كنـد  بر همين اساس هابز اعـلام مـي  . يابداقتدار دولت ميمحوري در 

خاطر مهر و نشـان كشـوري اسـت كـه روي آن منقـوش اسـت،         بلكه به ،اش نيست ماده



   19 / بازخواني لوياتان: خشونت در وضع مدني هابز

هوا را ندارد و تنها در داخل مؤثر است و در آنجا نيز تابع تغيير قـوانين   و تحمل تغيير آب
ارزش آن را به زيان فراوان آنان كه پول دارنـد، كـاهش    ،موجب قانون  توان به است و مي

در . مثابه ابزاري در دستان دولت تصور شده است  جا پول بهدر اين. )246: 1387هابز، ( »داد

، بلكـه نمـادي اقتصـادي اسـت كـه      عنواني براي فلزي خاص نيسـت  تنهاحال پول   عين
معنـا ميـان نـام پـول و ماهيـت        بدين. دهد روابط سياسي و اجتماعي را شكل مي ةعرص

گــردد كــه  ايجــاد مــي و در اصــل قــرارداديبــه ظــاهر طبيعــي پيونــدي  ،فلــزي خــاص
بـه تعبيـر   . صورت خاص سياسـي اسـت    هاي اقتصادي، اجتماعي و به كننده ارزش تعيين

 ماهيت فيزيكي و شـيميايي فلـزي خـاص و يـا حتـي صـرفاً       ةدهندديگر نام سكه بازتاب
  .بلكه در نهايت قدرتي سياسي است ،اعتبار اقتصادي آن نيست

نيز در وضع مدني هابز عموماً با تمايزگذاري ميان خير و شر  خشونت نمادين اخلاقي
چند هـابز اخـلاق را اقليمـي     هر. است 1كند و اصل كلي حاكم بر آن طرد خودنمايي مي

رنگـي  ه در آن زندگي در صلح و صـفا و يك داند ك فراسوي واقعيت روزمره زندگي بشر مي
بر اين بـاور اسـت كـه در سـايه      حال وي  ، در عين)7: 1377نول اسميت، (گردد  ممكن مي

هـابز   زيـرا  ؛مانـد  گيـرد و پايـدار مـي    في شكل مـي وجود حاكم مقتدر است كه اخلاق عر
اسـتفاده   وقتي با سـوء  ،خلاف قانون انجام شده باشدعمل واحدي كه بر«: كند يادآوري مي

ت صـور  اي مقاومـت در مقابـل مجريـان قـانون    از قدرت، ثروت و يا ايادي و دوستان، بـر 
  . )280: 1387هابز، ( »...تري است رفته باشد، جرم بزرگگ

ي از قـانون  ايگونـه تخط ـ ون معادل اخلاق فرض شـده اسـت و هر  قان ،در اين عبارت
شـكني از مصـاديق ناديـده     معنا قانون  بدين. شود عرفي، خلاف اخلاق اجتماعي تصور مي

است و ارتكـاب بـه هـر     )يا همان اخلاق عرفي(شده در جامعه  هاي قانوني انگاشتن عادت
گونـه كـه هـابز    همان ؛گذار و شخص حاكم استاحترامي نسبت به اراده قانون جرمي، بي

تـوان چنـين    رو مـي  از اين. )131: همان( »احترامي است عدم اطاعت به معني بي«: گويدمي

باورهـاي    هايي است كـه بـر پايـه    كننده اطاعت نتيجه گرفت كه خشونت نمادين، تحميل
  .)Bourdiu, 1998: 103(شود  عي درك مياجتما

 ؛توان در وضع مـدني هـابز يافـت    ر ميصورت ديگ  حتي خشونت نمادين اخلاقي را به

                                                 
1. Exclusion 
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ن خوب و بـد  اهابز درباره تفاوت ميان مشاور. ستدولت در وضع مدني نيازمند شورا زيرا
مشـورتي   هـاي دولـت نظر ه كسـاني كـه بـه شخصـيت نماينـد     «: گويد در وضع مدني مي

هـا  و اميال خـاص خـويش هسـتند و هـم اين    اغلب خود داراي غايات و اغراض  ،دهند مي
از . )250: 1387هـابز،  ( »سـازد  نيـت مـي   ايشان را همواره مشـكوك و فاقـد حسـن    هاينظر

وي  هـاي نظر اگـر  ،گيري شخص حاكم مـؤثر اسـت   ميمشاور بر تصم هايجايي كه نظرآن
حاكم و اخـلال   هايهي و انحراف تصميمسبب گمرا ،مبتني بر منافع و اغراض خود باشد

ثير نيروهـاي  أخلاق در لايه زيرين همواره تحت تمعنا ا  بدين. گردد در امر كشورداري مي
 هـاي واسـطه تصـميم    تواند در زماني ديگر به شود و امري اخلاقي مي قدرت برساخته مي

اخلاقي نه  حتي ضدبه تعبير ديگر امر اخلاقي و . اخلاقي تلقي شود و بالعكس غير ،شورا
  .گردد بلكه توسط قدرت تعيين مي ،تنها نسبي است

توان خشـونت تـوجيهي دولـت نسـبت بـه اتبـاع را هـم         هايي از لوياتان مي در بخش
از . ش اسـت دنبـال توجيـه قـدرت مطلقـه خـوي       دولت همـواره بـه   زيرابازشناسي نمود، 

بـه  «: نه بيـان شـده اسـت   گونماينده حاكميت در وضع مدني اين يكي از وظايف رو همين

هـاي همسـايه    يك از اشكال حكومتي كه در ملـت مردم بايد آموزش داد كه نبايد به هيچ
بينند، بيش از حكومت خود، عشـق و دلبسـتگي پيـدا كننـد و خواسـتار تغييـر        خود مي

زيرا رفاه و سعادت آدمياني كه تحت حكومت مجامع اشرافي يـا مردمـي   . حكومت نشوند
بـرداري و  بلكه از اطاعـت و فرمـان   ،اشي از حكومت اشرافي يا مردمي نيستقرار دارند، ن

جا حاكم هابزي براي جلب توان گفت در اين مي. )304: مـان ه( »شود همدلي اتباع ناشي مي

اطاعت مطلق اتباعش، به توجيه علت رفاه ساير اشكال حاكميت پرداختـه اسـت و آن را   
  .وده استخلاصه نم برداري اتباعدر فرمان

اي  تواند گونه ناپذيري حاكميت در وضع مدني هابز مي و تقسيم بودن همچنين مطلق
هابز اعتقـاد راسـخ داشـت كـه حاكميـت،       زيرا ،تركيبي از خشونت را در پي داشته باشد

اگـر پادشـاه حقـاً و    «: بيني نمـود  اما در بحث جانشيني پيش ،ناپذير است مطلق و تقسيم

عيين جانشين خود را به حكم عهد و پيمان و وصيت واگذار كند، در آن قانوناً بتواند امر ت
توانند معترض شوند كه بدان سبب ناراحتي بزرگـي بـر ايشـان ايجـاد      صورت آدميان مي

   . )209: همان( »شود مي
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 سـو، عـدم  از يك ؛تركيبي قابـل بازشناسـي اسـت   در اين گفتار هابز، دو گونه خشونت 
شـود و در نتيجـه بـا خـود مجـازات       احترامـي محسـوب مـي    ياطاعت از قانون كه خود ب 

خشــونت نمــادين اخلاقــي و (فيزيكــي و طــرد اجتمــاعي را بــه همــراه خواهــد داشــت 
تواند  مي ت به واگذاري حاكميت به بيگانگان؛ از سوي ديگر اعتراض مردم نسب)كنشگرانه

نجر به جنگ شود و حتي ممكن است م  دوستانه آنان موجب برانگيختن احساسات ميهن
تـوان گفـت    رو مـي  از اين). خشونت نمادين عاطفي و كنشگرانه(داخلي و يا انقلاب گردد 

تواند با خشونت كنشگرانه همراه  خود مي ،همواره آشكار نيست هر چندخشونت نمادين 
  .نجامدريزي و كشتار بي نباشد و به خو

شـتر جنبـه تجـويزي    خشونت نمادين در لوياتان بي كه رسد نظر مي  در كل چنين به
ترين ويژگي وضع مدني را در قانون متجلـي نمـوده اسـت؛    هابز مهم زيرا ؛دارد تا اجرايي

خود  ،كند افراد را مطيع حاكم گرداند و خشونت را به حداقل برساند قانوني كه تلاش مي
  .كند مثابه توجيهي بنيادين براي كنترل شهروندان عمل مي به
  

  گيري نتيجه

. وضع مدني در تاريخ انديشه سياسي مدرن اسـت  ةكي از مبدعان نظريي ،توماس هابز
حال ايـن  . گسيخته وضع طبيعي طرح نمودلجام  ضع را براي رهايي از خشونتوي اين و

يس دولـت اقتـدارگراي مـدرن، بـه     آيد كه آيا گذار به وضع مدني و تأس پرسش پيش مي
  آن است؟  ل مهارمعناي پايان خشونت يا لااق  به منظور حفظ آن

سـه عامـل    ،گونه كه خود هـابز نيـز اشـاره كـرده اسـت      همان كه در پاسخ بايد گفت
در وضـع  معنا   ، ويژگي پايدار كنش انساني است؛ بدين)افتخار(رقابت، ترس و طلب عزت 
تنش و درگيري ميـان   أمنش ،مندنصورت قانو  چند به هر شت ومدني نيز تداوم خواهد دا

در وضـع   وان تفاوت خشونت ناشي از ميل بشـر دين معنا شايد بتب. شهروندان خواهد بود
 ،در وضع مـدني . دانست) حاكم(طبيعي و مدني را در وجود و عدم وجود قدرت اجبارگر 

برداري اطاعت و فرمان ،پردازد و وظيفه شهروندان حاكم مقتدر به تعيين حدود قانون مي
انبه وضع طبيعـي، در  ج رانه همهگردد خشونت كنشگ اين سبب مي .از چنين قانوني است

در شخص حاكم تجلي يابد و حاكم بـه كنشـگر مضـاعف خشـونت بـدل       وضع مدني نيز
كنـد و هـم اجـرا     در وضع مدني اين حاكم است كـه هـم قـانون وضـع مـي      يعني. گردد
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بنابراين خشونت كنشگرانه در وضع مدني در قـدرت حاكمانـه تجلـي بيشـتري      .كند مي
  .كند حدودي مهار ميت كنشگرانه وسيع وضع طبيعي را تايابد، هرچند خشون مي

هاي  بلكه شاهد گونه ،اما در وضع مدني فقط شاهد خشونت آشكار كنشگرانه نيستيم
شـايد بـاز   . ؛ خشونتي كه كنشگر ملموس و مشخصي نـدارد هستيمتر خشونت نيز  پنهان

 زيـرا  كرد؛جو وجست ذات بشرپذيرانه را هم در  هم در وهله نخست بتوان خشونت كنش
س اين صفات حتـي  پ. داند را ذاتي بشر مي... طلبي و ت شرارت، خودخواهي، زيادههابز صفا

هـايي ماننـد    هـر چنـد بـا كـارويژه     و صورت بالقوه وجود دارد  در وضع مدني نيز حداقل به
حـدودي مهـار   را و اخلاق عمومي يا حتـي مـذهب تا  قانون، مجازات و پاداش دولت اقتدارگ

. بخش آن اسـت  دهد كه حاكم ضمانت اي مي پذيرانه جاي خود را به خشونت كنش ،شود مي
پذيرنـد و در   اصل قانون، مجازات و اخلاق دولتـي را مـي   ،معنا كه شهروندان از درون  بدين

از . هسـتند ند، بـدان ملتـزم   نبي كه حيات خود را در خطر مي  جز آن زمان  تمامي موارد، به
بـراي مثـال   . كـرد لحاظ تاريخي نيز بررسي  پذيرانه را به كنشتوان خشونت  سوي ديگر مي

كه حاكم هابز با تعريف مالكيت و تقسيم اراضي و حتي گزينش اماكن تفريحـي بـراي     جاآن
كنـد، از سـوي ديگـر، نـوعي      خواهي آنان را كنتـرل مـي   شهروندانش از سويي ميل و زياده

 ـ زيرا ؛دهد مي پذيرانه را شكل  خشونت پنهان كنش صـورت نـاملموس سـبك زنـدگي و       هب
چنـين فراينـدي   حـال ايـن    در عـين . كنـد شيوه توليد آنان را هم محدود و هم تعيين مـي 

زمـان  صورت ناآگاهانه، هم  اما آنان را به ،ممكن است براي شهروندان، خشونت تلقي نگردد
سـاده، در  بـه بيـان   . بدل سازد) معناي كنترل خود و ديگري  به(به فاعل و مفعول خشونت 

ها با تبعيت از قوانين، عرف و فرهنگ اجتماعي، نه تنها بر ديگـران نظـارت    اين موارد سوژه
  .پذيرند بلكه چنين خشونتي را بر خود نيز مي ،كنند مي

هاي نمادين خشونت نيز قابل بازشناسي است كـه   گونه زهمچنين در وضع مدني هاب
بـه بيـان   . شـود ق دولتـي تضـمين مـي   بيشتر جنبه تجويزي دارد و توسط قانون و اخـلا 

رفتار و ذهنيت شهروندان در برابر حاكم نه صرفاً بـر اسـاس    ،تر، در وضع مدني هابز ساده
در واقـع هـابز،   . شـود  بلكه بر مبناي قانون و اخـلاق مـدني تنظـيم مـي     ،مناسبات قدرت

ه توسـط  ك ـنالبته اين هنجارها بيش از آ. دكن هنجارهاي اجتماعي را به نفع حاكم بنا مي
توسط قدرت نهفتـه در قـانون و اخـلاق     ،تضمين شود) خشونت كنشگرانه(قدرت عريان 

منزلـه    عدم احترام به حـاكم بـه   ،براي مثال بر اساس نظر هابز. گردد عمومي حمايت مي
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هـاي   ارچوبق مـدني در وضـع مـدني بـه يكـي از چ ـ     معنا اخـلا   بدين. احترامي است بي
اي  حال ابزاري براي مهار و نظـارت عـده    گردد و در عين يكننده شهروندان بدل م تحديد

ين زبـاني نيـز در   علاوه بر اين، خشـونت نمـاد  . شود اي ديگر محسوب مي از مردم بر عده
عنـوان   بـا  ترين آنها خشونت نماديني است كـه   شايد برجسته. رنگ داردلوياتان حضور پر

  .گرددارزش و اعتبار پول بر وضع مدني اعمال مي
وضـع مـدني توجيـه و تقويـت     بـا  است قدرت مطلقه حـاكم را   كردهسعي  كل هابزدر 

بنـابراين   .شـود  مستقيم و پنهاني به اتباع آموزش داده مـي  ق غيرياين رهيافت از طر. نمايد
توجيه قدرت و اعمال حاكم خود حامل خشونتي پنهان از نوع توجيهي است كـه خشـونت   

براي مثال هابز بـه آنـان كـه باورهـاي     . دكن يت مينمادين عاطفي در وضع مدني را هم تقو
دهـد در صـورت    شان با گروه حـاكم يكـي اسـت حـق مـي      اخلاقي، عرفي، مدني و مذهبي

بدين معنا شـهروندان در  . دهند حرمتي نسبت بدان باورها، واكنش نشان  اعتنايي و يا بي بي
هـاي   دولـت از دسـتگاه   و در اين زمينه هستند، آزاد استاعمال خشونتي كه به نفع دولت 

در واقـع تمسـك   . بـرد  ايدئولوژيك، مذهبي و اخلاقي براي توجيه چنين خشونتي بهره مي
 در عـين . دكن ـ ا توجيه مـي تر خشونت ر هاي پنهان گونه ،دولت به عاطفه و علاقه شهروندان

ا و ذهنيـت  ه ـ كـنش  ،حال نظام آموزشي و فرهنگ عامه بـا تسـخير فضـاي جامعـه مـدني      
  .كند ند درون آنان ايجاد ميمد و باورهاي نظامكن را كنترل ميشهروندان 

امـا بـا    ،توان نتيجه گرفت وضع مدني هـابز، عـاري از خشـونت نيسـت     در نهايت مي
امـا   ،دكن ـ حـدودي مهـار مـي   سارگسيخته وضع طبيعـي را تا خشونت اف ،تأسيس لوياتان

ضـرورتاً كمتـر نسـبت    خشونتي كـه   ؛كند تر خشونت را جايگزين آن مي هاي پنهان گونه
  .انگيزد حدودي كمتر مقاومت برميبدان آگاهي عمومي وجود دارد و تا

  

  نوشت پي

اگر شخصي يا نهادي در يك نظام حكـومتي قـادر بـه تعليـق كامـل      «: اشميت معتقد است. 1

قانون و سپس استفاده از نيروي فراقانوني براي به حالت عادي درآوردن اوضاع باشـد، آن  
ترتيب هر نظم قانوني بر تصـميم وي    فرما نام دارد و بدين، حاكم يا فرمانشخص يا نهاد

  .)8 :الف1393اشميت، ( »مبتني است و نه بر هنجار قانوني

مبنـاي    بلكـه بـر   ،مبناي بازار عرضه و تقاضـا   كارگر نه بر ،براي مثال در مكتب ماركسيسم. 2
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يابد و  اضا ايجاد كرده است، معنا ميدار در ساختار دروني عرضه و تق معادلاتي كه سرمايه
داري شـكل   اين وضعيتي است كه از پيوند ميان اقتصاد و سياسـت درون نظـام سـرمايه   

گيرد و حاصل آن چيزي جز بردگي كارگر و انحصار قدرت و سياست بورژوازي نيست  مي
  .)21: 1385شريعت، (

فيزيكـي   صورتي غير  ارد و بهقدرت نمادين، قدرتي كه خشونت نمادين را در خود نهفته د. 3
پذير خود را ملزم بـه پـذيرش تعهـداتي در مقابـل فـرد       كند و فرد سلطه ايجاد سلطه مي

  ).1: 1391زاده و استوار،  نقيب(بيند  ايجادكننده سلطه مي
انديشمندي شـجاع و   ده ترسو بوده است، اما او مسلماًالعا بر نظر معاصران هابز، وي فوق بنا. 4

زنـدگي  . كند چاپ و نشر لوياتان آشكارا اين ادعا را ثابت مي. اظ فكري استجسور به لح
 ,milton(شايد اين علت ترس در وي بـوده اسـت    .هابز، مدام در معرض خطر بوده است

1993: 1(.  
هر كـس ديگـري   ه ها هم در خواب به اندازقدرت جسماني زيادي دارند، اما آنقهرمانان نيز . 5

 ـ   ي هم كه بيدار هستند، نمـي حتي وقت. پذيرند آسيب كوچـك را دفـع   ه تواننـد يـك گلول
ايـن   .تواند ما را از پشـت بزنـد   هر كسي مي. ما پوششي نرم و قابل نفوذ داريمه هم. كنند

هاي بـزرگ فرمـان    شود كه بر ارتش حتي شامل حال مقامات سياسي قدرتمندي هم مي
ميسنر، (يد ما در قدرت برابريم گو در اين معناي خاص و ظريف است كه هابز مي. رانند مي

1385 :63.(  

  .هابز نيسته ، اصطلاح مورد استفاد»جنگ ضرورت«. 6

 احساس تعلق قوي و انحصاري به يـك گـروه  « سازي عبارت است از هر نوع تحميل غيريت. 7

هـاي ديگـر را بـه همـراه      تواند احساس فاصله و واگرايي از گروه در بسيار از موارد مي كه
  ).33 :1388، آمارتياسن( »دداشته باش

طلبي به اجـراي آنهـا رضـايت    نظر هابز، عدالت اجراي تعهداتي است كه فرد از روي نفع  به. 8
  ).1: 1375بشيريه، (پس اساس عدالت، قرارداد است . داده است

كه با عواطفي چـون خشـم و    است آني به واكنش نشان دادنه انتقام پيش از هر چيز، تكان. 9
شود و در نتيجه واكـنش بـدان    اي مهار مي طور موقّت يا لااقل لحظه  است، به غضب توأم

معلولِ تأمل در اين نكته اسـت كـه    ،اين به وقفه انداختن. گردد به وقتي ديگر موكول مي
 »سـتروني «و  »ناتواني«واكنش آني به شكست خواهد انجاميد و نيز معلول احساس آشكار 

 »مقابلـه بـه مثـل   «تقام به موجب ذاتش همواره با آگـاهي از  ان از آن گذشته،. ملازم با آن

  ).40: 1388شلر، (همراه است 
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  25/11/1395: تاريخ پذيرش

  

  : ورزي شناسي تا سياست از سياست

  شناسي نسبت سياست و امر سياسي هستي

  *لو فرامرز تقي

  

  چكيده

در معنـاي مـدرن آن،    »علـم «هم سنتي و به مثابـه  در ف »فلسفه«سياست به مثابه 

خـود  را بـه عنـوان موضـوع مطالعـه      ياس ـيامـر س امكان كسب معرفت عينـي از  

ورزي تـأملي دربـاره    در دوران معاصـر، انديشـه   با اين حـال . مفروض داشته است

نسبت نظريه و عمل در قلمرو سياست، به اين نتيجـه رهنمـون شـده اسـت كـه      

سياسـي يعنـي بـا عمـل      صـورت   بهمور سياسي با عمل كردن ا ةانديشيدن دربار

اصلي مقاله اين است كه فهم  پرسش بر اين اساس. به قدرت همراه است معطوف

شـناختي و امـر    سياست و امر سياسي با نظـر بـه نسـبت امـر هسـتي      ةما از رابط

شناسـي   سياسي چگونه متحول شده است؟ فرضيه اين است كه در تحليل هستي

 ،اي متقابل هستند كه بـر اسـاس آن   ياست و امر سياسي درگير رابطهسياسي، س

اين رابطه . شوند ورزي به مثابه دو روي سكه متجلي مي شناسي و سياست سياست

انـداز   اول از روزنه نگـاه بـه امـر سياسـي از چشـم      :از دو جهت بررسي شده است

م از جهـت  خاص از موجوديت يـا هسـتنده و دو   يقلمروسنتي و مدرن به مثابه 

انتقـادي   ةشناسي بنيادين در قالب انديش ـ انداز هستي نگاه به امر سياسي از چشم

در . شناسي وجـودي تـا پساسـاختارگرايي نمـود يافتـه اسـت       معاصر كه از پديدار

امر سياسـي بـا    يها تفاوتبررسي امر سياسي به مثابه هستنده، مسائل مربوط به 

شناختي  مقابل، امر سياسي در وجه هستي در. يابدميساير امور اجتماعي اهميت 

بنيادين آن، ناظر بر مسائلي اساسي درباره چگـونگي تكـوين زنـدگي سياسـي از     

ضـمن تمركـز بـر تحليـل      بـدين ترتيـب  . ول در نظـر و عمـل اسـت   رهگـذر تح ـ 

                                                 
  f.taghilou@tabrizu.ac.ir                                         استاديار گروه علوم سياسي، دانشگاه تبريز * 
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شناسي سياسي به روشي تأملي يا انعكاسـي كـه روشـي نـاظر بـر تحليـل        هستي

وم يا سطح فرانظـري بـه مثابـه يـك چـارچوب      ها در سطح درجه د مسائل نظريه

تحول  ةعلم سياست و امر سياسي بر نحو ةتحليلي است، تأثير تحول در فهم رابط

انديشـي  »خود«. شودميسوژگي ما از حيث چگونگي بازنمايي امر سياسي بررسي 

شناسي سياسـي،   انتقادي به مثابه محصول كاربست روش تأملي در تحليل هستي

ديگري به مثابه دلالتگر امـر سياسـي آگـاهي     /خود ةل فهم رابطبر ماهيت متحو

 درصـدد يابد و ضمن بازشناسي وجه سـلبي سـلطه و تخاصـم در آن،     انتقادي مي

ايجـابي اسـت كـه     صـورت   بههاي جديدي از هستي سياسي  جوي امكانوجست

   .فهمي، رهايي و مصالحه داشته باشددلالت بر هم

  

  .ديگري ،شناسي، خود ، هستير سياسيسياست، ام :كليدي هاي هواژ
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 مقدمه 

1فلسفه«غايت 
2علم«يا  »

كسـب معرفـت عينـي از    ، در الگوي قديم و جديـد  استيس »

آنها از همديگر بـوده   يريرناپذيتأثو  موضوع شناختامور سياسي با فرض جدايي فاعل و 

لي امـر  ساختارها و نهادهاي مربـوط بـه قـدرت را مـدلول اص ـ    ، اگر قدرت و روابط. است

 فرض اين بوده است، سياست در نظر گيريم »علم«يا  »فلسفه«و موضوع مركزي  3سياسي

 ـ كه سياست از امر سياسي جدا و تأثير دانشـي عينـي از حقـايق و     ةناپذير بوده و بـه ارائ

ورزي انتقادي درباره ماهيت سياسـت در   با اين حال انديشه. پردازد مي سياسي يها ارزش

كشـد و از پيونـد متقابـل سياسـت و امـر       مـي  مفروضات را به چـالش اين ، دوران معاصر

بدين معني كـه انديشـيدن دربـاره موضـوعات يـا امـور       . آورد مي سياسي سخن به ميان

 ،عملـي  يدار جانـب سياسـي يعنـي مـلازم بـا      صـورت   بـه خود با عمـل كـردن   ، سياسي

، كه بر ايـن اسـاس  انچن، ايدئولوژيك يا معطوف به قدرت همراه بوده است، داورانه ارزش

توان متصور شد كه از مجـراي آن   مي متقابلاي  سياست و امر سياسي را درگير در رابطه

زمان امري سياسي و ملازم خود هم، در قلمرو سياست يپرداز هينظرهرگونه انديشيدن و 

  . ايدئولوژيك يا معطوف به قدرت خواهد بود، ارزشي، با تعهدي عملي

»دانــش«مفهـوم  
هــاي  برخــي ويژگــي، مختلــف از آنهــاي  بنــا بــه تلقـي  »لــمع«يــا  4

، ثبات و اطلاق را با خـود بـه همـراه دارد   ، شمول، همچون بازنمايي حقيقت كننده نييتع

، اقـدام ، اعمال قدرت، گيري ارزشي همچون سمتهايي  با ويژگي اساساًدر حالي كه عمل 

پـردازي و   نظريـه ، يدنانديش ـ، اگر فلسـفيدن . و جهت دادن همراه است دگرگون ساختن

گريزناپـذير   يبه صورتتحقيق و تحليل در علم سياست ، هرگونه فعاليت مرتبط با مطالعه

زمـان  توان سياست را هـم  مي در اين صورت، سياسي باشد صورت  بهملازم با عمل كردن 

سـخن  ورزي  سي و سياستشنا به مثابه علم و عمل متصور شد و از پيوند متقابل سياست

  . آورد به ميان

سياسـت را بـه   ، سـي خـود  شنا افلاطون و مطابق با الگـوي هسـتي   تأثيرارسطو تحت 

                                                 
1. philosophy 

2. Science 

3. The political 

4. Knowledge  
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وجهي هنجاري همانند اخلاق در رديف فلسفه يا علوم عملي قرار داده است و هـدف يـا   

تبيين امور نيك و بد سياسي در جوامع مختلف و تجويز هنجارهـا و   كسويغايت آن را از 

 ،از منظــر وي. سـعادت دانســته اسـت   و عــدالت، تسياسـي همچــون فضـيل   يهـا  ارزش

بايد نخست معين كنـد كـه    ،خواهد بهترين شكل حكومت را بشناسد مي كهاي  پژوهنده«

زيرا تا هنگامي كـه ايـن نكتـه مشـخص      ؛زندگي كدام است ةشيو نيرتريپذ دلبهترين و 

  . )283 :1371، ارسطو( »طبيعت حكومت كمال مطلوب نيز ناشناخته خواهد ماند ،نشود

مربـوط بـه امـور     »عملـي «مطالعـه اخـلاق    »علم«سياست به ، از ارسطويياند در چشم

هـاي   حقـايق و ارزش ، عقلـي  ةشود كه به مدد انديش ـ مي سياسي و ناظر بر قدرت مربوط

سياسـي مطـابق بـا    اي  شود و مـا را در سـاختن جامعـه    مي عام و مطلق آن كشف، عيني

امكـان  ارسـطويي از   - ايـن تصـور افلاطـوني   . كنـد  مي اصول عدالت و فضيلت راهنمايي

جـاي  ، سياسي قـديم  ةقوه عقل در فلسف واسطه  بهعيني اصول عدالت و فضيلت  شناخت

از طريـق اصـول    ها انسانعيني قوانين طبيعي حاكم بر رفتار سياسي  به شناختخود را 

ديشــه تجربــه و مشــاهده در قالــب تصــور جديــد از علــم سياســت در دوران مــدرن از ان

تأكيـد  در اين برداشـت مـدرن   . ماكياولي و هابز تا رابرت دال و ديويد ايستون داده است

 ـا ازگوينـد و   نمـي  عملـي  يهـا  ارزش بارةتجربي چيزي درهاي  شود كه واقعيت مي  رو ني

ميان واقعيت و ارزش يا نظريه و عمل در سياست جدايي وجود دارد و اين جـدايي بايـد   

سياسـت و امـر سياسـي     ةرزشي در تحقيق علمي در ترسيم رابط ـا يطرف يببر پايه اصل 

  . )Frohock, 1972: 7-8(نمود يابد 

سي تا پساساختارگرايي با شنا گراي معاصر از پديدارمتافيزيكي و پساتجربهة پساانديش

ازي نـوين  اند چشم، به چالش كشيدن فهم سنتي و مدرن از رابطه سياست و امر سياسي

 مرز ميان سياست و امر سياسي رنـگ  ،گشايد كه در قالب آن سئله ميمدر فهم ما از اين 

سـي  شنا حاضر اين است كه تحول در هسـتي  ةمحوري مقال ةمسئل بر اين اساس. بازد مي

گـذارده و نسـبت امـر     تأثيرامر سياسي  علم سياست و ةچگونه بر فهم ما از ماهيت رابط

  چيست؟ علم سياست هاي  ختي و امر سياسي در كنششنا هستي

شـود ايـن اسـت كـه در تحليـل       مـي  ارائـه  مسـئله كـه در پاسـخ بـه ايـن     اي  فرضيه
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كه بر اسـاس   استمتقابل اي  سياست و امر سياسي درگير رابطه، 1سي سياسيشنا هستي

سـي  شنا روش. دشـو  مي به مثابه دو روي سكه متجليورزي  سي و سياستشنا آن سياست

به مثابه روشي  3يا انعكاسي تأمليروش ، مقاله به كار گرفته شده در 2و چارچوب تحليلي

اسـت كـه در    5يـا سـطح فرانظـري    4در سطح درجـه دوم ها  ناظر بر تحليل مسائل نظريه

  . گيرد مي قرار، كه ناظر بر تبيين موضوعي خاص است 6مقايسه با سطح درجه اول

  

  سي سياسيشنا نظر و عمل در تحليل هستي

 8ورزيو سياست 7سيشنا متقابل سياست ةو رابطفهم سياست به مثابه نظريه و عمل 

ارسـطو ايـن   . و امـر سياسـي اسـت    9ختيشنا در گرو فهم نسبت ميان امر هستي 8ورزي

انسان با سـاير موجـودات بـه     ةختي با امر سياسي را در مقايسشنا پيوند ميان امر هستي

10حيوان سياسي«مثابه 
ز زبـان  حيوان سياسي با برخورداري ا. دهد مي مورد تحليل قرار »

متجلي شده و قادر به ايجاد تحول در شـرايط زنـدگي    »حيوان ناطق« صورت  بهو انديشه 

امـر سياسـي   ، دارنـد اي  كه انديشه و زبان ماهيتي رابطه گونه همان. سياسي خويش است

11يا رابطـه «نيز ماهيتي 
و جوامـع سياسـي از جهـت     هـا  انسـان دارد و در رابطـه ميـان    »

12قـدرت «يا توزيع موضوع محوري آن يعنـي   مراتب سلسلهبه و شكل دادن  يرگذاريتأث
« 

مختلـف هسـتي    يهـا  امكـان گشودن ، حيوان سياسي ةاگر محصول انديش. يابدميمعني 

قـدرت از   ةمختلف زندگي باشد كه از جهت پيوند داشتن بـا رابط ـ هاي  انساني در ساحت

شـناختي بـا    سـتي تحول امـر ه  هرگونهشود، در اين صورت  مياهميت سياسي برخوردار 

سياست به مثابه كانون پيوند امـر فلسـفي و امـر    . امر سياسي در پيوند خواهد بود تحول

                                                 
1. Political Ontology 

2. Analytical Framework 

3. Reflective 

4. Second Order 

5. meta-theorical 

6. First Order 

7. Politology  

8. Political Practice 

9. Ontological 

10. Zoon Politicon  

11. Relational 

12. Power 
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هـاي بـالقوه متنـوع و متكثـر تحقـق       يـابي امكـان   فعليت ةعرص، سياسي يا نظريه و عمل

  . وجودي انسان و جامعه سياسي او بوده است

ست يا بـه عبـارتي ديگـر    دانش سيا، ليستي سنتيآهسي ايدشنا در قالب اصول هستي

كوششي است براي نشاندن معرفت بـه امـور سياسـي بـه جـاي گمـان        ،سياسي ةفلسف«

انتخاب يا طرد و ستايش ، يا رد دييتأامور سياسي به دليل ماهيتشان موضوع . آنها ةدربار

 ،بلكـه از آدمـي  ، امور سياسي به دليل طبيعتشان خنثي نيستند. شوند مي يا مذمت واقع

اگر انسان دعوت صريح يا ضمني امور . كنند مي تصميم يا قضاوت طلب، فاداريو، اطاعت

مـورد   يعدالت يبمبني بر اينكه آنها را در چارچوب خوبي و بدي يا عدالت و  - سياسي را

، جدي تلقي نكند و آنها را با معيـاري از خـوبي و بـدي محـك نزنـد      - قضاوت قرار دهد

، اشـتراوس ( »يعني به منزله امور سياسي درك كند ،تندكه هس طور همانتواند آنها را  نمي

1391: 4( .  

پژوهش عقلاني درباره امور سياسي مستلزم درگير شـدن در  ، ازاند مطابق با اين چشم

 سياســي اســت كــه بايــد فراتــر از ترجيحــات و يهــا ارزشعملــي نــاظر بــر اي  مجادلــه

بـا ايـن   . حمايت شـود  1ياستعلاي قوه شناختشخصي افراد با توسل به يك  هاي گرايش

ختي شـنا  از آنجايي كه مرز ميان معرفت و گمان همواره با تحول در نگـرش هسـتي   حال

زمـان  چيسـتي حقيقـت و ارزش سياسـي هـم     بارةمجادله در، دچار دگرگوني شده است

  . )Tuncel, 2012: 245-256( است يافتهعملي  - وجهي نظري

آل متافيزيـك و قابليـت   وني از ايـده ختي افلاط ـشنا فهم هستي، مدرن ييگرا عتيطب

 ةايـن چـالش ابتـدا از حـوز    . حقايق نظري و عملي را به چـالش كشـيد   در شناختعقل 

سي و فيزيك شروع و بـه مسـائل علـوم عملـي يـا      شنا مسائل علوم نظري همچون كيهان

 و متزلزل شدن انهيگرا عتيطببا استقرار باور . )Treasure, 1985: 124( اخلاقي كشيده شد

هـاي   قابليـت  ،آن ةطبيعت بود كه در نتيج بارةعقلي در شناخت ييتوانااعتماد نسبت به 

 تصـور شـناخت  . دش ـامور عملي يا نيك و بد سياسي مورد ترديد واقـع   در شناختعقل 

و عدالت به مثابه حقيقت و خير اعـلاي سياسـي كـه از افلاطـون تـا       شهر آرمانعقلي از 

فـارغ از ارزش از   يبـه شـناخت  جاي خود را ، ياسي بودفارابي و اكويناس كانون پرسش س

                                                 
1. Transcendental  



   35 / ...شناسي نسبت  هستي: ورزي شناسي تا سياست از سياست

عيني به مثابه قـوانين طبيعـي حـاكم بـر     هاي  استقرايي واقعيت - طريق مشاهده تجربي

وران سياسـي مـدرني چـون نيكولـو     رفتار فرد انساني و جوامع سياسـي در نـزد انديشـه   

  . )Germino, 1967: 45-47( ماكياولي و توماس هابز داد

 ژهي ـو بـه انقلاب مفهومي مدرن موجـب فراموشـي فهـم سـنتي و     « ،تحليلبنا به يك 

رشته علم سياست زمـاني نـه تنهـا معطـوف بـه      . ارسطويي از سياست و عمل شده است

بلكه به مثابه يك رشـته علمـي بـراي    ، نظري چگونگي عملكرد نظام سياسي بود ةمطالع

در جامعـه   عادلانـه يـر و  بـه زنـدگي خ   يابيدستخود داراي غايت يا هدف عملي ناظر بر 

كه اكنون براي عالمان علوم اجتماعي مـدرن ايـن مفهـوم از     يحالدر . سياسي بوده است

چنـين  ، از نظـر آنهـا   زيـرا ؛ نابجا و مجعـول اسـت  ، بخشيسياست با وجود اصالت و الهام

مفهومي دلالت بر خلط ميان واقعيت و ارزش و همچنين امر تجربي و امر هنجـاري دارد  

جامعـه و   ةيـك مفـروض بـه تحـولات علمـي در مطالع ـ      صورت  بهيك ميان آنها كه تفك

  . )Bernstein, 1976: xxii( »سياست شكل داده است

ختي از شـنا  علم جديد با تكيه بر نوع متفاوتي از دريافت هستي انهيگرا عتيطبالگوي 

، از آنانـد  ماهيت انسان و جهان و نگريستن به نسبت علم سياست و امر سياسي از چشم

ثابت و ضروري حاكم بـر امـور سياسـي بـه     ، عام، قوانين طبيعي عيني دنبال شناختبه 

دخالت عملي و ارزشي كه آن را ذهني و  هرگونهبدون ، مثابه موضوع علم سياست مدرن

1هست«تفكيك ميان . بوده است، كرد مي شخصي تلقي
2بايد«و  »

علم سياست مـدرن را  ، »

سازد و بدين  مي خود در اصلاح و دگرگوني سياسي ناتواندر توجيه هدف و غايت عملي 

كـه   يدر حـال «. شـود  مـي  ترتيب پيوند درونـي ميـان سياسـت و امـر سياسـي گسسـته      

خـود در يـك   ، عملي و ارزشـي  يطرف يبختي بر شنا معرفت تأكيدبا وجود  ييگرا عتيطب

حركـت كـرده   طبيعي  »عيني«عملي و ارزشي به نفع فهمي از واقعيت  كاملاً يريگ جهت

، همچـون مفهـوم عـدالت    »ذهنـي «اخلاقـي   يها ارزشاين واقعيت عيني در مقابل . است

سعادت و فضيلت به مثابه ترجيحـات شخصـي متكثـري قـرار داده شـده      ، حقوق، آزادي

علمـي در   مخـل شـناخت  ، آنها در تبيين يا تحليل واقعيت امور سياسي ةاست كه مداخل
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  . )Frohock, 1972: 7-8( »نظر گرفته شده است

با اين حال از آنجايي كه تصور علم سياست بدون هرگونـه هـدف يـا غايـت عملـي و      

 ،تـر  قيدقعملي و يا به عبارتي  يها ارزششود كه  مي استدلال، نمايد مي ناممكن، اخلاقي

هـاي   سودانگارانه و با ارجـاع بـه واقعيـت   اي  توان به شيوه مي را يادشدهترجيحات ذهني 

قـوانين   بـا شـناخت  چون لذت و درد توجيـه نمـود و بـدين ترتيـب     محسوس عيني هم

ــراد و    ــي اف ــات سياس ــار و ترجيح ــر رفت ــاكم ب ــي ح ــروهطبيع ــا گ ــت آن در  ه و كاربس

دگرگوني و اصلاح سياسي را بـه وجـه   ، كلان در قالب منطقي سودانگارانه يگذار استيس

بـا  ه اسـت كـه   چنين چيزي بـدين معنـي بـود    ،در نظريه ليبرالي. اخلاقي موجه ساخت

، جويانـه افـراد  و كاربست قانون كنترل و نظارت متقابل ناشي از طبيعـت رقابـت   شناخت

مكـانيكي بـه اهـداف و     يبه صـورت توان  ، ميو احزاب در قالب يك نظام اجتماعي ها گروه

 :Dahl, 1963( دست يافت ها انسانسياسي در قالب اصول رقابت طبيعي ميان  يها ارزش

101-103( .  

 يهـا  ارزشو هـا   گرايانـه در تحليـل واقعيـت   عينيت هايتأكيدوجود چنين  ين حالبا ا

خـود در نهايـت متعهـد بـه برخـي از       يـي گرا عتيطب، سياسي در قالب علم سياست مدرن

ــا ارزش ــق     يه ــب منط ــه در قال ــت ك ــوده اس ــي ب ــم و فردگراي ــي همچــون اتميس سياس

 اجتمـاعي  يهـا  نظامو تعاملات در ها  شاينكه كن. مانند مي باقي ريناپذ هيتوج انهيگرا عتيطب

بايد كه اينگونـه  «و  »است«يا افراد ها  سياسي در تحليل نهايي ناشي از عملكرد طبيعي اتم - 

نيسـت و در   ريپـذ  هيتوج انهيگرا عتيطببا مبادي  ضرورتاًداوري است كه نوعي ارزش، »باشد

در ، ارزشـي و ايـدئولوژيك  ، عملـي انگاري و فردگرايي به مثابه خط قرمز بر اتم تأكيدنتيجه 

1خود«ختي در دفاع از هويت شنا نهايت به يك باور هستي
طبيعـي و اتميسـتي در مقابـل     »

2ديگري«
  . )Bernstein, 1976, 51-54( شود مي ليستي تبديلآهگرايانه و ايد كل »

 آنهـا بـر   تأكيـد ليسم و ماترياليسم ديالكتيك نيز بـا وجـود   آهايد بارةدر مسئلههمين 

 تأكيـد عمل و در عين حال  -ارزش و نظريه - واقعيت ريناپذ ييجداپيوسته و همرابطه به

زمـان عينـي از   ختي كلي و همشنا  ختي عقل تاريخي در فراهم نمودنشنا  هايبر قابليت
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بـه   »تحليل نهـايي «بدين معني كه آنچه در . اجتماعي و سياسي صادق استهاي  واقعيت

آليسـم و  ختي ايـده شـنا  مفـروض هسـتي  ، شـود ميدفاع  از آنانه داورارزش صرفاً يصورت

اجتمـاعي در   - گرايـي تـاريخي   با عنوان كليت غالباًم ديالكتيك است كه از آن ماترياليس

 Agger, 1989, 193-207( شـود  مـي  تحليل و تبيين موضـوعات اجتمـاعي و سياسـي يـاد    

   .)24-20 :1377، همچنين پوپر
است كه آيا امر سياسي را بايـد در قالـب كليـت ديـالكتيكي     اين  مسئلهدر اينجا نيز 

عقل تاريخي است در نظر بگيريم يا اينكه آن را  دستاورد شناختاجتماعي كه  - تاريخي

در مقابـل اتميسـم و    يـي گرا كـل ارزشي و عملي كه به تقويـت   صرفاًدر پيوند با موضعي 

هـاي   نظر به متزلزل شدن تفكيك با، تلقي كنيم؟ فراتر از همه، شود مي فردگرايي منتهي

 بـه هـا   و ارزشهـا   واقعيـت  بـارة ذهنيت در - ختي سنتي و مدرن ميان عينيتشنا معرفت

ــطه  ــتي  واس ــور هس ــاخت شنا ظه ــي برس ــان  س ــب جري ــه در قال ــه   گرايان ــاي انديش ه

: 1394همچنين هيكس،  ؛504-501، 1384ليوتار، ( سميمدرن پستپراگماتيسم و ، پساساختارگرايي

چه بيشتر و به روشني به مثابه امري مرتبط بـا  امر سياسي اكنون با صراحتي هر، )27-29

  . شودميتحليل  - آلي يا واقعيت طبيعيدر مقايسه با حقيقت ايده - اراده و قدرت

  

  1امر سياسي به مثابه هستنده

تـوان بـه تحليـل     مـي  از دو جهـت ، در تحليل فرانظري نسبت سياست و امر سياسي

اول از جهت نگاه بـه امـر سياسـي بـه     . سي و امر سياسي پرداختشنا هستيرابطه ميان 

خاص كه موضوع مسـتقيم يـا درجـه اول    اي  از موجوديت يا هستندهاي  مثابه قلمرو ويژه

2انتيـك «پردازي و يـا بـه عبـارت ديگـر موضـوع انديشـه در سـطح         انديشه و نظريه
در  »

از جهـت نگـاه بـه امـر سياسـي از       پردازي سياسي اسـت و دوم  مختلف انديشههاي  گونه

كـه در مقايسـه بـا     3ختيشـنا  از درجه دوم و يا به عبارت ديگر از منظـر هسـتي  اند چشم

در . سـي سياسـي اسـت   شنا ناظر بر مفروضات هسـتي ، ختي درجه اولشنا مسائل معرفت

بررسي امر سياسي به مثابه يـك موجوديـت يـا هسـتنده خـاص سياسـي كـه در قالـب         
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و  هـا  تفـاوت مسـائل مربـوط بـه    ، گيـرد  مي مورد تحليل يا تبيين قرار سياسيهاي  نظريه

امر سياسي با سـاير امـور اجتمـاعي در قالـب الگوهـاي نظـري مختلـف و         يها يمرزبند

، سـازند  مـي  ها و قلمروها را به چالش كشيده يا دگرگـون  همچنين مسائلي كه اين تفاوت

 . يابدمياهميت 

ناظر بر مسائل بنيـادين فرانظـري   ، ختي آنشنا تيامر سياسي در وجه هس، در مقابل 

ختي و چگـونگي  شـنا  هسـتي  هايسياسي با مواضع و مفروض هايهمجادل ةاز حيث رابط

، حيث ميدان و عرصه مجادلـه امر سياسي از اين. سياسي استهاي  بازتابش آن در نظريه

بـاره چگـونگي   درهـا   ختي بنيادين مضمون در نظريهشنا تعارض و يا تفاهم مواضع هستي

فلسفه سياسـي سـنتي و علـم سياسـت     . شكل دادن به زندگي اجتماعي و سياسي است

هستنده خـاص   از موجوديت يا يقلمرومدرن ضمن مفروض داشتن امر سياسي به مثابه 

امر سياسي را در رديـف  ، استعلايي ةسي سوژشنا هستي ةو با يك مفروض فرانظري دربار

بـه تبـع آن    ،موضـوعي بـراي مطالعـه و تحقيـق دانسـته      ،و امور موجـود ها  ساير واقعيت

واقعيـت   تبيين يا تفسـير امـور سياسـي بـه مثابـه وجهـي از      ، سياست را ناظر بر تحليل

سـي  شنا ختي امر سياسي يا هستيشنا با اين حال وجه هستي. گيرد مي اجتماعي در نظر

ك الگـوي نظـري   ي ـهاي  يابد كه همواره فراتر از محدوده مي سياسي از آن جهت اهميت

 ـتأوتبيين يـا  ، خاص در تحليل از بلكـه خـود بـا فـرارفتن     ، رود مـي  واقعيـت موجـود   لي

  . پردازد مي تأملدرباره مبادي و مفروضات فرانظري به ، نظري يها محدوده

هـاي   يا هستنده سياسي كـه در قالـب نظريـه    تيموجوددر فهم امر سياسي به مثابه 

مختلف از امر سياسي به مثابه موضـوع  هاي  يان تلقيمقايسه م، شود ميسياسي بازنمايي 

امـر سياسـي بـه مثابـه      ةمـورد مجادلـه در مطالع ـ   مسئله. يابدمينظريه سياسي اهميت 

واقعيت غير سياسـي  هاي  تفكيك امر سياسي از ساير جلوه، موجوديت يا واقعيت سياسي

. بوده اسـت ... ري وهن، ختيشنا زيبايي، اخلاقي، حقوقي، اقتصادي، همچون امر اجتماعي

، امر سياسـي در مقايسـه بـا امـر اقتصـادي     ، سنتي و مدرن يبند ميتقسدر قالب  معمولاً

مرتبط با موضوعات و مسـائل حـوزه عمـومي زنـدگي      اساساً، ...ختي وشنا زيبايي، اخلاقي

كاسـتلز و  ( جنگ و صـلح در نظـر گرفتـه شـده اسـت     ، حاكميت، اجتماعي همچون دولت

  .)103: 1382ديويدسون، 



   39 / ...شناسي نسبت  هستي: ورزي شناسي تا سياست از سياست

تحديد و فروكاست امر سياسي به قلمرو امور حاكميت و دولـت در قالـب    با اين حال

كـه بنـا بـه    چنـان . محل بحث و اختلاف بوده است، سياسي با وجود عموميتهاي  نظريه

معمـول ايـن    طـور   بـه . يابد مي آدمي به ندرت تعريفي روشن از امر سياسي« يك تحليل،

بـراي نمونـه در   ، گوناگون ديگرهاي  در تقابل با ايده ،رود مي واژه در معناي سلبي به كار

سياست و حقوق و درون حقوق ، سياست و اخلاق، برابر نهادهايي چون اقتصاد و سياست

 معمـولاً سـلبي و  هـاي   ايـن تقابـل   لهيوس  به. دوباره سياست و حقوق مدني و مانند اينها

ن است امري را بـه روشـني ترسـيم    و شرايط عيني همواره ممكها  جدلي بسته به زمينه

در پيونـد بـا آن    كـم  دستقرين است يا  »دولت«با  عموماً »امر سياسي«به يك معنا . كرد

سياسـي بـه معنـاي     ؛شـود  مـي  دولت به عنوان چيزي سياسي پديدار رو نيا از. قرار دارد

اشـميت،  ( »چيزي كه آشكارا يك تسلسل نابسـنده اسـت   ،چيزي كه مربوط به دولت است

1392: 50( .  

تفكيك امـور سياسـي بـه مثابـه حـوزه       مسئلهدر قالب علوم اجتماعي مدرن همواره 

علـوم انسـاني و اجتمـاعي    هاي  موضوعي خاص مطالعه سياست از موضوعات ساير شاخه

معنـاي   بـارة در« اين،تكه بنا به تحليل برنشچنان. همواره محل بحث و مجادله بوده است

حدود زيادي سردرگمي زبـاني و مفهـومي   همواره تا »سياسي نظريه«و  »نظريه اجتماعي«

عالمان جريان غالـب علـوم   . وجود داشته است، كه خود دلالت بر سردرگمي ماهوي دارد

چنـين   ولـي انـد،   سي و علوم سياسي پرداختهشنا اجتماعي مدرن به تفكيك ميان جامعه

موضوعات مورد بررسي در  مورد پژوهش يا يها مؤلفهتفكيكي مبتني بر انواع متفاوتي از 

به بلوغ علمـي و   يابيدستصدد چند هر دو حوزه در هر. متفاوت بوده استهاي  اين حوزه

 ييهـا  تفـاوت تـوان   ، نمـي مناسب و قابل آزمون هستند يبند صورتتبييني با هاي  نظريه

 ـا از. ترسـيم كـرد   »امـر سياسـي  «و  »امر اجتماعي«ماهوي و قطعي را ميان  مـن بـا    رو ني

شمنداني همچون هانا آرنت و يورگن هابرماس موافق هسـتم كـه بـه بررسـي تـاريخ      اندي

كه چگونه ايـن مفـاهيم    اند و نشان داده اند پرداخته »امر سياسي«و  »امر اجتماعي«مفهوم 

هـاي   بلكه رشتهاند،  متفاوت به كار رفته كاملاًهايي  در اشاره به پديده اساساًنه تنها زماني 

  . )Bernstein, 1976: xxi( »اند هداشتنيز اهدافي متفاوت ها  پديده اين ةكنندمطالعه

هنجـاري يـا    اساسـاً اي  فهم سنتي و مدرن از امر سياسي چه به شـيوه  در هر صورت
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مسـائل دولـت و    ةآن را محـدود بـه حـوز   ، تبييني در قالب فلسفه يا علـم سياسـي   صرفاً

عنصر امر سياسي به مثابه ابزاري  نيتر مهمگيرد و قدرت را به عنوان  مي حكومت در نظر

به  يابيدستبراي اعمال اجبار يا خشونت مشروع بر جامعه به منظور ها  در دست حكومت

 ـ     . كنـد  مي امنيت و عدالت تلقي، نظم قانوني  ةفلسـفه سياسـي سـنتي و مـدرن يـا نظري

 همواره معطـوف بـه تحليـل   ، سياسي هنجاري از عصر افلاطون و ارسطو تا دوران معاصر

دولـت و حكومـت   ، هنجاري امر سياسي و فهم آن به مثابه امر مربوط به حـوزه عمـومي  

نظريه سياسي تبييني در قالب برداشت مدرن از علم سياست نيز امر سياسـي  . بوده است

را مرتبط با امور عمومي يا حكومت و دولـت در نظـر گرفتـه و هـدف نظريـه سياسـي را       

  . ت معرفي كرده استمسائل مربوط به دولت و حكوم ةمطالع

هـاي   اگر هدف اوليه علوم اجتمـاعي جديـد را بررسـي شـيوه    «، مطابق با اين برداشت

سياسـت نيـز بـه    ، اجتماعي جمعي در نظـر گيـريم   يها نظامافراد در قالب  يده سازمان

از طريـق   يده ـ سازمانبه اين  يابيدستمثابه يك رشته دانشگاهي بايد مطالعه چگونگي 

دولت به مثابه منبع صاحب حاكميت نهايي در نظر . نظر گرفته شود عامليت حكومت در

 جغرافيـايي مشـخص اعمـال    كننده را در قالب يك قلمـرو شود كه قدرت اجبار مي گرفته

 بـه پـردازد كـه ايـن قـدرت      مـي  و نهادهـايي ها  سياسي به مطالعه كنش ةكند و نظري مي

 . (Gordon, 1991: 57) »شود مي آنها اعمال واسطه 

سياسي هنجاري در قالـب فلسـفه سياسـي و     ةليستي نظريآنون مشترك فهم ايدهكا

، سياسي تبييني در قالب علم سياست مدرن درباره امر سياسـي  ةگرايانه نظريفهم تجربه

اجتمـاعي و بـه   هـاي   فهم آن به مثابه حقيقت يا واقعيتي هستنده در كنار ساير هستنده

مفروض قرار دادن دركي ابزاري از قدرت و انحصار مثابه موضوع مطالعه نظريه سياسي با 

كـه  چنـان . مشروع آن در دست دولت و نهادهاي مرتبط با آن در مقابل جامعه بوده است

سياسي افلاطون و هـابز   ةنظري هاييكي از نويسندگان در يك تحليل تطبيقي از مفروض

زد كـه مفـروض   ور مـي  تأكيـد ، برجسته سنت نظريه سياسي غـرب  ةبه عنوان دو نمايند

كانون مشـترك متمركـز شـده اسـت كـه       مشترك نظريه سياسي سنتي و مدرن در اين

هـاي   جدا از كنش كاملاً يبه صورتحقيقت وابسته به امري است كه وجود و ماهيت آن «

حقيقــت را ويژگــي پيشــيني  بــارةايــن مفــروض وجــودي در. شــود مــي معمــول تعيــين
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هـر كـدام   ، ن و هابز به مثابه فيلسوفاني سياسيافلاطو. اند ختي حقيقت ناميدهشنا هستي

  . ) Man Ling Lee, 1997:ك.ر( »كنند مي به ترتيب از اين فهم سنتي و مدرن حقيقت دفاع

به دست آوردن فهمي مورد اجماع از امر سياسي بـه مثابـه هسـتنده در     بدين ترتيب

نظريـه  از آن جهـت كـه   ، سطح معرفت درجه اول يا موضوع مطالعـه در نظريـه سياسـي   

، علـوم اجتمـاعي تفكيـك شـود    هـاي   مفهومي از ساير انواع نظريـه  به لحاظسياسي بايد 

موضوعي اسـت كـه    هرگونهنظريه سياسي متضمن بحث و تحليل درباره . يابد مي اهميت

شود و صفت سياسي نيز از آن جهت كه نظريـه معطـوف بـه     صفت سياسي به آن بار مي

بـه آن داده  ، نقد و يا داوري هنجاري آن است، ليأوت، تبيين، امر سياسي از جهت تحليل

  . )128 -103 :1385، هاي همچنينو  (Taylor, 1967: 25-32 شود مي

تحولات در فهم امر سياسي به مثابه هستنده يا موضوع مطالعه در علـم سياسـت در   

، دلالت بر اين دارد كه امر سياسي از امر مرتبط با حـوزه عمـومي  ، مختلف آنهاي  قرائت

هاي مختلـف از روابـط و سـاختارهاي مـرتبط بـا       حكومت و دولت گرفته تا انواع و جلوه

 بـا ايـن حـال   . ده اسـت ش ـتـر  سـتره آن فـراخ  گقدرت در جامعه انساني را شامل شده و 

جديـد از  هـاي   دهـد كـه برداشـت    مي دگرگوني اساسي در فهم امر سياسي آنجايي روي

بـا عنـوان    معمـولاً كـه از آنهـا   هـايي   ب انديشـه آن با دانش در قال ةماهيت قدرت و رابط

امـر سياسـي را فراتـر از امـور      ةابعاد و گسـتر ، ماهيت، شود مي و انتقادي ياد مدرن پست

عمومي يا حكومت و دولت برده است و امور ديگري را كه زمـاني   ةمحدود مرتبط با حوز

 . ه استدامر سياسي قرار دا ةدر داير، شد مي غير سياسي تلقي

  

  و امر سياسي  1ستيه

نظريـه سياسـي    ةدر مقايسه با بررسي امر سياسي به مثابه هستنده يا موضوع مطالع 

ختي و يا به شنا تحليل امر سياسي در سطح هستي، در سطح معرفت درجه اول يا انتيك

در  تـأملي ورزي  معطـوف بـه انديشـه   ، عبارت ديگر سطح معرفت درجه دوم يا انتولوژيك

خاص ايجاد هاي  يا فلسفهها  سيشنا است كه هستيهايي  تن از محدودهجهت نقد و فرارف

خـاص از زنـدگي سياسـي بـا نتـايج      اي  نحـوه ، سياسي برگرفته از آنهاهاي  كرده و نظريه

                                                 
1. Being 
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  . اند عملي مرتبط با آن را موجب شده

 در تحليل فرانظري امر سياسي در سطح معرفت درجه دوم يـا انتولوژيـك اسـت كـه    

 بـه كنشـي سياسـي تبـديل    ، سي فلسفي بنـا بـه ماهيـت خـود    شنا ستيتوان گفت ه مي

بـر رسـالت    تأكيـد بـا   2و فيليكس گوتـاري  1ژيل دلوز، كه بر همين اساسچنان. شود مي

فلسفه را عمل كردن بر ضد زمانه و لاجرم عمـل كـردن بـر زمـان و بـه      « ،سياسي فلسفه

د كـه فلسـفه بايـد اتوپيـايي     گيرند و بر آنن ـ مي سود زماني كه در پيش رو داريم در نظر

جديد افراد و هويت جمعي و به عـالمي ديگـر و آدمـي ديگـر     هاي  يعني به صورت، باشد

حدي به انتقـاد   نيبالاترشود و در  مي بدين ترتيب است كه فلسفه سياسي... منتهي شود

  . )36و  19 :1383، پيتون( »پردازد مي از زمانه خويش

به نحوه هستي يا بودن سياسي ما به تبع نحـوه  ختي شنا امر سياسي در سطح هستي

ما از هستي فردي و اجتماعي اشاره دارد و اينكه چگونه انديشـه مـا    يبند صورتتلقي و 

 ـا شـده سياسي كه در آن واقع  -اجتماعي– درباره هستي با موقع و موضع تاريخي در ، مي

  . گيرد مي پيوند قرار

دايـره شـمول و    ،از ماهيـت امـر سياسـي   اي  بر فهمـي رابطـه   تأكيدكارل اشميت با 

سـيال و  ، ختي يـا فرانظـري  شنا از هستياند امر سياسي را وابسته به نوع چشم يها مدلول

سي و شنا كننده بين هستيتكوين متقابلاًگيرد و مطابق با آن پيوندي  مي متحول در نظر

د قـرار گيـرد كـه    امر سياسي بايد بر پايه تمايزات اساسي خو«. كند مي امر سياسي برقرار

فرض كنـيم كـه   . كرد ييبتوان شناساهر عملي به معناي خاص سياسي را  ،نسبت به آن

سي ميـان زشـت و زيبـا و در    شنا در زيبايي تمايز نهايي ميان خير و شر ،اخلاق ةدر حوز

آنگاه پرسش اين است كه آيا تمايزي خاص وجـود  . باشد آور انيزاقتصاد ميان سودآور و 

سرشـت ايـن   . سازد قرار گيـرد  مي آن را آنچهنوان معيار ساده امر سياسي و دارد كه به ع

اين يكـي مسـتقل از آنهاسـت و از    . استه از آن ديگري تر متفاوتتمايز سياسي به يقين 

هاي  تمايز ويژه سياسي كه اعمال و انگيزه. تواند به روشني سخن خود را بگويد مي رواين

  . )55 :1383، پيتون( »تمايز ميان دوست و دشمن است، سياسي را بتوان به آن فروكاست

                                                 
1. Gills Deleuze 

2. Félix Guattari 
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اگر بتوان گفت كه قدرت و روابط قدرت به مثابه جايگاه تحقـق امـر سياسـي هـم از     

هـاي   را درون نظـام  »دشـمن  -دوسـت «يا به عبارت ديگر  »ديگري -خود«تمايزات  كسوي

ديگري بـوده و   - آفريند و هم از سوي ديگر محصول روابط خود مي ها گفتمانمعنايي يا 

توان گفت كه قدرت و امر سياسـي هـم از    مي در اين صورت، شود مي در ميان آنها اعمال

خاص و عيني امـر موجـود يـا بعـد     هاي  ختي يا وجودي و هم از بعد جلوهشنا بعد هستي

  . ماهوي حائز اهميت است

انگر بيشـترين حـد از شـدت و حـدت     بي ـدشمن  - تمايز دوست« ،در تحليل اشميت

نظري و عملي وجـود   صورت  بهتواند  مي هااين تمايز. پيوستگي و گسستگي است، افتراق

اقتصادي يا غيره را به كـار  ، سيشنا زيبايي، اخلاقي هايمان تمايزأتو آنكه يب، داشته باشد

 دتري ـمفگيرد؛ نياز نيست كه دشمن در مقام رقيب اقتصادي ظـاهر شـود و حتـي شـايد     

يك غريبه اسـت  ، »ديگري«او يك  با اين حال. درآمددلات تجاري باشد كه با او از در مبا

حـاد بـه لحـاظ وجـودي      يبه صورتيعني . كند مي هست كفايت آنچهو اين براي ماهيت 

 ايـن مـوارد نـه   . چيزي متفاوت و بيگانه كه در موارد اضطراري منازعه با آن ممكن است

نفـع و  اوري طرف سوم غير ذيتواند با هنجارهاي پيشيني عام مشخص شود و نه با د مي

  . )56 :1383، پيتون( »طرف يببنابراين 

 ،متقابلي همديگر را شـكل داده  صورت  بهختي و امر سياسي شنا امر فلسفي يا هستي

توان به سـادگي گفـت    نمي با اين حال. فلسفي است اساساًامر سياسي «. كنند مي تكوين

ي هـم در محـدوده فلسـفه    امر سياس ـ. كه امر سياسي موضوعي در محدوده فلسفه است

، در ايـن حالـت  ، پس اگر چنـين باشـد  . دهد مي فلسفه شكلهاي  است و هم به محدوده

محـدوده و هويـت    ةكنند فيتوصبالعكس نيز درست خواهد بود كه امر فلسفي  صورت به

»اساسـي  تعلـق متقـابلاً  «همان چيزي است كه به مثابه  قاًيدقاين . امر سياسي است
يـا   1

 »شـود  مـي  ميان امـر فلسـفي و امـر سياسـي از آن يـاد     ) يا تاريخي 2عرضيو نه (ماهوي 

)Lacoue-Labarthe & Nancy, 1997, xvii( .  

سياسي است كـه در تحليـل    ختي با امرشنا همين پيوند ماهوي امر فلسفي يا هستي

                                                 
1. Essential Co-Belonging  

2. Accidental 
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سي بنيادين و امر سياسي به شنا رابطه هستي بارةانتقادي دبيتسگي از ديدگاه هايدگر در

سـي  شنا هسـتي  ،چند بنا به ادعاي هايـدگر  هر« ،بنا به تحليل دبيتسگي. خورد مي مچش

در مقايسـه بـا   ، ناظر بـر پرسـش از هسـتي بـه معنـاي عـام آن اسـت        صرفاًبنيادين كه 

همچـون روان  هـا   كـه نـوع خاصـي از هسـتي يـا هسـتنده      اي  ناحيـه هاي  سيشنا هستي

سـتندگان انسـاني در يـك شـهر خـود      سي يا زندگي هشنا هستندگان انساني را در روان

از بنيـاد بـا امـر    ، دده ـ مـي  مورد مطالعه قـرار  2سيشنا را در سياست) 1يا پليس( بسامان

نبايد تريبوني براي بحث در امـر سياسـي باشـد و از اولـويتي كـه       ،سياسي نامرتبط بوده

سي درباره غير سيا با اين حال .چشم پوشد، سنت براي طبيعت سياسي انسان قائل شده

تـوان بـه توافـق     نمي سي بنيادين هايدگر چندان به آسانيشنا بودن ظاهري طرح هستي

سياسـي   يهـا  دگاهي ـدهايـدگر بـه راسـتي از عقايـد و      هسـتي و زمـان  چنـد   هر. رسيد

تحليلي از هستي و طريقي كه چيزها بر اسـاس   يوسو سمتخالي است و در  الظاهر يعل

جمعـي   اساساًبر بعد تاريخي و ، يابند مي زاين حضورگيرند در برابر دا مي كه معنااي  نحوه

ايـن   يبنـد  سـازمان مربوط به حالات هاي  يا اجتماعي اگزيستانس انسان مقدم بر پرسش

ماقبل سياسي  هستي و زمانتوان گفت كه  مي از اين نظر. معترف است، هستي مشترك

زمـاني امكـان    -ي ودكلي به عنوان وضع وج طور  بهبايد  »ماقبل«در حالي كه اين ، است

آن طريقي كه بعـد   »هستي و زمان«در كتاب  بدين ترتيب. قلمرو سياسي انديشيده شود

خـاص   يابي جهت ساز نهيزم، گردد مي جمعي يا اجتماعي زندگي اگزيستانس انسان معين

آيا اين تحديد حـدود  . ممكن امر سياسي است يپرداز مضمونبه سوي  يا كننده نييتعو 

ختي اگزيستانس نبود كه سياست خـاص  شنا هستي يپرداز مضموناساس  امر سياسي بر

  . )54-51: 1381دبيتسگي، ( »داشت؟ را مجاز 1930دهه هايدگر در 

بـا امـر   ، جنبه سياسي آن باشد مغفول از شناسي حتي اگر خود غير معترف يا هستي

 أثيرت ـبحـث دربـاره   ، رو اسـت كـه در تحليـل فرانظـري    سياسي مرتبط است و از همين

از جهت رابطه حقيقـت   ژهيو بهسياسي  ةختي الگوهاي مختلف نظريشنا از هستياند چشم

پيوند اساسـي ميـان   ، روابط قدرت در زندگي سياسي يبند صورتو سياست بر چگونگي 

                                                 
1. Polis 

2. Politology 
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  . سازد مي امر فلسفي و امر سياسي را روشن

 بـر ماهيـت خـود سـوژه و چگـونگي     ، تـأملي سي سياسي بـه روش  شنا تحليل هستي

دگرگـوني ناشـي از فهـم سـوژه نسـبت بـه        تـأثير بازنمايي امر سياسي از طريق سوژه و 

هـر  « ،كه به تحليل آدريانا كاوارروچنان ؛بازنمايي امر سياسي دلالت دارد ةخويش در نحو

. برساختي از نظم سياسي به مثابه يك شكل خاص همراه با برساخت سوژه خويش است

ارسـطويي   شـهر يك فيلسوف اسـت و بـراي    اساساًطون آرماني افلا شهراين سوژه براي 

كـه تـا آنجـايي     1»ترانسان دمكراتيك«يك  ،خوانيم مي وي »سياست«آنگونه كه در كتاب 

»حيواني عقلاني«كه 
»حيواني سياسي«به همان دليل نيز  ،است 2

كـه در   يحـال در . است 3

، واربه مثابه يك فـرد اتـم  ة سياسي را سوژ، مدرن دولت ةآموز گذاران انيبن، مقام مقايسه

بنيـادين  اي  فرد است كه همچنان به عنـوان مقولـه   قاًيدقاين . كنند مي آزاد و برابر تصور

دارنـد   تأكيدفرد  بركند؛ هم براي مواضعي كه  مي سياست عمل ةبراي بحث معاصر دربار

فرد  چه اينكه مخالفت از طريق درآميختن، و هم براي مواضعي كه با فرد مخالف هستند

باشد و چه اينكه از طريق مستغرق ساختن فرد  مدرن پستبا گونه جديد هويت گسسته 

از عصر يونـان تـا    درست است كه بگوييم در هر صورت. گرايانه باشددر جوهري جماعت

يـك سـوژه   ، ده اسـت ش ـيك نظريه تصـور   لهيوس  بهبراي هر شكل سياسي كه ، به امروز

گفـت  ، »سـوژه «دكارتي اصـطلاح   صرفاًن فراتر از معناي توا مي. متناسب با آن وجود دارد

به عبـارتي  . سي استشنا هستي مسئلهكه هر شكل سياسي مستلزم رويكردي سياسي به 

هـر  ، اسـت ه انسـان امري معطوف بـه  ، از آنجايي كه سياست بنا به هر فهمي از آن، ديگر

سـي  شنا ر هستيختي و به عبارتي ديگشنا هستي مسئلهبرداشتي از سياست موجب طرح 

  . )Cavarero, 2004: 60-61( »شود مي سياسي

ختي شـنا  عدم درك امر سياسي در بعد هستي ،بر همين اساس است كه شانتال موفه

 »سياسـت « ،به نظر وي. كند مي ناتواني در تفكر سياسي معرفياي  را موجب و عامل ريشه

. دشـو  مي از همديگر متمايز بر پايه دو رهيافت كلي اساساً »امر سياسي«يا علم سياست و 

                                                 
1. Anthropos 

2. Zoon Legon Hechon  

3. Zoon Politicon 
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بـه مثابـه   ) هنجـاري ( سياسي ةدارد و نظري سروكارتجربي سياست  ةعلم سياست با حوز

. كننـد  مي امر سياسي پژوهش ةبلكه درباره جوهر، فيلسوفاني كه نه درباره واقعيت ةحوز

از  يري ـگ وامتـوانيم بـا    ، مـي اگر بخواهيم چنين تمايزي را به روش فلسـفي بيـان كنـيم   

در حالي كه امـر سياسـي    ،اژگان هايدگر بگوييم كه سياست به سطح انتيك اشاره داردو

اسـت كـه سـطح انتيـك مربـوط بـه       ايـن بـدان معن  . شود مي مربوط به سطح انتولوژيك

اي  در حالي كه سطح انتولوژيك مربوط به شـيوه  ،كردارهاي متنوع سياست مرسوم است

  . )16-15 :1391، وفهم( »شود مي سيتأس ]اساساً[است كه جامعه 

چـون   يپردازان هينظرتحولات فرانظري در نظريه سياسي معاصر كه  نيتر مهميكي از 

ختي امـر  شـنا  بـر جايگـاه هسـتي    اند، تأكيد بك و لوفور در آن دخيل بوده، موفه، لاكلائو

توان امر سياسي را بـه واقعيـت سياسـي     نمي سياسي و در نتيجه اين نكته بوده است كه

وي ديـدگاه ماركسيسـتي و   . در اين ميان ديدگاه لوفور بسيار روشـنگر اسـت  . فروكاست

ماركسيسـم امـر سياسـي را    « ،از منظـر وي . دانـد  نمي علمي از امر سياسي را كافي صرفاً

واقعي روابط توليد اسـتوار اسـت و بـه     ظاهراًكند كه بر سطح  مي روساختي تعريف صرفاً

از . سـد شنا را براي امر سياسي بـه رسـميت نمـي   ويژگي بنياديني  گونه چيههمين دليل 

خواهـد واقعيـات    مـي  سي سياسي و علوم سياسي پوزيتيويستي نيزشنا سوي ديگر جامعه

ويـژه و جـدا از واقعيـات اجتمـاعي ديگـر كـه بـه سـطوح متفـاوت           صورت  بهسياسي را 

يـت را  توانـد واقع  مـي  مدعاي اين رويكرد آن است كـه . تبيين كنند، اجتماعي تعلق دارد

گيـرد و بـه همـين    بر متنـوع فـوق را در  هاي  به نحوي بازسازي كند كه تمام عرصه ناًيع

ناتوان است كه خودش از درون حيات اجتماعي بيـرون آمـده و    مسئلهدليل از درك اين 

 ةدر اينجـا اسـت كـه بحـث مـا دربـار       .وط شـده اسـت  به لحاظ تاريخي و سياسي مشـر 

، نـاميم  مـي  اين امر سياسي نه در آنچه فعاليـت سياسـي  بنابر. يابدميانگاري معنا  ساخت

امر . شود مي جامعه برملا سيتأسروش  يساز پنهانو  يآشكارساز دوگانهبلكه در حركت 

هـاي   بخشد و بخش مي شود كه فرايندي كه جامعه را نظم مي سياسي به اين معنا آشكار

شود كه جايگاه  مي پنهانهمچنين به اين معنا  .آيد مي به چشم، كند مي خود را يكدست

 پردازند و عامل عام قـدرت شـكل   مي جايگاهي كه در آن احزاب به رقابت(ورزي  سياست

در حالي كه اصـل سـازنده   ، شود مي خاص تعريف صورت  به) شود مي گيرد و بازتوليد مي
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كوشــد  مــي بــدين ترتيــب واقعيــت سياســي بيهــوده .مانــد مــي مخفــي يكربنــديپكــل 

   .)144-143: 1392استاوراكاكيس، ( »امر اجتماعي را بزدايدسي سياسي شنا هستي

سـي سياسـي در   شنا ختي دارد و به هستيشنا امر سياسي از آنجايي كه وجهي هستي

شـود و از   مـي  و درجـه دوم فهميـده   اي تـأملي  به شـيوه ، شود مي سطح فرانظري مربوط

. كنـد  مـي  ها پرسـش بازنمايي سياست در قالب آن ةسياسي و نحوهاي  ماهيت خود نظريه

 ختي از محـدوده تنـگ نظريـه فراتـر    شـنا  فهم امر سياسي در وجـه هسـتي   بدين ترتيب

كه بـه گفتـه   چنان. گويد مي سياسي ظهور آن سخنهاي  رود و درباره شرايط و زمينه مي

سياست و يا به  ةزي دربارپرداسياسي متضمن نظريه ةنظري، مطابق با سنت رايج«، كاوررو

با اين حال ضرورت دارد . وكاست سياست در قالب اصول نظريه بوده استعبارت ديگر فر

سـازي  درباره سياست از سياسـي  يپرداز هينظركه اين مفروض را وارونه سازيم و به جاي 

  . )Cavarero, 2004: 60( »نظريه سخن به ميان آوريم

 .شـود  مـي  اساسـي تبـديل  اي  بحث در ماهيت امر سياسـي بـه مجادلـه    بدين ترتيب

امر سياسي را به عنـوان فضـاي آزادي و    ،مانند هانا آرنت پردازان هينظركه برخي از  چنان

 ؛كنند مي معرفي يريناپذ ينيب شيپكثرت و ، سياليت، عمومي و عرصه عدم قطعيت تأمل

»تخاصـم «منازعه و ، در حالي كه برخي ديگر همچون موفه آن را به عنوان فضاي قدرت
1 

  . گيرند مي در نظر

»تخاصـمي «امر سياسي را ناظر بر بعد ، بر تمايز امر سياسي و سياست تأكيدبا  موفه
2 

زيستي بشـر از نگـاه وي در   هم. جوامع بشري است ةو سازند بخش قوامكه عنصر داند مي

وي . )16: 1391موفـه،  ( آورد مـي  يابد كه امر سياسي آن را فراهم مي زمينه تضادي سازمان

بر اين باور اسـت كـه    مفهوم امر سياسيرل اشميت درباره همچنين در تحليل ديدگاه كا

سياسـي عبارتنـد از نـوع    هـاي   اصلي اشميت اين تز اوست كه هويتهاي  يكي از بينش«

توانـد از دل اشـكال متنـوعي از     مـي  دشـمني كـه   /آنها؛ رابطه دوست /خاصي از رابطه ما

گوي سبقت  ،سياسيهاي  تهوي 3»يا رابطه«او با طرح ماهيت . برآوردروابط اجتماعي سر 

                                                 
1. Antagonism 

2. Antagonistic 

3. Relational 
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هر هـويتي  اي  بر منش رابطهها  مانند پساساختارگرايي كه بعداي  انديشه يها انيجررا از 

آنها بـه رابطـه سياسـي     /البته از نظر اشميت براي اينكه رابطه ما .ربايد ، ميكردند تأكيد

از  .دشـمن تخاصـمي يـا آنتاگونيسـمي درآيـد      /بايد به شكل رابطه دوسـت ، تبديل شود

، مطابق با ديدگاه اشـميت ، يابي امر سياسيآنجايي كه آنتاگونيسم به مثابه عرصه فعليت

 .ختي مـا تعلـق دارد  شـنا  امر سياسي بـه وضـعيت وجـود    ،ر استيك امكان هميشه حاض

پساسـاختارگرا در مـوقعيتي   هـاي   انديشـه  ژهي ـو بـه  متأخرامروزه به يمن تحولات نظري 

شميت از آن دفاع كرده بـود امـا نتوانسـته بـود بـه شـكل       ا را آنچهتوانيم  مي هستيم كه

  . )23-21: 1391موفه، ( به نحو بهتري به نظريه تبديل كنيم ،نظريه ارائه دهد

اشـميت،  : ك.ر( »الهيات سياسي«خود اشميت نيز در كتاب مهم ديگرش  گمانبيالبته 

سـي سـكولار   ديني و الهياتي مفـاهيم سيا هاي  كه در آن به استدلال درباره ريشه )1390

پردازد و از نقش انحصـاري و نهـايي    مي دولت و اقتدار حاكمانه، مدرن همچون حاكميت

در  - بــه مثابــه خداونــد خــالق و شــارع - جمهــور سييــرحكمــران اعــم از پادشــاه يــا 

مسـتلزم عمـل فراتـر از قـانون موجـود و       كـه و تعيـين مـوارد اسـتثنايي     يري ـگ ميتصم

دشمن در جهت اعلام وضعيت اضطراري جنـگ و   /تتعريف مستقر از دوسهاي  محدوده

ن ميـا رابطه  و همچنين يقانون يببر سيال و نفوذپذير بودن مرز ميان قانون و ، صلح است

 بر اين اسـاس . )21: 1392، ژيژك و ديگران( ورزد تأكيد مي) دشمن(و بيرون ) دوست(درون 

ويژگي انتيك يـا وجـودي    صرفاًامر سياسي  توان استدلال كرد كه در نگاه اشميت نيز مي

 ژهي ـو بـه و در ايـن زمينـه    -ضروري و ازلي باشد كه انسان ، مسلم، ندارد كه امري قطعي

ختي يـا  شـنا  بلكه از ويژگي اساسي وجـود ، خود منحصر سازدهاي  را در محدوده - حاكم

 اساسـاً انتولوژيك برخوردار است كه دلالـت بـر پيونـد بنيـادين آن بـا قـدرت و ماهيـت        

  . كننده آن داردسازنده و تكوين، ندهفرارو

اشميت حاكميت را نه بر اساس كاركردهاي حقـوقي  «مطابق با چنين فهمي است كه 

 تعريـف  اش ياسـتثنائ غيـر عـادي و    يهـا  قـدرت  برحسـب بلكه ، و اجرايي هنجارمند آن

بـه   ، كل يا بخشـي از قـانون را  تواند در زمان اضطرار مي حكمران كسي است كه. كند مي

كـه   گونه هماندرست . به حال تعليق در بياورد، طر اعاده آن در نهايت و حفظ پوليسخا

  . آورد يدرمقوانين طبيعت را به حال تعليق  ،خداوند در معجزات
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، اگر اصل تقابل بين دوست و دشمن مبتني بر خلوص مرزبندي بـين درون و بيـرون  

اصـل مسـتثني بـودن    ، سـت »هاآن«و  »ما«سايي بين شنا  فرض گرفتن تفاوت دقيق و قابل

آيا حكمران درون قانوني است كه هر . تري است پيچيده 1حكمران متضمن منطق مكاني

 »مـرزي «تواند تصميم به تعليقش بگيرد يا بيـرون آن؟ حاكميـت يـك مفهـوم      مي لحظه

امـر  « بر ايـن اسـاس  . »مندي مفهومي كه هم به مرز دلالت دارد و هم به مرز مفهوم ؛است

منطـق  هـاي   از يك طرف ويژگـي  رسد مي شود كه به نظر مي فرايندي ظاهرسياسي طي 

صوري وحدت يا جـدايي دو گـروه يعنـي دوسـتان و دشـمنان را دارد و از طـرف ديگـر        

بـراي   »داوري«و  »فهـم «، »بازشناسـي «بـه شـدت شخصـي و وجـودي     هاي  ويژگي لحظه

  .)27-25: 1392، ژيژك و ديگران( »ي يا خاص دخيل راجزيهاي  سوژه

»سياست دوستي«يز در ژاك دريدا ن
مطابق با قرائت پساسـاختارگرايانه خـود    )1997( 2

بـر اينكـه بـدون تصـور دوسـتان و       تأكيـد بـا وجـود   ، از ديدگاه اشميت درباره امر سياسي

ناپايـدار تقابـل    اساسـاً بر ماهيت ، است ريناپذ امكاناحساس يك خود يا خويشتن ، دشمنان

ختي در تئولـوژي  شـنا  لغـزش و تعكـيس معنـي   دريـدا امكـان   «. دشمن اشاره دارد /دوست

تواند يك دوست نيـز باشـد و دوسـت گـاهي      مي دشمن: كند مي سياسي اشميت را گوشزد

  .)Derrida, 1997: 32( »است زيانگ بحثنفوذپذير و ، مرز بين آنها شكننده. يك دشمن است

  

  گيري نتيجه

فهم مـا از امـر   تأملي، يوه آگاهي از خود و ديگري به ش ةدر فرايند انديشه درباره نحو

خاص در كنار ساير وجودها به عنـوان موضـوع   اي  سياسي به مثابه موجوديت يا هستنده

ختي و نقـش  شنا فلسفه يا علم سياست فراتر رفته و به فهم امر سياسي در جايگاه هستي

تحليـل  . هستي ما در جهان در رابطه با ديگران رسيده است ةآن در تكوين و تعيين نحو

كه همواره معطـوف بـه فـرارفتن سـوژه از      تأمليانظري با مددگيري از انديشه و روش فر

ختي امـر  شـنا  در تحليـل هسـتي  ، اسـت  »ديگـري «و  »خود«يشي در رابطه اند و باز »خود«

ديگـري آگـاهي    /دشمن يـا خـود   /پذير رابطه دوستسياسي بر ماهيت سيال و دگرگوني

                                                 
1. Spatial Logic 

2. Politics of Friendship 
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دشـمن و   /يت و تحول امر سياسي است كه دوستيابد و چه بسا در اين سيال مي انتقادي

و يگـانگي امـروز    »تعامل«و دوگانگي ديروز به  »تخاصم«شود و  مي ديگري بازتعريف /خود

  . شود مي تبديل

توان از نظر دور داشت كه در اين سير تحول و دگرگـوني و بـا تغييـر     نمي با اين حال

 گـويي يـا ديالكتيـك بـه دسـت     وفهم و آگاهي ما از خويشتن خويش كه در فضايي گفت

تغييراتـي اساسـي    ،ديگـري  /دشمن و خود /نوع و ميزان تخاصم در رابطه دوست، آيد مي

زمان وجوه سلطه و رهـايي و بـه   سي امر سياسي همشنا توان گفت كه هستي مي. يابدمي

 زمان در سير تحول خـود آشـكار  عبارتي ديگر تخاصم و مصالحه يا بندگي و آزادي را هم

اگر وجهي از امـر سياسـي بنـا بـه تحليـل اشـميت و موفـه ويژگـي          رو نياسازد و از  مي

وراني چـون هانـا آرنـت و    وجهي ديگر از آن نيز بنا به ديدگاه انديشه، تخاصمي آن باشد

آزادي و خلـق  ، بخشـي رهـايي ، گوييوگفت، يا مصالحهتواند ويژگي  مي يورگن هابرماس

نـه   »خـود «زيـرا ايـن    ؛سياسي در نظـر گرفتـه شـود    لي جديد در هستيآايده يها امكان

آني خواهد بود كه بـه   »ديگري«و نه آن  پنداشت مي »خود«همواره هماني خواهد بود كه 

سازد كه خود و ديگري چگونه  مي سي سياسي آشكارشنا هستي. شد مي تعريف مثابه غير

ارهاي جديـدي در  شـوند و بـه روابـط و سـاخت     مـي  پاشند و از نو متولـد  مي از درون فرو

در  »ديگـري «و  »خـود «انتقادي در ماهيـت متحـول    تأمل. دهند مي هستي سياسي شكل

سياسي و در عين حال فلسفي است كه نتيجـه آن را   ، تأمليتحليل فرانظري امر سياسي

   .زيستي سياسي در زيست جهان انساني در نظر گرفتبايد به
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  چكيده

انـد، در   ندان سياسي كـه دغدغـه انسـان و انسـانيت را داشـته     بسياري از انديشم
يكـي از  . انـد  مـدرن پرداختـه   ةجوي رهايي بشر به نقـد معضـلات جامع ـ  وجست

است كه موجـب فـرو كاسـتن     »بيگانگي خود از«ترين معضلات جهان امروز،  مهم

جمله انديشمنداني اسـت كـه    از »هربرت ماركوزه«. شود شهروندي تباهي بشر مي

بـراي هربـرت مـاركوزه،    . بيگانگي بشر پرداخته اسـت  خود انتقاد از وضعيت ازبه 
هاي  نظر ماركوزه، انسان از. ها وابسته است بهتر، به رهاييِ سوژه ةتحقق يك جامع

ها به شـكل  همبستگي ميان آن زيرا ؛زيند صورت منفرد مي  امروز، به ةبيگان خود از
در  او. است اكنون شرط رهايي بشرشده است، اما اين همبستگي  مؤثري سركوب

بيگانگي بشر، وضـعيت بـديلي را    خود مدرن و در تقابل با از ةنقد معضلات جامع
جاي انفـراد و    شهروندي كه به دارد؛كشد كه مختصات شهروندي را  به تصوير مي
و تعامل با ديگران، ارتباطي وثيـق   »هم بودگي« با ،گزيني از خويشتنانزوا و دوري

   .تني داردو ناگسس
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 مقدمه 

قِ دلايـل  اند كه با تبيين دقي انديشمندان سياسي از ديرباز تاكنون همواره بر آن بوده
گيـر جوامـع انسـاني اسـت، منطبـق بـر سـاختار فكـري و در         بروز معضلاتي كه گريبان

هـا   يكـي از مشـكلاتي كـه انسـان    . حل بپردازند كار و راهبه ارائه راهچارچوب باورهايشان، 
 بـه  پيش از آنكه انديشمندان مختلـف . تاس »بيگانگي خود از«اند،  همواره درگير آن بوده

صورت مدون به تحليل بيگانگيِ انسان از خود بپردازند، ايـن وضـعيت انسـاني ريشـه در      
ايطي، نمودهاي متفـاوتي يافتـه اسـت و بـراهين     تاريخ داشته و در هر دوران و در هر شر

گويـد كـه    در اين رابطه اريك فـروم مـي  . شده است  مختلفي در ارتباط با بروز آن مطرح
و بـا مفهـوم    »عهـد عتيـق  «در انديشه غربـي، در   »بيگانگي خود از«نخستين بيان مفهوم 

1پرستي بت«
دسـت خـود   هـا سـاخته    پرستي به اين معني است كه بـت  بت« .مطرح شد »

ديگـر    عبارت  به .پرستد كند و آنها را مي انسان به اشيا تعظيم ميند و اء ها شيآن .دان انسان
اش را بـه اشـيا    ندگيهاي ز ء تبديل كرده و خلاقيتش و خصيصه انسان خودش را به شي

  .)66: 1385فروم، ( »كند منتقل مي

جود دارد كه هگل، نقطه عطـف  نظر و سياسي، بر اين عقيده اتفاق  اما در تاريخ انديشه
حال   عين نظر هگل، تاريخ انسان در از. بيگانگي است خود ورزي در باب مفهوم ازانديشه

 ـباور هگل، اگر چيزي كه از آن ِما يا جزبه  .)68: همان( تاريخ بيگانگي او نيز بوده است ي ي
: 1372ي، مگ ـ( دهـد  روي مـي  »بيگـانگي  خود از« ،از ماست، به نظر خارجي و بيگانه برسد

را در  »بيگـانگي  خـود  از«هگـل، مفهـوم    ليسـتي آهرويكرد ايدبعدها ماركس با نقد  .)317

را  »بيگـانگي  خـود  از«داري مطرح كرد و مفهـوم   هاي جامعه سرمايه ارتباط با نقد واقعيت

وي معتقد است محصول كار در مقابـل كـار،   . بررسي كرد »بيگانه خود كار از«ذيلِ عنوانِ 

مـاركس،  ( كنـد  قد علم مـي ) انسان(نوان امري بيگانه و قدرتي مستقل از توليدكننده ع  به

1382 :125(.   

هــاي ايــن دو  انديشــمندان مختلفــي تحــت تــأثير نوشــته ،پــس از هگــل و مــاركس
گمـان اعضـاي    انـد كـه بـي    پردازي پرداختـه بيگانگي به نظريه خود انديشمند، در باب از

                                                 
1. Idolatry 
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 پـردازانِ از  ترين نظريه جمله برجسته از »هربرت ماركوزه«، مكتب فرانكفورت و از آن ميان

داري  ، ذيلِ عنوان نقد سـرمايه »كارل ماركس«د كه همچون نرو بيگانگي به شمار مي خود

  .بيگانگيِ بشر پرداخته است خود و ساختار سلطه، به تبيينِ دلايل بروز از
كـز ثقـلِ ملاحظـات ايـن     مفهوم ديگري كه در كانون توجه اين مقاله قـرار دارد و مر 

عنوان يك مفهوم و مقوله تئوريـك،   به »شهروندي«. است» شهروندي«پژوهش است، مفهوم 

هاي سياسي كلاسيك تـا مـدرن    در هر يك از فلسفه. جايگاه خاصي در فلسفه سياسي دارد
ن مختلفـي بـه   اوجـود دارد و متفكـر  » شـهروندي «بندي تئوريك خاصي از  و معاصر، صورت

ورزي در بـاب مفهـوم    انديشـه  يشمنداني كه بـه از اولين اند. اند رابطه پرداخته بحث در اين
حكم طبيعـت،   به در نگاه ارسطو، انسان. توان به ارسطو اشاره كرد اند مي شهروندي پرداخته

) خدا(يا موجودي فراتر از انسان  ،كسي كه فارغ از اين باشد رواز اين. حيواني سياسي است
   .)109: 1364ارسطو، ( است) حيوان(ان و يا فروتر از انس

خويش در قبـال سـاير    معناي انجام تعهدات  هروندي بهدر دوران كلاسيك، ش قعدروا
در شهرونديِ مدرن، شهروندان يك تعهد اوليه  اما در مقابل .شده است  شهروندان مطرح

سياسـي   بـرداري بـه خـاطر اقتـدار     هاي فرمان براي اطاعت از حاكمان دارند و محدوديت
مثابه تفويض اختيارات بـه خـود مـردم      حتي آنجا كه حاكميت به .آيد حاكمان پديد مي

اي از  هـاي حـاكميتي، صـرفاً در بسـترِ سيسـتم پيچيـده       ها در نقششده است، آن  مطرح
توان گفـت   بنابراين مي .كنند اسي و زير سايه يك دستگاه اجرايي عمل مينمايندگي سي

 )Burchell, 1995: 540-58( وندي به صورتي منفعلانه وجـود دارد كه در دوران مدرن، شهر
و همين مسئله سبب شـده اسـت كـه انديشـمندان مختلـف بـا نقـد ماهيـت منفعلانـه          
شهروندي مدرن، به بازتعريف شهروندي اصـيل در بسـتر جوامـع مـدرن و معضـلات آن      

در تعريـف شـهروندي و    تبعِ نگرش نقادانه خـود  اركوزه بهاز اين ميان هربرت م .بپردازند
گزيند و مقصود مقالـه   اي را برمي صفات لازم و بايسته يك شهروند اصيل، مختصات ويژه

 خـود  از«سنجيِ ميان دو مفهومِ ها، به نسبت حاضر اين است كه با ابتناي بر اين مشخصه

   .بپردازد »شهروندي«و  »بيگانگي

مـدرن از   ةبـا بيگـانگي انسـان جامع ـ   اين بوده است كه در تقابـل   واقع فرضيه مقاله در
هاي شهروندي قابل تحقق است و مقصود  خويش، وضعيت انسانيِ مطلوب در قالب شاخص
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رسـي دو وضـعيت   هاي هربـرت مـاركوزه، بـه بر    مقاله اين است كه با تمركز بر آرا و انديشه
عنـوان وضـعيت موجـود و عـاملي كـه بـه         بـه  »بيگـانگي  خـود  از« :انساني پرداختـه شـود  

واقـع بـا طـرح     در. زده اسـت   عنوان يك وضعيت مطلـوبِ انسـاني، آسـيب     به »شهروندي«

طـرز تلقـي    ، در درجه اول»شهروندي«و  »بيگانگي خود از«هاي ماركوزه در ارتباط با  انديشه

هـاي مـدرن مشـخص شـود و      انسان »بيگانگيِ خود از«و نگرش اين انديشمند در ارتباط با 

در  ه دومداند؟ و در درج ـ را در چه چيزي مي »شهروندي« ةمشخصمعلوم شود كه ماركوزه، 

چگونـه و بـه چـه     »بيگانگي خود از«و  بتي ميان اين دو مفهوم وجود داردانديشه او، چه نس

   ؟كند، خدشه وارد كرده است مطلوبي كه مطرح مي »شهرونديِ«شكلي به 

د ميـان  كوش ه ميسش نيست كه ماركوزه چگون، پاسخگويي به اين پرمقالههدف اين 
بلكه وجه تمايز سؤال اين پژوهش با ايـن   .دو شهروندي ارتباط برقرار كنبيگانگي  خود از

هـاي مـاركوزه، نسـبت     پرسش در اين است كه تلاش خواهد شد از طريق تحليل انديشه
ل محـور  اما در سؤال از چگونگيِ اين نسبت، پاسـخ حـو   .ميان اين دو مفهوم تبيين شود

  .چرخد ورزي اين انديشمند ميو روش انديشهدستگاه فكري 
  

  هربرت ماركوزه ةبيگانگي در انديش خود از

شــناس آلمــاني و از اعضــاي برجســته مكتــب  هربــرت مــاركوزه، فيلســوف و جامعــه
منظور بازتاب رويه و روالي غالب در   بيگانگي را به خود ماركوزه مفهوم از. فرانكفورت بود
بـرد كـه در آن، آدمـي از خويشـتن بيگانـه       رن به كار ميداري صنعتي مد جامعه سرمايه

پرورانـد و احتمـال    سـاحتي را در سـر مـي   او همچنين آرزوي رهاييِ انسان تك. شود مي
اد يـك تغييـر   اي، كاتـاليزوري بـراي ايج ـ   نيروهـاي حاشـيه   »امتنـاع بـزرگ  «دهد كه  مي

  .)Abromeit & Cobbe, 2004: 173( اجتماعي گسترده شود

ده جامعـه تأكيـد   ساحتي شدن بشر، بر تمـايز ميـان فـرد و ارا   در تبيين تكماركوزه 
شـود   و ماناييِ جوامعي مـي مستحيل شدن فرد در جامعه، موجبِ تكوين  زيرا ؛بسيار دارد

ايـن  . شـود  ها و نيازهاي فردي تبـديل مـي   امعه به آرمانها، ضروريات سياسي جنكه در آ
هـا و حتـي تلقـي     ي فردي، خواسـته ها ر آن انديشهكند كه د ، جهاني را ايجاد ميهاتمايز
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يـزد و بنـابراين   آم درمـي  هاي ساير اعضاي جامعه با خواسته پذير است، آنچه امكان از اهآن
   .)Fox, 2006: 38( شود فرو كاسته مي انسان به يك ساحت

ژيـك و  نظـام تكنولو  ةاي اسـت كـه در زنجيـر    يافتـه ساحتي، انسان تقليـل تك انسان 
تهي گشته و بـه يـك سـاحت     وههاي بالق از نيروها و توان داري، وجودش سرمايهساختار 

بنـد   در واقـع  اما در ،هاي زيادي دارد ظاهر آزادي  به چنين انساني. فرو كاسته شده است
همين گمان آزاد بودن موجب شده است  .داري است هاي تحميليِ نظام سرمايه چارچوب

پيدا نكند و چون آگاهي لازم در ايـن زمينـه را كسـب    كه آدمي از بيگانگيِ خود، آگاهي 
   .اقدامي هم براي گشودنِ اين چالش نخواهد كرد تبع  به ،كند نمي

بيگـانگي بـراي افـرادي كـه از      خـود  وقوف بـه از « :در اين راستا ماركوزه معتقد است

انـد و ارضـاي    طريق زندگاني مادي و صوري خود با جامعه صنعتي پيوسته و متحد شـده 
. داننـد، كـاري دشـوار اسـت     خاطر خود را در برآوردن نيازهاي موجود در اين جامعه مي

 ؛اساس نيسـت و تمامـاً مبتنـي بـر واقعيـت اسـت       مسئله اتحاد فرد و جامعه، تصوري بي
ها را در يـك جامعـه صـنعتي توجيـه      بيگانگي انسان خود واقعيتي كه گسترش حالت از

  .)47: 1388ماركوزه، ( »ستند و كاملاً جنبه عيني يافته اك مي

هـايي چـون كـار،     بـا كليـدواژه   »بيگـانگي  خود از«در انديشه هربرت ماركوزه، مفهوم 

  :مصرف، تكنولوژي، تقليد و سركوب، ارتباط مستقيم دارد كه به شرح ذيل است
  
  بيگانگي و كار خود از

ن را بـه  جهاني كـه هسـتي اجتمـاعي انسـا     در »كار«و  »بيگانگي خود از«ارتباط ميان 

تبـديل كـرده اسـت،     داران مايهدر خدمت انباشت روزافزون پول توسط سـر  نيروي كاري
كاري كه ديگر نه فعالانه است و نه در خدمت تعالي و سعادت بشـر،   .دارداهميت زيادي 

مثابـه كنشـي     توان بهآيد و ديگر نمي حساب مي  بلكه صرفاً ابزاري براي مصرف بيشتر به
 از«هاي انساني به تحليل آن پرداخت، بلكه ارتبـاط وثيقـي بـا     تانسيلدر خدمت تحقق پ

جامعـه   بيگانگي، در كلِ خود كرد كه از ماركوزه اظهار مي. است يافتهبشر  »بيگانگي خود

هم در عرصه كار و هم اوقـات فراغـت   يافته است و معتقد بود كه اين چالش را   گسترش
  . )Klinic, 2006: 79( كرد توان ملاحظه  مي
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و جامعه صنعتي از اين استدلال ماركسيسـتي   »بيگانگي خود از« دربارةشرحِ ماركوزه 

توانـد در يـك جامعـه آزاد از     صـورت بـالقوه تنهـا مـي      كنـد كـه انسـان بـه     تبعيت مـي 
نكتـه  . شكوفا شـود و خـود را تحقـق بخشـد     هاي مادي و روحي ها و سركوب وديتمحد

در درجـه نخسـت در    »بيگـانگي  خـود  از«وزه از توجه اين است كه برداشـت مـارك    جالب

اي ماركسيسـتي دارد و   شده است كه اين عقيده زمينه  جامعه صنعتي و محل كار تعريف
بيگانگي  خود او مفهومِ ماركسيستيِ از .كند اي فرويدي نيز اضافه مي اركوزه به آن جنبهم

اي  اسـطه افـزودنِ جنبـه   و  گشـتگي را بـه  تغيير داد و مفهوم شـيء بسيار را غنا بخشيد و 
كننده شخصـيت   بيگانگي تعيين خود به اعتقاد ماركوزه، از. بسط داد آن شناختي به روان
 توان اظهار كرد كه او مفهـومِ فرويـديِ از   مي نهايتدر در دوران پساصنعتي است و  افراد

ــود ــد    خ ــتي پيون ــديِ ماركسيس ــاختارهاي تولي ــه س ــانگي را ب ــوري بيگ ــك تئ داد و ي
  .)Weinberg, 1970: 62-63( ختي كامل ارائه كردشنا روان

 كند كـه از  به اعتقاد ماركوزه، در جوامع صنعتيِ پيشرفته، فرد در شرايطي زيست مي
هاي اجتماعي، هم در زمانِ كـار و   اش سايه افكنده است و كنترل بيگانگي بر زندگي خود
 زمـانِ كـار، بنيـانِ    هنتيج ـ در. اسـت   اوقات فراغت، بر سراسر زندگي فرد چيره شـده هم 

عنـوان    داري، كار بـه  بنابراين در سيستم سرمايه .دهد ا تشكيل ميبيگانه ر خود هستيِ از
 اي ندارد، بلكه كـار  هاي خود فرد هيچ بستگي ها و خواسته وانايييك فعاليت انساني، به ت

   .)klinic, 2006: 79( بخشد شرطي براي بقاي فرد، موجوديت او را تداوم مي عنوان پيش  به
 كارگر را نيز بـه  كند، بلكه همچنين ها كالا توليد ميتن  داري، كار نه در جوامع سرمايه

تر نسبت به آنچه خودش توليد  كند و كارگر به يك كالاي ارزان عنوان يك كالا توليد مي 
 لحاظ فيزيكـي  دهد، از تنها كارِ متعلق به خود را از دست مي  شود و نه كند تبديل مي مي

و انسـانيت خـود را    »خود«بلكه همچنين  ،يابد تقليل مي صورت يك ماشين  و روحاني به

   .)Marcuse, 2005 a: 92( فروشد نيز مي
آميز و تفريحـات يكنواخـت، تمـامي مظـاهر      كار رقابت« :ماركوزه بر اين باور است كه

مظـاهر زيبـايي   ربايي، منزلت، حيثيت، قدرت، مظاهر تبليغاتي، نيرومندي جسماني و دل
ها براي دستيابي بـه يـك بـديل در    ي را كه آنهاي شهروندان و وسايل گرايش -پسند  عوام

از اندازه انسـان    انطباق بيش .كند را نابود مي - يعني آزادي فارغ از استثمار: رنداختيار دا
  .)30-29: 1380ماركوزه، ( »شود مي گونگينجر به گسترش شيءبا جامعه موجود، م
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  بيگانگي و تكنولوژي دخو از

 ،نظـر مـاركوزه   از زيـرا  ؛بيگـانگي نيسـت   خـود  خود در پيوند با از خودي تكنولوژي به
هاي خاصي كـه در جامعـه    اما كاربردها و محدوديت ،خواهي استابزار آزادي »تكنولوژي«

 هـر چنـد  تكنولـوژي در قـرن بيسـتم    . كند سركوبگر دارد، آن را به ابزار سلطه مبدل مي
هـا و   اي براي ماشينضميمه  انسان را به واقع در ،شده است فزايشِ روزافزون توليدباعث ا

چقدر كه اين پروسه تكنيكـي شـدن پـيش     هاي جديد بدل ساخته است و هر تكنولوژي
شـود و آدمـي در    هاي بيشتري از وجود آدمي، تابع منطق تكنولوژي مـي  رود، ساحت مي

  . شود پايه و مضمحل، مستحيل مي يك ساحت بي
در جوامـع   .كنـد مـي اين ارتباط ناميمونِ ميان تكنولوژي و انسـان انتقـاد    از ماركوزه

در همگـيِ   زيـرا  ،آينـد  حسـاب نمـي    امروز، وسايل فنيِ توليد و توزيع، يك ابزارِ صرف به
هـا و   بـين نيازمنـدي   رو ايـن  از. شئون سياسي و اجتماعيِ فرد، دخالـت مسـتقيم دارنـد   

ها و نيازهاي جامعه، چندان رقابت و اختلافي موجـود نيسـت و    ضرورتآرزوهاي افراد با 
 خود توان گفت كه مفهوم از بنابراين مي .جامعه است هايفرد در همه حال اسير تحميل

مفـاهيم مركـزي در   . بيگانگي براي ماركوزه در پيوند تنگـاتنگي بـا تكنولـوژي قـرار دارد    
گشـتگي، ظلـم و   ء مفاهيمي چون رهـايي، شـي  نظريه انتقاديِ ماركوزه در باب تكنولوژي 

   .)Kellner & et al, 2009: 145( است... بيگانگي و خود ستم، كالايي شدن، از

تـوان   طرفي تكنولوژي ميسر نيسـت و نمـي   ديگر سخن از بي ماركوزه معتقد است كه
معـه  امـروزه جا  .بـرد  فرآيندهاي فني و صنعتي به كار بارةمفهوم تكنولوژي را منحصراً در

جامعه تكنولوژيك عبارت  .آيد حساب نمي  به لوژيك تنها يك جامعه محدود صنعتيتكنو
است از سيستم حاكميت و نفوذي كه در همه شئون زنـدگي افـراد، حتـي در انديشـه و     

  .كند امور فني و صنعتي دخالت مي دريافتشان، نظير
  

  بيگانگي و مصرف خود از

هـا   وليد و مصرف زياد موجب شده است كه انسانبه اعتقاد ماركوزه در جهان امروز، ت
داري و مصـرفي اسـت    هاي سرمايه به وابستگانِ كالاها تبديل شوند و اين مشخصه جامعه

احساس آرامش و سعادت خود را در مصرف بيشتر بيابنـد   ،ها كه موجب شده است انسان
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خـش بـه شـمار    ب كار بيشتر است و چون كار نيز كـاري خلاقانـه و رهـايي    ،كه نتيجه آن
به بـاور مـاركوزه،   . شود تر مي مستحكم »مصرف«و  »بيگانگي خود از«آيد، پيوند ميان  نمي

هـاي زنـدگي عمـومي و     توانـد بـه شـكل مشـابهي در همـه حـوزه       ساحتي شدن ميتك
هـا خودشـان را در كالاهايشـان     در جامعه صنعتي پيشرفته، انسـان  .خصوصي يافت شود

لـوازم  ، خانـه اسـپيليت و   hi-fiدر اتومبيلشـان، مجموعـه    اآنها روح خـود ر  .شناسند مي
اش پيونـد   امروزه بسياري از سازوكارهايي كه فرد را با جامعـه  .شناسند شان مي آشپزخانه

گرفتـه كـه     و كنترل اجتماعي در قالب نيازهاي جديـدي شـكل   است  زد، تغيير كرده مي
  .)Kellner & et al, 2009: 163( جامعه توليد كرده است

خـود  خـوي خـانگي، بـه    واقع به باورِ ماركوزه، اتومبيل، دستگاه تلويزيـون و لـوازم   در
شـوند   اي سودآور ساخته ميه اما اين مصنوعات بر اساس الزامات مبادله ؛سركوبگر نيست

مـردم ناگزيرنـد بخشـي از     رو اين از .اند مبدل شده ي جداناشدني از وجود مردميو به جز
گونه است كه روابط انساني، ذيـلِ  و اين )24: 1380ماركوزه، ( بازار بخرندوجود خويش را در 

 رسد هـر  وارگيِ جهان كالايي شده كه به نظر مي گيرد و اين بت قرار مي روابط ميان اشيا
تواند توسط زنان و مرداني از بين بـرود كـه در حـالِ     يابد، تنها مي روز شدت بيشتري مي

اي هستند كه بر آنچـه حقيقتـاً در حـال وقـوع      و تكنيكيپاره كردنِ حجاب ايدئولوژيك 
ه بـراي سـاختنِ   صورت منسجم و همبسـت   است سايه افكنده است؛ زنان و مرداني كه به

  .)Marcuse, 2001: 158( كوشند جهان خود مي
  
  بيگانگي و تقليد خود از

بر ايـن   جمعي، بخشىِ وسايل جديد ارتباطماركوزه در انتقاد از وضعيت موجود آگاهى
وسيله نظـام اجتمـاعى جـذب      عقيده بود كه در شرايط سلطه جهانى، دانش و آگاهى به

، انطبـاق و  يابـد مـي بنـابراين آنچـه نمـود     .يابـد  وسيله آن قوام مـي   شود و از آغاز به مي
دنِ فرد با جامعـه اسـت   يكسان و متحدالشكل ش بلكه تقليد و يك نوع ،هماهنگى نيست

انسان  ةهاي فرهنگى و معنوى گذشت بلكه تمامىِ ميراث ،آگاهى فرد تنها نه نتيجه كه در
 واقـع  در .يابـد مـي اي  صورت يكسان و يكپارچه هاي سخن گفتن و انديشيدن نيز يوهو ش

گيـرد و بـه    صـورت مـي   دروني كردنِ تقليد در وجود افـراد فرايند همانندسازي از طريق 
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ي ايجاد يك بيانِ ضد دموكراتيـك در بـاب   همين دليل نيز در انديشه ماركوزه، تقليد برا
ماركوزه معتقد است كه فرآينـد تقليـد در فـرد،    . كند اي را ايفا مي تكنيك، نقش برجسته

بيگـانگي در شـكل پيشـرفته آن     خـود  دروني شده است و در ميان يك جامعـه فنـي، از  
شود و  عيني مياي است كه دارد  بيگانگي خود بنابراين تقليد براي ماركوزه از .وجود دارد

هاي خاصِ جامعه فني، در دستيابي به اداره كاملِ فرايندهاي كار، اخلاقِ  از طريق قابليت
البته براي مـاركوزه، آثـار تقليـد    . دهد ها پيوند مي هنجاريِ جامعه مصرفي را با كارِ سوژه

 Kellner & et( در جامعه پيشرفته صنعتي، عواقبِ سياسي بزرگ و شگرفي دارد روي فرد

al, 2009: 135(.  

واسـطه    بيگـانگي و تقليـد، بـه    خـود  توان گفت كه ارتباط وثيق و استوارِ ميان از مي
بـا   جوامع صـنعتي امـروزي   .گيرد صورت مي داري همانندسازي در جامعه سرمايهفرايند 

دهند و از  را در مركز تمايلات مردم قرار مي »مصرف«و  »مد«استفاده از رسانه و تبليغات، 

هاي مطلوب و سودآور خـود را بـه نيازهـاي بايسـته و      ق فرآيند همانندسازي، ارزشطري
گـردد و   گونه است كه تقليد در وجود افراد نهادينه ميسازند و اين ضروري افراد مبدل مي

 خـود  اي بـه مقلـدي از   واسطه تقليد از فرهنگ و نيازهاي تحميليِ آن، انسان ضـميمه   به
  .گيرد قرار مي يهصاحبانِ سرما بيگانه و در خدمت منافعِ

  

  بيگانگي و سركوب خود از

بيگـانگي وجـود    خـود  ارتباط نزديكي ميان سـركوب و از  ،در انديشه هربرت ماركوزه
  .سركوبِ مازاد و اصل كارآمدي: او بر دو مفهوم بنيادي تأكيد دارد .دارد

تمـاعي  واسـطه تفـوق اج    ها و قيدوبندهايي است كه به محدوديت :سركوب مازاد .1
كـه ضـرورت دگرگـونيِ    (اين نوع از سركوب، از سركوبِ بنيـادي  . شود ايجاد مي

 .متمايز شده است) غرايز براي تداوم نژاد بشر در تمدن است

  .شكلِ تاريخيِ متداولِ اصلِ واقعيت است :اصل كارآمدي .2
دهد كه چنين استدلال كنـد كـه تمـدن پيشـرفته،      به ماركوزه اجازه مي هااين تمايز

 يمنطق ـبه صورت  ،كند د از آسيبي كه بيگانگي از طبيعت و سركوب به انسان وارد ميبع
بنابراين هدف مـاركوزه، تبيـينِ شـرايط     .كند امكانِ ايجاد تغيير و دگرگوني را فراهم نمي
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اي است كه در آن تجاوز و ظلم از بين خواهـد رفـت و خشـنوديِ كامـل از      تحقق جامعه
ها را ايجـاب   برخي از سركوب ،كند كه زندگي بشر اذعان مي ماركوزه. شود عمل ديده مي

 بيگانگي از ؛كند و بنابراين شكل خاصي از بيگانگي را ايجاد مي) سركوب بنيادي(كند  مي
همچـون ارضـاي فـوري غرايـز جنسـي مثـل       ( از هسـتيِ طبيعـي   يشـكل  مثابه   آنچه به
بيگـانگي را   خـود  زه نـوعي از اما مفهومِ سركوب اضافي ماركو .شده است ايجاد) حيوانات

  .)Biro, 2000: 245-246( كند كه خاصِ جوامع مدرن است ايجاد مي
بيگـانگيِ   خـود  از. شوند بيگانگيِ مازاد مي خود ها دچار از تبع سركوب مازاد، انسان به

وسيله جامعه كنوني در راستاي تمايـل بـه حفـظ و      اي كه به بيگانگي خود مازاد يعني از
بيگانگي مازاد، تشريح وضعيتي اسـت كـه    خود اين از. شود وجود ايجاد ميتوسعه وضع م

بيگانگيِ مـازاد، تمـايزِ ميـان كـار      خود از. در آن صرفاً پيشرفت كمي صورت گرفته است
انسـاني   گـر و غيـر  و منجر به پديد آمدنِ كـار ويران  يدي و كار فكري را حفظ كرده است

را تقويـت  ) منـابع فنـي، طبيعـي و انسـاني    (شود و همچنين سركوبِ منـابع انسـاني    مي
  .)Marcuse, 2001: 198( كند مي

  

  شهروندي در انديشه هربرت ماركوزه

 .در انديشه هربـرت مـاركوزه، شـهروندي تنهـا يـك مفهـومِ حقـوقيِ صـرف نيسـت         
اي كـه بـه تبيـينِ     هاي سياسي كلاسيك و در تفكـرات فلاسـفه   گونه كه در انديشه همان

يـك مفهـوم حقـوقي نيسـت و در      تنهـا اند، شـهروندي   صيل پرداختهمفهومِ شهرونديِ ا
پيوندي وثيق و عميق با خودآگاهيِ بشر و رهايي اوست و همچنين در ارتباط با ديگـري  

بـا   آشـكارا برخـي   در ميان فلاسفه سياسي نيز. يابد و در پيوند با جمع، معنا و مفهوم مي
همچـون هربـرت    اند و برخـي نيـز   ردهآن را تبيين كاستعمالِ لفظ شهروندي، مختصات 

شـايد بـه دليـل    (انـد   ماركوزه، بدون اشاره صريح به اين مفهـوم بـه تبيـين آن پرداختـه    
منزلـه    مصادره به مطلوبِ اين مفهوم توسط انديشـمنداني كـه حقـوق شـهروندي را بـه     

بلكـه   ،كنند كـه نـه در خـدمت رهـايي او     حقوقِ يك انسان منفرد و خودخواه تعريف مي
انـدوزي و تملـك و    واسطه حقوقي چون ثروت  جب انزوا و انفراد و به بند كشيدنش بهمو

  .)1()شود زدگي مي مصرف

اي كـه داراي روابـط    جامعـه  ؛اي نو برپـا كننـد   به باور ماركوزه، شهروندان بايد جامعه
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هـاي راسـتين    نديباشد و شرايطي به وجود آيد كه توليد را بر بنيان نيازم توليد جديدي
اي كه بايد از نو بنـا شـود، نيازهـايِ عـادي، ديگـر       در جامعه .قرار دهد ها و طبيعي انسان

د بـود و در محـيط مسـاعدي، آزادانـه پـرورش      ع گسترش نيازهاي والاي بشر نخواه ـمان
ريزنـد   ن بايد ضوابط جامعه كنوني را فروماركوزه معتقد است كه شهروندا. خواهند يافت

گونـه اسـت كـه    اين. نـد آور نهادهاي طبيعي و اجتمـاعي پديـد  و يك همكاريِ استوار در 
زندگي شهروندان در جامعه جديد، هـدف و غايـت راسـتين خـود را بازخواهـد يافـت و       

   .)20: 1388 ماركوزه،( اكم بر اين جامعه آزاد خواهد بودسعادت و نيكبختي، اصل ح

 ـ از كنـد كـه در آن   اي را طراحي مـي  درواقع ماركوزه جامعه وژي و علـم، بـراي   تكنول
و در آن اولويت با صلح، خشنودي، خلاقيـت و شـادي و نـه     شودميرهايي بشر استفاده 

هاي بنيادينِ آن، بـالا بـردنِ ميـزان رهـايي بشـر و       رنج و كارِ سخت است و يكي از جنبه
 كـارِ از  د ماركوزه بر اين است كـه مـا بايـد   اعتقا. روابط متناسب و موزون با طبيعت است

هم آميزيم و از زمـان  استاي فراهم آوردن نيازهايمان درگانه را با اتوماسيون، در ربي خود
هايمـان را   مان استفاده كنيم تا بتوانيم آگاهي هاي دروني فراغتمان، براي پرورش پتانسيل

  .)schlottmann, 2002: 6( سازيم و با سركوب مبارزه كنيم رها

  
   شهروندي و انقلاب ادراكي

بيگانگي، بر  خود براي رهايي بشر از دام از »گفتاري در باب رهايي«اب ماركوزه در كت

جامعـه  « :گويـد  او مـي . انقلاب ادراكي و انقلاب سـاختاري : كند دو گونه انقلاب تأكيد مي

كنـد و جامعـه    مستقرِ موجود، ابزار ادراكي يكساني را بر تمامي اعضاي خود تحميل مـي 
، تجربـه  )هاي فـردي و طبقـاتي   هاي فكري و زمينه فقها، ا رغم تمامي اختلاف ديدگاه به(

جـويي و  قطـع رابطـه بـا تـداومِ پرخـاش      نتيجـه  در. دارد يكساني را به همگان عرضه مي
. استثمار به معني گسستن از احساساتي است كه خود را با اين جهان تطبيق داده اسـت 

، بشـنوند و احسـاس   اي نـو بنگرنـد   خواهند چيزهاي نو را به شـيوه  عصيانگران امروز مي
. داننـد  ادراك معمـول و مرسـوم مـي    يگـرو امحـا   اينان آزادسازي و رهـايي را در . كنند

پرداخته نظـم موجـود اسـت، امـا      و  است كه ساخته 2به معناي رهانيدنِ خودي 1هپروت
                                                 
1. trip 
2. ego 
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رهاييِ ساختگي و خصوصـي بـه شـكلي    وجود اين  با .اين رهايي، ساختگي و كوتاه است
حال، انقلابـي در ادراك    عين انقلاب بايد در. دهد ي اجتماعي را نويد ميمضمر، الزامِ آزاد

كنـد و زمينـه زيباشـناختي     نيز باشد كه بازسازي مادي و معنوي جامعه را همراهي مـي 
  .)49: 1380ماركوزه، ( »آورد اي پديد مي تازه

سياسـي و  ها از آزاديِ اقتصادي،  مندي انسان بهره گمان كند كه بي ماركوزه تأكيد مي
هـا و   قـدرت مندي از آزادي اقتصادي بايد از فشـار   و براي بهره دارداهميت بالايي  ،فكري

 .يافـت تا بتـوان بـه يـك زنـدگيِ راسـتين دسـت        ،رهايي يافت مناسبات اقتصاديِ غالب
گونـه نظـارتي بـر     مندي از آزادي سياسي، رهايي يافتن از سياستي اسـت كـه هـيچ    بهره

 سوي آزادي اسـت   مندي از آزادي فكري، بازگشت تفكر انسان به رهاجراي آن ندارند و به
ن و هم از هم از خويشت را خود ديبابه همين دليل، طبقات تحت ستم  .)40: 1388 ،همان(

هـا در وهلـه اول، از تنگدسـتي زاده     انقـلاب  زيرا ،)32: 1392متيك، ( اربابانشان آزاد سازند
ه مصـرفي و مقـولاتي   اسـراف و فراوانـي در جامع ـ   د، بلكه از نـامردمي، بيـزاري،  نشو نمي
يـافتنِ   واقـع  هـا در  ل، خواسـت اصـلي انقـلاب   به همين دلي .گيرند ت ميأچنيني نش اين

از زنـدگي   باشد و بنا كـردن شـكلي كـاملاً نـو     راستي درخورِ انسان اي است كه به هستي
الزامـاً فقـط    ،داد هـا روي خواهـد   توان گفت كه تغييري كه در انقـلاب  بنابراين مي .است

   .)32-31: همان( گمان تغييري كيفي نيز خواهد بود تغييري كمي نيست، بلكه بي
 گيري مادي و فكري از افـراد اسـت   هتغيير براي ماركوزه، پايان دادن به استثمار و بهر

فاعـل انقلابـي فقـط در    «و  دهـد انجام مـي فاعل انقلابي  را اين تغيير .)215: 1389خليلي، (

 ي در عمل و در تكامل آگاهي و عملفاعل انقلاب .تواند پرورش يابد مي د خود تغييرفراگر
بايـد از   مـي  اي در حقيقت نياز به تغييـر ريشـه   .)29: 1393ماركوزه و پوپر، ( »شود پديدار مي

 هـا و غاياتشـان برخاسـته باشـد     رانـه ها، از هوش و عواطفشان و از  تك انسان ذهنيت تك
بخش همواره پيونـدي   هاي رهايي به همين دليل هم جنبش .)61: 1388ن، راديگو بنيامين (

دي اسـت  اند و اين پن ـ ميان حوزه تغييرات شخصي، با حوزه تغييرات سياسي ايجاد كرده
سـتي،  داري، ضـد نژادپر  هـاي ضـد سـرمايه    جنـبش ( هـاي اجتمـاعي جديـد    كه جنـبش 

  .)parker, 2007: 199( اند آموخته از تاريخ خود )محيطي و چپ فمينيستي، زيست
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  شهروندي و انقلاب ساختاري

 واسـطة تحميـل اجتمـاعيِ كـارِ غيـر       بـه  دهيِ كنونيِ جامعه ركوزه، سازمانبه باورِ ما
يافتـه بـر    براي تمايلات جنسي و نظام اجتمـاعيِ سـازمان   ضروري، قيدوبندهاي غير لازم

ين دليـل هـم او، پايـان    كند و بـه هم ـ  توليد مي »سركوب اضافه«كشي،  مدار سود و بهره

 ين راستا بر نوع ديگـري از انقـلاب  اي جديد را ضروري ديد و در ا سركوب و ايجاد جامعه
گمان نياز به شـرايط بهتـر كـاري،     بي. شود كند كه انقلاب ساختاري ناميده مي تأكيد مي

براين بنـا  .تواند برآورده شود درآمد بالاتر و آزادي بيشتر، در چارچوب نظم موجود نيز مي
كنـد، چيـزي    آنچه شهروندان را مجبور به برهم زدن ساختار موجود در قالب انقلاب مـي 

تواننـد   چيز دارنـد، يـا مـي    شود براي مردمي كه همه وراي اين مسائل است كه سبب مي
ماننـد پوشـاك مناسـب، خـوراك كـافي،      (اميدوار باشند كـه در آينـده خواهنـد داشـت     

   .)29: 1392متيك، ( موجود، ضرورتي حياتي باشدنظم  ، واژگوني)...تلويزيون، خانه و
گرايي به دوران پيش از تمدن  هدف از طغيان و انقلاب، واپس ،گمان براي ماركوزه بي

در زندگي واقعـي بشـر اسـت؛     خيالي )2(رفته  دست بشر نيست، بلكه بازگشت به زمان از
دهـي   يد دريابد كه سازمانبا از تمدن است كه آدمي در ضمنِ آن اي يعني نيل به مرحله

جامعه براي چيست و براي كيست؟ اينجاست كه بايد آدمي دريابد كه آزادي و رهايي از 
همين دليل هم  و به )104: 1380ماركوزه، ( شرط آزادي است الا بر انسان، پيشحاكميت ك

 نيسـت  خودبيگانـه  اسـت كـه ديگـر از    انقـلاب  بـه واسـطه  كار  كه ماركوزه معتقد است

)feenberg, 2005: 75(.  
  

  شهروندي و سوسياليسم

محسـوب   بديلي براي انسـانِ بيگانـه از خـود   كند و  كه ماركوزه تعريف مي  شهروندي
البتـه سوسياليسـمي كـه     .تواند تحقق يابد ه سوسياليستي ميتنها در يك جامع ،شود مي

مـاركوزه،  بـراي  . ماركوزه مدنظر داشت با سوسياليسمِ استالينيستي، بسيار متفـاوت بـود  
به بـاورِ  . يابد تحقق مي ها يك همبستگي راستين ميان انسانبر پايه  راستين سوسياليسمِ

مهلكـي از آزادي و فعاليـت   داري، بـه طـرز    ماركوزه، زندگي بشر تحـت سـيطره سـرمايه   
كنـد و   هاي انسانيِ بنيـادين را سـركوب مـي    عاري شده است و بنابراين پتانسيل خلاقانه

ماركسيستيِ كار و بيگـانگي از   ةنظري گمانبي. كند اساسي را تحريف مينيازهاي انساني 
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 ,Marcuse( كننده آن است آن، به سمت تئوريِ سوسياليسم و انقلاب سوق يافته و توجيه

2014: 31(.  

از نيروهـاي  ) لحاظ كيفي از( عنوان يك مسير زندگيِ متفاوت به سوسياليسم« واقع در

بلكـه   ،بيگانـه اسـتفاده خواهـد كـرد     خود زمان كار و كار ازتنها براي كاهش   نه توليدي
براي ساختنِ زندگي، گسـترش احسـاس و خـرد و     همچنين سوسياليسم از نيروي توليد

مندي از هستي، رهاسـازيِ احسـاس و خـرد از     آرام كردن و فرونشاندنِ پرخاشگري، بهره
بهـره   گرانه نيـز وبهـاي سـرك   گيـري  سلطه عقلانيت و پـذيرش خلاقيـت در مقابـل بهـره    

   ).Marcuse, 2005 b: 170( »گيرد مي

گفـت كـه صـلح، لـذت،      از مفهوم جديدي از سوسياليسم سخن مـي  هميشهماركوزه 
بـه ارمغـان    هاي يك جامعـه بـديل   عنوان مؤلفه  سعادت، آزادي و يگانگي با طبيعت را به

) انداز رهـايي او  مدر چش(بخش  ، روابط اجتماعي و نهادهاي رهاييتوليد فرهنگ. آورد مي
اي هماهنگ را ممكن خواهد سـاخت   بيگانه، روابط جنسي و جامعه خود نوعي كارِ غير از

در  .)Marcuse, 2005 b: 33( انـد كـرده   هـاي تخيلـي مطـرح    و سوسياليسـت  »فوريـه «كـه  

هاي راستين بشـري و نيـروي    مثابه تحققِ خواسته  براي ماركوزه، سوسياليسم به حقيقت
عمـوم كـه    ةمنـد افكـار و انديش ـ   خ معاصر است، اما با توجه به تحريف نظـام محرك تاري

بر آگاهي از نيازهاي راستين بشر روي   انقلابي با تكيه دگويد، باي ماركوزه از آن سخن مي
  .دهد كه سرشت دروغين انسان را از او بزدايد و سرشت راستينش را به او بازگرداند

  
  شهروندي و هنر

سـوي    از طريق ائتلاف به بيگانگي خود زندگي و غلبه بر از ادغامِ هنر وايده  ،ماركوزه
 ـ« دربـارة اش  ماركوزه در رساله .ريزي كرد يك جامعه هماهنگ را پي روايـيِ ادبـي    ةنظري

عنـوان طـرد آگاهانـه جامعـه بـورژوازي و سيسـتم         هاي هنري به اغلب از شورش »آلمان

ن زندگي را نابود كرده بود و موانع جديـدي  كند كه اشكال پيشي داري صحبت مي سرمايه
   ).Marcuse, 2007: 13( اليناسيون هنري ايجاد كرده بود را براي استيلا يافتنِ

ره و نقـيض آن در زنـدگي روزم ـ   و نقش ضد هاي متضاد در هنر و ماركوزه بر گرايش
تنهـا از راه   بـار را  در وضعيتي كه واقعيت فلاكـت «: گويد او مي. انقلاب سياسي تأكيد دارد
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نيازمنـد توجيـه    شناسـي  ير داد، پرداختن بـه زيبـايي  توان تغي كنش سياسي راديكال مي
عنـوان يـك وحـدت اضـداد هگلـي        ماركوزه هنر را به .)59: 1388ران، ديگبنيامين و ( »است

هـم بخشـي از واقعيـت موجـود و      داشت؛ديد كه هم ابعاد مثبت و هم ابعاد منفي را  مي
 ,Marcuse( شود و هـم دور از واقعيـت و در معارضـه بـا آن اسـت      مي حافظ آن محسوب

2007: 44(.   
اين درست است كه گرايش زيباشناختيِ جدي در انديشه هربـرت مـاركوزه    هر چند

مـاركوزه   ،ماركوزه اشاره كرد »بعد زيباشناختي«توان به كتاب  وجود دارد و در اين رابطه مي

مثال آخـرين آثـار     عنوان  به .شناسي سوق نيافت زيباييمت هنر و طور كامل به س  هرگز به
هـايي در بـاب سياسـت و چـپ جديـد، نظريـه        سـخنراني  شـامل  1970اواخر دهـه  او در 

 .هايي دربـاره هنـر، سياسـت و رهاسـازي اسـت      ماركسيستي و فلسفه و همچنين سخنراني
اي  كارهـاي آزادسـازي  انـدازها و راه  گسترش چشـم  ،ماركوزه ةبنابراين تا پايان زندگي، برنام

هـايش بـر هنـر و     هاي راديكال و بازتـاب  اجتماعيِ انتقادي، فلسفه، سياست ةبود كه با نظري
در  ،در تضاد باهم هسـتند  گاه هر چندتمام اين اجزا  .آميخته است تغييرات فرهنگي، درهم

انداز رهايي و يـك برنامـه    ازند و با چشمپرد نقد سلطه مي  عنوان يك كل، به  آثار ماركوزه به
  .)Marcuse, 2007: 2-3( اند تغيير اجتماعيِ راديكال همراه شده

عقيده دارد كه زبان نقـد و اعتـراض    ،ماركوزه كه خود از فعالان وقايع دهه شصت بود
وقتي تظاهرات جوانان عليـه  «: نويسد او در اين مورد مي. بود زبان هنر ،70و  60دهه در 

بـاب  «شـنيدم كـه اشـعار     گ ويتنام را شاهد بودم و در آن شركت داشتم، وقتـي مـي  جن

)2(ديلان
سختي بتوانم آن احسـاس را تشـريح كـنم      خوانند، حس كردم و البته به را مي »

او عقيده دارد  .)113: همان( »مانده در جهانِ امروز است كه واقعاً اين تنها زبانِ انقلابي باقي

هـاي ايـن فرهنـگ،     حال عليه زيبـايي   عين ن عليه فرهنگ حاكم، دركنندگاعصيان«: كه

مـاركوزه،  ( »شـورند  مـي  حد متعالي، مجزاشده و منظم و هماهنـگ  از  هاي بيش عليه شكل

و  )Marcuse, 2001: 153( باشـد  داشـته  تواند يك پتانسيل انقلابي هنر مي زيرا ،)60: 1380
دهـد،   راليسم هماهنگ خود را نشـان مـي  عليه توتاليتاريسم جديدي كه به شكل يك پلو

ترين اعمال و حقايق به شكل لاقيـدي   توتاليتاريسمي كه در آن، متناقض ؛وارد عمل شود
توان گفت كه هنـر بـراي    بنابراين مي .كنند آميز زيست مي صورت مسالمت  با همديگر به
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رخ دادن  واقع اعتراضي اسـت عليـه آنچـه در حـال     در .است »امتناع بزرگ«ماركوزه يك 

   .)Marcuse, 2007: 38( است

فكـران و شـكل كنـونيِ توليـد مـادي      تغيير جهت دادن به روشن« به اعتقاد ماركوزه،

انسـان بـه تكامـل     ةوجدان و آگاهي آزادشد. داري است مستلزم انقلاب در جهان سرمايه
و افراد  اشياتا امكانات  ،علم و فناّوري كمك خواهد كرد و آن را از قيدوبند خواهد رهانيد

بـراي نيـل    آگاهي رهاشده. ف كند و تحقق بخشدزندگي كش يدر جهت حفظ و ارتقا را
در آن صورت، تكنيك به هنـر مبـدل   . به هدف، صورت و ماده را به خدمت خواهد گرفت

تقابل ميان تخيل و عقل، استعدادهاي برتـر  . شود و هنر، واقعيت را پديد خواهد آورد مي
 واقعيتي نو. اعتبار خواهد شد بي ،هاي علمي هاي شاعرانه و انديشه يشهو فروتر و ميان اند

شـود تـا ارزشـي     هوش علمي تركيب مي حساسيت نو با ،پديد خواهد آمد كه در پرتو آن
  .)36: 1380ماركوزه، ( »زيباشناختي خلق كند

  

  بيگانگي و شهروندي در انديشه هربرت ماركوزه خود نسبت ميان از

با مفهوم شهروندي در انديشه هربرت ماركوزه آنجـا   بيگانگي بشر خود ارتباط ميان از
گـانگيِ او سـخن   بي خـود  شود كه ماركوزه هرگاه از وضعيت نـاگوار بشـر و از   برجسته مي

كارهـايي عملـي بـراي حـل     عنـوان راه   عصيان و طغيان و انقلاب بـه  گويد، به تبيينِ مي
تمـام واقعيـات دردنـاكي كـه بيـان شـد،        گويد كـه  او مي. پردازد معضل بيگانگي بشر مي

تحـولي كـه منجـر بـه      ؛كنـد  هاي معاصر اثبات مي ضرورت دگرگوني عميقي را در جامعه
   .)30: 1388، همان( اي براي زندگي بشر خواهد شد تازههاي  ايجاد اسلوب و شيوه

 :Always, 1972( ها وابسته اسـت  براي ماركوزه، تحقق يك جامعه بهتر، به رهاييِ سوژه

بيگانه، استثمارشـده   خود كنند، از داري زندگي مي هاي سرمايه مردمي كه در نظام زيرا ؛)94
زدايي شده و فاقد صفات شهروندي هستند و هدف پراكسيسِ انقلابـي غلبـه بـر    و انسانيت

 منظور دستيابي به يك زندگي شايسته بـراي انسـان اسـت     بيگانگي به خود همه اشكال از
)Marcuse, 2014: 19(.  ساحتيانسان تك«البته ماركوزه در«   گفتـاري در رهـايي  «بـرخلاف« 

گويد كـه وضـعيت پيچيـده     او مي .تر شده است نسبت به امكان تحقق اين دگرگوني بدبين
  :رو خواهد ساخت ساحتي را با دو فرضيه متضاد روبهانسان تك ،جامعه امروز



   69 / ... بيگانگي و شهروندي در انديشه خود نسبت ميان از

ير كيفـي و  ا دارد كه از هرگونه تغيجامعه پيشرفته صنعتي معاصر، شايستگي آن ر. 1
  .ممانعت به عمل آورد سريع احتمالي در آينده

امعـه موجـود را   زودي ج  گرفتـه كـه بـه     هايي شكل درون جامعه، نيروها و گرايش. 2
  .منفجر خواهد ساخت

. روند موازات هم پيش مي  حل محتمل هستند و به ماركوزه معتقد است كه هر دو راه
حل نخست نفـوذ بيشـتري دارد، بعيـد نيسـت كـه وقـوع        راه هر چند او معتقد است كه

  .)31: 1388ماركوزه، ( ن به فرضيه دوم تغيير دهدااوضاع را به سود معتقد ،اي حادثه

بر نوع جديدي از انسان و يك ساحت زيستي تمركز دارد كه با اين عقيـده   او ةانديش
مايز كمي از جوامع موجود بـه يـك   او مرتبط شده است كه قلمروِ آزادي، علاوه بر يك ت

شود كه ماركوزه قائـل بـه بازسـازي و     تمايز كيفي نيز نياز دارد و همين عقيده سبب مي
. )Klinic, 2006: 88( داري نباشد و به انقلاب عقيـده داشـته باشـد    اصلاح در نظام سرمايه

هـاي   تواناييبراي تبيينِ چگونگي وصول به آزادي و نيكبختي و همچنين بالفعل ساختنِ 
 بيگانگي تا بهشت شـهروندي توصـيف   خود انساني و حركت در مسيري كه از قهقراي از

يك مفهومِ چندبعـدي و   ؛ماركوزه وام گرفت »امتناع بزرگ«توان از مفهومِ  شده است، مي 

موجـود و عصـيان هنـريِ     نظام سلطه و سركوبِ  پيچيده كه بر عصيان و اعتراض افراد به
كند، يك جهـان بهتـر و    انداز جهان ديگري را ترسيم مي كند كه چشم ت ميآوانگارد دلال

مرسـومِ  هـاي غالـب و    آميـزي كـه روش  هاي مخالفت اشكال فرهنگي جايگزين و انديشه
   .)Marcuse, 2005b: 10( كند رد مي انديشيدن و رفتار كردن را

نـد و آن را دگرگـون   تواند نظامِ توليد موجود را واژگون ك به باور ماركوزه، گروهي مي
) هـايي  گـروه ( ي، گروه»براي خود«سوژه انقلابيِ  .اي انقلابي است سازد كه در خود، سوژه

مثابه يـك هسـتيِ خودآگـاه      هستند كه تقاضاهاي حياتيِ مبرمي براي انقلاب دارند و به
جـوي  وآيد آگاه است و در جست شوند كه از ستم و جوري كه بر او وارد مي محسوب مي

بيگانه نيست و يا در تـلاش بـراي رهـايي از     خود بنابراين ديگر از .ين بردن آن استاز ب
هاي محيطي و انساني زمانـه   با توجه به اينكه بحران .)Franks, 2000: 177( بيگانگي است

گيري مجدد راديكـالِ سياسـي و فلسـفي نيـاز دارد، مـاركوزه در امتنـاع       جهت  ما به يك
 كنـد  كمتر، هم براي انسان و هم براي طبيعـت تأكيـد مـي    بزرگش، بر نظمي با سركوب

)Schlottmann, 2002: 7(.   
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تواند به خودآگاهي بـراي امتنـاع    اما فاعل اين امتناع بزرگ كيست؟ آيا هر فردي مي
لازمـه آزادي او،   .بايـد آزاد باشـد   گمـان چنـين شـهروندي    دست يابد؟ بـي  نظم موجود

ت اسـت و آزادي را بايـد بـا حقيقـت تعريـف و      خودمختاري است و غايت آزادي، حقيق ـ
آزادي يعنـي خودمختـاريِ خودفرمـان و شـرط توانـايي تعيـين زنـدگي و        . تحديد كـرد 

توانايي تعيين چه بايد كردها و چه نبايـد كردهـا، چـرا    : كند سرنوشت شخص را بيان مي
تمـالي و  رو هـر فـرد اح  فاعل اين خودمختاري بـه هـيچ  « اما .بايد تحمل كرد و چرا نبايد

تواند در كنار سـايرين آزاد   مشخصي نيست، بلكه فرد در مقام موجود انساني است كه مي
نوايي و تـوافقي بـين هـر آزادي منفـردي بـا       پذير ساختن چنين هم باشد و مسئله امكان

اي بين رقبا، يا بين آزادي و قانون، يا منافع فردي  آزادي ديگري، با مسئله يافتن مصالحه
بلكـه   ؛ا رفاه خصوصي و عمومي در يك جامعـه اسـتقراريافته معـادل نيسـت    و عمومي، ي

اي مطـرح اسـت كـه در آن ديگـر آدمـي توسـط نهادهـايي كـه          آفريـدن جامعـه   ةمسئل
  .)360-359: 1393 كانرتون،( »به بردگي كشانده نشود ،كنند خودفرماني را در نطفه خفه مي

عنوان مستمسكي بـراي    توان به را ميسازي فرايند عينيت هر چند ،به اعتقاد ماركوزه
روش  بـا صورت تـاريخي    بيگانگي خود به خود بيگانگي در نظر گرفت، از خود احتمال از

تـوان تنهـا زمـاني بـر آن غلبـه يافـت كـه         يافتـه اسـت و مـي     داري تـداوم  توليد سرمايه
داري  در جوامـع سـرمايه  ؛ زيـرا  )Marcuse, 2014: 29( شـده باشـد    داري منسـوخ  سـرمايه 

به شـكل   »بيگانگي خود از«اي رسيده است كه حتي آگاهي از  كنوني، اليناسيون به نقطه

واسـطه ديگـري شناسـايي      بـه  تنهـا شود و درنتيجه افراد خود را  اي سركوب مي گسترده
   .)Marcuse, 2001: 65( كنند مي

 ؛سـت داري افكنده شـده ا  به درون يك جامعه سرمايه »خود«ماركوزه معتقد است كه 

او . اصالتي است كـه در جامعـه اسـتيلا يافتـه اسـت      جايي كه بيگانگي از توليد، منشأ بي
»اصالت«معتقد است كه امروزه 

، وجه راديكـالِ يـك امتنـاعِ انقلابـي نسـبت بـه جامعـه        1

شـرايطي را   ،در حقيقت جامعـه صـنعتي   .)Feenberg, 2005: 3( شود موجود محسوب مي
يـافتگي را گسـترش   بيگانگي ايجاد كرده اسـت كـه عينيـت    خود براي به وجود آمدنِ از

بـه همـين دليـل     .بلعد يافتگيِ جامعه فني، كاملاً فرد را در خود ميدهد و اين عينيت مي

                                                 
1. Authenticity 



   71 / ... بيگانگي و شهروندي در انديشه خود نسبت ميان از

، نيازمنـد يـك   1هاي خرسـند  ساحتي و آگاهيبراي ماركوزه ايجاد بديلي براي جامعه تك
 .)Kellner & et al, 2009: 141( دگرگوني راديكال است

هـاي متفـاوت و    هـا و ارزش  پيـدايش هـدف   ،ظم بـديلي كـه مـاركوزه مـدنظر دارد    ن
داري جهـاني و   هاي تازه مردان و زناني است كه در برابر قدرت استثمارگر سـرمايه  آرمان

مقاومت كرده و آن را اش،  حتي در برابر اشكال و ابعاد پر از آسايش و تجليات آزادمنشانه
امروزه نيازهاي بشر در معرض خطر قرار دارند  زيرا ؛)12-11 :1380 مـاركوزه، ( كنند نفي مي

و البته فراتر از اينكه تأمين نيازهاي فرد به ديگري آسيب نزنـد، مسـئله ايـن اسـت كـه      
  اي نيازهاي خود را تأمين كند كه بـه خـودش هـم آسـيبي نرسـاند و بـه       گونه  انسان به

هاي استثمارگر را تشديد نكنـد كـه    آرزوها و تمايلاتش، وابستگي به شبكه يواسطه ارضا
بنابراين بايد محيطـي جديـد پديـد     .دشو اي نيازهايش موجب بردگي وي ميدرازاي ارض

هـاي ديرپـاي زنـدگي     آيد كه قرار نيست با پرخاشگري، ددمنشي و زشتي و پليديِ شيوه
لاينفك محيط جديد است و تـا اعمـاق طبيعـت و كنـه ذات او      ءجز »طغيان«. مدارا كند

هـا و راهبردهـاي    كنندگان بر اساس ايـن بنيـاد تـازه، هـدف    عصيان. ريشه خواهد دوانيد
ــارزه  ــرد   مب ــد ك ــف خواهن ــو تعري ــي را از ن ــان( سياس ــع در .)17: هم ــوي « واق در فراس

هاي جوامع مستقر، فضايي وجود دارد كه هم جسماني و هـم ذهنـي اسـت و     محدوديت
در  .)كه با حيطه امروز آن متفـاوت اسـت  قلمرويي (شود  قلمرو آزادي در آن مشخص مي

اين آزادي و رهايي، شرط  .هاي نظمِ استثمارگر است اين قلمرو، سخن از رهايي از آزادي
تاريخي بـا گذشـته و    ةاي كه ناچار به قطع رابط جامعه؛ اي آزاد است اساسي ايجاد جامعه

  .)13-12 :همان( »حال است

كوشيد تا امكان سياسي جديدي را بنـا   مي »اروس و تمدن«در كتاب  هربرت ماركوزه

فـرض كلـي    پـيش . هاي زيگموند فرويد پرداخت كند و در اين راستا به مخالفت با ديدگاه
ه به اين معنـا ك ـ  .شده است كه فرويد صراحتاً بيان كرد اين بود كه تمدن بر سركوب بنا

با . ا زير پا بگذارندها و تمايلات خود ر حد زيادي خواستهبراي رشد تمدن، مردمان بايد تا
اي امكان ندارد تمام شهروندان خود را بدون نظارت به حـال   اين تعبير، براي هيچ جامعه

 نيستها قابل حصول ناپذيرند و همه آن شهروندان سازشهاي  خواسته زيرا ؛خود رها كند

                                                 
1. happy consciosnness 
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ايـن   ماركوزه در مقام مخالفت با. د كردو اگر بدون نظارت رها شود، جامعه را نابود خواه
. ها و تمـايلات انسـان امـروز را ارضـا كـرد      توان خواسته گويد كه خيلي ساده مي نظر مي
توانـد افـراد را آزاد و بـه حـال خـود       هاي اقتصادي حاصل در جوامع صنعتي مي موفقيت
 زاد اسـت هاي فطـري بـا يـك جامعـه مـنظم هـم       بنابراين ارضاي كامل خواسته .بگذارد

   .)167: 1392اسپريگنز، (
دوگانگي بين عقل و احساس، تـن و ذهـن    كند تلاش مي »اروس و تمدن«ركوزه در ما

 ـ  ،واقع دوپارگي سوژه و ابژه دكارتي را از بين ببرد و در يـك   دتا رهايي شكل گيـرد و باي
در . دصورت گيرد و حـواس انسـان آزاد شـو    انقلاب كامل در شيوه ادراك و احساس بشر

به بـاور  . گيرد رابر خودكامگي عقل سركوبگر قرار ميشود و حواس در ب اروس، تن آزاد مي
تفكـر انتقـادي و    .عقل بايد بازسازي شود .هم ميانجي يابند عقل و حس بايد با ،ماركوزه

به نظر او، تعلـيم زيباشـناختي، باعـث پـرورش     . پذيري استديالكتيكي، محور مهم حس
آزادي و تغييــرات هــاي اصــلي  شــود و نظريــه و تعلــيم زيباشناســي، مؤلفــه حــواس مــي

هـاي   واسـطه انقـلاب، روش    بـه  در حقيقـت  .كننده يا به عبارتي انقلاب هسـتند  دگرگون
يـف  هاي سياسي حاكمي كه بيـنش سياسـي انسـان را محـدود و تحر     آموزشي و مشرب

به وجـود   »شعور كاذب«ها نوع نافذي از يك آن زيرا ؛دنشو د، مضمحل و معدوم مينكن مي

مـاركوزه در كتـاب    .كند از دستيابي به حقيقت راستين منفصل ميآورند كه آدمي را  مي
شود، تفكـر و   تا جايي كه به حقيقت مشخصي مربوط مي :نويسد مي »انسان تك ساحتي«

كنـد و بـر    د كه به حفظ نظم كاذبيِ از واقعيات كمك ميكن رفتار، شعور كاذبي را القا مي
نوبـه    كند كـه بـه   نيكيِ حاكم بروز مياين شعور كاذب در قالب ابزار تك. آن منطبق است

  .اند ، توليدكننده اين شعور كاذبخود
 .پيامدهاي سياسـي عميقـي دارنـد    ،ها و شعور كاذب بيني گونه كجاين ،به نظر ماركوزه

اند و راه تحقـق اسـتعدادهاي انسـاني را كـه بـا پيشـرفت جوامـع         كننده آزادي ها سلبآن
هاي سياسي اين است  وظيفه، آرزو و نويد نظريه. بندند مي ،پذير شده است صنعتي امكان

كننـده نجـات    اي اجتمـاعيِ سـركوب  ه آن از چنبر نظام از  ها و پس بيني كه بشر را از كج
نيرويـي   ،هـاي سياسـي نهفتـه اسـت     پـردازي  بينش خطيـر عقلـي كـه در نظريـه    . دنده

اسـپريگنز،  ( وردسـازد آزادي واقعـي را بـه دسـت آ     ساز است كه بشريت را قادر مي واژگون

1392 :26-27(.   



   73 / ... بيگانگي و شهروندي در انديشه خود نسبت ميان از

آگاهي  اش انساني نو با كند كه لازمه ريزي مي اي نو براي آينده را طرح ماركوزه جامعه
نظر از مزاياي آن، منجـر   تكنولوژي صرف ،به نظر ماركوزه .و حساسيتي جديد خواهد بود

ژي را در خدمت هم انقلابي كه تكنيك و تكنولو  تنها انقلاب، آن. شود به تداوم سلطه مي
. بـار را از هـم بگسـلد   توانـد ايـن پيونـد مـرگ     هاي انساني آزاد درآورد، مي نيازها و هدف

عنوان مبدأ و اساس زندگي   تغييراتي را كه به بازگشت آزادي و اختيار انسان به ،ماركوزه
لي و كند، به انقـلاب اصـو   شود و كار او را بر پايه نيازهاي واقعي تنظيم مي منجر مي بشر

هـا منجـر    نظر ماركوزه، اين انقـلاب بـه رهـايي و آزادي انسـان     از. كند تاريخي تعبير مي
بخش كه حاملِ آن، نيروهاي غيـر سـركوبگري اسـت كـه جامعـه       انقلابي رهايي. شود مي

وبـيش تجسـم اميـدي اسـت كـه رسـالت تغييـر و         اين مسئله كم. انگيزد موجود را برمي
داند كه بايد بازسازي مادي و معنـوي جامعـه را    هايي مي هدگرگوني انقلاب را متوجه گرو

نظريـه  «شـناختي تـازه را فـراهم كنـد و بـدين منظـور بـر         براي ايجاد يك زمينه زيبايي

-هـاي قـومي   كرد و خواستار يكپارچگي دانشجويان، اقليت تأكيد مي »اي هاي حاشيه گروه

   .)207-205: 1389لي، خلي( نژادي، زنان و ديگران در قالب جنبشي راديكال بود
 داري مبتني بر از سيستم سرمايه كه توان گفت كه ماركوزه معتقد است ينهايت م در

واسـطه يـك انقـلاب     باري است كه تنهـا بـه  بيگانگي، استثمار و ظلم و ستمِ فاجعه خود
ماركوزه بـر  . داري فائق آمد توان بر تضاد ميان وجود انساني و جامعه سرمايه عيار مي تمام

 خـود  هم به دليـل كـارِ از   ،عيار نياز است اين باور است كه دليل آنكه به يك انقلاب تمام
كه بر تماميت زندگي اثر گذاشته است و هم به دليل نظام يكپارچه كـار و  است اي  بيگانه

 شـده اسـت   بيگانـه و سـركوب   خـود  داري از كه زير سـيطره سـرمايه  است اوقات فراغتي 
)Marcuse, 2014: 32(.   

گويد صحبت از ستيز ميان دو حق است، حقي در برابر حقي ديگر، حـق   ماركوزه مي
قـد ضـمانت   كننده و فا جو و نفيضمانت اجرايي در برابر حقي فراز ايجابي، مدون و داراي

منزلـه حـق اصـرار      ي از عمق وجود انسان در تاريخ است و بـه يجويي، جز تعالي. اجرايي
تا زماني كه جامعـه حـاكم   . كار و استثمارشده استوا، گناهن وجود انساني كمتر هم بارةدر

براي ادامه حيات خود به استثمار و گناه نيازمند باشد، اين دو حق ناگزير بايد به نحـوي  
  .)86: 1380ماركوزه، ( بار با يكديگر در ستيز باشند خشونت
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توانـد   نمـي ساحتي انسان تك« :گويد ساحتيِ ماركوزه ميپل متيك در باب انسانِ تك

داري از  شكسـتگي اقتصـاد سـرمايه    او با نخستين درهم. زمان درازي دوام آورد براي مدت
اكنـون بـراي    داري از هم هم در حمام خوني كه نظم سرمايه صحنه ناپديد خواهد شد، آن

نهايـت   داري در اوج قدرت و توانايي بلامعارضـش بـي   نظام سرمايه. وي فراهم كرده است
يگانـه راه   ،مـرگ  .راه گريزي به هيچ جا ندارد، جز گورستان .ننده استپذير و شك آسيب
ها و امكان براي شورش و طغيان كم است، هنگـام   چند فرصت هر. رفت براي اوست برون

  .)26: 1392 متيك،( »سپر انداختن نيست، نبايد به شكست يا عدم موفقيت اعتراف كرد

  

  گيري نتيجه

د كه پاسخي مناسب به ايـن پرسـش داده شـود كـه     در اين پژوهش، اهتمام بر آن بو
برقـرار كـرده اسـت؟     بيگانگيِ بشر و شهروندي خود هربرت ماركوزه، چه نسبتي ميان از

 بيگانگي را معمولاً در سير تـاريخ انديشـه و نـه در قالـب مكاتـب بررسـي       خود مفهوم از
 ه رسد به اينكه بـه چ ،اساساً مطرح نيست اين مسئله براي برخي از مكاتب زيرا كنند، مي

نـد و در بررسـي سـير    آن بپرداز دربـارة عنوان يك معضل و مسئله بـه بحـث و بررسـي     
 ،افـرادي چـون اريـك فـروم     هر چند( شود هاي مدرن اشاره مي به انديشه تاريخي آن نيز

در چنـين   زيرا ؛شناسد مي بيگانگي خود پرستي در اعصار پيشين را نيز مصاديقي از از بت
  .)كند ر به پرستش ساخته دست خود اقدام ميشرايطي، بش

عطفـي در نظـر گرفتـه    عنوان نقطـه  هاي وي، به در اين زمينه معمولاً هگل و انديشه 
وبـيش بـه    پيش از وي، انديشمنداني همچون ژان ژاك روسـو نيـز كـم    هر چند ؛شود مي

تـوان گفـت   شايد ب مفهوم شهروندي نيز در حقيقت دربارة. اند تبيين اين مسئله پرداخته
چقدر كه به دوران  كه در سير حيات بشر و در تاريخ انديشه از يونان باستان به بعد و هر

انسـان   ،از مفهوم اصيل و عميق شهروندي فاصله گرفته ،ايم مدرن و صنعتي نزديك شده
واسـطه مصـنوعات خـود و يـا تحـت سـيطره         واسطه خويش كه بـه   هرچه بيشتر، نه به

همين مسئله موجـب شـد كـه انديشـمندان     . هويت كرده است ساختارهاي غالب، كسب
بعـدها   ،بيگـانگي بشـر را گوشـزد كـرده     خـود  مختلفي در آستانه دوران مـدرن خطـر از  

عه انفراد و انـزواي بشـر،   گشتگي خود اصيلِ انساني و فاج در بطن گم بسياري از متفكران
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از  دور  كه خارج از شـهر و بـه   را روزگاري را بازآفريني كنند كه در آن، انساني با حسرت
  !دانستند مي حيوان و يا خدا، وندانش بود هم

 در نظـر گرفتـه   اي كه براي سؤال اين پژوهش در قالب عنوانِ فرضـيه  تماليپاسخ اح
شده، اين بود كه در تقابل با بيگانگي انسان جامعـه مـدرن از خـويش، وضـعيت انسـانيِ       

همسو با ايـن فرضـيه،   . ندي قابل تحقق استهاي شهرو مطلوبِ ماركوزه در قالب شاخص
هاي وي، در  هاي هربرت ماركوزه در آثارش و همچنين شارحان انديشه بر انديشه  با تكيه

ه دوم، در وهل ـ وتحليـل   ،بيگـانگي و شـهروندي بـود    خود از دربارةوهله اول، متوني كه 
  .شدبررسي  ارتباط ميان اين دو مفهوم

بيگـانگي بـا مفـاهيمي     خـود  كوزه، از سويي ارتباط ميان ازبر آثار هربرت مار  با تكيه
چون كار، تكنولوژي، سركوب، مصرف و تقليد و از سوي ديگر ارتباط ميان شـهروندي بـا   

بنـابراين پـس از    .شـد ارزيـابي   انقـلاب سـاختاري، سوسياليسـم و هنـر    انقلاب ادراكي، 
هربـرت  . ن و تحليـل شـد  هـا تبيـي  تبـاط ميـان آن  شكافيِ دقيقِ اين دو مفهوم، ار مضمون

داري، وجود آدمي به يك  اين باور بود كه در دنياي مدرن و در جوامع سرمايه ماركوزه بر
او عقيـده دارد كـه در جوامـع امـروزي، وسـايل توليـد در        .ساحت فروكاسته شده اسـت 

د و كاري كه تمام زندگي فرد را اشـغال  راستين بشر و رهايي او قرار ندارخدمت نيازهاي 
بـه فـرد تحميـل     بخش، بلكه كاري است كـه زنـدگي   ايينه كاري فعال و ره ،ه استكرد

كـار كـردن     وسايل توليد و سبك زيرا ؛بيگانگي كشانده است خود سوي از كرده و او را به
بلكـه   ،عنوان در راستاي صيانت از آزادي و اختيار فرد قرار ندارد  هيچ  در دنياي مدرن، به

  . سازد بيگانه مي خويششتر آدمي را از هرچه بي
دانـد و در   انسان دوران مدرن مي ةبيگانگي را معضل و مسئل خود واقع از ماركوزه در

. در راستاي حل اين معضل اسـت  اقدامي براي ايجاد يك وضعيت بديلپي مطرح كردنِ 
 كنـد كـه از   به اعتقاد ماركوزه، در جوامع صنعتيِ پيشرفته، فرد در شـرايطي زيسـت مـي   

اش سايه افكنده و بر كار و مصرف و تفريح و خواست و آرزوهـاي   نگي بر زندگيبيگا خود
خودشـان را   ،ست كه افرادمطلوبي نهاده است و تلاش ماركوزه در اين راستااو، تأثيرات نا

  .آزاد سازند از بند خود و نيز كارفرماهايشان
 ـ    كنـد كـه سـرمايه    ماركوزه اسـتدلال مـي   ر همـه  داري بعـد از جنـگ دوم جهـاني، ب

 ،اما دستيابي به اين انبوهگي، معطوف به رهايي نيست .يابد هاي اقتصادي غلبه مي بحران
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، »تكنولوژيـك  ةجامع ـ«واقـع   در. شـود  منتهي مي »نيازهاي كاذب«به ايجاد  بلكه برعكس

سيستم حاكميت و نفوذي است كه در همـه شـئون زنـدگي افـراد، حتـي در انديشـه و       
اي بيمـار اسـت    اين جامعه، جامعـه  .كند و صنعتي دخالت مي دريافتشان، نظير امور فني

اي و ساختارش چنـان اسـت كـه اجـازه اسـتفاده از منـابع        كه در آن نهادها و روابط پايه
مادي و فكري موجود براي دستيابي به بيشترين ميزان پيشرفت و ارضاي نيازهاي افـراد  

 خـود  زيـد، دچـار از   مـي  بيمـار  ةعنوان شهروند در اين جامع ـ  دهد و فردي كه به را نمي
گشـتگي در  ء بيگـانگي و شـي   خود بيگانگي است و تغيير و دگرگوني براي حل معضل از

به همين دليل هم شهروند مطلوب مـاركوزه،   .يك ضرورت حتمي است ،اي چنين جامعه
شهروندي طالبِ عصيان، تغييـر و بـرهم زدن وضـع موجـود و خواهـان برانـدازي نظـام        

 دانـد و از  داري مـي  سـرمايه  ذاتيِ نظام ءاستثمار و سركوب را جز زيرا ؛ي استدار سرمايه
 بيگـانگي  خود براي رهايي خود از دام از شهروند ماركوزه. نيست رو قائل به اصلاحات اين

رسـوم،   و  ازجمله هنـر، آداب  شورد و تمام تابوهاي موجود سلطهبايد عليه وضع موجود ب
  . هم بريزدرو حتي زبان مرسوم را داي رفتاري هنجارها، الگوه

با مفهوم شهروندي در انديشه هربـرت مـاركوزه آنجـا     بيگانگي بشر خود ارتباط ميان از
نگيِ او سـخن  بيگـا  خـود  شود كه ماركوزه هرگـاه از وضـعيت نـاگوار بشـر و از     برجسته مي

راي حـل معضـل   كارهايي عملي بعنوان راه  عصيان و طغيان و انقلاب به گويد، به تبيينِ مي
ه گويد كه تمام واقعيات دردناكي كه بشـر بـه آن دچـار شـد     او مي. پردازد بيگانگي بشر مي

 وامـع فرو كاسته است، ضرورت دگرگوني عميقـي را در ج  است و او را به يك ساحت ناچيز
اي بـراي زنـدگي    هـاي تـازه   تحولي كه منجر به ايجاد اسلوب و شيوه ؛كند معاصر اثبات مي

 .هـا وابسـته اسـت    براي ماركوزه، تحقق يك جامعه بهتر، به رهـاييِ سـوژه  . اهد شدبشر خو
ها به شـكل  همبستگي ميان آن زيرا ،زيند صورت منفرد مي  به بيگانه امروز خود هاي از انسان

اما براي رهايي بشر، همبستگي ميان شهروندان بسيار واجـب و   .شده است  مؤثري سركوب
هاي متفـاوت و   ها و ارزش پيدايش هدف ،ماركوزه مدنظر دارد نظم بديلي كه. ضروري است

داري جهـاني و   هاي تازه مردان و زناني است كه در برابـر قـدرت اسـتثمارگر سـرمايه     آرمان
آن را  ،مقاومـت كـرده   اش از آسايش و تجليـات آزادمنشـانه  حتي در برابر اشكال و ابعاد پر 

  .آورند قيِ انسان را فراهم ميظهور و بروزِ خود حقي ةكنند و زمين نفي مي
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در اين ميان آنچه مقصود اين پژوهش بود، نقد وضـع موجـود و وضـعيت نابسـاماني     
وضعيتي كه سـبب شـده اسـت آدمـي از خـود       ؛شده است است كه انسان در آن گرفتار
ها و تمايلاتي كه گفتمانِ غالب به  خواست خويش و يا در ةگريخته و در مصنوعات ساخت

ها  به بيان چالش تنهاكوشش بر آن بود كه  .بيگانه گردد از خويش ،كرده استاو تحميل 
مدرن،  ن جهاناترين منتقد هاي يكي از برجسته شهو معضلات اكتفا نشود و در قالب اندي

سان  پس از توصيف و تبيينِ انسان بدين تا تلاش شد. يافت  دست اي كار و راه چاره به راه
صـحبت   هـاي شـهرونديِ اصـيل    در قالب شاخص - ه كه بايدگونآن - كه هست، از انسان

پيش رود، ديري نخواهد پاييد كه بـا   بدين منوالي كه هست اگر بخواهد اوضاع زيرا ؛شود
ر آن بود تا نـاقوس مـرگ   آيا تلاش من يكسر بر س«پرسيم كه  حيرت و هراس از خود مي

»!صداتر به نوا آورم؟خود را پر
)4(.   

ديگر زمان مناسبي براي افسوس خوردن و حسـرت و سـرزنش    حال آن هنگام هر  به
 ،نـه خاتمـه   جا ين سؤال چنين پاسخ داد و همينتوان با ادبيات بكِت به ا مي .نخواهد بود

  ! نهاد بلكه آغازي بر اين بحث
 ،بيا تا فرصـت هسـت  . هاي بيهوده تلف نكنيم بيا وقتمان را با اين بحث«

واقع مشخصاً به وجود ما  در .احتياج نيستروز به وجود ما  هر. كاري بكنيم
كننـد،   بقيه هم به يكسان با اين قضيه خوب برخـورد مـي  . احتياجي نيست

كنـد،   هاي كمك كـه هنـوز در گـوش مـا صـدا مـي       اين ناله. اگر نگيم بهتر
ولي در اين مكان و در اين لحظه خاص، همـه   .خطاب به همه بشريت است

نهايـت   ،بيـا قبـل از اينكـه ديـر بشـه      پـس . ناخواه ما هسـتيم  بشريت خواه
نماينـده   ترين وجهـي به به ،بار هم كه شده بيا براي يك! تلاشمان را بكنيم

 »!اين نژاد متعفني باشيم كه تقديري ظالمانـه مـا را بهـش منتسـب كـرده     
  .)119: 1380 بكت،(

  

  نوشت پي

پردازانـي   از نظريـه  ،»شهروندي در تاريخ انديشه غرب«در كتاب  »ماري گاي«گونه كه  همان. 1

صـراحت از ايـن مفهـوم اسـتفاده       به ...رنت وآبرد كه برخي همچون ارسطو و هانا  نام مي
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هاي خاصِ خود، اين مفهوم  اند و برخي همچون كارل ماركس در قالب نقد و تحليل كرده
  .كنند را تبيين مي

  روستاز مارسل پ »رفته  دست هاي از جوي زمانودر جست«اشاره به كتاب . 2

اخير بوده اسـت كـه    از شاعران و خوانندگان بسيار انتقادي در چند دهه): 1941(باب ديلان . 3
شعرهاي سياسي و اجتماعي او تند و راديكـال و در نفـي    .بود 1960 اوج كارهايش در دهه

  .هاي او داشت بسياري به سروده ةهربرت ماركوزه علاق. يت موجودندوضع
  احمد شاملواز . 4
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  1تأثير عوامل سياسي بر مناسبات اقتصادي ايران در دهه اول انقلاب
  *عباس حاتمي

  **حسين مسعودنيا

  ***د نجفيوداو

  چكيده

 ـ    1960هه تا د  ـ ،اقتصـادي  هـاي هاستدلال ايـن بـود كـه مقول صـرفاً   هـايي همقول

 گيــري مطالعــات ايــن ســو بــا شــكلبــه  1970اقتصــادي هســتند، امــا از دهــه 

كرد عوامل سياسي بـر مناسـبات    ادبياتي پديد آمد كه استدلال مي ،اي رشته ميان

با تمركز بر دهـه  سي از اين ادبيات و أاين مقاله با ت. كنند مي ثر عملؤاقتصادي م

كند نشان دهد چگونه پنج عامـل سياسـي شـامل انقـلاب،      اول انقلاب، تلاش مي

پايگـاه اجتمـاعي دولـت     نهايتدر اي سياسي، انشقاق سياسي و ه ثباتي جنگ، بي

ايـن  به همين منظـور  . ثر عمل نموده استؤدر دهه مزبور بر مناسبات اقتصادي م

گ باعث كاهش درآمدهاي نفتي دولـت  چگونه جن كه دهد نشان مي نخستمقاله 

ثباتي سـاخت سياسـي چگونـه بـه      بي كه سازد مشخص مي دوم. دشدر اين دهه 

كيد بـر انشـقاق   أبا تسوم . هاي خارجي در اين دوره انجاميد گذاري كاهش سرمايه

در . دش ـچگونه اين عامل موجد عدم اجماع اقتصادي كه سازد  سياسي آشكار مي

پايگـاه اجتمـاعي دولــت انقلابـي از طريـق چــه      كـه  ســازد مشـخص مـي   نهايـت 

 تمـامي  .كـرد گرايانه كمـك   مردم هاي اقتصادي ه پيدايش سياستسازوكارهايي ب

مناسبات اقتصادي در دهه اول انقلاب تا چه ميـزان  كه د ده نشان ميها  اين يافته

   .اند اند و الزامات آن را بازتاب بخشيده تحت تأثير عوامل سياسي قرار داشته
  

، پايگـاه اجتمـاعي دولـت   ، مناسبات اقتصـادي ، عوامل سياسي :كليدي هاي هواژ

  .انشقاق سياسي و ثباتي سياسي بي

                                                 
  .اين مقاله برگرفته از رساله دكتري آقاي داود نجفي است. 1
*
   A.hatami@ase.ui.ac.ir                          دانشگاه اصفهان ،دانشيار گروه علوم سياسي: نويسنده مسئول 
**
   Masoudn@ase.ui.ac.ir                                              دانشگاه اصفهان ،روه علوم سياسيدانشيار گ 
***
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 مقدمه 

استدلال اصلي اين است كه مناسـبات اقتصـادي تحـت     ،نئوكلاسيكاز منظر اقتصاد 

. )165: 1389حـاتمي،  (كند  تأثير عوامل اقتصادي است و تحت تأثير همين عوامل عمل مي

هـايي   به اين سو اين ايده با چالش 1970اما از دهه  ،اين ايده تفوق داشت 1960ا دهه ت

كرد موضوعات اقتصادي به  د كه استدلال ميسر برآورهايي  نگرش نهايت در رو شد وروبه

د، تحـت تـأثير عوامـل سياسـي نيـز      عوامل اقتصادي قرار دار همان اندازه كه تحت تأثير

 ،بـه ايـن سـو سـر بـرآورده اسـت       1970سي جديد كه از دهه اقتصاد سيا. دكن عمل مي

خصلت عمومي  ،بازگشت سياست به اقتصاد هر چند. اساساً محصول چنين نگرشي است

رسـد   ، به نظر مي به اين سو صورت گرفته 1970مطالعات اقتصادي بوده است كه از دهه 

تواند تضـعيف يـا    مياين تداخل اقتصاد و سياست  ،بسته به نوع نظام اقتصادي و سياسي

تداخل اقتصـاد و سياسـت در ليبـرال دمكراسـي كمتـر       هر چند براي مثال. تقويت شود

 ,Wallerstein( شود مي هاي رفاهي دانستهبراي دولت بيشتر اين تداخل ،شده است ديده

1979: 312-315 (.   

بـه شـكل كـاملاً     هـاي رانتيـر  استدلال شده است كه اين تداخل در دولـت  همچنين

هـر نـوع    يعنـي  .)Beblavi & Luciani, 1987; Beblavi, 1990( اسـت  شخصـي برجسـته  م

تا آنجا كـه  . سياسي صورت گيردهاي  از منظر تحليل تحليل اقتصادي در اين جوامع بايد

در ايـران پـس از    دهد كـه دولـت   مي مرور ادبيات مربوطه نشان ،شود مي به ايران مربوط

 ؛165-160 :1386حــاتمي، ( رانتيــر بــوده اســت هــايبــا خصــلت يانقــلاب كمــابيش دولتــ

Maloney, 2015: 5-16 (  فهـم مناسـبات اقتصـادي از منظـر مناسـبات       ،و همـين خصـلت

  . سياسي در ايران را ضرورتي مشخص بخشيده است

و عوامل سياسـي متنـوع    نخست، رسد كه بسته به نوع جامعه مي به نظراين با وجود 

گـذاري  تأثيرايـن   ديگـر اينكـه  . دكن ـ مـي  ثر عمـل ؤم ـ صادتمتفاوتي وجود دارد كه بر اق

اينها همان موضوعاتي هستند كـه  . متفاوتي صورت گيردهاي  به شيوه ندتوا مي همچنين

بـر همـين   . داند مي در ايران واجد اهميت را بررسي و تحليل آن ،مقاله به شكل مشخص

دهـه اول انقـلاب   ترين عوامل سياسي كه در مقاله اين است كه مهم پرسشاساس اولين 

دوم  پرسشكدامند؟  ،اند هيا آن را شكل بخشيداند  هثر عمل كردؤبر مناسبات اقتصادي م

گذاري سياست بر اقتصاد در ايران دوره مورد بررسـي بـه چـه    تأثيرنيز اين است كه اين 
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عوامل سياسي چگونه و بـر اسـاس چـه     ،؟ به عبارتي ديگراست هصورت گرفتهايي  شيوه

  ؟ اند هثر ظاهر شدؤبر مناسبات اقتصادي مسازوكارهايي 

د ده ـ مي پردازد كه به طور كلي نشان مي همين اساس مقاله ابتدا به مباحث نظري بر

 سپس مقالـه تـلاش  . ندك مي ثر عملؤكدام عوامل سياسي عموماً بر مناسبات اقتصادي م

ل انقلاب بـر  يك در ايران دهه او كدام، كند نشان دهد كه از ميان اين عوامل سياسي مي

 به نوعي مشخص سازد كوشدميمقاله  نهايتدر . است  هگذار بودتأثيرمناسبات اقتصادي 

بر مناسبات اقتصـادي ايـران دهـه مزبـور     ار كسازو كدامو بر اساس چگونه  عوامل سياسي

  . كرده استثر عمل ؤم

 ،نكته ضـرورت دارد و آن اينكـه در موضـوع پـژوهش     توضيح يك ،پيش از آغاز بحث

 تـرين آنهـا  متعدد داخلي و خارجي منتشر شـده اسـت كـه از مهـم     هايهها و مقالتابك

اقتصـاد ايـران   « با عنـوان  )1993( جهانگير آموزگارنوشته معروف و كلاسيك توان به  مي

، »اقتصـاد ايـران  «بـا عنـوان    )2000( زادهعليپروين  نوشته، »در دوران جمهوري اسلامي

 اقتصـاد «، »ايـران طبقـه و كـار در   «با عنوان  )1393( مانيكتاب سهراب بهداد و فرهاد نع

نوشـته   »دولت و توسعه اقتصادي در ايـران «، )2015( ليف سوزان مالونأت »سياسي ايران

نوشــته فرهــاد  »اقتصــاد ايــران در دوران جنــگ تحميلــي«، )1393( دلفــروزتقي محمــد

 منيؤاثـر فرشـاد م ـ   »اقتصـاد ايـران در دوران دولـت ملـي    «و  )1387( و رئـوفي  دژپسند

  . اشاره كرد )1394(

 »دولت و اقتصـاد در ايـران پـس از انقـلاب    « ةاما تحقيقات بسيار اندكي مانند دو مقال

 »اقتصاد سياسـي ايـران پـس از انقـلاب    چارچوبي براي تحليل : الگوي آونگي«و  )1387(

مـورد   سياسي مناسبات اقتصـادي در هاي  زمينه بارهدراثر عباس حاتمي  هر دو )1385(

  . است  هايران پس از انقلاب نوشته شد

قرار دادن موضوع در متن ادبيـات   ،وجه تمايز پژوهش حاضر با منابع پيشين بنابراين

هـاي   به همين دليل منطق و دليـل توجـه و انتخـاب برخـي سـنجه     . علوم سياسي است

اسـبات  تـر آنهـا بـا من   مستقيم و مشخص ةرابط، اقتصادي و حذف برخي ديگر از متغيرها

تصـادي  و متغيرهاي اقها  درست است كه سنجه، تربه عبارت دقيق. ساخت سياسي است

سياسـي مشـخص و    ةهمـه آنهـا منشـأ و ريش ـ    اما لزوماً، دزيادي براي بررسي وجود دار
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به همين دليل در اين پـژوهش تنهـا آن دسـته از متغيرهـاي اقتصـادي      . درنپررنگي ندا

و لاجـرم ريشـه سياسـي    انـد   هياسـي قـرار گرفت ـ  عوامـل س  تـأثير انتخاب شد كه تحـت  

  .اند هتري داشت برجسته

  

    مباحث نظري

اصرار  ،به عنوان مكتب غالب در علم اقتصاد 1960كلاسيك حداقل تا دهه مكتب نئو

ويـژه علـوم سياسـي جداسـت     هاي علوم اجتمـاعي و بـه   داشت كه اقتصاد از ديگر شاخه

جريـاني در اقتصـاد شـكل گرفـت كـه       ،سوه اينب 1970اما از دهه . )165: 1389حاتمي، (

 ،ايـن جريـان   تأثيرتحت  .)Keech, 1991: 597-611( مبين بازگشت سياست به اقتصاد بود

سياسي و بسـياري  ، كيد كرد كه امروزه بسياري از موضوعات اقتصاديأت »كنث گالبريت«

  .)37: 1394 باري،( انداقتصادي، از موضوعات سياسي

كه از طريـق آن عوامـل    استقابل شناسايي  متفاوتي عوامل ،وجودبر اساس ادبيات م

هـا  انقـلاب  ،از ايـن عوامـل   دسـته اولـين  . اند هثر ظاهر شدؤسياسي بر عوامل اقتصادي م

هـاي   بحـران  .از بحـران اقتصـادي را بـه همـراه دارد    اي  دوره ،هر انقلابي معمولاً. هستند

ايـن  . و برخورد آشـكار اجتمـاعي اسـت    نتيجه و پيامد درگيري، اقتصادي پس از انقلاب

 آن را بحران سـاختاري پـس از انقـلاب    »اسكاچپول تدا«چيزي است كه  ،ظهور اقتصادي

  . )1389اسكاچپل، : ك.ر(نامد  مي

اندازد و كاركردهاي دولت در حفاظت از  شرايط انقلابي، امنيت سرمايه را به خطر مي

اين مشـكلات، فرآينـد توليـد را مختـل     . ندك مالكيت و تسهيلات فرآيند توليد را فلج مي

داري يافتگي سـرمايه هرچه اقتصاد از نظر توسعه. شود كند و باعث بحران اقتصادي مي مي

زمـاني  . تر و شديدتر خواهد بـود تر باشد، بحران اقتصادي پس از انقلاب گستردهپيشرفته

وليـد بتوانـد بـدون    كه رژيم جديد بتواند نظم اقتصادي جديدي مستقر سازد و فرآينـد ت 

با ايـن حـال تعريـف و اسـتقرار     . دهدبحران اقتصادي رخ نمياختلال شروع به كار كند، 

ايـن  . نظم سياسي جديد در جامعه پس از انقلاب، موضوع مبارزات سياسي شـديد اسـت  

هـاي مختلـف    دهنـده منـافع گـروه   هاي سياسي از يك طرف بازتـاب  مبارزات و درگيري

ست و از طـرف ديگـر، تـلاش    كه رژيم مدعي نمايندگي آنهاهايي  هاجتماعي درگير و گرو

هاي وفادار به رژيم سابق از طريق بازسازي  رژيم براي حذف قدرت اقتصادي اعضا و گروه
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هـاي احتمـالي رژيـم جديـد،      گيـري هـا و جهـت   مسير حل اين درگيري. اقتصادي است

دوره پـس از انقـلاب   بستگي به جهت توسعه و پيشرفت مبارزه و كشـمكش سياسـي در   

  .)Behdad, 1995: 100(خواهد داشت 

 سياسي و اقتصـادي در شـرايط  هاي  نابراين در چنين زمينه و متني است كه بحرانب

توانـد از ديگـر عوامـل     مـي  ثباتي سياسي نيـز  بي .دپس از انقلاب ممكن است بررسي شو

ثباتي سياسي بـر   أثير بيت بارةدر) 1999( مولدربوزير و . بات اقتصادي باشدثر بر مناسؤم

ثباتي سياسي بر مناسبات اقتصـادي را   آنها تأثير بي. اند مناسبات اقتصادي استدلال كرده

نتـايج تحقيـق   . اند هاي ضمني بررسي كرده در متن بحران 1997تا  1994هاي  طي سال

شـديد و قـوي بـر     تـأثير سياسـي   ثبـاتي  نخست آنكـه بـي  . آنها حاوي مطالب مهمي بود

اقتصادي ضعيف و ذخاير هاي  ويژه در كشورهايي با زيرساختهب ،ت اقتصادي داردمناسبا

بينـي  قـدرت توضـيح و پـيش    ،دوم اينكه متغيرهاي سياسي از جمله ثبات سياسـي . كم

 ـ      مي اقتصادي را افزايشهاي  بحران ويـژه در  هدهـد و سـوم اينكـه مناسـبات اقتصـادي ب

تـر از هـر زمـان ديگـري     ثبـات  بي يج انتخاباتمتعاقب انتخابات و زماني كه نتاهاي  دوره

   .)Bussier & Mulder, 1999: ك.ر( بيشتر خواهد بود، است

ن پايگـاه  ميـا همچنين در برخي از متون ادبيـات اقتصـاد سياسـي بـر وجـود رابطـه       

 ,Douglas & Hibb: ك.ر( گيـري اقتصـادي اسـتدلال شـده اسـت     اجتماعي دولت و جهت

هـاي   بازتابي از خواسـته ها  اقتصادي دولتهاي  سياست ها،لالبر مبناي اين استد .)1977

بنـابراين نـوعي تقـارن ميـان     . دده ـ مـي  طبقاتي است كه پايگاه اجتماعي آنها را تشكيل

بـه  هـا   اقتصادي آنها ترسيم شـده اسـت و دولـت   هاي  و سياستها  پايگاه اجتماعي دولت

 كه پايگاه اجتماعي آنهـا ايجـاب   اقتصادي تقليل يافتندهاي  كارگزاران و حاملان سياست

د كـه  شـو  مي ت منازعه طبقاتي ظاهرئاقتصادي در هيهاي  سياست ،به اين معنا. كند مي

 نـد ك مـي  اين منازعه را مـنعكس  هايتو واقعي استدر ساخت اجتماعي ساري و جاري 

  . )163: 1389حاتمي، (

توانـد از   يـز مـي  اسـي ن شدن و انشقاق سـاخت سي ن، يكپارچه يادشدهعلاوه بر عوامل 

اساس اين استدلال برگرفتـه از  . گيري مناسبات اقتصادي باشد گذار در شكلعوامل تأثير

مـاركس   هـاي هبرداشـتي از نظري ـ  چنـين . ماهيت دولت اسـت  بارهماركس در هايهنظري
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 »هجدهم برومر لوئي بناپـارت «و  »نقد فلسفه حق هگل«مربوط به آثار اوليه ماركس مانند 

عامل تعادل طبقـاتي  ، دولت به جاي آنكه ابزار سلطه طبقاتي باشد ين اساسبر ا. شود مي

اين تعبير از دولت بعدها به تعبير استقلال نسبي دولـت در آثـار مـاركس معـروف     . است

از اين منظر و از آنجا كه دولت نه تنها ابزار سلطه طبقاتي يك طبقه بر طبقه ديگـر  . شد

 تـوان از آن بـه دولـت غيـر     مـي  بنابراين .طبقه استبلكه برآيندي از منافع چند ، نيست

دولتي است كه ابـزار   نخستدولت غير يكپارچه ، بر اساس اين تعبير. تعبير كرد يكپارچه

بـه واسـطه همـين     دوم. اعمال سلطه يك طبقه همگون بر ساير طبقات اجتماعي نيست

خت اجتمـاعي  در سـا كه  اياين دولت نه تنها مستقل و فارغ از منازعات طبقاتي ،ويژگي

بلكه خود كارگزار و عرصه وقوع اين منازعـات اسـت و در   ، كنددر جريان است عمل نمي

ايـن دولـت بـر سـر اتخـاذ يـك        سوم اينكه. و نامنسجم دارداي  نتيجه ساختاري منازعه

كنـد و لاجـرم    مي را تجربه زيادياي  درون نخبههاي  كشمكش ،استراتژي واحد اقتصادي

 شـود  مـي  ناهماهنگ نيروهـاي سياسـي و اجتمـاعي تبـديل    هاي  ي كنشبرااي  به عرصه

  . )101: 1387حاتمي، (

كيـد دارنـد كـه    أه طور ضمني و صريح بر ايـن نكتـه ت  نظري ب هاياين استدلالهمه 

مقالـه حاضـر نيـز    . سياسـي داشـته باشـد   هاي  دلايل و ريشه تواند مي مناسبات اقتصادي

گيرد و به دنبال تحليلـي سياسـي    مي ز انقلاب پيايران پس ا بارههمين خط فكري را در

شود كه انقلاب ايـران ماننـد ديگـر     مي در اين راستا استدلال. از مناسبات اقتصادي است

ثبـاتي و بحـران اقتصـادي را     بـي  ازاي  دوره، مهم مانند انقلاب روسيه و چينهاي  انقلاب

هـا بـوده   ايـن انقـلاب   بارهركليدي مطالعه اسكاچپل دهاي  لفهؤتجربه كرده است كه از م

ارتباط ميان ساخت سياسي و اقتصادي را  ،هاسان اين مباحث از منظر انقلاببدين. است

  . سازد مي برجسته

توان بـه شـكل    سياسي و اقتصادي را هم مين ساخت ميابحث از رابطه  اين با وجود

ر و ديگــ) 1980( ، پــولانزاس)1977(نظــري آلتوســر   هــايتــر در اســتدلال كلــي

هـاي   هـا و ايسـتايي   كردنـد پويـايي   هاي ساختارگرا نيز يافت كه استدلال مي ماركسيست

ايـن  . گـذار هسـتند  گانه سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيك بر يكـديگر تأثير هاي سه ساخت

ماننـد  بدون آنكه بر متغير يا شـاخص سياسـي خاصـي     ،خلاف اسكاچپولانديشمندان بر
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گذارند تا بـا توجـه بـه بسـتر مـورد مطالعـه،        را بازمين ادست محقق ،كيد كنندأانقلاب ت

   .ندكنهم تنيده با عوامل اقتصادي را شناسايي عوامل سياسي در

 زيرا ،پذيرد را به عنوان مباني نظري مي هاهتركيبي از اين نظري ،مقالهاين اين حال  با

متصل بـه انقـلاب   هايي انقلابي و  اي اساساً با رويه دهه نخست 1360باور دارد ايران دهه 

تيلـي و  : رك(با قبول اصل مكانمنـدي در مطالعـات سياسـي     وم اينكهد. است 1357سال 

نمايد بهـره   از دامنه اختياري كه شيوه تحليل آلتوسر و پولانزاس فراهم مي )1390گودين، 

جـو  والحـده را در مناسـبات اقتصـادي ايـران جسـت     تا اين عوامل سياسي علي ،گيرد مي

مبـاني نظـري مزبـور بـا نشـان دادن درهـم تنيـدگي ميـان متغيرهـاي           ايتنهدر . ندكن

اي  رشـته دهـد تـا از مطالعـات ميـان     سياسي، اجتماعي و اقتصادي به ما اين امكان را مي

 هـاي بر مبناي اسـتدلال . يمكنبراي ترسيم الگوي حاكم بر اقتصاد سياسي ايران استفاده 

هـاي   هـا يعنـي عرصـه   كنش جمعي انسـان اي، سه عرصه مورد قبول رهيافت ميان رشته

اجتمـاعي   هاي مستقل كنش اجتماعي، عرصه - اقتصادي، سياسي و اجتماعي يا فرهنگي

تر اينكه مستقل و جدا از يكديگر نيستند و مهمهايي  آنها داراي منطق. روندشمار نميه ب

كـه  انـد   هوردهنجارها و موازين نيز چنان به هم گره خ ـ، هاتصميم، امكانات، هامحدوديت

 هـاي هتوان يافت كه بتواند متغيرها را بر مبناي مقولهيچ الگوي مناسب تحقيقاتي را نمي

به طور ضمني و بـا ثابـت نگـاه داشـتن      ،سياسي و اجتماعي از هم جدا نموده، اقتصادي

  .)Wallerstein, 1987: 314( سيس يابدأتنها بر يك متغير ت، ساير متغيرها

  

  ر مناسبات اقتصادي در ايران دهه اول انقلابثر بؤعوامل سياسي م

  انقلاب و دگرگوني در مناسبات اقتصادي

هاي اجتماعي عمومـاً   انقلاب ،دده مي نشانها  كه ادبيات انقلابه به طور كلي و آنگون

 ،1383، بشـيريه،  1389اسـكاچپول،  (كنند  مي را در حوزه اقتصادي ايجاداي  تحولات گسترده

 بـراي مثـال  . يابدتري رايطي ممكن است اين تحولات وجوه گستردهدر ش. )1385حاتمي، 

توانـد حتـي بـه     ايـن تحـولات مـي    ،زماني كه مناقشات نظري يا ايدئولوژيك بـروز كنـد  

ويژگـي عمـده    است،  نشان داده مطالعاتاز كه برخي ه آنگون. نجامداقتصادي بيمناسبات 

اجمـاع نظـري و ايـدئولوژيك    عـدم   ،هاي اقتصـادي ايـران در دهـه اول انقـلاب     سياست

هـاي   چنين درگيري در واقع. گذاري استمشخص در ميان عناصر اصلي دستگاه سياست
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ن خـط پويـاي تحـول اقتصـادي ايـران پـس از       مياترين حدود ترسيم مهم ،ايدئولوژيكي

در مقابـل  . گوئـه اسـت  اچين و نيكارهاي مهم مانند انقلاب روسيه،  انقلاب و ديگر انقلاب

ها در مقام مقايسه هر چند نه به طـور كامـل، بـر اسـاس      قلاب ايران، اين انقلابتجربه ان

ايـن امـر    .)Saeidi, 1999: 798( وقوع پيوستنده هاي منسجم و يكپارچه از انقلاب ب فلسفه

شد كه مسير تحول و گذار اقتصادي پس از انقلاب در اين كشورها تقريبـاً ثابـت و    سبب

سـاختار اساسـي    بـاره هاي مداوم نظري در ايران، درگيري هدفمند باشد؛ در حالي كه در

هـاي اقتصـادي منسـجم را غيـر      حقوق مالكيت و نقش اقتصادي دولت، اجراي سياسـت 

  .ممكن كرد

در كل جامعه ايـران ايجـاد   اي  جانبهو همه تغييرات گسترده ،57سال انقلاب مردمي 

 ـاجتماعي و روابط هاي  كاركرد عادي فعاليت ،انقلاب. كرد ويـژه در  هاجتماعي موجود را ب

بلافاصـله پـس از   . توليد گسست و كاركرد بسياري از نهادهاي بازار را مختـل كـرد   ةحوز

انقـلاب  هـاي   دادگـاه . سسات مالي بزرگ را ملي اعلام كردؤدولت كارخانجات و م، انقلاب

، مـين يان مشتاق زيروستا. الارض بودند را ضبط كرددارايي كساني كه مفسد في ،اسلامي

از سـكنه را اشـغال    خاليهاي  آپارتمان ،اراضي روستايي را تصرف كردند و فقراي شهري

دسـت گرفتنـد و   ه سسات را بؤو مها  كنترل بسياري از شركت ،شوراهاي كارگري .كردند

خود را بـه پـول نقـد و ارز تبـديل و آنهـا را روانـه       هاي  دارايي ،صاحبان سرمايه و املاك

 هـاي در ايـن ميـان، دولـت گرفتـار اخـتلاف     . خارجي كردنـد هاي  امن بانكهاي  صندوق

تعريـف و اسـتقرار نظـم اقتصـاد     . انقـلاب بـود   گيري بازسازي پس ازجهت بارهداخلي در

اسلامي جديد تبديل به موضوع منازعات سياسي شديد هم در ميان نيروهـاي اجتمـاعي   

يعنـي   افتـاد  از انقـلاب  اقتصاد ايران در دام بحران اقتصادي پـس . هم درون دولت شد و

شـود و   بحراني كه بر اثر تغيير و تحولات سياسي پس از انقلاب در فرايند توليد ايجاد مي

 نبـود در ايـران،  . منازعات اجتماعي آشكار در مسير بازسازي پـس از انقـلاب شـد   گرفتار 

رفت جايگزين نظمـي شـود    انقلابي مشخص با تعريف نظم اقتصادي كه انتظار مي ةبرنام

 & Behdad(تر كـرد  ثباتي و بحران اقتصادي را طولاني كه از بين رفته و گسسته بود، بي

Nomani, 2002: 667(.  

خاص آن هاي  طولاني شدن و تداوم بحران اقتصادي پس از انقلاب در ايران و ويژگي

از عوامل و فاكتورهاي خاص جامعـه و انقـلاب ايـران بيشـتر      برخيتوان با بررسي  مي را



   89 / ... تأثير عوامل سياسي بر مناسبات اقتصادي ايران در دهه

  : اين عوامل عبارتند از. داد حتوضي

گرايانـه قابـل توجـه جنـبش انقلابـي در دو قطبـي كـردن سـاختار         ويژگي مـردم . 1

  اجتماعي ايران؛  -اقتصادي

تـوده  . بندي نشدهانقلابي و منافع طبقاتي بيان نشده و مفصلهاي  اهداف و برنامه. 2

مالكـان و  ، ان دولتـي كارمند، فكرانروشن، طبقه كارگر، فقراي شهري، جمعيت ايران

طبقات بالا با منافع متنوع و متغير براي سرنگون كـردن رژيـم شـاه     ه جزبورژوازي ب

كـارگران روسـتايي و كشـاورزان     .)Misagh, 1989, Keddie, 1981: ك.ر( بسـيج شـدند  

جنـبش فاقـد   ، تـا آن زمـان  . كوچك نيز در لحظه پاياني به جنبش انقلابي پيوسـتند 

تقاضـا بـراي پايـان رژيـم شـاه و       شده به جزيا اهداف تعريفگونه برنامه مشخص هر

اهـداف اقتصـادي فقـط بـه عنـوان      . نبـود  ،كه باعث آن شدههايي  مشكلات و خرابي

، و پس از قيـام اي  صورت خودانگيخته و فوري در تظاهرات تودهه شعارهاي سياسي ب

سـوي  ايـن شـعارها از   . شـد  مـي  بيـان  سياسـي مختلـف  هـاي   از طريق رقابت گـروه 

در جهـت تـلاش   ، اشانقلابـي هاي  يا از طريق حكومت و سازماناي  تودههاي  جنبش

بـه  . شـد مياستفاده  سياسي رقيبهاي  براي قبضه كردن و به انحصار درآوردن گروه

موضوع تعيين كردن اهداف انقلاب تا دوره پس از انقلاب به تأخير افتاد ، طور خلاصه

 .برنامه عمل مشخصي نبود حكومت انقلابي داراي ،و پس از آن

دهي اقتصـاد  سازمان بارهدر ي مختلفيتفسيرها ،ابهام در ايدئولوژي و فقه اسلامي. 3

كه به بازتاب يافت اي  اين تفاسير در ادبيات گسترده. وجود آورده در جامعه اسلامي ب

-بنـدي كـردن مـدل از سـوي نظريـه     فرمول. شود عنوان اقتصاد اسلامي شناخته مي

دهي اقتصـاد اسـلامي و بنـابراين    فكران مسلمان ايراني براي سازمانو روشنپردازان 

تفاسير مختلف و متنوع از اسلام درباره موضوع اقتصاد، زودتر از مرحله  بارهمنازعه در

مركزي مناظره و منازعه  ةهست .)Behdad, 1994: 103( نهايي جنبش انقلابي آغاز نشد

 اد و حدود حقوق مالكيت خصوصي بوددر اقتص نقش دولت بارهدر اقتصاد اسلامي در

اسـلامي بـود، تنـاقض و تضـاد در      تا زماني كـه دولـت غيـر   . )211-185: 1380بهداد، (

اما زماني كه در ايران، دولت جديد . منطقي و نامربوط بود غير ،فكريمنازعات روشن

-سـاوات حت نشان ايدئولوژي اسـلامي م اي ت اسلامي در نتيجه انقلاب مردمي و توده

. شدت بحراني و انتقادي شـد ه گرانه استقرار يافت، مشكل تبديل به مسئله سياسي ب
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بنـدي  بايد منتظر فرمـول در غياب برنامه اقتصادي، بازسازي اقتصادي پس از انقلاب، 

 ـ  . ماند دهي اقتصادي ميمدل از سوي رژيم براي سازمان وضـوح يـك   ه ايـن مسـئله ب

هاي اجتماعي مختلـف و خواسـت    قدرت گروه كنندهسياسي است كه منعكسمسئله 

حـال در حكومـت    به هـر . هاي اجتماعي است و تمايل كلي دولت نسبت به اين گروه

ها و منازعات اقتصادي بايد در زمينه و مـتن فقـه اسـلامي     اسلامي، حل اين درگيري

 ـاين عوامل ويژه انقلاب ايران، مناسبات اقتصادي پس از انقـلاب ر . افتاد اتفاق مي ه ا ب

  .شدت تحت تأثير قرار داد

  

 جنگ و كاهش درآمدهاي نفتي 

 بـر مبنـاي  . تأثير جنگ بر مناسبات اقتصادي وجود داردباره در زيادي ادبيات رسمي

شده در اين حوزه، عملكرد اقتصادي در كشـورهايي كـه   نظري و عملي ارائه هاياستدلال

 ،همچنـين جنـگ  . ر پايين اسـت اند، بسيا مدت را تجربه كردهيك جنگ شديد يا طولاني

 ,Koubi( بر مناسبات اقتصادي كشور درگيـر جنـگ دارد  ) زمانهم( تأثير منفي مستقيم

2005: 67-68( .  

سياسي ناشي از انقلاب بر اقتصاد ايران در دهه اول انقـلاب  اي  به عنوان پديده جنگ

تـرين و  هـم تخريـب م  ،ترين پيامد جنـگ بـراي اقتصـاد ايـران    مهم. گذاشت زيادي تأثير

بر ظرفيت توليـد   هخسارات وارد. يعني صنعت نفت بود، ترين بخش اقتصاد كشورضروري

يكي از دلايل اصلي كاهش قابل توجـه درآمـدهاي    ،و صدور نفت به سبب جنگ با عراق

از دسـت دادن ظرفيـت توليـد و صـادرات نفـت بـه مراتـب بـيش از تخريـب          . نفتي بود

هـاي   و پس از افـزايش قيمـت آن در سـال    1352سال نفت از  زيرااقتصادي جنگ بود؛ 

بـه  ، آن در توليد ناخالص داخلي و منبع اصـلي ارز خـارجي   به دليل سهم 1357-1358

  .)Alnasrawi, 1986: 875( ترين بخش اقتصاد تبديل شده بودمهم

 1356درصد سـال   چهلحدود  1366درآمدهاي نفتي در سال  ،شدهبر آمار اعلام بنا

 يافـت هـزار بشـكه در روز كـاهش     پانصـد صادرات نفت بـه  و  )Mazarei, 1996: 293( بود

)Clawson, 1988: 373( .  كاهش صادرات نفت در اثر جنگ و در نتيجه كاهش درآمـدهاي

نرخ رشد اقتصادي در دوران جنـگ بـه شـدت    . منجر شدبه كاهش رشد اقتصادي  ،نفتي

ارقـام   ،اقتصادي تا پايـان جنـگ  ، نرخ رشد 64و  62، 61 هاي كاهش يافت و به جز سال
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در  درصـد  -3/2ميانگين نـرخ رشـد اقتصـادي در ايـن دوره     . منفي را تجربه نموده است

-مطابق اسـتدلال  ،كه مشهود استچنان بنابراين .)Hakimian, 2007: 11( سال بوده است

مناسـبات اقتصـادي در   هاي  لفهؤرشد اقتصادي به عنوان يكي از م، شده ارائه نظري هاي

 .قرار داشته است عامل سياسي يعني جنگ تأثيرشدت تحت ه دهه اول انقلاب ب

دهي اقتصاد سياسي ايران در دوره ثرترين عوامل در شكلؤترين و ميكي ديگر از مهم

ثر از جنگ بود، مسائل مربوط بـه نفـت، نوسـانات قيمـت     أشدت مته پس از انقلاب كه ب

پس از انقلاب جمهـوري   .ادرات نفت استنفت و كنترل دولت بر درآمدهاي حاصل از ص

. نـامطلوب بـود   ، بسياراسلامي با مجموعه شرايطي مواجه شد كه براي رشد اقتصادي آن

ي نفت كـه  الملل بينتهاجم عراق و شرايط نامطلوب بازار ، اين شرايط عبارت بود از انقلاب

حظـه  مجموعه اين عوامل منجر به كـاهش چشـمگير قيمـت نفـت و افـزايش قابـل ملا      

 ـ 1352از سـال  . شـد نوسانات درآمدهاي نفتي ايران  ويـژه در دوره پـس از انقـلاب،    هو ب

اي كه اين نوسانات از نوسانات  گونهبه ،ي ايران نوسانات زيادي داشته استدرآمدهاي نفت

نوسـانات   ،1390-1340طـي دوره   ،به لحاظ كمـي . جهاني قيمت نفت بيشتر بوده است

نوسـانات قيمـت    آن، در مقايسـه بـا  بوده كـه  درصد  3/45لانه درآمدهاي نفتي ايران سا

 ,Mohades & Pesaran( دوره بـوده اسـت   درصد در طي همـين  6/20جهاني نفت سالانه 

2013: 28( .  

بـراي اقتصـاد سياسـي     زيـادي پيامدهاي  ،ت نفت و درآمدهاي نفتيمينوسانات در ق

اين بود كه چنين نوساناتي بر رشد  اولين پيامد. ايران در دوره پس از انقلاب داشته است

اقتصـاد ايـران    ،از انقـلاب  پيش. تأثير مستقيمي داشته است ،سرمايهاقتصادي و انباشت 

تـر  درصد رشد در شرايط واقعي يا به طور متوسط بيش از سه و نيم برابر سريع نهسالانه 

در طـول   رشد توليـد ناخـالص داخلـي واقعـي    . نسبت به دوره پس از انقلاب داشته است

درصد بوده است، در حـالي كـه متوسـط     5/2به طور متوسط سالانه  1358-1357دوره 

  ). 1جدول (بوده است  1352-1340درصد در طول دوره  6/10رشد سالانه 

علاوه بر اين، نوسانات درآمدهاي نفتي در دوره پس از انقلاب، توليد ناخالص داخلـي  

هاي جهاني نفـت   تميدهاي نفتي و سقوط قكاهش درآم). 2جدول ( كاهش دادبسيار را 

افزايش تقاضا در منابع دولتي منجر به كسـري بودجـه    زمان باهم ،1360در اواسط دهه 

 ـ. د فشارهاي تورمي شدقابل توجه و تشدي مين كسـري بودجـه نـاگزير بـه     أدولت براي ت
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پيامـد  . ردمين ك ـأركزي نيز نقدينگي مورد نياز را تاستقراض از نظام بانكي شد و بانك م

  .)Malony, 2015: 146(اين وضعيت نيز اتخاذ سياست پولي انبساطي از سوي دولت بود 

  

  1385- 1340بررسي اجمالي رشد اقتصادي ايران  - 1جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  سال

52-1340  6/10  5/3  

56-1352  0/8  6/7  

68-1360  3/1-  9/8  

72-1369  5/7  4/5  

78-1373  8/2  9/1  

85-1379  4/5  7/1  

  )Hakimian, 2007: 11: منبع(

 

  درصد تغيير در توليد ناخالص داخلي و درآمدهاي نفتي - 2جدول 

  سال  مرحله
  داخلي توليد ناخالص

  (%) تغيير

توليد ناخالص 

داخلي غير نفتي 

  (%) تغيير

  درآمدهاي نفتي

  (%) تغيير

مرحله 

رونق 

  نفتي

62-1361  8/11  2/8  2/01  

70-1368  7/10  3/10  0/21  

1374  1/6  1/7  6/27  

84-1380  5/5  8/5  8/18  

مرحله 

ركود 

  نفتي

59-1356  8/7-  9/0-  9/9-  

65-1363  1/3-  7/1-  1/31-  

1367  5/5-  8/7-  1/10-  

1373  5/0  8/1  9/1  

77-1376  8/2  6/3  8/27-  

  )20: همان :منبع(

ن ميـا ي و بلندمـدتي  قـو  ةت كه رابطسيشكي ن، بالاهاي جداول  ناي دادهببنابراين بر م

  .نوسانات درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي در هر دو دوره قبل و پس از انقلاب وجود دارد



   93 / ... تأثير عوامل سياسي بر مناسبات اقتصادي ايران در دهه

تمايـل دولـت بـه    ، يكي ديگر از پيامدهاي مهم اقتصاد سياسي نوسانات قيمـت نفـت  

نقـش دولـت در دوره    بنابراين. مدت بودكوتاههاي  حل بحران ةدخالت در اقتصاد با انگيز

يافـت و فراتـر از تغييـر تـوازن از مالكيـت خصوصـي بـه         زياديقلاب گسترش پس از ان

  . (Hakimian, 2007: 13) مالكيت دولتي بود

بـه شـكل مـداخلات مسـتقيم در     روزافـزون  گسترش نقش دولت در اقتصاد به طـور  

حفظ سيستم ، براي مثال مداخله دولت در كنترل ارز خارجي. عملكرد بازارها نمود يافت

كنترل نرخ سود و اعتبارات بانكي و كنترل مستقيم قيمت در تعداد ، اي مختلفنرخ ارزه

 در نهايــت. نمونــه بــارزي از گســترش نقــش اقتصــادي دولــت اســت، زيــادي از بازارهــا

اقتصاد دولتـي در دهـه    ةدولت در مناسبات اقتصادي منجر به سلط ةگسترد هاي همداخل

فت و درآمدها نفتي براي اقتصاد سياسـي  سومين پيامد نوسانات قيمت ن. اول انقلاب شد

داري وابسـته بـود كـه در آن    ي سيسـتم سـرمايه  گير ، شكلايران در دوره پس از انقلاب

 & Mohades( وابسـته و متكـي بـه حمايـت فعـال دولـت شـد        ،فعاليت بخش خصوصي

Pesaran, 2013: 22( .بخـش خصوصـي امكـان    ، بدون حمايت مالي دولـت  به عبارت ديگر

 .ذاري اقتصادي نداشتگ سرمايه فعاليت و

  

  هاي خارجي گذاري ثباتي ساخت سياسي و كاهش سرمايه بي

ن ثبـات  ميـا  ةرابط ـ. ثبات سياسي و مناسبات اقتصادي عميقاً به هم پيوسته هستند«

اشاره به فرايندي دارد كـه در آن محـيط باثبـات سياسـي      ،سياسي و مناسبات اقتصادي

به عبارت ديگر مخرج مشترك و ارتباط . يك كشور شود تواند منجر به رشد اقتصادي مي

آشكار ثبات سياسي و مناسبات اقتصادي، اين واقعيت است كه محيط پايدار جهت رشـد  

ثبـات   ةتوان استدلال كـرد كـه رابط ـ   در درجه دوم مي. گيرد و توسعه اقتصادي شكل مي

از يـك طـرف، عـدم     ازيراي متقابل و دو طرفه است،  رابطه ،سياسي و مناسبات اقتصادي

گذاري و سرعت توسـعه   ثبات سياسي ممكن است سرمايه قطعيت در ارتباط با محيط بي

اقتصادي را كاهش دهد و از سـوي ديگـر، عملكـرد ضـعيف اقتصـادي ممكـن اسـت بـه         

بنابراين كاملاً مشخص است كه وجـود  . هاي سياسي و فروپاشي دولت منجر شود ناآرامي

گذاري و تجارت خـارجي و توسـعه اقتصـادي     شور از سرمايهفضاي سياسي فرار در يك ك

  . كند جلوگيري مي
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ثباتي سياسي و مناسـبات اقتصـادي بـه طـور مشـخص بـه        هايي كه بي يكي از شيوه

گـي بـارز   ژدر هـر كشـوري كـه وي   . گذاري است سرمايه ةدر حوز ،دشو يكديگر مرتبط مي

ي و درجه بالايي از عـدم قطعيـت   هاي سياس ها، ناآراميها، شورشفضاي سياسي آن قيام

المللي، احساس اطمينان و امنيـت بـراي    باشد، هيچ شركت يا فردي اعم از داخلي و بين

 ـ   ، چونكندذاري نميگ ايجاد هر نوع سرمايه مين امنيـت  أهيچ تضمين آشـكاري بـراي ت

 آميزي برخلاف هـدف اصـلي تجـارت   گذاري مخاطره چنين سرمايه و سرمايه وجود ندارد

گـذاران داخلـي و خـارجي از هرگونـه      سـرمايه  وقتـي در نتيجـه  . كسب سود است يعني

كـل اقتصـاد را تحـت     ،در اقتصاد خودداري كنند، چنـين وضـعيتي   بزرگگذاري  سرمايه

گذاري مستقيم خـارجي نيـز نقـش مهمـي در      علاوه بر اين سرمايه. تأثير قرار خواهد داد

گـذاري   ن ثبـات سياسـي و سـرمايه   ميـا بـاط  در اينجا ارت. كند مناسبات اقتصادي ايفا مي

ثبـاتي بـالا بـراي     كه يك كشور بـا شـرايط بـي    زيرامستقيم خارجي كاملاً مشهود است؛ 

 ،گـذاري هسـتند   المللـي بـراي سـرمايه    گذاراني كه به دنبال بازارهاي بـين  جذب سرمايه

يين كاهش افراد شاغل و ميزان گـردش مـالي پـا    ،نتيجه اين وضعيت. جذاب نخواهد بود

 »براي امور مالي اسـت كـه بـراي تسـهيل مناسـبات اقتصـادي بسـيار مـورد نيـاز اسـت          

)Haksoon, 2010: 59-61(.  

هـاي   كنند تـا نهـاد   مي تلاش كرده،نهادهاي سياسي پيشين را نابود  ،هاعموماً انقلاب

 ،اين فراينـد در ادبيـات انقـلاب   . )5-1: 1383بشيريه، ( سياسي جديدي را جايگزين نمايند

بالتبع اين فراينـد اضـمحلال و   . شود سازي سياسي ناميده ميفرايند نهادسازي يا ساخت

در ايـن ميـان و   . اي اسـت  هاي سياسي عمـده  ثباتي بازسازي از حيث سياسي متضمن بي

ثباتي سياسي براي ثبـات   چيز مانند بيشايد هيچ ،دهد كه ادبيات مربوط نشان ميه آنگون

هـدف و نـامطلوب دولـت     تكـرار تغييـر بـي    ،آن ةاشد كه نشانآور نباقتصادي مضر و زيان

س از انقلاب با يك اقتصـاد  ويژه در مورد جوامع پهنظمي سياسي ب تأثير مخرب بي. است

 ـ  شود كـه جامعـه   داري وابسته تشديد ميسرمايه سـرعت احسـاس امنيـت و    ه تجـاري ب

ثباتي سياسي و فقـدان   يب .نيست مورد ايران نيز استثنا. دهد مي پرستي را از دستميهن

رشـد اقتصـادي در ايـران     ةكننـد تجاري از عوامل عمده محدوده اشتياق در بخش جامع

منـد كسـب   دولـت انقلابـي نياز  ، براي بازگشت اقتصاد به مسير رشد. پس از انقلاب است

امـا در  . ترديـد اسـت   بـي  متهـور و هـاي   و سياست هافوري ثبات سياسي و اتخاذ تصميم
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خود را در ميان رقابت مراكز متعدد قدرت يافت كه ، ايران پس از انقلابدولت در ، عوض

، اقتصـادي هـاي   ي از جملـه سياسـت  الملل ـ بـين ه با مشكلات داخلي و هدر مقابله و مواج

  .)Amirahmadi, 1993: 21( كردند مي رويكردهاي مغشوش و تدريجي اتخاذ

 ـثباتي سياسي عمدتاً به اين دليل رخ  بي ،از انقلابپس  واسـطه انقـلاب از   ه داد كه ب

فروپاشيده بود و از طرف ديگر رژيـم   يك طرف نهادهاي سياسي و اقتصادي رژيم پيشين

 ثباتي سياسي آنگونـه از  بي بنابراين در اينجا منظور از. نهادسازي انجام نداده بود ،انقلابي

سـاندرز،  ( مـد نا ياسي ناشي از تغييـر رژيـم مـي   سثباتي  بي ندرز آن رااثباتي است كه س بي

1390 :327-320( .  

تر ماهيت درگيري درون نخبگـي  ثباتي ساخت سياسي و يا به عبارت دقيق ماهيت بي

. مرحلـه مجـزا اتفـاق افتـاده اسـت      سهدر دهه اول انقلاب دائمي نبوده است؛ اما در طي 

صـدر و متعاقـب آن   جمهـوري بنـي  وزيـري بازرگـان و رياسـت   دوره نخسـت  ،مرحله اول

در طـول ايـن   . گيرد ميرا در بر 1360و تير  1357بهمن  فاصله مياناو، تقريباً بركناري 

درون بلـوك قـدرت    دوره، مبارزه قدرت عمدتاً بين نيروهاي سـكولار و طبقـات روحـاني   

ماه، روحانيون دولت سـكولار   ششكمتر از  طي يك دوره نسبتاً كوتاه به طور كلي .است

ازرگان براي مصالحه و آشتي بـراي ادغـام شـوراي    تلاش ب. بازرگان را به چالش كشيدند

  . انقلاب و دولت موقت از طريق معاوضه اعضاي هر دو طرف به شكست انجاميد

در كانون اختلافات، قانون اساسي جمهوري اسلامي قـرار داشـت كـه ماهيـت نظـام      

اين مرحله با شكست نيروهاي سكولار و محروميـت  . كرد سياسي را مشخص و معين مي

مرحله دوم دوره تثبيـت قـدرت   . رسد گيري به پايان ميترين نهادهاي تصميماز مهم آنها

مخالفـان آنهـا    و وسيله نخبگان روحاني است كه در طول آن مخالفت بين روحـانيون ه ب

شـدت يافـت   ... گرايان وملي، طلبانسلطنت، هاسوسياليست، هادموكرات، هاشامل ليبرال

 ويژگـي بـارز ايـن   . كرد روحاني فروكش نخبگان درون هايتمام اختلاف موقتبه طور  و

پـس از آن درگيـري    وزيـر و انتخاب نخست بارةصدر و روحانيون درن بنيمياتنش  ،دوره

تيـر   ميـان  ايـن دوره، دو سـال   .اسـت معرفـي وزر  بارةوزير درجمهور و نخستيسن رميا

  . گيرد ميرا در بر 1362تا مرداد  1360

دوره  ،يابـد و بـه دنبـال آن    مجدداً بروز مي ونات درون روحانيدر مرحله سوم، اختلاف

بـا دخالـت شخصـي     كـه رسـد   بـه اوج مـي   1366تشديد مبارزه قـدرت در پايـان سـال    
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اين امـر موقتـاً   . رسد به پايان ميها، به نفع يكي از جناح 1366گذار انقلاب در دي  بنيان

قـلاب بـراي مصـالحه و آشـتي غيـر      گـذار ان دخالت بنيان زيرابه توقف درگيري انجاميد، 

ي بر مناسـبات  تأثيرثباتي سياسي چه  بي اين است كه در اينجا پرسش اصلي. عادي نبود

  . اقتصادي داشته است

ثبـاتي سياسـي بـر ميـزان      بـي  حـاد  تـأثير بررسي تحولات دهه اول انقلاب حاكي از 

دولـت  ( اري داخلـي ذگ سرمايهگذاري در دو حوزه تأثيراين . ذاري در كشور استگ سرمايه

گـذاري بخـش    سـرمايه  ،1358سـال  تـا  . و خارجي قابل بررسي است) و بخش خصوصي

حدود  1368تا  1365هاي  درصد كاهش يافت و طي سال 23 ،آلاتخصوصي در ماشين

گذاري دولتي نيز طي اين دوره حدود يـك چهـارم    بود و سرمايه 1355نصف سطح سال 

 56گـذاري   كل سرمايه ،1366تا  1362 هايسال بين در مجموع. دبو 1355سطح سال 

درصـد كـاهش    70 ،)اغلب وارداتي( آلاتگذاري در ماشين درصد و به طور خاص سرمايه

  . )Behdad, 2000: 104( افتي

ذاري خـارجي در  گ ـ سـرمايه جريان ، ثباتي سياسي ، بيذاري داخليگ سرمايهعلاوه بر 

ميـزان زيـادي    زمان انقلاب با توجه بـه خـروج  از . قرار داده است تأثيرايران را نيز تحت 

به كاهش و در نهايـت منفـي    ذاري خارجي در ايران روگ سرمايهجريان ، سرمايه خارجي

 57/1زمان با پيروزي انقلاب، ايـران حـدود   در سال آخر حكومت پهلوي و هم. بوده است

هاي سياسي و  اما در نتيجه ناآرامي ؛گذاري خارجي دريافت كرده بود ميليارد دلار سرمايه

ميليـون دلار در سـال    550ها به كمتر از  گذاري گذاري دولت جديد، اين سرمايهسياست

گـذاري مسـتقيم خـارجي     ارزش سرمايه ،1363-1358بعد كاهش يافت و در طول دوره 

 و 1986ميليـون دلار در سـال    -112در حالي كه اين مقـدار بـه    ،ميليون دلار بود -17

گذاري خـارجي جديـد يـا     هيچ سرمايه در واقع. رسيد 1365دلار در سال  ميليون -380

ذاري مشـترك ژاپـن در   گ ـ هميليارد ريـال سـرماي   12 اي در دهه اول انقلاب به جز عمده

  . )Amuzegar, 1993: 168(دست نيامد ه پتروشيمي جنوب ب ةحوز

نگـرش   از يـك طـرف  ، سياسـي ثباتي  بي توان استدلال كرد كه در نتيجه مي بنابراين

ذاري خارجي در طول دهه اول انقلاب نامشخص و مبهم بوده و گ سرمايهدولت نسبت به 

اين وضعيت منجر به تعلل و  .سيال بوده است فضاي سياسي كشور فرار و، از طرف ديگر

گونـه كـه   همـان  .اسـت ذاري خارجي در دهه اول انقلاب شـده  گ سرمايهدر نهايت توقف 
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 ةرابط ـ ،گـذاري  ثبـاتي سياسـي و جريـان سـرمايه     ميـان بـي   ،كنـد  دلال ميهاكسون است

ان داده گذاري، نش ـ در اين بخش با ارائه آمار و ارقام ميزان سرمايه. مستقيمي وجود دارد

در ) گـذاري  سـرمايه ميزان (بر مناسبات اقتصادي ) ثباتي بي(شد كه چگونه عامل سياسي 

  .تأثيرگذار بوده است دهه اول انقلاب

 

  انشقاق سياسي و عدم اجماع اقتصادي

هايي كه درگير  شده در برخي از متون اقتصاد سياسي، دولتارائه هايهبر مبناي نظري

هـاي اقتصـادي منسـجم و     شوند، در اتخاذ سياسـت  ها و منازعات درون نخبگي مي جدال

حاً را اصـطلا هـايي   در مباحث مربوطه به توسعه، چنـين دولـت  . مانند هماهنگ ناكام مي

وابسـتگي طبقـاتي و    ،هـا ويژگي سياسي ايـن دولـت  . نامند مي »غير يكپارچههاي  دولت«

گـذاري  گيـري و سياسـت   جهـت  دربـاره عـدم اجمـاع نظـر     ،ويژگي اقتصادي عمده آنهـا 

  . )101: 1387حاتمي، (اقتصادي مشخص است 

اي انقلابـي  د ائتلاف اوليه نيروه ـده ها نشان مي كه ادبيات انقلابه علاوه بر اين آنگون

زمـاني كـه دشـمن    . شـود  پس از پيروزي انقلاب عموماً سست يـا از هـم گسـيخته مـي    

وجوه سلبي انقلاب بـه وجـوه ايجـابي     ،ميان برداشته شود مشترك يعني رژيم پيشين از

ــد تحــول مــي ــن وجــو. ياب ــوع نهاد اي ــه ن ــاظر ب ــدئولوژي،ه ايجــابي بيشــتر ن  ســازي، اي

دسـت اسـت كـه بـه تـدريج بـه محـل        تي از ايـن هاي اقتصادي و موضوعا گذاري سياست

وجـود  هـايي   ايران دهه اول انقلاب نيز نشانه در. شود مناقشه نيروهاي انقلابي تبديل مي

گـذاري   علامـت ، مخالفـان و تحكـيم قـدرت    د پـس از حـذف  ازس ـ مـي  د كه مشخصدار

طبقاتي و اقتصادي درون نخبگان سياسـي بيشـتر نمايـان شـد و دو رشـته      ، ايدئولوژيك

اجتماعي متفاوت هاي  كه هر يك با جايگاه يد متمايز به طور آشكار ظهور كردافكار و عقا

 موقعيت و موضع خـود را توجيـه  ، و با استفاده از تفاسير متعدد و متنوع از اصول اسلامي

يه و تمـام  يقـوه مجريـه و قضـا   ، در مجلـس اي  گسـترده  هـر جنـاح بـه طـور    . كردند مي

  . و محلي نماينده داشتاي  منطقه، سطوح مليدولتي ديگر در هاي  دستگاه

. تجـار بـازاري بـود    شـامل  شـتر يبو نماينده منافع طبقات متوسط به بالا  ،جناح اول

طبقـه پـس از انقـلاب    تركيب شرايط مطلوب به ارتقاي موقعيت سياسي و اقتصادي اين 

 ـ جاداي خلأ، ترين عامل در ميان اين شرايطكنندهترين و تعيينقطعي. كمك كرد ه شـده ب
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بالاي بورژوازي وابسته به خانواده سلطنتي بود كه يا كشـور  هاي  واسطه از بين رفتن لايه

ايـن امكـان را بـراي     ،جنگ با عراق و فقدان رقابت از بالا. را ترك كردند و يا اعدام شدند

در . طي دوره زماني نسبتاً كوتاه استفاده كننـد ها  فراهم كرد كه از تراكم فرصتها  بازاري

 از سوي دولت موقت نماينـدگي اي  طور شايستهه منافع آنها ب ،دوره دولت موقت بازرگان

 نهـا منطبـق بـا احـزاب    منـافع اقتصـادي آ   ،بـا اخـراج بازرگـان از بلـوك قـدرت     . شد مي

 1هـاي لسـه فـري    سياستآنها طرفدار بازار آزاد و . بود داريكار در دنياي سرمايه محافظه

ت دولت در امور اقتصادي و خواهـان كـاهش دخالـت دولـت بـه      آنها مخالف دخال. بودند

 امنـي بـراي سـرمايه و    آنها از دولت به خاطر ايجـاد بـي  . حداقل حفظ نظم و قانون بودند

بـيش از انـدازه   هـاي   آنها معتقد بودند كـه هزينـه  . كردند مي ذاري انتقادگ سرمايهفقدان 

   .)Amirahmadi, 1993: 115-120( تورم استه دولت ريش

ريزي نشـده و كـاملاً مبتنـي بـر     د كه اقتصاد بازار اسلامي برنامهمعتقد بودن همچنين

ثبات قيمـت و عـدالت اقتصـادي    ، اشتغال، تواند به اهداف رشد مي بهتر، بخش خصوصي

دخالت دولت تنها بايد در شرايط غير عادي و ناهنجار به عنوان اقدام مـوقتي   .دست يابد

آنهـا   بـه عبـارت ديگـر   . فرما باشددخالت مستقيم دولت حكمضرورت يابد و بايد حداقل 

معتقـد بودنـد   . سياسي و ايدئولوژيك بودند ةخواهان دولت اسلامي قوي اما فقط در حوز

كه حكومت اسلامي فقط بايد ناظر بر عملكرد بـازار باشـد و مطمـئن شـود كـه قـوانين       

بخش خصوصـي بتوانـد در   د و محيط امن و با ثبات فراهم كند كه شو مي اسلامي رعايت

مالكيـت خصوصـي مطلـق اسـت و     ، مطابق با تفسير آنها از قانون اسـلامي . آن عمل كند

 كـاري  هـر  ،مسلمانان حق دارند با سرمايه خود تا زماني كه مخالف قرآن و سنت نباشـد 

هـاي   اكثـر روحـانيون در رده  ، رهبران روحـاني ايـن جنـاح   . دوست دارند انجام دهند كه

االله آذري قمي و اكبر نـاطق  آيت، الدين فارسيجلالمانند سخنگويان آنها  مياني قدرت و

ابـزار  . آنهـا همسـو بـود    هـاي جمهـور نيـز بـا نظر   يسي ـر. وزير سابق كشـور بـود  ، نوري

 شـد  مـي  روزنامه رسالت بود و معمولاً از آنها با عنوان گروه رسالت يـاد  ،ايدئولوژيكي آنها

)Malek, 1988: 452(.  

. بورژوازي و طبقات متوسط به پـايين بـود  و منافع خردهها  لآماينده ايدهن، جناح دوم

كنترل نهادهاي انقلابي مانند بنيـاد مستضـعفان و بنيـاد شـهيد را در اختيـار       ،اين گروه

                                                 
1. Laissez-faire 
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، زدهبهبود و اصلاح اقتصاد بحـران  برايآنها معتقد بودند كه حكومت اسلامي بايد  .داشت

كردنـد كـه بـراي حفـظ      مي آنها استدلال. ايران ايفا كند تري در اقتصاد بازارنقش بزرگ

هـاي   سياسـت ، كنترل بيشتر دولت بر تجـارت خـارجي  ، عدالت اجتماعي بخش دولتي و

. الزامـي اسـت  ، ريـزي بيشـتر دولتـي   برنامـه و  درآمدي از جمله كنترل قيمت و دستمزد

يي بـه مشـكلات   قديمي شده و نـاتوان از پاسـخگو   »فقه اسلامي سنتي«معتقد بودند كه 

كردند كه فقيه بايد احكـام جديـدي    مي كيدأبه عبارت ديگر آنها ت. مروزي استا ةپيچيد

آنهـا از نظـام   . شـود  افتد بر احكام قبلي مسلط مي معرفي كند و يا متناسب با آنچه اتفاق

 كيـد أكردنـد و ت  مي ياد »اقتصاد اسلامي مختلط«آل مورد نظرشان با عنوان اقتصادي ايده

 ـ  . داري و سوسياليسم متفاوت استردند كه كاملاً از سرمايهك مي ه آنها در بلـوك قـدرت ب

الاسـلام  و حجـت  صانعي، موسوي اردبيلي، هااالله خوئينيآيت، وزير موسويوسيله نخست

. هاشمي رفسنجاني بهتر شناخته شـوند  ،رهبرشان بااما شايد . شدند مي كروبي نمايندگي

كـه مالكيـت خصوصـي مطلـق نيسـت و بايـد در        مي اين بـود تفسير آنها از اقتصاد اسلا

 بـارة هـيچ تـوافقي در   .)455: همـان ( گيـرد  عقلاني و معقول قرارهاي  چارچوب محدوديت

با اين حـال  . وجود نداشت ،ازه مقرر شوداند  هعقلاني و معقول تا چهاي  اينكه محدوديت

كه هر گاه بين  ه بودادعا كرد -برجسته اين جناحهاي  يكي از ايدئولوگ- االله طالقانيآيت

هميشـه در   دومـي  ،مالكيت فردي و حقوق جامعه درگيري منـافع وجـود داشـته باشـد    

  . )1361طالقاني، : ك.ر( اولويت است

درگيرهـاي ايـدئولوژيك بـين حاميـان     تشديد  با ويژگي 1368-1360بنابراين دوره 

ال اين است كـه انشـقاق   ؤاما س. شود مي راديكال و ليبرال اصول اقتصاد اسلامي مشخص

استدلال اصلي ايـن اسـت   . ساخت سياسي چه تأثيري بر مناسبات اقتصادي داشته است

اقتصـاد دولتـي و بـازار     :ي شـد كه انشقاق ساخت سياسي باعث پيدايش دو مدل اقتصاد

حـامي مـدل اول و    ،جناح راديكال درون سـاخت سياسـي يعنـي دولـت و مجلـس     . آزاد

ايـن تقابـل   . گذاري اقتصادي بودحامي مدل دوم در سياست ،انكار نگهبشوراي محافظه

كـه ماهيـت بـازتوزيعي    را تمام مصوبات اقتصادي مجلـس   ،شوراي نگهبان باعث شد كه

  . كندرد  ،داشت

هاي اقتصـادي دولتـي را    كيد بر فقه پويا، سياستأاز يكسو جناح راديكال با تبنابراين 

فقه سنتي آنهـا   هايكار بر مبناي استدلالفظهكرد و از سوي ديگر جناح محا تصويب مي
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سـال در   سـه اولين طرح اقتصادي است كه به مـدت   ،نمود بارز اين تقابل. كرد را رد مي

سـال   دو و نـيم شوراي عالي اقتصاد و كابينه مورد منازعه دو جناح قرار داشت و به مدت 

كنـار   1365ال س ـدر  نهايـت  در ريزي مجلـس متوقـف شـده بـود و    در كميسيون برنامه

  . گذاشته شد

حـدود مالكيـت    بارهكار درو محافظههاي راديكال  هاي متناقض جناح ديدگاه بنابراين

گيـري سياسـت منسـجم     خصوصي و نقش اقتصادي دولت در يك اقتصاد اسلامي، شكل

مانعي در جهت نقـش  اقتصادي در ايران پس از انقلاب را تضعيف كرده است و همچنين 

لـه بـا تأسـي از    تر، در اينجا مقابه عبارت دقيق .ريزي اقتصادي بوده استهدولت در برنام

ها و منازعات ميان  كند كه جدال يكپارچه استدلال مي به دولت غير ادبيات نظري مربوط

گيري اجماع نظر عمومي درباره اتخـاذ   نخبگان سياسي در دهه اول انقلاب، مانع از شكل

  . گراي يكپارچه شده استتوسعههاي  ولتيك سياست اقتصادي واحد همانند د

موضـوعات اقتصـادي    دربـاره تقابل حاميان فقه پويا و سنتي درون سـاخت سياسـي   

بنـابراين رونـد   . هـاي اقتصـادي نافرجـام بمانـد     باعث شد كه بسياري از لوايح و سياسـت 

هاي اقتصـادي در ايـران پـس از انقـلاب از طريـق مبـارزات مـداوم         گيري سياست شكل

 ـ  حامي رو شـد و باعـث شـد كـه     هان ليبرال و راديكال نظام اقتصادي اسلامي بـا مـانع روب

استقرار نظم اقتصادي جديد كه در دوره پس از انقلاب بـراي گـذار از بحـران اقتصـادي     

پيامـدهاي عـدم اسـتقرار نظـم اقتصـادي جديـد و نداشـتن        . حياتي است محقق نشـود 

كه كـاهش   ظاهر شد؛ يعني زماني 1364 سال از پسسياست اقتصادي ثابت و يكپارچه 

  . درآمدهاي نفتي، توانايي حكومت براي تدبير مشكلات اقتصادي فوري را كاهش داد

  

  گرايانهصادي مردمهاي اقت پايگاه اجتماعي دولت انقلابي و سياست

تلاش كردند كه ارتباط ميان اقتصـاد و   دانان سياسيسو، اقتصادبه اين 1970از دهه 

در اين ميان مطالعاتي به صـورت مشـخص   . هايي متعدد برقرار سازند شيوهسياست را به 

ارتباط ميان اقتصاد و سياست را از طريـق پايگـاه اجتمـاعي     كرد كه تلاش مي سر برآورد

به زعم . دتر بولعات تافت، هيبز و داگلاس برجستهدر اين ميان مطا. ددولت نشان دهآن 

به شكل  شور حسب چپ و راست بودن دولت،هاي كلان اقتصادي ك سياست نخستآنها 

و بـه زعـم هيبـز و داگـلاس، دليـل ايـن تفـاوت در         دوم. دش ـ خاصي از هم متمايز مـي 
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هاي اقتصادي اساساً به دليل تفاوت در پايگاه اجتماعي احزاب سياسي يا تفـاوت   سياست

  .)9: 1393حاتمي، ( جتماعي دولت مبتني بر آن حزب بوددر پايگاه ا

بـه يـك   ، داشـت اي  لاب ايران دلايل اجتماعي و تاريخي متعدد و پيچيدهانق هر چند

توان آن را حركت جمعي يك ائتلاف گسترده مردمي متشـكل از تمـام طبقـات     مي معنا

هاي مهم در توزيع درآمد و تلاش براي تحقق بخشـيدن بـه    اجتماعي در واكنش به اختلال

و جنبش انقلابـي عمـدتاً جنبشـي مردمـي،     راز اين. در نظر گرفتبازتوزيع ثروت در جامعه 

بـا توسـل بـه    اي  هاي مختلف اجتماعي بود كه تا انـدازه  شهري و متشكل از طبقات و گروه

يكي از اهداف اوليه جنبش . بخشيد گرايانه از اسلام به خود مشروعيت ميتفسيري مساوات

و هـا   وت بـه نفـع بخـش   برقراري عدالت اجتماعي يا به عبارتي بازتوزيع درآمد و ثر ،انقلابي

ترسيم چنين هدفي طـي جنـبش انقلابـي، رهبـر اسـلامي را      . درآمد جامعه بودطبقات كم

صورت نامحدود و تا جايي كه ممكن بود كسـب  ه قادر كرد تا حمايت طبقات اجتماعي را ب

بنابراين تعهد جنبش انقلابي نسبت به برقراري عدالت اجتماعي براي فقراي روستايي . كند

در . مبناي حمايت آنهـا از جنـبش انقلابـي قـرار گرفـت     جذابيت بسيار داشت و  ،يو شهر

درصـد   دهجـايي كـه    ،ايي كمتر از نصف اقتصاد شهري بوداي كه درآمد سرانه روست جامعه

سنت از هر يك دلار درآمد شهري را دريافـت   چهلثروتمندترين خانوارهاي شهري حدود 

انگيزترين اشكال مصرف نشـان  به منفورترين و نخوتخود را ثروت  ،كردند و ثروتمندان مي

دادند، حكومت عدالت اقتصادي اسلامي هر آنچه ممكن بود باشد براي توده عظيمـي از   مي

  . )Behdad, 1989: 340( جمعيت جذابيت داشت

داران و كـارگران  مغـازه ، زيادي از مالكان كوچك شـهري و روسـتايي   تعداد همچنين

 در خطـر  ،انحصاري كه همواره در حال گسترش بودندهاي  شبكهصنايع خود را از سوي 

 لت اقتصــاد اســلامي جــذاب وديدنــد و بنــابراين احســاس كردنــد كــه شــعار عــدا  مــي

متوسـط بـه پـايين بـه      بنابراين بخش عظيمي از طبقات متوسط و. بخش است اطمينان

حمايـت كردنـد و   خواهانه حكومت اسلامي از آن طلبانه و عدالتمساواتهاي  دليل داعيه

پايگاه اجتمـاعي حكومـت انقلابـي را    ، پس از پيروزي انقلاباين طبقات . به آن پيوستند

  . تشكيل دادند

يكـي از عوامـل اصـلي در     ،طور كه در مباحث تافت، هيبز و داگلاس مطرح شدهمان

است و دولت در ايران پـس از انقـلاب   پايگاه اجتماعي آنهها، گيري اقتصادي دولتجهت
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بنابراين كاملاً طبيعي است كه حكومت انقلابي نيـز بـا در   . ز از اين امر مستثني نيستني

هاي اقتصادي را اتخاذ كند كه حـامي و حـافظ    سياست ،نظر گرفتن پايگاه اجتماعي خود

از آنجايي كه پايگـاه اجتمـاعي دولـت انقلابـي در     . منافع مادي پايگاه اجتماعي آن باشد

هاي اقتصادي كه در راستاي حفـظ   سط به پايين بود، سياستميان طبقات متوسط و متو

هـاي بـازتوزيعي    سياسـت . از نوع بازتوزيعي بوده است ،منافع مادي اين طبقات اتخاذ شد

به جاي تمركز بر رشد و توسعه اقتصادي، بازتوزيع ثروت در ميان طبقات اجتماعي را در 

هاي بازتوزيعي  ي اين است كه سياستدر اينجا استدلال اصل. داد دستور كار خود قرار مي

بـه  . منتج از پايگاه اجتماعي دولت، پيامدهاي اقتصادي مهمي را به دنبـال داشـته اسـت   

هاي بازتوزيعي به شكل مشخص كسري بودجه، تـورم   تر، پيامدهاي سياست عبارت دقيق

  .و افزايش نرخ ارز در دهه اول انقلاب بوده است

  

  كسري بودجه

هاي دولت به عنوان درصدي از توليـد ناخـالص    دهنده هزينهشانن )3(شماره جدول 

دهد كه دولت نقـش كليـدي در اسـتفاده از منـابع موجـود در       داخلي است و توضيح مي

اهميت كسـري بودجـه    يادشده،جدول  همچنين. داشته است 1370و  1360طول دهه 

كـاهش  . كنـد  مـي  گيـري انـدازه  دولت را به عنـوان درصـدي از توليـد ناخـالص داخلـي     

افزايش ماليات به عنـوان   زيرا، ترين راه جهت مقابله با بحران مالي استساده ،ها پرداخت

  .جايگزين كسري بودجه مستلزم اصلاح نظام مالياتي است

  

  هاي دولت و كسري بودجه به عنوان درصدي  هزينه - 3جدول 
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ثباتي در بازار نفت از طريق موازنه  بي ارهاي وارده ناشي ازناكامي دولت در تعديل فش

تـوان اسـتدلال    مي بنابراين. و ظرفيت توليد داخلي منجر به افزايش تورم شدها  پرداخت

 ـ  هـاي   وجـود آمـد كـه از سياسـت    ه كرد كه تورم مالي عمدتاً در نتيجه كسري بودجـه ب

اي از  دولـت بـه طـور گسـترده     .)saeidi, 2001: 226( گرفـت  گرايانه نشأت مياقتصادي مردم

- 1353در طـول دوره  . كسري بودجـه اسـتفاده كـرد   منابع بانك مركزي براي تأمين مالي 

سهم منابع مالي داخلي يعني وام و اعتبارات بانكي براي تأمين مـالي كسـر بودجـه     ،1357

درصـد بـه    7/79درصـد و   6/74شـدت افـزايش يافـت و بـه     ه درصد بود و پس از آن ب ½

هـاي بعـدي    اين رونـد در سـال  . رسيد 1364- 1361و  1360- 1358ترتيب در طول دوره 

 1368و  1367، 1366اي ه ـ بـراي سـال   6/99و  3/95، 3/80هم ادامه داشته و به ترتيب 

ــك مركــزي(رســيده اســت  ــران، بان ــت و  ،1371- 1366در طــول دوره . )1373 اي ــدهي دول ب

ميليارد ريـال بـه    5/1435ر افزايش يافت و از براب سيزدههاي وابسته به آن بيش از  شركت

ناتواني دولـت در   ،دليل اقتصادي براي اعتماد به بانك مركزي. ريال رسيد ميليارد 979/19

   .)Rashidi, 1994: 66( المللي بود استقراض از بازار سرمايه داخلي يا خارجي در بازار بين

اسـتقراض دولـت از   . بـود  دليل دوم كسـري بودجـه  ، وابستگي بانك مركزي به دولت

. زمان پايه پولي در اقتصاد و نقدينگي در دسترس شدگسترش همبانك مركزي منجر به 

درصد بود و هنگامي كـه در   1/25نرخ سالانه انبساط پولي  ،1372-1366در طول دوره 

هـاي پـولي    جـراي سياسـت  ، دولـت مجبـور بـه ا   يافتدرصد افزايش  37به  1375سال 

  .)91-81: 1376، ايران ك مركزيبان( شد يانقباض

 

  تورم

اقتصـاد  هـاي   دو برابر شدن نرخ تـورم يكـي ديگـر از ويژگـي    ، در نتيجه كسر بودجه

ميانگين نرخ تورم سالانه كه به عنوان تغيير . )Saeidi, 2001: 227(گرايانه ايران است مردم

ضـرب  الدرصد و حـق  3/14 ،1361-1350از  ،شود تعريف مينرخ شاخص قيمت مصرف 

ميـانگين   1369-1361درصد و در طول دوره  4/16 ،1371-1358درصد و از  9/12آن 

درصـد و   5/19مصرفي به ترتيب  يبر كالاهاها  آمد سرانه يارانهنرخ سالانه و نرخ رشد در

   .)228: همان( تدرصد بوده اس 7/15
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ميانگين رشد نـرخ سـالانه شـاخص قيمـت مصـرف       ،1360-1358هاي  سالدر طي 

درصـد كـاهش    7/12بـه   1364-1361هاي  درصد بود، در حالي كه در طول سال 8/16

 8/8درصـد بـه    6/19يافت، عمدتاً به اين دليل كه ميانگين سالانه نـرخ كسـر بودجـه از    

دولت مقدار زيادي يارانه براي مواد  حال به هر. يافتدرصد در همين دوره زماني كاهش 

، ايـران  بانك مركزي( هاي اساسي را كنترل كندقيمت كالاغذايي پرداخت كرد و سعي كرد 

به  1371زدايي توليد ناخالص داخلي در سال نرخ تورم ،ها را كسر كنيم اگر يارانه. )1373

زدايي توليد ناخالص داخلـي طـي   ميزان تغيير در نرخ تورم. رسد ميميليون ريال  1208

-1368هـاي   بـين سـال   .)79: 1374پسـران،  ( درصد بوده است 5/23، 1372-1368دوره 

رسـيد و هـر سـال در     7/628بـه   8/323شاخص قيمت مصرف دو برابر شد و از  1372

 1374و در سـال  ) 1372، ايـران  يبانك مركز( يش داشته استدرصد افزا 61مناطق شهري 

  ).4جدول ( درصد رسيد 4/49زمان انقلاب يعني به بالاترين ميزان از 

  

  فروشيهاي قيمت عمده اخصنرخ رشد قيمت مصرفي و ش -4جدول 

  

13
61

  13
62

  13
63

  13
64

  13
65

  13
66

  13
67

  13
68

  13
69

 

13
70

 

13
71

  13
72

  13
73

  13
74

  13
75

  13
76

  

شاخص 

قيمت 

  مصرف

2/19  8/14  4/10  9/6  7/23  7/27  9/28  4/17  0/9  7/20  4/24  8/22  2/35  3/49  2/23  3/17  

شاخص 

  قيمت
8/13  8/7  6/7  3/7  1/25  7/29  0/22  4/18  9/23  1/28  4/33  3/25  4/42  1/60  1/25  9/9  

  )1373، ايران بانك مركزي :منبع(
  

  افزايش غير واقعي نرخ ارز

گرايانـه  اقتصـاد مـردم  هـاي   يكي ديگر از مشخصـه  ،افزايش غير واقعي نرخ ارز رسمي

بـه   1370و  1360هاي  سياست ارزي در طول دهه سه. )Saeidi, 2001: 229( ايران است

نرخ ارز به دليل حفظ ثبات نـرخ ارز از سـوي دولـت در     روزافزونرشد . اجرا گذاشته شد

افزايش توانايي دخالت دولت باعث ادامه اين روند از طريـق  . بود 1368-1360طول دهه 

ين افزايش غيـر واقعـي نـرخ ارز و همچن ـ   . منابع اصلي درآمد ارزي خارجي شد كنترل بر

رخ خاص، باعث شد كـه نـرخ ارز در   كنندگان با ندبندي ارز خارجي براي وارآغاز سهميه
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در اوايل دهـه   درصد 300تا  200به  ،بازار سياه كه در زمان انقلاب در سطح پاييني بود

 1360دهـه  در اواخـر   درصـد  2000و  1360در اواسط دهه  درصد 600تا 500 ،1360

  .)Karshenas & Pesaran, 1994: 158( افزايش يابد

ي بـرا  هر چنـد اساس سهميه اجرا شد؛  ارز بر ، رژيم نرخ1368-1362دوره در طول 

 بـا وجـود  . كار برده شده ب) ريال 350يك دلار برابر( متفاوت 1صادرات، نرخ ارز ترحيجي

آنهـا   زيـرا كنندگان براي افـزايش حجـم صـادرات نشـد؛     باعث ايجاد انگيزه در صادراين 

سـياه بـه دولـت     مجبور بودند كه منابع حاصل از اين كـار را بـه قيمتـي كمتـر از بـازار     

دولـت  نرخ رسمي ارز براي تمام اقلام فقط از طريق صـدور پروانـه كسـب كـه     . بفروشند

رژيـم  . قابل اجـرا بـود   ،شد هاي توليد و توزيع ناميده مي د و اصطلاحاً شركتكر صادر مي

توانست در مقابل نوسانات حتمـي قيمـت   ناپذير بود و نمينرخ ارز بسيار سخت و انعطاف

  .)1373، ايران بانك مركزي( 1364ويژه پس از سال هنشان دهد، بنفت واكنش 

نرخي ارز كنـار گذاشـته   سيستم چند ،تعديل اقتصادي ةدر آغاز برنام 1368در سال 

  : قيمت متفاوت در نظر گرفته شد سه ،شد و براي ارز خارجي

ات كالاهـاي مصـرفي ضـروري،    دريـال بـراي وار   70نرخ رسمي كه يك دلار برابر . 1

  . اي و اقلام نظامي و دفاعي قابل اجرا بود هاي توسعه روژهپ

 . ريال بود 6000نرخ رقابتي كه يك دلار برابر . 2

اي  ريال عمدتاً به مواد خام و كالاهـاي واسـطه   1460نرخ شناور كه يك دلار برابر . 3

 . شد اختصاص داده مي

ار واردكننـدگان و  منـابع مـالي زيـادي در اختي ـ   اين تغيير فوري در سياسـت ارزي،  «

صادرات از يك دلار برابر زماني كه نرخ تبادل ارز براي  ويژههداد؛ ب كنندگان قرار ميصادر

گران تتحت اين رژيم ارزي به واردكنندگان و صنع. ريال افزايش يافت 800ريال به  350

را نرخ ارز رقابتي اختصاص داده شد و به آنها اجازه داده شد محصولات و كالاهـاي خـود   

كمك مالي مهمي براي كارآفرينـان   ،اين سياست بنابراين. اس قيمت بازار بفروشنداس بر

دولتي و واردكنندگان ايجاد كرد و رقابـت بـراي كسـب منـافع     هاي شبه دولتي و سازمان

  . بيشتر تشديد شد

 انـداز  چشـم تخمين دولت از درآمدهاي نفتي كه به دليل آغاز جنـگ خلـيج فـارس،    

                                                 
1. Preferential Exchange Rate 
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گـردش   داد و ناتواني بانك مركـزي در نظـارت كـردن بـر     نفت را نويد ميافزايش قيمت 

و  1372-1370هـاي   مدت بين سـال هاي خارجي كوتاه منجر به انباشت بدهي ،اعتبارات

بانـك مركـزي از   ، كاهش قيمـت نفـت   به دليل. شد 1373تقويت و تحكيم آنها در سال 

جهـت نظـارت بـر    اي  كرد و ادارهريزي دوباره برنامه، طريق مذاكره جهت پرداخت مجدد

نرخ  زيرا ،سطح كسري بودجه را افزايش داد ،اين فرآيند. خارجي تأسيس كردهاي  بدهي

  . اضافه كرد) هايارانه( هاي مالي قبلي سود را به كمك

سـازي نـرخ ارز، دولـت در سـال     رغم هدف برنامه تعديل اقتصـادي جهـت يكسـان   علي

همچنـان بـاقي    1370ستم مبادله چندگانه در دهه به سياست قبلي بازگشت و سي 1373

رس تهـران وجـود   ماند و دو نرخ قانوني يعني نرخ شناور و نرخ صادرات و واردات در بازار بو

تـر  گسـترده  1372ها و بـازار آزاد دلار پـس از دي    شكاف بين اين نرخ اين با وجود. داشت

اس و پس از آن افـزايش بـيش   چاپ اسكن يدرصد پنجاهسابقه  شد كه حاكي از افزايش بي

  .)Baktiari, 1996: 228( »شد 1376- 1373هاي  درصد در طول سال پنجاهاز 

  

  گيري نتيجه

ثبـاتي و متعاقـب آن بحـران اقتصـادي را      بـي  نوعي از ،دولت در ايران پس از انقلاب

تجربه كرد كه نوعي از بحران ساختاري پـس از انقـلاب اسـت و بـه يـك معنـا خصـلت        

ثبـاتي و بحـران اقتصـادي در ايـران پـس از       بـي  كه چرااين. ستها مي انقلابعمومي تما

با  ة جاضراما مقال .مختلف قابل بحث استهاي  از جنبه ،انقلاب تداوم يافت و طولاني شد

 كـه  كنـد  مـي  اسـكاچپل اسـتدلال   هـاي هويژه نظري ـهكيد بر بخشي از ادبيات انقلاب بأت

انقلابي اسـت  هاي  عمومي دولتهاي  لاب از خصلتثباتي و بحران اقتصادي پس از انق بي

  . و به اين معنا وجوه ساختاري قابل توجهي دارد

ثر از أقتصادي پس از انقلاب تا چه حد مت ـاما بحث اصلي مقاله اين بود كه مناسبات ا

به عبارت ديگر مقاله تلاش كرد نشـان دهـد كـه در    . مناسبات ساخت سياسي بوده است

. گـذار بـوده اسـت   تأثير اقتصادي نظام عملكرد نوع بر سياسي نظام عنو ،دهه اول انقلاب

بـا   ،تحولات اقتصادي دهه اول انقلاب انجام شـده اسـت   دربارهاكثر مطالعاتي كه تاكنون 

تنهـا بـر يـك وجـه از وجـوه      ، استفاده از الگوي نظري دولت رانتير و پوپوليسم اقتصادي
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كـه مناسـبات اقتصـادي تنهـا     انـد   هدمختلف ساخت سياسي متمركز شده و استدلال كر

اما مقاله حاضر با تمهيدات نظري . اين ويژگي نظام سياسي شكل گرفته است تأثيرتحت 

نشان داد كه علاوه بر ايـن ويژگـي    ،آلتوسر و پولانزاس مهيا ساخته بودند، كه اسكاچپول

قاق انش ـ، ثبـاتي سياسـي   ، بـي ديگر وجوه ساخت سياسي از قبيـل انقـلاب  ، نظام سياسي

  . است هثر بودؤساخت سياسي و پايگاه دولت انقلابي بر عملكرد نظام اقتصادي م

بيـنش سـودمندي    ،پوپوليستي و دولـت رانتيـر  هاي  الگوواره هر چند به عبارت ديگر

كننـد و اكثـر قريـب بـه اتفـاق       مـي  براي درك تحولات اقتصادي دهه اول انقـلاب ارائـه  

تصـادي دهـه اول انقـلاب از ايـن دو مـدل نظـري       تحـولات اق  دربارهشده مطالعات انجام

در تحليـل   يادشـده  هـاي هييـد توانـايي نظري ـ  أمقاله حاضر عـلاوه بـر ت  اند،  هاستفاده كرد

ري ديگري نيز توان از الگوهاي نظ مي مدعي است كه ،تحولات اقتصادي دهه اول انقلاب

ز تاريخ معاصر ايـران  در بررسي تحولات اقتصادي اين دوره ااي  رشتهمانند مطالعات ميان

  . استفاده كرد

پژوهش حاضـر اقتصـاد سياسـي جمهـوري اسـلامي در دهـه اول       ، تر به عبارت دقيق

كند و بر اين باور است  مي بنديصورتاي  رشتهانقلاب را ذيل الگوي كلان مطالعات ميان

نيـدگي  متقابل و درهم تاي  رابطه ،سياست و اجتماع در دهه اول انقلاب، كه ميان اقتصاد

اجتماعي و طبقـاتي تنيـده   ، از روابط سياسياي  وجود دارد و اقتصاد در شبكه روزافزوني

اسـت كـه هـيچ    اين بيش از هر چيـز بـدان معن  . ستشده و در متن آن ساري و جاري ا

 ـ   الگوي مناسب تحقيقاتي را نمي  هـاي هتوان يافت كه بتواند متغيرهـا را بـر مبنـاي مقول

به طور ضمني و بـا ثابـت نگـاه داشـتن      ،ي از هم جدا نمودهسياسي و اجتماع، اقتصادي

  . سيس يابدأتنها بر يك متغير ت، ساير متغيرها

كاستن تحولات اقتصادي دهه اول انقلاب تنها به يكي از  رسد فرو مي به نظر بنابراين

گرايي است و براي دست يافتن بـه  نوعي تقليل، مناسبات ساخت سياسي يعني پوپوليسم

، جنـگ ، ساير وجوه سـاخت سياسـي ماننـد انقـلاب     تأثيرتر بايد  تر و جامع كاملنتايجي 

صـادي مـورد   سياسي و پايگاه اجتماعي دولت را نيز در تحليل مناسبات اقتهاي  ثباتي بي

اقتصـادي   صـرفاً  هايهدر پرتو چنين مطالعاتي شايد ديگر نظري نهايتدر . توجه قرار داد

تحليل تحولات اقتصادي ايـران پـس از انقـلاب اسـتفاده     براي  از آنها مرسوم كه تاكنون

   .خود را نيازمند بازبيني ببينند شد،مي
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  منابع 
  .تن، سروش، تهرانهاي اجتماعي، ترجمه مجيد روئيندولت و انقلاب) 1389( اسكاچپل، تدا

  .كويرتهران، اقتصاد سياسي تطبيقي، ترجمه عباس حاتمي، چاپ دوم، ) 1394(باري، كلارك 

 .تهران ،لات اقتصادي كشور بعد از انقلابتحو )1363( بانك مركزي ايران

  .تهران ،1369-1361هاي  بررسي تحولات اقتصادي كشور طي سال) 1373( بانك مركزي ايران

  1376-1372هاي ي سالهاگزارش سالانه تراز پرداخت )1376-1372( بانك مركزي ايران
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  لاك و راولز در پرتو موقعيت فرضي قرارداد اجتماعي 
*مختار نوري

 

  **آباديمجيد توسلي ركن
  

  چكيده

داد قـرار «بـا عنـوان   ما با يـك موقعيـت فرضـي     ،پارادايم مدرن فلسفه سياسي در

مشـروعيت   أايم كه از سوي هابز، لاك و روسو براي ترسيم منش ـ مواجه »اجتماعي

كـار  ه مختلف فلسفه سياسي مانند امنيت و مالكيت ب هايهجامعه سياسي و مقول
 منسـوخ  موضـوعي  كه تقريبـاً  را جتماعيقرارداد ا ،»جان راولز« .گرفته شده است

رسـد هـدف از    بـه نظـر مـي   . كـرد  احيـا در اواخر قرن بيسـتم   شده بود، بار ديگر
اي از  فـراهم آوردن شـيوه   ،كاربست اين موقعيت فرضي از سوي فلاسفه سياسـي 

توافقي «قرارداد اجتماعي را بايد در مقام  رواز اين. باره سياست استدر »شناخت«

حاضر در تلاش اسـت تـا بـه صـورت تطبيقـي       ةمقال بنابراين. موددرك ن »فرضي

بـا   »لاك«و  »هـابز «انديشه سياسـي   جايگاه موقعيت فرضي قرارداد اجتماعي را در

كه خوانشي نـوين از ايـن موقعيـت فرضـي      -در دوره معاصر  »جان راولز« ةانديش

هـر سـه    چند كه هر انگر آن استبيهاي پژوهش  يافته. كندبررسي  - ارائه نموده
مدرن (متفكراني قراردادگرا  ،شناسي توان از حيث روش انديشمند مورد نظر را مي

كارگيري موقعيت فرضي قرارداد اجتماعي در دستگاه فكري ه دانست، ب) و معاصر
كه اين موقعيت براي جان راولز  ، در حاليداردتري  جايگاه عميق ،متفكران مدرن

راولز تلاش نكرده تا از ايـن موقعيـت همچـون     رازي ؛فقط يك ابزار بازنمايي است
گيـري جامعـه سياسـي و مشـروعيت آن      هابز و لاك براي توضيح چگونگي شكل

                                                 
  علوم و تحقيقات تهران، دانشگاه )گرايش انديشه سياسي(سياسي  علومي دكتردانشجوي  *

nouri.mokhtar63@gmail.com 
  tavasoli@gmail.com        علوم و تحقيقات تهران، دانشگاه علوم سياسيگروه دانشيار : ولئنويسنده مس **
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در ادامه، ضـمن توجـه بـه    . دنبال توجيه عدالت بوده استه ب تنهاو  كنداستفاده 
شـود تـا    پارادايم فلسفه سياسي غرب، تـلاش مـي   هاي فرضي در اهميت موقعيت
نظر را درباره شيوه و هدف آنها از كاربست قـرارداد   يشمندان موردطرح فكري اند

بـدين  . مانند امنيت، مالكيـت و عـدالت بيـان نمـاييم     هاييهمقول بارهاجتماعي در
ايم  هاي مورد نظر بهره جسته اي در تطبيق انديشه منظور از روش پژوهش مقايسه

   .اي است و ابزار گردآوري اطلاعات نيز كتابخانه
  

  .عدالت و مالكيت، امنيت، جامعه سياسي، قرارداد اجتماعي :كليدي هاي هواژ
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 مقدمه 

نشانه آن است كه جامعه به وضع بدي  ،هاي سياسي عطش حريصانه براي نظريه«

  ).ادموند برك( »شود اداره مي

درباره جوامع سياسي و چيستي آنهـا   1معتقد است كه فلسفه سياسي »جين همپتن«

پذيرنـد  هايشان توجيهاينكه جوامع سياسي چه هستند، كدام صورتيعني  كند؛ بحث مي
بلكـه   ؛توصيف سطحي جوامـع سياسـي نيسـت    ،فلسفه سياسي ةوظيف. و چه بايد باشند

و توجيـه اخلاقـي آنهـا را    كند ها نفوذ دولت ةترين لايخواهد در عميق فلسفه سياسي مي
  . )12: 1385همپتن، (درك كند 

2راوسلئو اشت« ،از اين منظر
نشاندن معرفت به جاي گمان در «نيز فلسفه سياسي را  »

سياسي تلاشـي بـراي    ةفلسف ،از نظر اشتراوس. )4: 1391اشتراوس، ( »نامد امور سياسي مي

بنابراين فلسفه سياسي به تنظيم نظراتي بـراي  . دانستن سرشت نظم صحيح و نيك است
و  غايـت جامعـه و دولـت   ، ترريت، اطاعت و تبعيت، ماهيت، ضروفهم ماهيت حكم و آم

هاي  زيستي انسان و غايات و ارزشعلت و چگونگي تشكل انسان در اجتماعات، شرايط به
  . )13-12 :1386 بشيريه،(پردازد  ويژه عدالت و آزادي ميهاساسي زندگي سياسي ب

هر يك از فلاسفه سياسي بر اسـاس تفسـير خـاص خـود از والاتـرين غايـت و خيـر        
 مين خير و مصلحت عامه در مقابـل مصـلحت  براي مثال ميزان تأ. اندسياسي سخن گفته

مين م و امنيـت در تفكـر هـابز، ميـزان تـأ     مين نظ ـخصوصي در انديشه ارسطو، ميزان تأ
اي  هر يـك معيـار جداگانـه   ... كثر افراد در مكتب اصالت فايده وحداكثر شادي براي حدا

  . براي تعيين شكل بهتري از حكومت هستند
شناسايي غايت سياسي برتر را نـدارد و تـلاش خواهـد     بارهر قصد داوري درمتن حاض

كرد اين نكته را به بحث بگذارد كه چگونه فلاسـفه سياسـي از عصـر كلاسـيك تـا دوره      
برخـي  . انـد فلسفه سياسـي خـود بهـره گرفتـه     هاي فرضي براي تبيين معاصر از موقعيت

هـاي خيـالي يـا بـه      يم نوعي موقعيتفلاسفه سياسي براي تبيين انديشه خود رو به ترس
3موقعيت فرضي« ،تعبير ما

سياسي افلاطون  ةدر انديش »تمثيل غار«توان به  مي. اندآورده »

                                                 
1. Political Philosophy.  

2. Leo Strauss.  

3. Hypothetical situation.  
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كه تلاش نمود در پرتو اين تمثيل يا موقعيت فرضي مرزهاي دانايي و ناداني و  كرداشاره 
سـيس  براي تأ »ورجمه«طرح  رواز اين. را توجيه نمايد »فيلسوف شاه«مشروعيت حكومت 

افتن بهتـرين  طور كلي سراسر فلسفه سياسي افلاطـون، تلاشـي بـراي ي ـ   ه شهر و بآرمان
بـراي   - يعنـي فـراهم كـردن زنـدگي سـعادتمند      - مين عـدالت نظام سياسي با هدف تأ

  . )1380افلاطون، : ك.ر(شهروندان است 
وب پـارادايم  كارگيري موقعيت فرضي در انديشه سياسي افلاطون را در چـارچ ه اگر ب

فه سياسـي غـرب   هاي مدرن و معاصر فلس كلاسيك فلسفه سياسي غرب قرار دهيم، دوره
انـد تـا   ها كوشـيده  نديشمندان در اين دورهزيرا برخي ا اند؛نصيب نماندهاي بي از چنين بهره

. كننـد گيـري   هاي سياسي خويش بهـره  هاي فرضي براي تبيين انديشه بار ديگر از موقعيت
غـرب از اهميـت    ت فرضي قرارداد اجتماعي است كه در تـاريخ فلسـفه سياسـي   اين موقعي

داد اجتماعي هم يك نظريـه سياسـي دربـاره مشـروعيت     نظريه قرار. خاصي برخوردار است
. درباره منشأ و يا مشروعيت ضـوابط اخلاقـي اسـت    اقتدار سياسي و هم يك نظريه اخلاقي

دولت بايد برگرفتـه از رضـايت كسـاني     نظريه سياسي اقتدار مدعي است كه قدرت مشروع
ضايت خـود برگرفتـه از   باشد كه تحت حكومت آن دولت هستند كه شكل و محتواي اين ر

مـدعي اسـت   نيـز  اخلاقي قرارداد اجتمـاعي   ةنظري. داد يا توافق دوجانبه استرايده يك قرا
  . بايست از مسير ايده قرارداد يا توافق دوجانبه بگذرند كه ضوابط اخلاقي مي

ايـن قـرارداد را    ،اجتمـاعي  به عنوان متفكران قديمي سنت قرارداد روسو و هابز، لاك
قـانوني  لبه بر مشكلات زندگي در شرايط بـي براي برقراري مرجعيت سياسي و با هدف غ

اخلاقـي  بـاره  نيـز در قراردادگرايـي   هايهيك سنخ از نظرياما . دانستند امري ضروري مي
 و »بوكانـان جيمـز  « كنار افرادي مانند در. است صر رايج شدهدر دوره معا زيستن آدميان

در دوره مشهورترين نماينده قراردادگرايـي   اما. نام برد »ديويد گوتير«توان از  مي »هارمان«

 اي در بـاب عـدالت اجتمـاعي    هـدف او ايـن بـود كـه نظريـه     و  است »جان راولز«، معاصر

  . ريزي كند پي
مدعاي وي  ،بر اساس اين روش .قراردادگرايي استتمسك به  ،روش پيشنهادي راولز

اين است كه محتواي اصول عدالت محصول و نتيجه توافقي اجتماعي است كه در ميـان  
امـا در وضـع   . شود نامد واقع مي مي »وضع نخستين«اي كه او آن را  افراد در موقعيت ويژه
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در درجـه   ،پيونـدد  وقـوع مـي  ه آنچه در وضعيت اوليه ب گذرد؟ راستي چه مينخستين به
بگوييم، يك انتخاب جمعي و توافقي ميان طـرفين   تر يا دقيق ؛نخست يك گزينش است

  . )146 :1394 سندل،(اصول عدالت است  ،كنند آنچه طرفين انتخاب مي. است
 زمانـه  ةشـد تـا گـم  احيا كرد دوباره  را كلاسيكقرارداد اجتماعي  ةانديش، لزورا ةظرين

شـود   پرسشي كه اينك به ذهن متبـادر مـي  . دنرا با هم پيوند ز »اخلاق و سياست«يعني 

در مقام آزموني براي مناسـب بـودن    1داد اجتماعيچرا موقعيت فرضي قرار«اين است كه 

پاسـخ چنـين   . »كـاربرد دارد؟  كران مورد بحث حاضـر ها يا قوانين در انديشه متف سياست

انديشه « :گويد او مي. شنيد »ئل كانتايمانو«كسي ديگر بايد از زبان  پرسشي را بهتر از هر

 »وسـيله «و نه صـرفاً   »در خود«ايتي روشي را كه بايد با مردم همچون غ ،قرارداد اجتماعي

سي، در نظر كانـت  هاي سيا مشيآزمون قرارداد اجتماعي خط. كند يرفتار شود تصديق م
ارزيـابي  مين اين مسئله كه هر عضـو جامعـه را بـه شـكل فرضـي در      راهي است براي تأ

اندازهايش به عنوان فرد محتـرم  دهد، به نحوي كه منافع او و چشم ها دخالت مي سياست
  . )235 :1385 همپتن،( »شود شمرده مي

 و راولـز  دند كه انديشمنداني چون هابز، لاكنويسندگان حاضر نيز معتق ،اين منظر از
كه ميـان آنهـا   هايي  تفاوت هرغم كلياند، عليد اجتماعي را به كار گرفتهقراردا ةكه انديش

 ـ   وجود دارد، انديشمنداني ليبرال محسوب مي يادشدهدر كاربست موقعيت  ه شـوند كـه ب
2فردگرايـي « ،هسته متـافيزيكي ليبراليسـم   زيرا ،گيرند طور كلي فرد را جدي مي

اسـت   »

  . )19 :1388 آربلاستر،(
ا بتوان از آن در قبـال  قرارداد اجتماعي بايد تفسير و تعبير شود تموقعيت  البه هر ح

پرسـش پاسـخ    دواين تفسير بايد بتواند به . هاي اخلاقي يا سياسي استفاده كرد موقعيت
هـاي احتمـالي عبارتنـد از تعهـد بـه       پاسخكه  توافق بر سر چيستپرسشِ نخست،  .دهد

و دستيابي بـه   )راولز(اصول عدالت ، )هابز و لاك(توسط دولت حاكم  رعايت حقوق افراد
پرسش دوم آن است كـه بايـد توافـق را چگونـه     ). گوتير(موضوعي اخلاقي  بارهدر توافق

يـا يـك توافـق تـاريخي      يك توافـق تـاريخي واقعـي   ، به عنوان يك توافق فرضي: دانست

                                                 
1. Social contract.  

2. Individualism.  
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موقعيـت   در«د كـه  سـاز  ا به اين پرسش كلـي رهنمـون مـي   گونه مسائل ما راين. تلويحي

ه هابز و لاك با رويكرد جان راولـز نسـبت   هاي ميان انديش اد اجتماعي تفاوتفرضي قرارد
  . »به اين موقعيت چگونه قابل ارزيابي است؟

د از روش هـر سـه انديشـمن    هـر چنـد  «ارزيـابي مـا ايـن اسـت كـه       ،در مقام فرضيه

بـدين صـورت كــه   . انـد بــه نتـايج متفـاوتي دسـت يافتــه    ،انـد قراردادگرايـي بهـره بـرده   
براي تعيين خاستگاه مشروعيت دولـت و سـپس    انديشمنداني مانند هابز و لاك در ابتدا

ن از قرارداد اجتماعي بهـره  مين حقوقي مانند امنيت و حق مالكيت براي شهروندابراي تأ
در  كه هدف جان راولز از كاربست اين موقعيت متفاوت بـوده و صـرفاً  حالي  اند، درگرفته

  . »پي طراحي اصول عدالت در جامعه ليبرالي معاصر بوده است

بـراي  داد قرارداد اوليه را به معناي قرار نبايد« :گويد مي »نظريه عدالت«لز در كتاب راو

 :Rawls, 1999( »پا كردن شكل خاصي از حكومت بگيـريم ورود به يك جامعه خاص يا بر

بلكـه  ؛ نشان دادن مشروعيت و مرجعيت جامعه سياسي نيسـت  ،واقع هدف راولز در. )19
1هاي سـنجيده  داوري«توان  آن مي بااست كه  پيشنهاد چارچوبي ،هدف اصلي او

 بـاره در »

هـاي سياسـي معاصـر مـا      گيريامان داد كه راهنمايي براي تصميمعدالت را به نحوي س
شناسي متفاوت جان راولز با انديشمنداني مانند هـابز   توان به روش از اين منظر مي. باشد

در امتـداد روش سـنتي    هـر چنـد  زيـرا روش راولـز   . و لاك در سنت مدرن نيز پي بـرد 
 »گراييوظيفه«و به  نمودهعبور هابزي  »سازشستيز و «از قراردادگرايي مطرح شده است، 

شباهت به سودمندگرايي نيسـت،  در رويكرد اخلاقي هابز كه بي. ستشده امنتهي كانتي 
از . ي بنيـاد سـامان سياسـي اسـت    خير و نفع شخصي پايه رفتار فردي و اصل نفع همگان

مندي و تنها توجيـه  هاي مرتبط با آن فايده و سازمان علت وجودي جامعه سياسي رواين
بـراي بيشـترين افـراد اسـت     ) امنيـت (ترين فايده يا خرسندي دولت، فراهم كردن بزرگ

  . )89-86 :1386 پولادي،(
كارهـايي كـه مخـالف وظيفـه اسـت،      گراي قهـار اسـت و از همـه    اما كانت يك وظيفه

بـا ديگـران چنـان رفتـار     « :قاعده زرين اخلاق از اين قرار است بنابراين. كند پوشي مي چشم

                                                 
1. Considered Judgments  
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 »رفتار كـردي، رفتـار شـود   كه دهي، در همان موقعيت، با تو همان گونه  كن كه رضايت مي

)Budde, 2007: 343( .براي نتيجـه   صرفاًيك تصميم وقتي اخلاقي است كه نه  ،از نظر كانت
جـان راولـز در    يـث حاز ايـن . شناسي انجام گرفته شودفهرفع تكليف، بلكه به انگيزه وظييا 

كند و از ايـن منظـر انديشـمندي     استفاده ميگراي كانتي از عناصر اخلاق وظيفهاش نظريه
كـه   اسـت دعواي بنيادي راولز آن است كه اصول عدالت، اصولي  رواز اين. است »نئوكانتي«

خـود بـراي وصـول    ارد كه به خواست بيشترين احتمال را براي ارتقاي خوشبختي افرادي د
  . )207 :1392 يكس،ك(كنند  بخش با يكديگر همكاري ميبه يك زندگي رضايت

 ـ ، نحـوة اي مقاله حاضر در تلاش است تا به صورت مقايسه به هر صورت كـارگيري  ه ب
به عنوان يك وضعيت فرضي در فلسفه سياسي انديشـمندان مـدرني   را قرارداد اجتماعي 

جـوي نويسـندگان   وجسـت . كنـد لاك و جان راولز در دوره معاصـر تبيـين   مانند هابز و 
انگر آن است كه پژوهشـي كـه بـه صـورت مسـتقل ايـن عنـوان        بيموضوع حاضر  بارهدر

اي  به تعبير ديگـر، بررسـي مقايسـه   . در اختيار نيست ،پژوهشي را به بحث گذاشته باشد
 ،يـت فرضـي قـرارداد اجتمـاعي    هاي فكري هابز، لاك و جان راولز در پرتـو موقع دستگاه

توان نوشتار پـيش   كمتر مورد توجه محققان حوزه فلسفه سياسي بوده و از اين حيث مي
بررسـي روشـمند    به عبـارت ديگـر  . نين موضوعي دانسترو را داراي نوآوري در طرح چ

ترين موضوعاتي است كه در انديشه سياسي مدرن و معاصر از مهم »قراردادگرايي«مسئله 

  . انگر بديع بودن بحث حاضر باشدبياند تو مي
در شـناخت   »اي روش مقايسـه «شناسـي بحـث كـه مبتنـي بـر       ادامه پس از ذكر روش در

داد اجتماعي از سوي انديشـمندان مـورد   ه كارگيري قرارهاست، در دو بخش به شيوه بانديشه
گيـري دولـت    كلش يت فرضي در توجيه عواملي چون منشأنظر و مراد آنها از كاربرد اين موقع

  . و مشروعيت آن، امنيت، مالكيت و عدالت در فلسفه سياسي خواهيم پرداخت
  

 ايشناسي پژوهش؛ روش مقايسه روش

ختي يـا قالـب   شنا روشدر يك چارچوب  براي بررسي هر پديده و واقعيتي بايد آن را
منسجم قرار دارد تا بتوان موضـوع مـورد بحـث را بـه صـورت منسـجم و سيسـتماتيك        

 سـي شنا روشامروزه بحث . هاي مختلف آن را نشان دادان بخشرسي كرد و ارتباط ميبر
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هـاي   روشاز  بيشتر معمولاًدر علوم تجربي، . آيدمهم علم و فلسفه به شمار مي مسائلز ا
علـوم انسـاني و   حـالي كـه در    كنند، دري رسيدن به هدف استفاده ميبراي و كم يتجرب

  . گيرندبهره ميكيفي و تفسيري  عمدتاًهاي از روش اجتماعي

1متدولوژي«
شيوه يا روال منطقي بـراي نيـل بـه يـك     شناسي به معني روش،  يا روش »

معرفـت آدمـي    وسيله جهت دادن بـه روش، . يدن به شناخت تعريف شده استهدف يا رس
ايـن   در. دهـد  نديشيدن را به آدمـي نشـان مـي   روش مسير درست ابه عبارت ديگر، . است

فتن حقيقت، به روش نيـاز  يا«: گويد رمين قاعده هدايت ذهن ميدر چها »ه دكارترن« راستا

ت كـه اگـر   اساي  رعايت قواعد مشخص و سادهمقصود او از روش، . )17 :1372 دكارت،( »دارد

هرگز امر خطا را حقيقي فـرض نخواهـد كـرد و هرگـز مجاهـدت      كسي آنها را دنبال كند، 
: گويـد  چنين در بيـان اهميـت روش مـي   وي هم. ذاشتخود را بر سر آرزو نخواهد گذهني 

زيـرا محقـق   جـوي حقيقتـي نكنـد،    وفكر جست اصلاًسي كبهتر آن است كه بدون روش، «

نـور طبيعـي را مختـل و ذهـن را     ، همتحقيقات و مطالعات بدون نظم و درهم و براست كه 

ايي ه ـ تفـاوت « كـه  مدعي بود »فرانسيس بيكن«چنين مه. )75 :1390 تاجيك،( »زدسا مي كور

  . )مانه( »شي از اختلاف آنها در روش استناشود،  كه ميان عقول مشاهده مي

لعـات سياسـي توجـه    سـي در مطا شنا روشبه موضوع شمندان كنون انديگذشته تا از
و كنـت، فوكـو، دريـدا    آگوسـت  ، منتسـكيو افلاطون، ارسطو، ماكيـاول،  . اندخاصي داشته

فتـه در ايـن   گرپـژوهش صـورت  امـا  . انـد اي خاص خود را داشتهه م روشديگران هر كدا

2اي روش مقايسه«نوشتار با استفاده از 
  . به سامان رسيده است »

مطالعـات سياسـي    ةژوهش در عرص ـپ ـهاي  روشترين  يكي از كهن ،اي روش مقايسه

ها از اين روش بهره  براي تفكيك حكومت »سياست«اب كه ارسطو در كتاي  به گونه ؛است

پـردازان معاصـر   نظريـه است كـه برخـي از   اي  به گونهاي  ارزش روش مقايسه. برده است

هـا باشـد، مقايسـه نـه تنهـا       شناخت شيوه عمل حكومـت اگر قرار بر « كه مدعي هستند

  . )22: 1378بلاندل، ( »ناپذير استبلكه اجتنابارزشمند است، 

                                                 
1. Methodology.  

2. Comparative method.  
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سياسـي و هـم   هـاي   متـوان بـراي بررسـي نهادهـا و نظـا      مـي  را هماي  روش مقايسه
اسـاس  در هـر دو مـورد،   . ريخي به كـار بـرد  گوناگون تاهاي  سياسي در دورههاي  انديشه

كه ممكن است در اوضاع و  »هاييو ناهماننديها  همانندي« روش عبارت است از توجه به

مقايسـه يكـي از   . مقايسه وجود داشته باشـد  موردهاي  شرايط اجتماعي و سياسي پديده
هاي مختلف  پديده ةانسان دائم در حال مقايس زيرا هاي انساني است؛ فعاليت ترين يعيطب

 ،يكـديگر آنها با هاي  و تفاوتها  از طريق كشف شباهتها  شناخت پديده. با يكديگر است
 .ي مقايسـه كـردن يعنـي انسـان بـودن     بنـابراين بـه تعبيـر   . اي است بنيان روش مقايسه

ذهـن انسـان را بـر    سـاختار  شناس فرانسـوي،  ان، انس»اشتراوس لوي«دليل نيست كه  بي

دانـد كـه در اسـاس چيـزي جـز شـناخت از طريـق كشـف         استوار مي »دو دويي«منطق 

  . )255 :1390 كوثري،(ها نيست  فاوتو تها  شباهت
هـاي   عـه جوامـع سياسـي، نظـام    در مطالاي  به كارگيري روش مقايسـه  به هر صورت

به طوري كه در كشـورهاي  ، دارداي  اهميت ويژه ،سياسيهاي  و انديشهها  پديدهسياسي، 
اي مسـتقل بـه رسـميت شـناخته      به عنوان رشـته  »هاي سياسي تطبيقي نظام« ،شرفتهپي

توان به پـژوهش   مي ،سازيمتر  با ذكر يك نمونه بحث را انضمامي اگر بخواهيم. شده است
صورت تطبيقي ه ب كه كرداشاره  »انقلابكالبدشكافي چهار «در ) 1362( »كرين برينتون«

و بـه نتـايج    كـرده فرانسـه و روسـيه را بـا هـم مقايسـه      ، آمريكـا ، چهار انقلاب انگلستان
  . تدرخشاني از اين حيث رسيده اس

اي در مطالعـات   از اين منظر مقاله پيش رو نيـز ضـمن توجـه بـه اهميـت روش مقايسـه      
جايگـاه موقعيـت    اي سياسي، خواهد كوشيد تا از اين روش پژوهشـي بـراي بررسـي مقايسـه    

فرضي قرارداد اجتماعي در انديشـه سياسـي متفكرانـي ماننـد هـابز و لاك بـا جـان راولـز و         
خـاب روش همـواره بـا يـك موضـع      انت. بندي مدعيات و مفاهيم اصلي آنها بهره گيـرد صورت
انتخاب روش بايد بـا ايـن   « :گويد مي »ديواين فيونا«گونه كه همان. شناسانه همراه استمعرفت

ال پژوهشـي خـاص مناسـب اسـت يـا      د كه آيا آن روش براي بررسي يك سؤيد صورت گيرد
هـا و   تواند در درك هماننـدي  اي مي رسد كه روش مقايسه به نظر مي. )232 :1384 فيونـا، ( »خير

  . نويسندگان را ياري نمايد ،هاي موجود ميان انديشمندان مورد نظر ناهمانندي
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 مدرنقراردادگرايي در فلسفه سياسي 

كـه   كردتوان در اين جمله خلاصه  مدعاي اصلي در سنت مدرن قرارداد اجتماعي را مي
گرفته از يك توافـق نخسـتين   ، نشأتاجتماعات و نهادهاي سياسي نظير دولت و قوانين آن

طرفـداران  . شان هم ناشي از همـين اسـت  ميان افراد در وضع پيشاسياسي هستند و روايي
فراهم آوردن توضيحي تاريخي  ،معتقدند كه هدف اصلي اين نظريهاجتماعي  نظريه قرارداد

قـرارداد   .اسـت  »سياسـت  بـاره اي تفكـر در  شـيوه «فراهم آوردن  آن،بلكه هدف  ،نبوده است

  . )83- 78 :1385 ،تليس(درك كرد  »توافقي فرضي«اجتماعي را بايد در مقام 

يم اين قرارداد كـه مبتنـي   روي نياز نداريم كه فرض كنما به هيچ« :گويد مي كانت نيز

همگـاني و  اي  همه اشخاص در يـك ملـت بـراي شـكل دادن بـه اراده     هاي  بر اتفاق اراده
 ...وجـود دارد  »واقعيـت «به شكل يـك   عملاً ،ح استگذاري صحيمشترك در جهت قانون

  . )234 :1385 همپتن،( »است »عقلاني تصور«يك  اين قرارداد در واقع صرفاً

شود كه آن دسته از انديشمندان كه در مقام طرفداري از اعتبـار   مي بنابراين مشاهده
. انـد تصـور نمـوده   »توافـق فرضـي  «انـد، آن را بـه مثابـه نـوعي     برآمـده  قرارداد اجتماعي

و  ي مانند هابز و لاك فيلسـوف هسـتند  نويسندگان اين نوشتار با فرض اينكه انديشمندان
دســتيابي بــه نظــام صــدق و حقيقــت  ســازي بــراياز ســطح بــالايي از انتــزاع و تصوير

تـا بلكـه بهتـر بتواننـد      ر بكشـند ياين وضعيت فرضي را بـه تصـو  اند توانسته، برخوردارند
  . بندي نمايندرد نظر خويش را صورتموضوعات مو

  
  قراردادگرايي توماس هابز

جملـه انديشـمنداني اسـت كـه از وضـعيت قـرارداد        از )1679-1588( 1توماس هابز
وي ايـن موضـوع را   . است كردهشه سياسي خود استفاده بندي انديصورت اجتماعي براي

 د هابز را بايـد در ابتدا بايد پرسياما قبل از هر موضوعي، . مطرح ساخت »لوياتان«دركتاب 

   اه به گذشته؟در نگيا  و به آيندهدر نگاه ر، زمانيدر بي كجا قرار داد؟
ايسـتاده بـود و    »آسـتانه مدرنيتـه  «بر كه هابز  رسد به لحاظ تاريخي چنان به نظر مي

. قابل اعمال بـود  )ميان سنت و مدرنيته(ارائه داد كه به يكسان بر دو طرف خط فارق  تحليلي

                                                 
1. Thomas Hobbes.  
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اي كـه در حـال    از جامعـه هـايي   تا بتواند به جنبه ،گردد تحليل او به اشكال سنتي بيان بازمي
روزگـاري كـه   . شده است بپردازد گيري است و هنوز نه مورد كاوش قرار گرفته و نه فهم شكل

ثر از ايـن  أحيات هابز نيز مت ـ. تنشي بودمتحول و پرزيست، روزگاري پرآشوب،  هابز در آن مي
مقارن با اين تحـولات اجتمـاعي،   . طراب عجين شده بوددا با نوعي اضوضعيت اجتماعي، از ابت

بـه   تـو اتكـا  شـده بـود و عقـل مـدرن در پر    تحولاتي عميق در حوزه علـم و معرفـت حـادث    
گرايـي هـابز در    اگـر تجربـه  . ياتي در حال ظهور بـود هاي جديد و گسست از بندهاي اله روش

 )فلسـفه يونـان و قـرون وسـطي    (دايم پـيش از آن  اهاي فلسفه سياسي مدرن را با پـار  سرآغاز
  . بريم پي مي »شناختي گسست«به نوعي  »بلوم«، به گفته كنيممقايسه 

گرايـي  ، فرقـه هـاي بلـوغ بـر او اثـر گذاشـت     اسطه در سالوما آنچه بيش از همه بلاا
و به دنبال آن كشمكش ميان چارلز اول و پارلمـان بـود كـه     روزافزونسياسي و مذهبي 

را اي  پـروژه  شـد و  1628سياسـي در  منجر به روي آوردن او به شكل جديدي از نوشتار 
بـود   مـيلادي  1650در  »لوياتـان «شـار  اش انتترين ثمـره مدر ذهن هابز شكل داد كه مه

  . )77 :1391 ؛ ادواردز،503 :1373 بلوم،(
يعني ايـن مسـئله    ؛نظر او درباره جنگ و صلح بود ،كانون اصلي توجه هابز در لوياتان

اين مسـائل بـراي   . زيند جنگند و چگونه با هم در صلح و صفا مي ها چرا با هم مي كه آدم
زيـرا او در انگلسـتانِ قـرن هفـدهم      ؛دسائل جالـب پژوهشـي و آكادميـك نبـو    او فقط م

ديد كه چگونـه شـرارت و سـبعيت     زيست كه گرفتار جنگ داخلي بود و به چشم مي مي
 ـ  . برد چيز را در كام خود فرو ميهمه طـور جـدي   ه از اين منظر شايد بتوان ايـن گـزاره را ب

حاضـر  مدرن تا عصـر   ةاين گذاره حداقل براي دور. بحران است ةيدكرد كه تفكر زايمطرح 
هـابز را بـه فكـري عميـق فـرو بـرده بـود و در نظـر او          ،بحران زمانـه . نمايد مي ناپذيرانكار

افراد انديشمند  ،اين بحران. بود »بحران اقتدار« ،مشكل جامعه سياسي انگلستانترين  بنياني

 ،مشكلاتي كه جامعـه را بـه خطـر انداختـه بـود      بارهزيادي را در آن كشور برانگيخت تا در
اش در ابتـداي كتـابش بـا عنـوان     نظمـي جامعـه  هابز برداشت خـود را از بـي  . نندك تعمق

  . )1395هابز، : ك.ر( باره علل جنگ داخلي انگلستان استكه درآورده است  »بهيموث«

تـوان دو پرسـش اصـلي     مـي  براي ورود به ساحت تفكـر سياسـي هـابز   با اين وصف، 
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و ايـن دولـت    دولتي بايد وجود داشته باشد اصلاًچرا  ،اول اينكه از نظر هابز: كردطراحي 
   وع دولتي بايد وجود داشته باشد؟پرسش دوم اين است كه چه ن آيد؟ وجود ميه چگونه ب

توان سرچشمه  ها، هم ميپرسشمناسب براي اين هاي  رسد با يافتن پاسخ مي به نظر
تمـاعي در  كارگيري موقعيت فرضي قـرارداد اج ه هم هدف از ب، ي دولتگير شكل و منشأ

  . كردا پيدا انديشه هابز ر
 ةي انديش ـگير شكلسياسي و اجتماعي هاي  مطالب بسياري را در شرح و بسط زمينه

چنين مجالي را  ،ضرحا ةاما چارچوب محدود مقال، كرده توان ارائ مي سياسي توماس هابز
هـاي   پرسـش  صورت مسـتقيم بـه بررسـي   ه ناگزير خواهيم بود ب رويناز ا. دهد به ما نمي

سرشـت  «بدين منظور ناگزيريم مباحث خود را با تحليل مسئله . بپردازيم يادشدهدوگانه 

1شناسي انسان«و به عبارت بهتر  »بشر
ميان ديدگاه هابز نسـبت بـه    زيرا كنيم؛هابز آغاز  »

  . رتباط تنگاتنگي وجود خواهد داشتا ،سرشت انسان و ماهيت دولت
و آرزوهـاي  هـا   لـذت  .محـور اسـت  رسـت و خود وجودي خودپانسان م ،به عقيده هابز

بـاره  هـابز در ايـن  . خلاقي يا سياسي تعلق خاطر نداردخاص خود را دارد و به هيچ نظم ا
ــي ــد م ــا  « :گوي ــه آدمي ــومي هم ــايلات عم ــي از تم ــداوم و يك ــت و آرزوي م  ن را خواس

 ندانم كه تنها با مـرگ بـه پايـا    مي ناپذيري براي كسب قدرتي پس از قدرت ديگر سيري
  . )138 :1380 هابز،( »رسد مي

ثير غريزه حفظ صـيانت ذات بـه محـيط اطـرافش از     نگاه انسان تحت تأبه زعم هابز، 
نفـع   ،بـراي رفتـار انسـان    كنندهت و در اين حالت تنها ملاك تعيينمنظر حفظ خود اس

جـود دارد كـه   سه انگيزه اصـلي و  ،از نظر هابز در طبيعت و سرشت انسان. شخصي است
علـت نخسـت   . سـوم افتخـار  ، دوم عدم اطمينان و تنخست رقاب: دشو شمكش ميمايه ك

آوري راي امنيت و سوم براي شهرت و نـام دوم ب، انسان براي به دست آوردن سود بيشتر
قابت بـر سـر ثـروت،    بود كه ر هابز معتقد. نوع خود بتازدند كه به همك مي انسان را وادار

 انجامـد؛  ه كشمكش، دشـمني و جنـگ مـي   ب ،ديگرهاي  افتخار و حكمراني و قدرتن، شأ
از ميـدان بـه در   رقيب براي رسيدن به آرزوي خويش، كشتن، منقاد سـاختن،   حربهزيرا 

  . )139 :همان( بردن يا راندن رقيب ديگر است

                                                 
1. Anthropology.  
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 عيار است كه در آن هر كس مدعي حقي بـر ، نتيجه كار حالت جنگ تماماز نظر هابز
بقا در برابر ديگـران  چيزي نيست كه در مبارزه براي هيچهمه چيزها بر اين مبناست كه 

هابز  ةبينانانگر نگاه بدبيولي همين نكات مختصر  ،هر چند مختصر ذكر شد. مفيد نباشد
  . استبه سرشت انسان 

او گزارشـي از   زيـرا انديشمندي بود كه از اين مطالب بسيار آموخـت،  ، »ونمك فرس«

بصـيرت هـابز از   . خوانـد  مـي  »نوظهوربورژوازي وژيست ايدئول«دست داد كه او را  هابز به

رفـت و از   مـي  بازشناسي كهنگي جامعـه داراي نظـم و انتظـام در ديـدگاه سـنتي فراتـر      
در  »ردگرايي ملكيف«ي از مفروضات درباره طبيعت بشر، يعني تازه و خاص كاملاًمجموعه 

را  »انسـان طبيعـي  « ن، تصـوير هـابز از  طبق نظر مـك فرسـو  . آغازيد مي ه بورژواييجامع

آن جامعـه كـه   ه برآينـد هـاي   او از جنبـه و شايد هـم درك و دريافـت شـديد     اش جامعه
  . )91 :1391 ادواردز،( كرد مي آميزيشد، رنگ بر آن جامعه حاكم مي تمالاًاح

1وضـع طبيعـي  «شـناخت   ،گام دوم در انديشه هابز اما
ايـن   زمينـة در پـيش . اسـت  »

بدبينانه از وضع طبيعـي كـه انسـان پـيش از پيـدايش و      هابز ديدگاهي وضعيت بشري، 
طراحـي و   نقطـه عزيمـت هـابز در   . دهـد  كـرد، ارائـه مـي    آن زندگي مي تكوين دولت در

سياسـي اسـت كـه در آن    تكيه بر وضع طبيعي يا وضـع پيشا دهي جامعه سياسي، سامان
هـاي   يـزه طبـق انگ هـا   چـون انسـان  . يافتگي و قدرت عمـومي اسـت  سازمانجامعه فاقد 

رعت به وضعيت جنگـي منتهـي   در نتيجه وضع طبيعي به سد، نكن خواهانه عمل ميخود
  . بيند خود را با ديگري در جنگ ميوضعيتي كه در آن هر فرد  ؛شود مي

رفتـار آدمـي در وضـعيت    دهنـده  توضـيح ه توان به قاعـد  مي بر مبناي اين ملاحظات
آزادي و اختيـاري  «: نين استتعريف اين حق چ. ست يافتد »حق طبيعي«طبيعي يعني 

 يقدرت خـود را بـرا   ،شيخو ةو ارادتا به ميل  ،است كه هر انساني از آن برخوردار است
 و يطبـق داور  را يو به تبع آن هر كـار  گيردبه كار  يشخو يزندگ يعت يعنيحفظ طب

 هـر كـس در  چه بيشتر قـدرت،  لاش براي كسب هرته در نتيج. »عقل خودش انجام دهد

انسـان گـرگ   « ،رو در وضـع طبيعـي  از ايـن . گـري اسـت  شدن به دست دي معرض كشته

  . )160 :1380 هابز،( است »انسان

                                                 
1. State of nature.  
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. نظرهايي وجود داردره كه مقصود هابز از وضع طبيعي چيست، اختلافباالبته در اين
مـوقعيتي  ي وجود داشته يا آنكه وضع طبيعـي،  تاريخاي  آيا وضع طبيعي به مثابه مرحله

بـه گمـان    ست؟قدرت حاكمه و وضعيتي قبل از اجتماعي شدن ا نبودناي فرضي و به مع
كننـده وضـع انسـان پـيش از ظهـور تمـدن و       زندگي مردم در وضع طبيعـي بيـان  هابز، 

سياسي است كه افراد در ايـن حالـت خـوي اجتمـاعي ندارنـد و بـه شـيوه        هاي  سازمان
ن نظيـر  نظـرا برخـي صـاحب  به اعتقـاد  . كنندمي زيست )بارددمنشانه و مكنت(درندگان 

و  اي منطقـي اسـت نـه تـاريخي     فرضـيه  اًوضع طبيعي صرفجان پلامناتز و مك فرسون، 
را بـه  اي  مرحلـه  ،مقصود حقيقي هابز اين نيست كه بشر به راستي در تاريخ گذشته خود

جامعـه سياسـي و نظـام    صـدد اسـت دربـاره    بلكـه او در . نام وضع طبيعي گذرانده باشـد 
قـدرت سياسـي متمركـزي،     نبـود يـل  بحث كند كه در آن به دلاي  دهشاجتماعي مختل

  . )273: 1384نظري، ( قرار گرفته استامنيت و آسايش اتباع مورد ترديد 
ت و هـيچ  گذش نوايي و كوتاهي ميبنابراين در وضع طبيعي زندگي انسان در تنهايي، بي

دو فضـيلت اصـلي    ،يگـر لـه عدالتي وجود نداشـت و زور و حي درك درستي از عدالت و بي
خلاصه، وضع طبيعي بشر نزد هابز، تصويري بود از انسان بـورژوايي كـه حـذف    . دوران بود

كنـد   او چنين تصور مـي . حفاظ باقي گذاشته بود، او را بيهمه نهادهاي سياسي و اجتماعي
ترس راستاي صيانت نفس،  گر، درها به عنوان موجوداتي منازعه كه در وضع طبيعي، انسان

نتيجـه آنكـه   . برنـد  ثر از غريزه به زيستن، در يك جنگ دائمـي بـه سـر مـي    ز مرگ و متأا
و دستيابي به افتخـار   طبيعي تحت تأثير سه عامل رقابت، ترس هاي موجود در وضع انسان

  . برند اي دائمي براي كسب ثروت، قدرت و موقعيت به سر مي در مبارزه
سان و وضع طبيعـي دارد،  نسبت به سرشت انكه اي  رغم ديدگاه بدبينانهاما هابز علي

گرايانه به انسـان نيـز دارد و مـدعي اسـت كـه همـين عقلانيـت        از نگرش عقلهايي  رگه
در واقـع هـابز   . شانه طبيعي را فراهم خواهـد سـاخت  موجبات خروج انسان از وضع ددمن

حفـظ  «ه غريـز  ويـژه به شعور كه توسط غرائز و احساساتانسان را به عنوان موجودي ذي

خود را بـه   رو هابز تلاش براي حفظاز اين. گيرد شود، در نظر مي هدايت مي »صيانت ذات

اسـت  اي  قانون طبيعي حكم يـا قاعـده  «. كند رفتار انسان تلقي مي »قانون طبيعي«عنوان 

واسطه عقل كشف شده باشد و آدمي را از انجام فعلي كه مخرب زنـدگي اوسـت و   ه كه ب
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كند و يا از ترك فعلـي كـه بـه عقيـده خـودش       مي ي را از او سلبيا وسايل صيانت زندگ
  . )160 :1380 هابز،( »كند ت، منع ميبهترين راه حفظ آن اس

احكامي رفتاري هستند كه با تعقيب منافع شخصـي از همـه    ،قوانين طبيعيدر واقع 
سرشـت   اي كـه از  رغم نگـرش بدبينانـه  هابز علي بدين ترتيب. آيند ميارتر از كار درسازگ

دهـد و در   مـي  آدمي را به عنوان كنشگري عاقل مورد شناسايي قراردهد،  انسان ارائه مي
 يط زنـدگي سياسـي و اجتمـاعي را   شـرايط و امكـان بهبـود شـرا     ،انديشه سياسي خـود 

   ت؟پس علاج كار چيس. كند بيني مي پيش
. يابدمي ظهور »قرارداد اجتماعي«سياسي هابز يعني  ةسوم انديش ةرحلاينجاست كه م

امني يـن اضـطراب و نـا   آينـد از ا  ميصدد بربراي دستيابي به يك زندگي امن درها  انسان
وضعيت طبيعي و  ،»قرارداد اجتماعي«دولت از طريق  سيسبا تأبه نظر هابز، . بيرون آيند

درون هابز بـراي تنظـيم روابـط اجتمـاعي      بنابراين. يابد همه خاتمه ميجنگ همه عليه 
را در قالـب   »لوياتـان «حكومت مقتدري بـه نـام    ايجاد، مختارز افراد خودجامعه متشكل ا

كنـد تـا    مي حق وضع قوانين را سلب ،كند كه از يكايك افراد مي قرارداد اجتماعي ترسيم
انعقـاد  عنصر اساسي تشكيل دولت، . فراتر از همه افراد واگذار كنداين حق را به مرجعي 

موجـود در وضـع طبيعـي از    هـاي   ثر حقوق يـا آزادي داد و واگذاري اكيك ميثاق يا قرار
امي شـود و از تم ـ  مـي  سوي همگان به طرف سومي است كه با اين قرارداد قدرت حـاكم 

  . ها فارغ و آزاد است محدوديت
كـه بتوانـد از افـراد در برابـر      »قدرت عامي«يگانه راه برپا كردن چنين « :ويدگ مي هابز

د به يكديگر دفاع كند و بدين ترتيب آنـان را چنـان   هجوم بيگانگان و صدمه رساندن افرا
خود را تغذيه و خرسـند   ،زمينهاي  در امان دارد كه بتوانند از دسترنج خويش و از مائده

اين است كه همه قدرت و توان خويش را به يك فرد يا به يك مجمع از خشنود كنند،  و
ها بـه يـك اراده تقليـل     واستخ و كثرت و بدين ترتيب اراده همه آنان كنندافراد واگذار 

ايـن وحـدت همـه آنـان در يـك      . از رضايت يا تفاهم و توافق است اين چيزي بيش. يابد
كه گويي هر چنانشد،  هر كس با هر كس ديگر عملي ميشخص واحد است كه با بيعت 

گويد من حق حكومت خويش را به اين شخص يا ايـن مجمـع    مي كس به هر كس ديگر
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ات را بـه او واگـذار   به شرطي كه تو هـم حـق   ،دانم مي و يا آنان را فرمانرواگذارم و اوامي
  . )99-98 :1385 همپتن،( »نحو همه اعمال او را روا بدانيكني و به همين 

اگر يك تـن باشـد حكومـت را     .تواند يك تن يا چند تن باشد مي حاكمد گويهابز مي
ستوكراسـي و اگـر همـه    ت را آريحكوم ـ، اگر چند تن باشد و نه همه اشـخاص ، پادشاهي

  . )96: همان( ناميم مي حكومت را دموكراسياشخاص باشند، 
 در نهايـت بـه ايـن نتيجـه     ،هـا  وي با بررسي نقاط قوت و ضعف هر يـك از حكومـت  

حكـومتي اسـت كـه در آن قـدرت حاكمـه در اختيـار       ، رسد كه بهترين نوع حكومت مي
است بـراي اشـاره بـه قـدرت     اي  استعاره ،ياتاندر واقع لو. حكمران مطلق يا لوياتان باشد

جـايي كـه   از آن. داد از سوي خود مردم ظهور يافته اسـت كه در نتيجه نوعي قراراي  فائقه
ها به زندگي در صلح و امنيـت اسـت،   ميل آن ،سيس دولتبه تأها  دليل اصلي اقدام انسان

وردار باشد تا بتواند با حاكم انتخابي بايد براي تحقق اين هدف به حد كافي از قدرت برخ
از نظـر  . آوردرا به صورت واحد درهاي آنها  اراده، كند مي ايجادها  هراسي كه در دل انسان

بلكـه  ين سرنوشت خود توسط فرد نيسـت،  كننده حق تعي، اين موضوع نه تنها نقضهابز
در غير اين صـورت تضـميني وجـود نـدارد كـه      . خودمختاري مطلق فرد است ةيد ايديتأ

پس به . اصل گرددسيس جامعه سياسي يا دولت حأيعني هدف اصلي از ت، ح و امنيتصل
از تشكيل دولت در قالب قـرارداد اجتمـاعي در درجـه اول    ها  هدف غايي انساننظر هابز، 
خواهند با اين كار خـود را   آنها مي يعني مين رفاه بيشتر است؛أشان و سپس تحفظ خود

  . )60 :1381 توحيدفام،(شند بار جنگي رهايي بخوضع مصيبت از
دانست كه با گسست هايي  ره انديشهتوان انديشه سياسي هابز را در زممجموع مي در

جديـدي  هـاي   خود را بر مبناي بنيان ةانديشاز انديشه و مشروعيت سنتي،  »پارادايميك«

 ةدمنـدي از عقـل و ارا  بهره تواند با مي از مشروعيت سياسي استوار ساخت كه در آن فرد
از موقعيـت   به عبارت ديگر، هـابز . اسي را رقم بزندسرشت و سرنوشت قدرت سيخويش، 

كنـد تـا بتوانـد     مـي  فرضي قرارداد اجتماعي و شرايط موجود در وضـع طبيعـي اسـتفاده   
قدرت در فلسفه سياسي هابز، . دگير سرچشمه مي ت سياسي از كجاتوضيح دهد مشروعي

1امـر سياسـي  « با اين مفهوم كه سيسي و ساختگي استأموضوعي ت ،سياسي
سـاخته و   ،»

                                                 
1. The Political  
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  . ه برخاسته از مشروعيت الهي باشدتا اينك ،پرداخته تدبير و درايت انساني است
اين نظر گسـترده   ،»بر قله مدرنيته«اي نويسنده لئو اشتراوس با معرفي هابز به عنوان

كننـده  تبـاه  ،هـابز  نقش« :گويد مي او. كند را ارزشي و هنجارين عرضه ميرا با نيتي آشكا

 .مـادي بـود   صرفاً هايبه نفع اشتغال معنويهاي  بخشي از ترك ارزش ،انديشه هابز. بود
بـا  هـاي آريسـتوكراتيك و فضـيلت مـدني،      و ارزش جاي وظيفه را حق فردي گرفته بود

  . )91-90 :1391 ادواردز،( »شده بود مادي جهان بازاري به كناري زدههاي  ارزش

نقـش   شرح ماهيت فرمانروايي سياسـي و  ،اصلي هابز ةيدگاه كه دغدغاكنون با اين د
 ـ آن در حفظ نظم اجتماعي است،  هـاي   دسـت آمـده بـه پرسـش    ه سراغ تحليل نتـايج ب

 اصـلاً در پاسخ بـه ايـن پرسـش كـه چـرا      ، از اين منظر. شده ابتدايي خواهيم رفتمطرح
توان اينگونه پاسـخ  مي، آيد وجود ميه و اين دولت چگونه ب دولتي بايد وجود داشته باشد

مين صـلح و امنيـت و جلـوگيري از جنـگ و پرخاشـگري      أهابز براي ت ةداد كه در انديش
هـابز   ةچنين دولتي نيز در انديش ـ. گيرد  د دولت يا جامعه سياسي شكلبايها  ميان انسان

در پرتو موقعيت فرضي قرارداد اجتماعي و حاصل توافق ميان افرادي عاقل است كـه بـه   
دست  ،رفت از وضع طبيعيامني و برونكه براي جلوگيري از نا انداين نتيجه دست يافته

  . پا نمايندتماعي را ميان خود بربه قراردادي اجتماعي بزنند و صلح اج
تـوان   مـي  پاسخ در جود داشته باشد؟وع دولتي بايد واما پرسش دوم اين بود كه چه ن

ستوكراسي و دموكراسـي  آريكومت پادشاهي، از سه نوع ح هر چندتوماس هابز كه گفت 
با بررسي نقاط مثبت و منفي هر يـك از ايـن سـه نـوع حكومـت در تحليـل       برد،  نام مي

حكـومتي اسـت كـه در آن    نـوع حكومـت،   ترين  رسد كه مناسب مي نهايي به اين نتيجه
در واقـع لوياتـان در   . باشـد  »لوياتـان «در اختيار حكمـران مطلـق يـا همـان     قدرت اصلي 

 ـ اي  استعاره ،دستگاه فكري هابز ه قـدرت برتـري كـه ماحصـل نـوعي      است براي اشـاره ب
  . خود مردم ظهور و بروز يافته استداد و از سوي قرار

ي دولـت و  گيـر  شـكل براي تعيـين خاسـتگاه    هابز اولاًكه توان گفت  مي رفتههمروي
يت چـون امنيـت از وضـع    مين هـدف اسـتراتژيكي  سـپس تـأ  سرچشمه مشروعيت آن و 

او از يك حالت طبيعي فرضي كه در آن هر كـس بـه   . رداد اجتماعي بهره گرفته استقرا
كه در آن  كند مي جامعه مدني ساختگي خود را اقتباسيگري در جنگ است، ناگزير با د



128 
  1396بيست و دوم، پاييز و زمستان شماره ي، سياست نظرپژوهش  /

جامعـه  . شـود  ز اجبار قدرت حاكم تأمين مـي حالت صلح از طريق اقتدار نامحدود ناشي ا
گـرا و مبنـاي   يارگانيستي قـديم، داراي شاخصـة جزي ـ   - گراجديد برخلاف ديدگاه كلي

1اتميسـتي «گيري انديشه  شكل
اي از سـوي اصـحاب قـرارداد     غايـت چنـين نگـره   . بـود  »

ت نظـر  سـخ به هر روي هابز به يك فردگرايي سر. ه توماس هابز بيان شدويژهاجتماعي ب
اث افلاطـون و  جدايي قطعي فلسفه اجتمـاعي از ميـر   ةعيارش نشانكه تجدد تمام داشت

  . ميانه بودهاي  ارسطو براي جهان مسيحيت سده
  

  قراردادگرايي جان لاك

 بينـي غالــب بــر خـاطر خــوش ه بــ، در مقايســه بـا هــابز ) 1704-1632( 2جـان لاك 
3ليبرال« يك، اش انديشه

در كاربسـت موقعيـت    هر چندوي . شود عيار محسوب ميتمام »

مشـروعيت آن و   أمنش ـو سر ي حكومتگير شكلقرارداد اجتماعي براي تعيين خاستگاه 
در داسـتان اسـت،   در پرتـو قـرارداد اجتمـاعي بـا هـابز هـم       )مالكيت(مين نوعي هدف أت

  . استي با او جدهايي  يات بحث داراي تفاوتجزي
اول تسـاهل و رواداري و  : اصل كلـي اسـت   سياسي لاك شامل دو ةطور كلي نظريه ب

در «دو اصل را به نحوي مرتبط با هـم در كتـاب    وي اين .دين و دولت ةدوم جدايي رابط

مضاميني چند است كه سيمايي  انديشه جان لاك، بستر. مطرح كرده است »باب تساهل

سـاخت  « ثر ازأدرجـه نخسـت مت ـ   اين انديشه در. بخشيد مشخص به ليبراليسم انگليسي

)1(4اجتماعي
و  رسـتي خداپ«ي انگلستان و در درجـه دوم در مـتن   حاكم بر اوضاع سياس »

ة درخشـان خـود نشـان    طالع ـدر م »جان دان«كه چنان. ي گرفته بودجا »مسيحي الهيات

 »قـانون طبيعـي  «تن دريافـت او از  حقوق طبيعي تنها در م ةآموزه لاك دربار داده بود كه

در واقـع مشـروعيت بخشـيدن بـه     . اسـت قابـل درك   كاملاًالهي است،  كه بيان طبيعت
ليبراليسـم   ةبـه عنـوان خصيص ـ   »خداشناسـي مسـيحي  « حقوق مالكيت ليبرالي در متن

جـاي مانـده اسـت    ، همچنـان بر سياسـي لاك  انگليسي طي چند قرن پس از انتشار آثار
                                                 
1. Atomistic.  

2. John Lock.  

3. Liberal.  

4. Social Structure  
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  . )21 :1381 گري،(
هـاي   حسـب پايبنـدي  ة سياسـي لاك را فقـط بر  كند كـه انديش ـ  كيد ميأجان دان ت

گـردد بـه    مـي هـا هـم بر  كرد كه هر يك از اينتوان درك  الهياتي و مقدمات فلسفي او مي
كيد بيشتر بر اين باور لاك است كه خـالق  أت. نحوه درك لاك از رابطه ميان انسان و خدا

 ).132 :1391 كنيـون، (حقوق و وظايف را معين كرده اسـت   ،هستي از طريق قانون طبيعي
خداوند با دادن قوه فهـم بـه   « :گويد مي زيرا ،است »دين« ،در واقع سكوي پرش جان لاك

 »ده و آزادي عمل نيز به او اعطـا كـرده اسـت   اهايش، آزادي اري براي پيشبرد فعاليتآدم

  . )98-94 :1385 تورن،(
بنابراين مفاهيم بنيادين انديشه سياسـي جـان لاك در چـارچوبي الهيـاتي قابـل فهـم       

 ،دسـتگاه فكـري لاك مطـرح اسـت     دربـاره يكي از مباحث بسـيار جـدي كـه    . خواهد بود
انديشـمندي   ،مسئله اين است كـه آيـا لاك  . استاو  هايهار و فهم نظريچگونگي قرائت آث

 گيري ليبرال دموكراسي و سكولاريسم داشت؟ در شكل أثير زياديمدرن بود كه عقايدش ت
 ـ      وي را متفكـري پروتسـتان بـا     دو يا اين تصـوير رايـج از او اشـتباهي تـاريخي اسـت و باي

  . )De Roover & balagangadhara, 2008: 523( هاي الهياتي قوي دانست؟ ها و ريشه انديشه
مل در شناخت دستگاه فكري جـان لاك اسـت كـه بايـد     أموضوعي قابل ت ،اين بحث

لي اص ـ بـدان را نـداريم و بـه مسـئله     ختناما ما اكنون قصد پـرد . بيشتر بدان توجه شود
ربـاره  دو رسـاله د « ،سياسي جـان لاك  ةنوشتترين  مهم به هر ترتيب. پردازيم خويش مي

1حكومت
حقـوق فـردي و    ةرا دربـار هايي  انديشههمتاي خود، لاك در اين اثر بي. تاس »

سياسـي  هـاي   اجـزاي بنيـاديني بـراي نظريـه     ،حكومت مشروط پروراند كه از آن زمـان 
  . دآي مي ليبرالي به حساب

 دو پرسـش بنيـادين پيشـين را مطــرح    ،بـراي ورود بـه سـاحت تفكـر سياســي لاك    
و ايـن دولـت چگونـه    ، چرا دولت بايد وجود داشته باشد ينكه از نظر لاكاول ا: كنيم مي

   وجود داشته باشد؟چه نوع دولتي بايد  ،كه از نظر لاكپرسش دوم اين آيد؟ پديد مي
تـوان   مـي  هـم  ،مناسـب بـراي ايـن دو پرسـش    هـاي   رسد با يافتن پاسـخ  مي به نظر
يت فرضي قرارداد اجتمـاعي  كارگيري موقعه ي دولت و هم هدف از بگير شكلسرچشمه 

                                                 
1. Two Treatises Of Government  
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بحث خود را با تحليـل   رواز اين. كردمورد نظر جان لاك را پيدا  مين هدف اصليأبراي ت
  . كنيم لاك آغاز مي »شناسي انسان«و به عبارت بهتر  »سرشت انسان«

امـا  . هابز، بر طبيعـت بشـر اسـتوار اسـت     سياسي مانند نظريةنظريه سياسي لاك به
انسـان را موجـودي    ،هـابز . از انسان با يكديگر تفاوت فاحشي دارد تصور اين دو فيلسوف

اخلاقـي   موجوداتي راها  لاك انساناما ، شمارد مي غريزيهاي  تابع خواست غير اخلاقي و
لـذات  ه اعمال خود را بـه انگيـز  ه انسان هابز هم. داند قانون اخلاقي و اجتماعي ميو تابع 

شنود و بـه   ا مينداي وظيفه ر ،كه انسانِ لاك اليدر ح، دهد مي جسماني و حيواني انجام
ي موجـود  ،انسـان لاك  در حـالي كـه   خواه است،خود كاملاًانسان هابز . كند آن اعتنا مي

  . )211 :1370 جونز،(دوست است نوع
بـه انسـان دارد و   اي  بينانـه است كه جان لاك در نظام فكري خود نگاه خـوش  آشكار

داشـته  در انديشه سياسـي وي  ثيرات دموكراتيكي تأتواند  مي همين نگاه مثبت به انسان
 اما انسان مورد نظر لاك با چنـين طبـع و خصوصـياتي در وضـع طبيعـي زنـدگي      . باشد
رو جـان لاك بـه عنـوان يكـي از     از ايـن . و سپس به فكر تشكيل حكومـت افتـاد  كرد  مي

بـراي فهـم درسـت    « :گويـد  مـي  مدافعان و مبلغان اوليه و پرنفوذ سنت قرارداد اجتماعي

در وضع طبيعي خـود  ها  ببينيم انسان دباي، قدرت سياسي و چگونگي پيدايش آن از آغاز
  . )Lock, 1997: 4( »چگونه هستند

 زيـرا  ؛وضع طبيعي مورد نظر لاك با وضع طبيعي هابز متفاوت است از اين منظر نيز
ز هميشـگي ا در وضع طبيعي در حالـت جنـگ دائمـي يـا تـرس      ها  انسان ،به گمان لاك

هـر آنچـه    بلكه آنها از لحاظ اخلاقي برابر هستند و آزادانـه بـه  كنند،  يكديگر زندگي نمي
يعنـي هـر فـرد بـه لحـاظ انسـان بـودنش از         كنند؛ بق قانون طبيعت است، عمل ميمطا

هر چنـد وضـع   . ي برخوردار است، نه به سبب برتري در قدرت، ثروت و يا موقعيتحقوق
ي حاكم اما به گفته لاك در اين وضع هم قانوني طبيعي است، سياسطبيعي، وضعي پيشا

كردني اسـت و حكمـش ايـن اسـت كـه همگـان برابـر و        است كه با عقل و منطق كشف
آزادي يا اموال ديگـري آسـيب   ، سلامتگي، كس حق ندارد به زندمستقل هستند و هيچ

  . )Lock, 1997: 6( برساند
ر همياري و نگاهبـاني از يكـديگ  ، خواهيخير، وضع طبيعي وضع صلح، به عقيده لاك
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در . كـرد  ترسيم مـي گونه كه هابز خشونت و رقابت، آنتوزي، است، نه وضع دشمني، كينه
انسـان از حقـوق طبيعـي زنـدگي كـردن و داشـتن آزادي و دارايـي        وضع طبيعي لاك، 

آزادي و ، زنـدگي خـود،   ةن ارزش گذاشتن بر حقـوق ويـژ  برخوردار است و هر كس ضم
داند كه قانون عقل مشـخص   مي شمارد و آن را تكليفي مي ت ديگران را هم محترممالكي

  . )191 :1381 عالم،( كرده است
را  ها و دردسـرهاي خـاص خـود   گرفتاري ،وضع طبيعي مورد نظر لاكبا اين اوصاف، 

هر فـردي مسـئول اجـراي قـانون طبيعـي اسـت و هـيچ هيئـت          ،در وضع طبيعي. دارد
آزادي طبيعـي   در نتيجـه  .فصل منازعات بپردازدوندارد كه به حل همگان وجوده پذيرفت

وضـعي   ،وضع طبيعي با اين حساب و در ايـن معنـا  . است »امننا«هر شخصي در خطر و 

وضـع  «كـه لاك آن را   يابدميحلال ان »وضع جنگ«سادگي به ه اين وضع ب. پايدار استنا

   .)80-79 :1385 تليس،( كند مي توصيف »دشمني و تخريب

، بـا سـه   كننـد  مـي  كه در وضع طبيعي زنـدگي هايي  انسانبه نظر لاك،  از اين منظر
  : شوند مي رومشكل اساسي زير روبه

   .نشده هستنده طور مشخص تعريفقوانين ب. 1
عي را تضمين كه برخورداري افراد از حقوق طبي اي وجود نداردهيچ اقتدار عمومي. 2
  .كند

بتواند اختلاف بين مـردم   ومي وجود ندارد تاشده مورد قبول عمهيچ داور شناخته. 3
  . )Lock, 1997: 351( فصل كندورا حل

به وضـع جنـگ    يافتنسوي بالقوه موجود در وضع طبيعي براي انحلال وهمين سمت
كـه بـا آن وضـع سياسـي پديـد      شوند » قرارداد اجتماعي«دارد وارد  مياكه افراد را و است

بـراي رهـايي از ايـن حالـت     كننـد،   ي زنـدگي مـي  كه در وضع طبيع هاييانسان. آيد مي
كنند تا يك دولت يا جامعه مدني بـه منظـور حفـظ و پاسـداري از      مي بيمارگونه موافقت

1مالكيت« عنوان بارا آنها  كه لاك همه -آزادي و دارايي ، حقوق خود شامل حق زندگي
« 

  . تأسيس كنند -كند  گذاري مينام
، هر چند انسان در وضع طبيعي حـق آزادي دارد «: گويد لاك در اين راستا چنين مي

                                                 
1. Property.  
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 يراز ؛قرار دارد يگراندر معرض تجاوز دو همواره  ورداري از آن حتمي و مسلم نيستبرخ
برخورداري از ايـن   ،رو در چنين وضعياز اين. با او برابرند ند و همهامانند او سلطان همه

شـود كـه انسـان آن     مـي  وع سـبب همين موض. ندارد يتيو امن ينگونه تضميچه ،دارايي
ترك گويـد و درصـد برآيـد    آكنده از هراس دائم است،  اما ست،قرين آزادي اكه وضع را 

كـه مـن همـه آنهـا را      آزادي و امـوالش در آن جـان،   تـا  ع ديگران بپيونـدد كه به اجتما
  . )Lock, 1997: 131( »گيرد  در پناه امنيت عمومي قرارنامم،  مي »مالكيت«

يكـي از دلايـل عمـده افـراد بـراي وارد       ،اجتناب از وضع جنگ«كه  است لاك معتقد

قـدرتي  ، هر كجا كـه فرمـانروايي هسـت    زيرا ن در جامعه و ترك وضع طبيعي است؛شد
ام جنگ از آنجـا رخـت   خطر دو آن داد خواست وكه بتوان از است مرجعي  و روي زمين

  . )80 :1385 تليس،( »بندد ميبر

نظر لاك، دليل اصلي اطاعت از دولت، حفظ مالكيـت و حقـوقي   شود كه از  ملاحظه مي
اطاعت از دولت و مشـروعيت آن   به عبارت ديگر. ادي و دارايي استهمچون حق حيات، آز

البتـه توافـق   . كنـد  ها را تـأمين و تضـمين مـي    مالكيت انسان ،به اين خاطر است كه دولت
در آن كسـي مسـتثني نيسـت،    يك توافق همه با همه است كـه   ،اجتماعي مورد نظر لاك

كننـد   تحت اين شرايط، افراد جامعه موافقت مـي . كنند بين خود منعقد مي آن را زيرا مردم
تا از قدرت اجرايي خود به سود اقتداري كـه از آن پـس مسـئول برقـراري نظـم اجتمـاعي       

 ها همه حقوق طبيعي خود را كه در وضع طبيعـي از آن  بنابراين انسان. است، دست بكشند
بلكه آنها تنها يك جنبه از حقوق خود، يعنـي   ؛كنند برخوردارند، در وضع مدني واگذار نمي

ين حدود حقوق طبيعي را به دولت تازه تأسـيس  يا تعي »حق تفسير و اجراي قانون طبيعي«

رقـابتي   ةبنابراين تأسيس دولت از نظر لاك، حاصل طبيعي پيدايش جامع. كنند واگذار مي
 ـ يعتاساس طب ينبر ا. خرد نهفته در وجود انسان استو نشانه تكامل  او را  ،انسـان  يعقلان

قـرارداد   يلهرا به وس )حق حيات، آزادي و اموال(يعي يا مالكيتش كند تا حقوق طب وادار مي
  .)81 - 79: 1386اي،  سبزه( كند ينهنهاد ياجتماع

چيـزي نيسـت    ،شود مي آورد و سبب برقراري آن مي آنچه جامعه سياسي را به وجود
. با اكثريت عددي خود شـناخته شـوند  توانند  مي آزاد كههاي  از انساناي  مگر توافق عده

 كل قرارداد ةشالود. گذار حكومت مشروع و مشروط باشدنتواند بنيا مي فقط همين عامل
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مـالكيتي   ؛اسـت ن آزادي فردي بر اساس قانون است، مالكيت اجتماعي كه هدفش تضمي
، آزادي بـا مالكيـت فـرد همـزاد     به نظر لاك. يشه با آزادي پيوند داردكه به نظر لاك هم

بدون اينكه كسـي حـق تجـاوز و يـا      ،آزاد بودن يعني داشتن اختيارات عمل فردي. است
كـه بـدون    نخستين حق استر لاك، از نظ حق مالكيت .اشته باشدمحدود كردن آن را د

  . )39: 1378ولتي، ك(واهند داشت نخ ساير حقوق نيز پايدار نخواهند بود و وجود ،آن
نيـت حـاكم مطلقـه را    عقلا، جوي عقلانيت دولت و مشروعيت آنواگر هابز در جست

تغييراتي در آن داد كه حاكم  ،هابزهاي  فرضلاك ضمن پذيرش طرح و پيشاثبات كرد، 
و غايت جامعه مدني يا دولـت را بـا محافظـت از     تبديل كرد »حاكم مشروط«ق را به مطل

دليل اصلي اطاعت از دولت و بـه تبـع    ،بنابراين از نظر جان لاك. كيت مولد پيوند دادمال
هـا را حفـظ    د مالكيـت انسـان  كوش ـ مي ناشي از آن است كه دولت، آن مشروعيت دولت

قـدم بـر جامعـه    حفظ مالكيـت اسـت و مالكيـت م    ،هدف اصلي دولتاز نظر وي، . نمايد
يد در حمايت و حراست از حق عيت دولت را بارو دليل اصلي مشروسياسي است و از اين

  . )116-85: 1384پولادي، ( و كردوججستها  آزادي و اموال و داراييحيات، 
هـاي   تفـاوت  ،اجتماعي با هابز رو انديشه سياسي لاك در نحوه و شرايط قراردادايناز 

قـرارداد  ه ك ـ در حـالي عام و كلي بـود،   ،داد اجتماعي هابزنخست اينكه قرار: دارداساسي 
 ، فـرد همـه حقـوق خـود را بـدون     از نظـر هـابز   اينكه دوم. محدود است ،مورد نظر لاك

فقـط حـق   هـا   انسان ،در حالي كه از نظر لاكديت يا شرطي واگذار كرد، گونه محدو هيچ
از نظر لاك اين حـق   اينكه سوم. طبيعي را واگذار كردندتفسير و به اجرا گذاشتن قانون 

معي از اشخاص كه هـابز معتقـد   نه به يك شخص يا مج ،ر شده استبه كل جامعه واگذا
قانون طبيعي يـا حقـوق طبيعـي    پايان عملكرد  ،چهارم اينكه قرارداد مورد نظر لاك. بود

هابز . نشاند را به جاي قانون طبيعي ميحكمراني حاكم  ،اما قرارداد اجتماعي هابزنيست، 
خواست بگويد كه مردم بـا حكومـت    نمي يرازكرد،  بين مردم و حكومت را رد مي قرارداد

نيسـت، بلكـه    او گفت حكومت با مـردم برابـر   زيراعكس بود، اما استدلال لاك بر. ندبرابر
، نه طرف قرارداد اجتماعي حكومت بايد كارگزار مردم باشد ؛وظايفي نسبت به مردم دارد

  . )193-192 :1381 ،عالم(مردم 
در پاسـخ   بنـابراين . خواهيم رفتدست آمده ه ب سراغ تحليل نتايج ،با اين توضيحات
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 ـ  دولتي بايد وجود داشته باشد اصلاًبه اين پرسش كه چرا  وجـود  ه و اين دولت چگونـه ب
دولت يا جامعـه سياسـي بـه     ،جان لاك ةپاسخ داد كه در انديش اينگونهتوان مي، آيد مي

دارايـي كـه لاك   آزادي و ري از حقوق افراد شامل حـق زنـدگي،   منظور حراست و پاسدا
ي چنين گير شكلاما . گردد كند، تأسيس مي گذاري مينام »مالكيت«نوان ع بارا آنها  همه

دولتي در انديشه لاك در پرتو موقعيت فرضي قرارداد اجتمـاعي و حاصـل توافـق ميـان     
براي حفـظ حقـوق طبيعـي    كه اند ت يافتهافرادي آزاد و عاقل است كه به اين نتيجه دس

بـه  . پـا نماينـد  سياسي را ميـان خـود بر  قراردادي اجتماعي بزنند و جامعه خود دست به 
دي و آزا، بندنـد تـا دولتـي بـه قصـد حفـظ متقابـل جـان         مي دادافراد قرارر، عبارت ديگ

  . هاي خود پديد آورند دارايي
تـوان گفـت    مي، وع دولتي بايد وجود داشته باشداما در پاسخ به اين پرسش كه چه ن

با ، برد مي اليگارشي و پادشاهي ناماز سه نوع حكومت دموكراسي،  چندهر كه جان لاك 
بررسي نقاط مثبت و منفي هر يك از اين سه نـوع حكومـت در تحليـل نهـايي بـه ايـن       

  . متي است كه مشروط و محدود باشدحكو، نوع حكومتترين  رسد كه مناسب مي نتيجه
اي تعيـين خاسـتگاه   تـوان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه جـان لاك بـر         مي در مجموع

جان و مـال و  (مين هدفي چون مالكيت أيت آن و تمشروع ةي دولت و سرچشمگير شكل
آنچـه انديشـه   ، »آلن تورن«به نظر . ره گرفته استاجتماعي به از موقعيت قرارداد) آزادي

پـذيرد   نمـي  كند اين است كه لاك اين استدلال خالص سياسي را مي لاك را از هابز دور
. متكي بر ترس از خشـونت و جنـگ اسـت    ،نهد مي كه جامعه سياسي را بنا كه قراردادي

د كـه آن را در برابـر قـدرت    ده ـ مي تعبيري اقتصادي به دست ،بلكه او از حقوق طبيعي
جايگـاه   ،ايـن فكـر  . دهـد  برابر سلطنت موروثي قرار مـي در تر  يا به صورت دقيقسياسي، 

يت و ثروتي كه بـر  انديشه فردگرايي را به مالكزيرا  ؛كند را در تاريخ انديشه مبرز ميلاك 
در انديشـه  . كنـد  ه نظم عالم انساني مسـتند مـي  زند و آن را ب مي پيوندكار مبتني است، 

  . )96-94 :1385 تورن،(د پيوند من وجود خداوند به هم ميسود و اخلاق به ي، لاك
سسـان  ؤمتـرين  جـان لاك بـه عنـوان يكـي از مهـم     توان گفـت كـه    مي رفتههمروي

هر تفسير مناسـبي  هاي الهياتي دارد و  ليبراليسم كلاسيك، نظام فكري مشحون از گزاره
هـا   آن را از نظر دور ندارد و با ايـن پيچيـدگي  هاي  پيچيدگي داز انديشه سياسي لاك باي
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ي موضع لاك بـراي بـه دسـت    سازادهبه اين مسئله تن در دهد كه س رواز اينكنار بيايد و 
با ايـن  . شود ناگزير منجر به تحريف ميه ب ،ديري روشن از آنچه منظور لاك بوتفسدادن باز

يعنـي مسـئله   را بايد ايـن دو مسـئله اساسـي     كننده از انديشه لاكوصف، تفسيري مجاب
عي كـه  استخراج روايت مرجح او از يك رژيم مشروطه ليبرال و استخراج نظام توزيع اجتما

در ادامـه در پرتـو انديشـه    . )145 :1391 كنيـون، ( دور ندارد رپايه در برابر طبيعي دارد، از نظ
  . پردازيم سياسي معاصر غرب مياجتماعي در فلسفه  جان راولز به كاربرد قرارداد

  

  قراردادگرايي در فلسفه سياسي معاصر

پـولاك  فكران مختلفي مانند هيوم، بنتام، اوستين، گرين، مت آنچه گفته شد،رغم علي
ت كـه مـردم در وضـع    قراري اس ةنتيج ،ايده كه دولت يا جامعه سياسي اين ران ازو ديگ

بـراي   »جغجغـه «را  ، بنتـام آن »افسـانه «گـرين آن را  . انـد كـرده طبيعي گذاشتند، انتقـاد  

ناميدند  »هاي سياسي بازيدغل«ين ترترين و مهلكو پولاك آن را يكي از موفق سرگرمي

  . )205 :1381 عالم،(
. ديويد هيـوم اسـت  ، فيلسوف اسكاتلندي، دان قرارداد اجتماعييكي از نخستين منتق

رويه . تاريخي بيش نيستاي  افسانه ،داد اجتماعيقرار« :گويد يوم در نقد اين قرارداد ميه

 ؛شـوند  هاي بزرگ مـي  به امپراتوريكوچك بدل هاي  پادشاهي ؛زمين دائم در تغيير است
 پديـد هـا   مهاجرنشـين  ؛شـوند  مـي  لكوچك منح ـهاي  بزرگ به پادشاهيهاي  امپراتوري

ي جـز زور و خشـونت   چيـز  ،آيا در همه ايـن وقـايع  . كنند ها مهاجرت مي قبيله ؛آيند مي
 همـه از آن سـخن گفتـه   كـه ايـن  اي  اين توافـق و اجتمـاع داوطلبانـه    شود؟ مشاهده مي

  . )82 :1385 تليس،( »جاست؟پس ك ،شود مي

 كنـد كـه   مـي  اين نكته را مطـرح  ،تماعيدر نقد قرارداد اج »رونالد دوركين«چنين هم

 »قـرارداد نيسـت   اصـلاً بلكـه  پريده از قرارداد واقعـي نيسـت،   نگشكلي ر ،قرارداد فرضي«

  . )128 :1394 سندل،(
هـا مسـكوت   ه سـال ايـن نظري ـ راوان به نظريه قرارداد اجتماعي، ف به دليل انتقادهاي

بنـابراين  . نمود ر آن را دوباره احيامعاصفيلسوف سياسي ، »جان روالز«اينكه تا  ،مانده بود

. گيـرد  ره مـي ولي از آن بـراي هـدف خـود به ـ    ،داد اجتماعي استراولز احياگر بحث قرار
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بـراي فهـم   كـه  گويـد   مـي  جان لاك از مدافعان اوليه اين سـنت طور كه بيان شد، همان
 وضع طبيعي خـود  درها  درست قدرت سياسي و چگونگي پيدايش آن بايد ببينيم انسان

را  ديگـري  فرضـي  كه راولز در مقابل وضع طبيعي، وضـعيت در حالي . زيستند چگونه مي
1وضع نخستين« عنوان با

كنـد تـا نـوعي     مـي  راولز عامدانه و آشكارا عزم. كند مي مطرح »

هـر چنـد ايـن     ؛كنـد  اي رايج بوده اسـت احيـا   يوهشها  استدلال بسيار قديمي را كه قرن
 او به بوته فراموشي سپرده شده بود و عمومـاً هاي  ار نوشتهنظريه و استدلال پيش از انتش

  . دانستند فلسفه مي ةآن را متعلق به موز
گيـري  ة بهـره داد اجتماعي راولز و شيوة قراربا اين توضيحات بايد توجه كرد كه نظري

 ةكه مسـئل  داردمهمي هاي  وي از اين موقعيت با رويكرد هابز و لاك در اين زمينه تفاوت
پرتـو   اسـتوار اسـت و در ادامـه در   هـايي   حاضر نيز بر بررسي چنـين تفـاوت   ةمقالاصلي 

  . پرداخته خواهد شد انديشه راولز بيشتر به آن
  

  قراردادگرايي جان راولز

تـرين فلاسـفه سياسـي قـرن بيسـتم      كه يكـي از بـزرگ   )2002-1921( 2جان راولز
از  1950كترايش را در سال در بالتيمور آمريكا متولد شد و مدرك د ،شناخته شده است

به دانشگاه هاروارد رفـت و   1962دانشگاه پرينستون در رشته فلسفه اخذ كرد و در سال 
آثار خود را زماني منتشر كرد كه نظـام   ،راولز. تا پايان عمر عضو پيوسته اين دانشگاه بود

 جنـگ سـرد بـين دو اردوگـاه    . بـرد  سياسي در آمريكا در وضعيتي بحرانـي بـه سـر مـي    
داري و سوسياليسم در اين زمان به اوج خود رسيده بود و آثار جنگ ويتنـام نيـز    سرمايه

جنبش دانشجويي در ايـن   هاي مدني و نافرماني. به درون جامعه آمريكا سرايت كرده بود
چنين موقعيتي راولز با احياي  در. داد آمريكا را نشان مي ةجامع ةزدوضعيت بحران ،زمان
هاي پـيش   حل جديدي براي گذار از وضع موجود و بحرانش كرد راهة سياسي تلاانديش

سياسـي معاصـر اسـت كـه دموكراسـي       - راولز از مدافعان سنتز اجتمـاعي . رو ارائه دهد
 :1387 لسـناف، (كنـد   كننده را با هـم تلفيـق مـي   بازتوزيع و دولت رفاه بازار ليبرال، اقتصاد

  . )202 :1395 ؛ منوچهري،328

                                                 
1. original position.  
2. John Rawls.  
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كتـاب   سياسـي معاصـر بسـيار زيـاد اسـت و تقريبـاً       ةراولز در انديش ـ ةاهميت انديش
عـددي بـه آثـار راولـز     توان يافت كـه ارجاعـات مت   نمي فلسفه سياسي ةجديدي در زمين

زبـان  جهان انگليسـي  فلسفه سياسي امروزين«كه  »جاناتان ولف«اين ادعاي . نداشته باشد

 ,Wolff( »شـود  مـي  دالت راولـز آغـاز  درباره عاي  نظريه ، سال انتشار كتاب1971سال از 

سـخن  هـم  »گلتامس ني«ها، اگر با با اين تمجيد. آيد درست مي كاملاًبه نظر  ،)118 :1998

 ر بـه آب گـدا ، بـي اسـت  »ترين فيلسوف سياسـي قـرن بيسـتم   همم«شويم كه جان راولز 

   .)27 :1385 تليس،(ايم  نزده
مگير و بسـيار چش ـ اي  پديـده  ،صـر آثار جان راولز در فلسفه سياسي معا به هر صورت

را  »باب عـدالت  در اي نظريه«كتاب  ،1971سال جان راولز در . العاده بوده استحتي فوق

ه را راولز نه تنهـا صـحن  . فلسفه سياسي را متحول نمود ،كتابمنتشر كرد و با انتشار اين 
 در خـود اي  روح تـازه در ماهيت عدالت آماده كـرد، بلكـه    براي بازنگري در مقياس كلان

آمريكـايي زار   -نخست قرن بيستم در جهان انگليسي  دميد كه در نيمه »فلسفه سياسي«

  .)232 :1385 همپتن،(نزار شده بود و مشرف به موت بود  و
 1974در سـال  . هيچ جاي اغراق نيسـت  ،»اره عدالتدرباي  نظريه« ثير كتابدربارة تأ

ود فيلسـوف سياسـي   كـه خ ـ  »رت نوزيـك راب«سه سال پس از انتشار اين اثر،  يعني فقط

اثـري  اي دربـاره عـدالت،    نظريـه «: درباره اهميـت كتـاب راولـز نوشـت     اي است، برجسته

كـه از زمـان    اسـت  پردامنه و سيستماتيك در فلسـفه سياسـي  ، ظريف، عميق، قدرتمند
چشمه جوشاني اسـت   ،اين اثر. نداشته است كنون نمونهجان استوارت ميل تاهاي  نوشته

چسـب و  يـك كـل دل   اند و بـدل بـه  بخشي كه به هم تنيده شدهروشناييهاي  ديشهاز ان
پـردازي  نظريـه  ،نظريه راولـز  ةاكنون فيلسوفان سياسي يا بايد در محدود. انددلپذير شده

  ). Nozick, 1974: 183( »كنند نمي كنند يا بايد توضيح دهند چرا چنين كاري

فلسـفه   ةآثـار و پيامـدهاي مهمـي بـراي حـوز      ،راولز ةانديشبنابراين آشكار است كه 
مهمي از نظـر همگـان اسـت،    فيلسوف سياسي  ،اما اين نكته كه جان راولز. دارد سياسي

را بـه خـاطر    اواي  عـده  زيـرا  راي او مورد قبول همگان نيز هست؛بدين معنا نيست كه آ
تيلـور  ر، سندل، مك اينتايگراياني همانند اند و جماعتهايش در باب عدالت ستودهنظريه
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 ـ، بـا ايـن اوصـاف   . شـوند  مـي  فكري وي محسـوب  ةو مايكل والزر از منتقدان پروژ  ةنظري
وضـع  «مفـاهيمي ماننـد    رخي مفاهيم اساسـي تنظـيم شـده اسـت؛    ب دربارهعدالت راولز 

پروژه  ترين مفاهيماز مهم ،»طرفيبي« و »انصاف«، »انگاريا ناديدهپرده جهل ي«، »نخستين

كار خود را با ارائه ز در تشريح و تحليل موضوع عدالت، راول. دشو حسوب ميفكري راولز م
  . نامد از وضع طبيعي شروع كرد كه آن را وضع نخستين ميتقريري فرضي 

داد بـراي  اوليه را به معناي قـرار  دادنبايد قرار« :گويد راولز مي ،طور كه گفته شدهمان

راولـز،   :ك.ر( »از حكومـت بگيـريم   ورود به يك جامعه خاص يـا برپـاكردن شـكل خاصـي    

نشان دادن مشروعيت اجتماعات سياسي آنگونـه كـه هـابز و     ،در واقع هدف راولز. )1389
كـه چگونـه هـابز و لاك سـعي     پيشتر توضيح داده شد . نبوده است ،ندلاك مطرح ساخت

و سـپس  خاستگاه مشروعيت دولـت   نخست ،يتا در پرتو موقعيت قرارداد اجتماع نمودند
اما هدف اصلي . كنندين اهدافي مانند امنيت و حق مالكيت براي شهروندان را توجيه متأ

. وبي مشـخص بـراي عـدالت اسـت    پيشـنهاد چـارچ   تنهـا داد اجتماعي راولز از طرح قرار
ليبـرال آمريكـا در دهـه     ةداري و جامعسرمايهزده نظام وضعيت بحرانگفت كه توان  مي

هـاي   رفت از بحران پيدا كند كـه داراي جنبـه  اي برونداشت تا راهي بر، راولز را وا1970
هـاي اجتمـاعي در    حلي براي اجتناب از تـنش دولت رفاه كه راه. گذارانه نيز باشدسياست

در چنين وضـعيتي  . هاي ساختاري و كاركردي مواجه شده بود بود، با بحران 1930دهه 
ضـلات  كار براي معئه راهكه مدعي اراسياسي،  مرگ انديشه 1950و در حالي كه در دهه 

 ـ    اجتماعي بود اعلام شده بود،  عـدالت   ةراولز با احيـاي انديشـه سياسـي و در پرتـو نظري
 پـيش رو هـاي   حل جديدي براي گذار از وضعيت موجود و بحـران خويش تلاش كرد راه

  . )202 :1395 منوچهري،( ارائه دهد
 ـ لز آن را به كار مـي وادي كه ربنابراين اين نوع قراردا شـناختي  ، توضـيحي انسـان  ردب

نگي پديـد آمـدن   صدد توضيح و چگـو انند انديشمندان مدرن اين سنت درمهنيست كه 
در نظـام  براي نيل به عدالت اي  شيوه ،لزوابلكه قراردادگرايي جان ر ؛جوامع سياسي باشد

در كتـاب   »مايكل سندل« روست كهاز اين. برد عدالتي رنج ميكه از بي استداري سرمايه

نظريـه عـدالتش را بـر سـنت      ،كند كه راولز مي بيان »هاي عدالت محدوديتليبراليسم و «

بنا اين ه سنگ پاي. نهد گردد، بنا مي ميو روسو بر اش به لاكاجتماعي كه پيشينه قرارداد
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سان ما بايد تصور كنيم كسـاني كـه بـه    بدين. انداصول عدالت نتيجه يك توافق است كه
اصولي را كـه بايـد   در يك اقدام مشترك،  ، به اتفاق يكديگردازندپر عي ميهمكاري اجتما

، كننـد  مـي  حقوق و وظايف اساسي را تعيين كننـد و تقسـيم منـافع اجتمـاعي را مقـرر     
اين توافـق اوليـه را    ،اما راولز نيز مانند برخي از پيشينيان قراردادگراي خود. گزينند ميبر
 .)127 :1394 سندل،(ريخي واقعي نه يك قرارداد تا ،اندد مي دادي فرضيرقرا

نكتـه   ن شده باشد؛كنون بايد دو نكته براي ما روشبر مبناي اهداف اصلي پژوهش تا 
و  اين موقعيـت فرضـي بـراي توضـيح منشـأ     خلاف هابز و لاك از اول اينكه جان راولز بر

كـه وي در چـارچوب فلسـفه    و نكته دوم اين جامعه سياسي بهره نگرفته است يتمشروع
داد اجتمـاعي بـراي پيشـبرد    هابز و لاك از موقعيت فرضـي قـرار   ماننده ي معاصرسياس

بـرداري  عدالت بهـره  ةطور مشخص طراحي و تشريح مسئله و بنظر خويش  اهداف مورد
و تا حد امكـان ايـن    رو در ادامه به بررسي نكته دوم خواهيم پرداختاز اين. نموده است
  . كنيم مي واكاويموضوع را 

  
  الت راولزعد ةنظري

 ـار غرب از اهميت جان راولز در حوزه فلسفه سياسي معاص كـه توجـه بـه     روسـت  ني
از جانب يك متفكـر ليبـرال صـورت گرفـت و همـين امـر باعـث شـد او و اثـر           »عدالت«

 تـا . داقل نوسازي آن بـه شـمار آورنـد   معروفش را پيشرفتي مهم در سنت ليبرالي و يا ح
از . مفهوم غالب فلسفي بـود  »ندگراييسودم«نتشر كرد، عدالت را م اولز نظريةركه  زماني

هـدف  . دكـر اشـاره   »ميـل «و  »بنتـام «تـوان بـه    ترين انديشـمندان سـودمندگرايي مـي   مهم

كسـي كـه    -  »مارتا نوسباوم«نظر  از. به حداكثر رساندن سود در جامعه بود ،سودمندگرايان

بنيـادي اخـلاق را چنـين بيـان      ةلمسئ -  دهد گرا را اصل قرار مينتيجه/ اخلاق سودمندگرا
از اين زاويه، اخلاق و خيـر رسـانيدن قسـمي    . »توانم شاد باشم؟ من چگونه مي«كند كه  مي

  . )84 :1389 نوسباوم،(شود  به حد اعلا دانسته مي )يعني خوشي و لذت(حالت رواني 

ع و عده كمي مالك بيشترين منابكه در موقع توزيع،  از نظر سودمندگرايان مهم نبود
نـاتي را در اختيـار   هـيچ منبـع و امكا   تقريبـاً  ها باشند و در مقابل اكثريـت مـردم   دارايي

وي از . شـود  ديـدگاه تلقـي مـي    نظريه عدالت راولز واكنشي در مقابل اين. نداشته باشند
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 يكـي از كوشـيد تـا از ديـدگاهي كـانتي،      ثير كانـت بـود و  ظ سنت فلسفي تحـت تـأ  لحا
 ،راولـز از نظـر  . فصل كندويعني مسئله عدالت را حلسياسي، مسائل فلسفه ترين  پيچيده

هـاي   فضيلت نظـام ، كه صدق همچنان، فضيلت نهادهاي اجتماعي است ،عدالت نخستين
  . )32 :1389 راولز،(ت انديشه اس

طـور كامـل   ه تواند ب اين امر مورد قبول است كه آرمان عدالت هرگز نمي ،از نظر راولز
شود كه تلقي مناسب از عدالت توزيعي، حداقل به عنـوان اصـلي    اما تصور مي .يابدتحقق 

در وهله نخست، همين تلقي است و جامعه بايد تلاش كند تا جـايي كـه شـرايط اجـازه     
  . )202 :1392 كيكس،(آن را تحقق ببخشد  ،دهد مي

بـدين شـكل    ،عدالت راولز اسـت كه مبناي نظريه  »عدالت به مثابه انصاف«اما معناي 

الت به نتـايج  شود و عد مي صاف به روش اخلاقي رسيدن به اصول عدالت مربوطان« :است

اجتماعي زمـاني  هاي  عدالت فضيلتي است كه نظام ،در نظر راولز. »گيري منصفانهتصميم

 »ائل عـدالت مس ـ« كه راولز آنهـا را  -ند كه قادر باشند برخي مسائل را ده مي از خود بروز

  . )117 :1387 بشيريه،( ندبه طريقي صحيح حل كن - نامد مي
در پـي  ارچوب مكتـب ليبـرال انديشـيده اسـت،     كـه در چ ـ راولز به عنوان فيلسـوفي  

 طـور كـه  همـان . در اين مكتب فكـري بـوده اسـت    طرحي نوين در حوزه عدالت طراحي
 گويـد  مـي  سياسي است كه به عنوان وجه سياسي مدرنيتهاي  ليبراليسم نظريه ،دانيم مي
طرف باشـد و  بي ،گوناگوني كه از زندگي خوب وجود داردهاي  قرائت دولت بايد ميان كه

ل، از عدالت ليبرا ةبر مبناي انديش به عبارت ديگر. ين نزاع را نگيرديك از طرفهيچ جانب
نادرسـت بـه شـهروندانش    استنباط خـود را از اهـداف درسـت و    به دور است كه دولت، 

اهداف نهايي خود تفكر سياسي خود و ، ودبا خود افراد است كه دين خ زيرا ؛تحميل كند
بـرال در دوره معاصـر، در اثـر    دار انديشه ليجان راولز به عنوان پرچم اما. را انتخاب كنند

 ،اد اسـتوار اسـت  بـر توافـق بـين تمـام افـر      اره اينكه چگونه يك جامعه عادلدربخويش 
 ـ شـه  داد اجتماعي موجود در انديي بدين منظور قرارو. تقريري ارائه داد ا هـابز و لاك را ب

يعـي هـابزي و   حيث كه به وضـع طب نظريه راولز از اين. هم آميختكانت در »خودآييني«

راولز  ةاستدلال و نظري. دادگراستاي قرار يه است، نظريهمحور شبهاي قراردادديگر نظريه
ت گيرد كه آن را هم بر ماهيت فرمانروايي دول مي قرارداد اجتماعي فرضي بهره ةاز انديش
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هر اصل عدالتي را كه از  كه گويد مي لزوار. كند و هم بر ماهيت عدالت مال ميبر مردم اع
بايد بهترين درك و فهـم قابـل دفـاع از عـدالت      ،شود مي اين فرايند توافق فرضي نتيجه

  . )233 :1385 همپتن،(انست كه براي ما قابل حصول است د
 »وضـع طبيعـي  «رائه تقريري فرضي از ا راولز كار خود در اين زمينه را بابه هر شكل، 

از اي  افـراد پشـت پـرده    ،در وضـع نخسـتين  . ناميد »وضع نخستين«كه آن را  كردشروع 

1پرده جهل« .جهل هستند
كاري است كه به كساني كـه در پشـت   انگاري سازويا ناديده »

رادي كـه  اف. ها و جايگاه اجتماعي خود بدانند دهد چيزي از توانايي نمي آن هستند اجازه
ها، هـوش،  قابليت، تمايل جنسي، ، از جنسيت، طبقه، دين، قوميتدر پرده جهل هستند

ه آنهـا در  و خلاصه هر نوع اطلاعـي كـه خبـري از جايگـا     ميزان جذابيت و سلامتي خود
   .)98-97 :1390 وينستين، ؛1389لز، وار: ك.ر(خبرند بي ،دهد جامعه مي

بدون توجه به منافع و در پشـت پـرده   ها  نسانشرايطي است كه ا ،در واقع پرده جهل
در آن شـرايط   ،به گفته وي. گيرند يا كمبودهاي خود تصميم مي هاجهل نسبت به امتياز

بلكـه بـه   حفـظ منـافع،   نه با توجه به منافع شخصي و نه از روي ضرورت بـراي  ها  انسان
. ناميـد  »عـدالت  اصـول «ن اصول را توان آ مي كنند كه مي طرفانه اصولي را وضعشكل بي

كه نهادهاي جامعـه  كند اين است  مي را در وضع نخستين تصورآنها  كار افرادي كه راولز
حكم براند و بـراي زنـدگي   آنها  كنند چه نوع حكومتي بر مي تعيينآنها . را طراحي كنند

راولز مدعي است كه همـه افـرادي    رواز اين. ساختارهاي اجتماعي داشته باشند چه جور
اي برپـايي عـدالت   را بـر  گيرنـد، همـواره اصـول يكسـاني     ار مـي وضع نخستين قركه در 

  . )1389راولز، : ك.ر(برخواهند گزيد 
كنـد كـه متشـكل از     را همچـون نظـامي تصـوير مـي      جامعـه ، لزوجان را به هر حال

و بـر ايـن    دارنـد همكاري و تعاون افرادي است كه هر يك تعريف خاص خود از خيـر را  
 »حقوقي« بر محوريت، در مقابل تصور است؛  متكثري در اين جامعه قابلخيرهاي ، اساس

افـراد ايـن   . شـود  و عدالت اختلافي مشـاهده نمـي  برابري ، آزادي دينچون آزادي بيان، 
انـد و اميـال و غايـات     هايي هستند كه پيش از ورود به جامعه شكل گرفته»خود«جامعه، 

فردي و انتخاب خود اشـخاص   ةمحصول اراد ،اين غايات. كنند جويي مي خاص خود را پي
                                                 
1. Veil Of Ignorance  
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سـامان   را كه مستقلاً تعريـف شـده و   ي»خير« توان براي آنهاهستند و بر اين اساس نمي

  . )42-40 :1384 پور، براتعلي( متصور شدكند،  اجتماعي را هدايت مي
 بـديل  تواند در سـاية اولويـت بـي    تعريف خير جمعي نيز تنها مي، اي در چنين جامعه

 كه سـامان اجتمـاعي بـر مبنـاي آن قـوام      »فضيلت بنياديني«. تعريف شود »بر خير حق«

اي كه  ايده. است »عدالت«جمعي نيز بر اصول آن مبتني است،  يابد و تعريف خيرهاي مي

1عـدالت بـه مثابـه انصـاف    «كند، به نام  در تعريف از عدالت معرفي ميرالز جان 
شـهرت   »

گويد هر انساني كـه پشـت پـرده جهـل      مي او. ي استيافته است و مبتني بر دو اصل كل
سـاز بـر   دهد كه با اين دو اصل عدالت مي رضايتدارد، فارغ از اينكه چه كسي است، قرار 

تـرين   هر شخص بايد از حقي برابر نسبت به گسـترده  اينكه اول اصل: او حكم رانده شود
. ار باشـد برخـوردار گـردد   هاي اساسي كه با نظام آزادي براي همه سازگ نظام كلي آزادي

) الـف : اي تنظيم گردند كه هاي اجتماعي و اقتصادي بايد به گونه نابرابري اينكه اصل دوم
اي كـه بـا اصـل     گونـه  بـه  ،منـدترين اشـخاص برسـانند    بهـره  بيشترين منفعت را بـه كـم  

مشاغل و مناصب تحت شرايط حاصـله از برابـري    )ندازهاي عادلانه سازگار باشد؛ با پس
  . )Rawls, 2004: 15( به روي همه باز باشد، ها رصتف

كنند كه حتي اشخاصي كـه كمتـرين نفـع را از جامعـه دريافـت       اين اصول تضمين مي
كنند كه آن را زيـر چتـر حمايـت خـود      اي زندگي مي ، در جامعه)فقيرترين افراد( كنند مي

هـاي   چنـين حمايـت  هم فرصت برابـر و اي بر پايه آزادي برابر،  چنين جامعه .خواهد گرفت
كـه بـه نفـع همگـان     هايي  پس راولز نه تنها از نابرابري. اجتماعي و اقتصادي بنا شده است

 »كاسـتي «از آن، از همه اشكال آنچه شايد بتوان تفكـر  تر  كند، بلكه اساسي نيست پرهيز مي

سـان و  در واقع او خواستار نظام عدالتي است كه با همه رفتـاري يك . جويد دوري مي ،ناميد
انـدازهاي زنـدگي،   هـاي طبيعـي، اميـدها و چشـم     برابر داشته باشد و فرقي نكند اسـتعداد 

  . )245 :1385 همپتن،(يا جنس شخص چه باشد  ، امكانات فطري، اعتقادات، قوميتهامهارت

عدالت خود اين دو معيـار را بـراي سـنجش عادلانـه      ةحقيقت جان راولز در نظري در
نين قـوا اقتصـادي،  ساختار مختلف جامعه از قبيل نظام سياسي،  بودن يا نبودن نهادهاي

نظـام  يـت منـابع اقتصـادي و ابـزار توليـد،      مالك ةنحوحقوقي، سيستم آموزش و پرورش، 

                                                 
1. Justice as Fairness  
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  . )18 :1384 واعظي،( گيرد ر نظر ميقضايي و ديگر نهادهاي مهم و اساسي جامعه د
شمول قلمـداد  عام و جهانرا اصولي  »نظريه عدالت«خود در  ةشدراولز مباحث مطرح«

وي كوشيد بـا  . سازي و عملياتي شدن در تمامي جوامع را دارندنمود كه قابليت پياده مي
اين مكتـب را بـه مثابـه     ،ح را در ليبراليسم انجام دادهاصلاخويش، نوعي رفورم و  ةنظري

ي و هـاي عين ـ  عنـوان ارزش   هـاي ليبرالـي بـه    بنابراين او بـه ارزش . يك الگو مطرح سازد
داري تئوريـك از ايـن   نگريست و به عنوان يك ايدئولوگ، ضـمن جانـب   شمول مي جهان

مكتب تحت سيطره اين ايدئولوژي بود و قصد داشت اين مرام را با بازسازي خـويش بـه   
طرفـي   خـود، بـي   ةنتيجه او در نظري ـ در. بخش و جهاني معرفي كند عنوان الگويي نجات

كه آشكارا آن را در تناسب كامل با فلسفه ليبراليسـم و  نظري و فلسفي را رعايت نكرد، بل
  . نگاه قالب در اين رويكرد فلسفي به انسان و زندگي مطلوب اجتماعي قرار داد

ي وارد شـد كـه منجـر شـد راولـز مباحـث       ، انتقادهايكم به نظريه عدالت راولزاما كم
ه كار برد و بيان نمـود  مربوط به عدالت را فقط به عنوان معيار براي جوامع دموكراتيك ب

توان با اصول عدالت مـورد نظـر    تنها جوامعي را كه داراي ساختار دموكراتيك هستند مي
نگاه متافيزيكال و اخلاقي راولز به مقولـه عـدالت بـا نقـدهاي     . وي مورد سنجش قرار داد

ا گـر ثير نقدهايي كه از سوي انديشمندان جماعتأاو تحت ت رواز اين. شدبسياري مواجه 
همچون مك اينتاير، سندل، تيلور و والزر و انديشمندان ليبرالي همچون رابـرت نوزيـك   

نظر در نظريه خود پرداخت و به تصوري از عدالت روي آورد كـه  ، به تجديدصورت گرفت
اش مـنعكس در كتـاب اصـلي    تبه لحاظ نحوه توجيه به شكلي متفـاوت از نظريـه عـدال   

تـرين منتقـدان   گرايـان بـه عنـوان مهـم    د كه جماعـت بايد اشاره نمو. سامان يافته است
1رهيافت استعلايي«دستگاه فكري راولز، به جاي 

ول ليبراليسـم دربـاره   مشو نگاه جهان »

 »كننـد  كيـد مـي  أفردگرايي، خردگرايي و عدالت بر رهيافت تاريخي و نگاه هرمنـوتيكي ت 

)Megann, 2004: 5( .  
 »عـدالت سياسـي  «از عـدالت را  جديـد خـود    تلقـي ، يادشده هايثر از انتقادراولز متأ

2ليبراليسـم سياسـي  «ي نامد كه در كتاب مهم ديگر او يعن مي
تجلـي يافتـه اسـت و در     »

                                                 
1. Transendental.  

2. Political Liberalism.  
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نظـرش را   ،باب عدالت دراي  راولز در نظريه. اق بيشتر با اصول ليبراليسم استجهت انطب
لت انصـافي  حال آنكه در ليبراليسم سياسي عدا ؛چون نظريه عدالتي جامع عرضه كردهم

توان گفـت ليبراليسـم    مي براي همين. شود ب ليبراليسمي سياسي عرضه ميدر قال كاملاً
 ؛شـود  ضوع خـاص سـاخته و پرداختـه مـي    عدالتي است كه براي يك مو ةنظري ،سياسي

كوشـد عـدالت را    نمي راولز در اثر جديد خود. اي دموكراتيك اي جامعه تار پايهيعني ساخ
بلكه خودش را محـدود  هاي زندگي تعريف و تبيين كند،  ههمه حوزدر كل يا با توجه به 

و  وي نهادهاي عمده سياسي، اجتمـاعي كند كه پيش ر مي به آن دسته از مسائل توزيعي
نظريه سياسي عدالت راولز برگرفتـه از   علاوه بر اين. اي دموكراتيك است اقتصادي جامعه

: ك.ر(شـود   نمـي  بنـدي نها صـورت حسب آه ديني يا فلسفي جامعي نيست و برهيچ نظري

  . )1392راولز، 
و  نظريـه عـدالت  هاي پس از انتشار كتاب   در واقع راولز تحت تأثير سايه سنگين نقادي

به لحاظ محتوا و اصـول، چنـدان    هر چندبه تصوري از عدالت گراييد كه  اشتأملات فردي
به لحاظ اهداف، كـاركرد و   تفاوتي با محتواي نظريه عدالت منعكس در آثار قبلي او نداشت،

وي اين تلقي جديد از عـدالت را عـدالت سياسـي يـا     . اي يافته بود نحوه توجيه، سامان تازه
بنـدي عـدالت   بجاسـت يـادآور شـويم كـه در صـورت     . تصور كاملاً سياسي از عدالت ناميد

هاي اساسي عدالت انصـافي   انصافي به صورت تصوري سياسي، راولز دست به تركيب ويژگي
و مفاهيمي همچون وضع نخستين، پرده جهل و دو اصل عدالت به همـان صـورتي    زند نمي

كنـد يـا    در واقع آنچه در ليبراليسـم سياسـي تغييـر مـي    . شوند حفظ مي ،كه تشريح شدند
در ليبراليسـم سياسـي راولـز،    . شود، ماهيت نظريه عـدالت راولـز اسـت    وضوح بخشيده مي
عـدالت  . فلسفي عميق دربـاره طبيعـت بشـر پرهيـز دارد     هاي از نظريه عدالت انصافي عمداً

 ـ ،انصافي چون ليبراليسمي سياسي است عكس، بـر  نـدارد؛  »اي زمينـه پـس « ةنيازي به نظري

افتـاده  اعتقـادات جا كوشد تصوري منسجم از عدالت را عرضـه كنـد كـه     عدالت انصافي مي
  ). 140- 139 :1385 تليس،(دموكرات را در بطن خود دارد  -  شهروندان جوامع ليبرال

 سـنت تفكـر دموكراتيـك   ه توان گفت كه ليبراليسم سياسي از محـدود  مي در نهايت
خواهـد از   مـي  فلسفي را كنار بگـذارد و هاي  كوشد تا بحث اي مي آغازد و چنين نظريه مي

بلكـه   ،فلسـفي هاي  نه در نظريه پشتوانة ليبراليسم سياسي پس. مسائل مزمن پرهيز كند
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بـه طبيعـت بشـري يـا     اش روي چنين ليبراليسمي براي روايي. تسم اسدر سنت ليبرالي
ورد كـه ايـن   آ مـي  مـدرني هـاي   بلكه روي به فرهنگ همگاني دموكراسـي آورد،  خدا نمي

  . آورد فرهنگ فراهم مي
گويم تصوري از  مي وقتي«: نويسد هوم نظريه عدالت سياسي ميبندي مفراولز در جمع

بـا   اول اينكه چنان قالب زده شده است كه صرفاً ...استمنظورم سه چيز  ،عدالت سياسي
اجتمـاعي و اقتصـادي   ، سياسي يعني نهادهاي ؛اشته باشدجامعه تطبيق داي  ساختار پايه

ونـه  گدوم اينكـه مسـتقل از هر  . م يك طرح هماهنگ همكاري اجتماعيعمده آن در مقا
- سياسـي بنيـادين،  هـاي   حسـب انديشـه  رو سوم اينكه بشود  آموزه ديني يا فلسفي مي

 سـاخته و پرداختـه   - كه در فرهنـگ همگـاني جوامـع دموكراتيـك مسـتتر اسـت      چنان
  . )93-90: 1392ولز، را( »دشو مي

كنـد كـه عـاملان     مـي  پس ليبراليسم سياسي همان تصور روزمره اشخاصي را اختيار
جامعـه در  آزادي و برابري هستند كه توانايي لازم را براي همكاري كامل در مقام اعضاي 

ملاحظه كرديم كه چگونه جـان راولـز از   . هاي زندگي از جمله عدالت را دارند همه زمينه
تغييـر مسـير    بـاره در ايـن  از مباحـث تري  اوليه خود درباره عدالت به برداشت تازه ةنظري
خود قابل خوديبه هر چند ،داين تغييرات در انديشه راولز هرچه باش اما ماهيت. دهد مي

 زيـرا  ؛ما چندان خللي وارد نخواهد كرد در مدعاي اصلي بحثپيگيري هستند،  اهميت و
كوشـد   مـي  خر خويش همچنان مسئله عدالت است و صـرفاً أدغدغه اصلي راولز در اثر مت

به تعبير . كنده ئجوامع ليبرال غربي ارا بندي نويني از اين موضوع در بطنتقرير و صورت
فلسـفه سياسـي دوره    مفهوم در پـارادايم ترين  ليديترين و ك چنان مهمعدالت هم، ديگر

لـف آن  ده است تا ابعاد و زوايـاي مخت كررسايي تلاش  كاملاًمعاصر است كه راولز با بيان 
  . كندرا تئوريزه و توجيه 

بديل از انديشه ليبرال اسـت كـه نقطـه    بياي  انديشه و آثار راولز دفاعيه به هر صورت
كه او به عنوان نماينده تفكر ليبرال اين. شود حسوب ميي معاصر معطفي در فلسفه سياس

 ،تلاش راولز در تبيـين مبـاني انديشـه ليبـرال    . بجا بوده است كاملاًده، در نظر گرفته ش
او تلاش نمود با توجـه   واقع در. معاصر استملات مربوط به دوره أتترين  آخرين و عميق

 را گرايانـه گرايانه يـا فايـده  ماديهاي  شتدر ليبراليسم بدمد و بردااي  روح تازهبه عدالت، 
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كند و طرحـي نـو   ح اصلاكانتي با قرار گرفتن در سنت  ،داشتند كه اسلاف وي از عدالت
به  ،كند لاق پيدا مياصول عدالت با اخاي را كه  خواست ملاحظات ويژه مي راولز. اندازددر

  . )100 :1389 راولز،(ما معرفي كند 
پـر و  او آثـار   زيـرا ، توان گفت ها ميراولز بيش از اين ثار و عقايدآ بارهدرتفاسير، با اين 

بـا ذكـر    كـه  نـد اميدوار دگاناز مباحث مختصر حاضر هستند و نويسنتر  پيمان و پيچيده
 را ماحصـل آنچـه  . دناز اهميت فراوان اين آثار نكاسته باش ،مقالشده در اين هخلاصه ارائ
  : زير مشاهده كرد جدولتوان در  مي ،مورد تحليل واقع شده يادشدهدر مباحث 

  
  

  گيرينتيجه

گـردد كـه    هاي فلسـفه عـام محسـوب مـي     مجموعهفلسفه سياسي به عنوان يكي از زير
 ـ. امر سياسي وجود دارد ةكيد اصلي آن بر بايدها و نبايدهايي است كه در عرصأت ه سـخن  ب

نگران كيفيـت زنـدگي جامعـه سياسـي     دل ،يدانشي هنجارديگر، فلسفه سياسي به عنوان 
رو بـه ترسـيم نـوعي     ،پردازان سياسي براي تبيين بهتر انديشـه خـود  نظريه از برخي. است

در انديشـه   »تمثيـل غـار  «توان بـه   طور نمونه ميه ب. اندهاي خيالي يا فرضي آورده موقعيت

كـه   ركس اشـاره نمـود  در نظام فكـري كـارل مـا    »زيربنا و روبنا«سياسي افلاطون يا تمثيل 

هـاي اجتمـاعي و سياسـي بشـر در      تلاش كرد اهميت اقتصاد را به عنوان زيربناي فعاليـت 
هـا و   پارادايم فكري فلسفه سياسي غـرب سرشـار از چنـين تمثيـل    . طول تاريخ نشان دهد

  . كار گرفته شده استه هاي فرضي است كه از سوي انديشمندان مختلف ب موقعيت
بـا  ما بـا يـك موقعيـت فرضـي ديگـر       ،رادايم مدرن فلسفه سياسيدر اين ميان در پا

  موضوعات

  انديشمندان 
  مشروعيت دولت أمنش  دولت مورد نظر

 هدف از كاربرد

  اجتماعي قرارداد

  امنيت  اجتماعي قرارداد  دولت مطلقه و لوياتاني  توماس هابز

  مالكيت  قرارداد اجتماعي  دولت مشروط و محدود  جان لاك 

  دولت ليبرال  جان راولز

د قرارداد اجتماعي ربرعدم كا

بخشي به در مشروعيت

  مرجعيت سياسي

  عدالت



   147 / ... هاي هابز، لاك و راولز در پرتو  بررسي تطبيقي انديشه

ايم كه از سوي انديشمنداني مانند توماس هابز، جـان لاك  عنوان قرارداد اجتماعي مواجه
و ژان ژاك روسو براي ترسيم سرچشمه مشروعيت جامعه سياسي يـا تكليـف سياسـي و    

 اد اجتمـاعي كـه نسـبتاً   قـرارد . كار گرفته شـده اسـت  ه مقولات مختلف فلسفه سياسي ب
و تـرين   شد، بار ديگر در قرن بيستم توسط يكـي از مهـم   شده تلقي ميموضوعي فراموش

  . شد لاسفه سياسي يعني جان راولز احياسازترين فجريان
گرايي آنگونه كه بيان شد، بيشتر يك مدل فرضي و خيالي است تـا يـك   مدل قرارداد

حال كه ايـن  . طور واقعي رخ داده باشده ني باي كه در مقطع مشخص زماني و مكا حادثه
پاسخ اين اسـت كـه ايـن     غير واقعي، پس اهميت آن در چيست؟ و استوضعيت فرضي 

زيرا چيزي كه مـا در   م؛وضعيت براي آن است كه ما بتوانيم شرايط را منصفانه پيش بري
  . كنند كنيم، ديگران نيز آن را انتخاب مي اين وضعيت انتخاب مي

و نوشتار حاضر با توجه به اهميت موقعيـت قـرارداد اجتمـاعي و كـاربرد ايـن      راز اين
سـعي نمـوده تـا بـه صـورت       ،موقعيت از سوي متفكران مهمي چون هـابز، لاك و راولـز  

در دسـتگاه فكـري سـه     تطبيقي به بررسي شيوه و هدف از كاربسـت قـرارداد اجتمـاعي   
آيـا  ويسـندگان ايـن بـوده اسـت كـه      مل براي نأمسئله قابل ت. شده بپردازدانديشمند ياد

   دارد؟ هاييتفاوت هاهابز و لاك است يا با آن قراردادگرايي راولز مشابه همان رويكرد
لاك از وضـع طبيعـي بـه عنـوان      و ماننـد هـابز   توان گفت كه متفكراني در پاسخ مي

ي بـود  حل ـراه نيـز قرارداد اجتماعي . جستندقرارداد اجتماعي بهره مي توجيهابزاري براي 
اموري ماننـد توجيـه قـدرت سياسـي،      ،وظيفه سياسي. سياسي ةمشكل وظيف لبراي ح

اطاعت از قدرت سياسي و مبناي اطاعت از قدرت سياسي را  ةقدرت سياسي، فلسف ةحوز
يعنـي در وضـع   (هابز و لاك ابتدا وضع جوامع را بـدون حكومـت   در واقع . گيرد ميبر در

آنها را نشان دادند و سپس نتيجه گرفتند كه  عيوبو ها  گرفتند، كاستي در نظر )طبيعي
 يسـت ز يتتوانـد در ايـن وضـع   و آدمي نمي وضعي قابل قبول نيست ،چون وضع طبيعي

كند، بنابراين افراد بايد بر سر تشكيل يك حكومت به توافـق برسـند و حكـومتي كـه در     
 و مرجعيـت  تآيد، براي آن جامعه مشـروعي نتيجه توافق اعضاي يك جامعه به دست مي

 رالز نيز از وضع نخستين به عنوان يك ابـزار بـراي توجيـه اصـول عـدالت     . خواهد داشت
 »لآهوضـعيت گزينشـي ايـد   «كانون بحث راولز اين اسـت كـه بايـد بـه     . كند استفاده مي
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  . تا در آن بتوانيم اصول عدالت را انتخاب كنيم ،برسيم
انديشـه سياسـي متفكـران     بارهب دراين نكته نيز قابل ذكر است كه ما در بيان مطال

هـا گـذر    نظر داشـتيم و از بسـياري از پيچيـدگي   نظر جانب ايجاز و اختصـار را مـد   مورد
اي حـاوي نكـات ذيـل اسـت كـه       هاي ايـن پـژوهش مقايسـه    با اين وصف، يافته. كرديم

هـا و   هماننـدي  ،هـايي مشـخص  هكنند در چارچوب مجموعه گـزار  نويسندگان تلاش مي
بـا جـان راولـز در چـارچوب موقعيـت فرضـي        را هاي هابز و لاك اي ديدگاهه ناهمانندي

  : قرارداد اجتماعي به نمايش بگذارند
  

  ها  همانندي

، )راولـز (و معاصـر   )هـابز و لاك (هر سه متفكر مورد مطالعه در دو پارادايم مدرن . 1
اصـلي   ةكه سطح تحليل آنها فـرد اسـت و هسـت    شوند انديشمنداني ليبرال محسوب مي

 . فردگرايي است ،دستگاه فكري آنها
شـناختي بـه عنـوان متفكرانـي قراردادگـرا       شده بـه لحـاظ روش  هر سه متفكر ياد. 2

 . شوند شناخته مي
هاي فلسـفي   ين مقولهاز تمثيل و موقعيت فرضي براي تبي هر سه متفكر مورد نظر. 3

اده بدين صورت كـه هـابز و لاك از تمثيـل وضـع طبيعـي اسـتف       اند؛خويش بهره گرفته
 . وضع نخستين و پرده جهل است ،اند و اين موقعيت فرضي براي راولزنموده
براي رسـيدن بـه توافـق بهـره     فرضي از تبيين يك وضعيت  يادشدههر سه متفكر . 4

اند وضعيت مطلوبي را به تصـوير بكشـند تـا از گسـترش بحـران در      و كوشيده دنگيرمي
سـي عصـر هـابز و لاك و هـم جامعـه      هم جامعه انگلي زيرا كنند؛جوامع خود جلوگيري 

رنـج   )يعـدالت  بـي نـاامني و  (هاي مختلف  معاصر غربي راولز دچار بحران بوده و از نقيصه
به تعبير ديگر، مشاهدات فيلسوفان مورد نظـر از بحـران در سـاخت اجتمـاعي     . بردند مي

  . رفت از بحران سوق داده استآنها را به سمت راه برون ،جوامع خويش
  ها  يهمانندنا

ه، در بـود و ذهنـي  تـاريخي   عمـدتاً  يوضعيت ،مدرنوضعيت مورد بحث فيلسوفان . 1
اي  اسـت و بـه گونـه    تـر  در دنيـاي معاصـر و عينـي   لز ووضعيت مورد استفاده راكه  حالي

 . منجر گردددر جوامع سياسي ليبرال  خاصي از عدالت قيكه به تل طراحي شده
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طراري و نـامطلوب بـود، امـا    اض ـ يوضـعيت  ،مـدرن نظـر فيلسـوفان    وضعيت مورد. 1
، راولـزي  در وضـع نخسـتين  . آرماني و مطلوب اسـت  يوضعيت ،لزووضعيت مورد توجه را

 . برند و از نعمت آزادي برخوردارندبه سر مي مناسبي خيليها در يك شرايط  انسان
عادلانـه و مطـابق اصـول     ،آيـد به عمل مي و موقعيت راولزي كه در شرايطي توافق. 2

ها از لحـاظ اجتمـاعي، سياسـي و اقتصـادي در      وضع طبيعي، انسان دراما . استاخلاقي 
در چنـين شـرايطي،   . زنـي آنهـا متفـاوت اسـت    شرايط مساوي قرار ندارند و قدرت چانـه 
زنـي بيشـتري دارنـد، برنـده خواهنـد بـود و در       طبيعي است كسـاني كـه قـدرت چانـه    

 ايـن در حـالي اسـت كـه در    . دراعمال نفوذ خواهند ك افراد ها بيش از ساير گيري تصميم
ز لحـاظ اجتمـاعي، سياسـي و    هـا ا  الز، اين مشكل به دليل برابري انسانر وضع نخستين

 . نداز قدرتي يكسان برخوردار گيريجود ندارد و همگان براي تصميمو اقتصادي
 حـالي  ، دردارنـد فلسفي  خصلتي استعلايي و عميقاً هاي هابز و لاك عمدتاً انديشه. 3

هـاي   يعنـي ليبراليسـم سياسـي از جنبـه     اوخر أراولز درباره عدالت در آثار مت ةانديش كه
ولـي  . گـردد  گذارانـه برخـوردار مـي   د و از خصلتي پراتيك و سياستكن فلسفي پرهيز مي

اش دارد و شـناختي را در انديشـه   هايي از خصلت جامعـه  رگه ،راولز ضمن فيلسوف بودن
 . تر باشد تر و زميني اش انضماميسعي دارد نظريه

در نهايت اينكه هدف، تلقي و چگونگي كاربست آنهـا از موقعيـت قـرارداد اجتمـاعي     
مشـروعيت   أانديشمنداني مانند هابز و لاك بـراي تعيـين منش ـ  . متفاوت بوده است كاملاً

مين حقوقي مانند امنيت و حق مالكيت براي شهروندان از قـرارداد  براي تأدولت و سپس 
 كه هدف جان راولـز از كاربسـت ايـن موقعيـت صـرفاً      حالي اند، در اجتماعي بهره گرفته

   .طراحي اصول عدالت در جامعه ليبرالي معاصر بوده است
  

  نوشت پي

ساخت اجتماعي «پردازاني هستند كه در كتاب  پيتر برگر و توماس لاكمن از جمله نظريه. 1

توجه را مطرح  پردازند و اين مدعاي قابل شناسي معرفت مي به مسئله جامعه »واقعيت

از . ثر از شرايط اجتماعي زمانه استأحدود زيادي مت كنند كه انديشه هر انديشمند تا يم
اين منظر شايد بتوان ميان انديشه ليبرال لاك و شرايط اجتماعي و سياسي آن روزگار 

  . دكرارتباط برقرار  ،شده بودتر  انگلستان كه به نسبت عصر هابز آرام
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  چكيده

هـا و   هاي توسعه، از دغدغه ها و برنامهل عدم توفيق استراتژيشرايط توفيق و دلاي
هـاي   اين مسئله به صـورت . بوده است »مطالعات توسعه«موضوعات مهم در قلمرو 

ها و  مختلفي تبيين شده است، از جمله از اين منظر كه ميان كارآمدي استراتژي
ارتبـاط   ،انـد زي بودهري هاي توسعه كه مبناي برنامه هاي توسعه و نوع نظريه برنامه

هـاي   نظريـه «ن ميـا  ةكـه رابط ـ  پارادايمي -نظريه دلالتي ربنا ب. وثيقي وجود دارد

و نظريـه توسـعه را يكـي از     را تبيـين كـرده اسـت    »انديشـه سياسـي  «و  »توسعه

 د، يكـي از شـرايط توفيـق   كن ـ كاربردي انديشه سياسي محسـوب مـي   هاي دلالت
هـاي   نظريـه تواند به بنياد انديشگاني سياسي  ميهاي توسعه  ها و برنامه استراتژي

هـاي توسـعه   هـا و برنامـه  بررسي بنياد انديشگاني نظريه رواز اين. توسعه بازگردد
گيـري از روش تحليـل محتـواي    در اين مقالـه، بـا بهـره   . رسدضروري به نظر مي

 »الگوي نيازهاي اساسي«نشان داده خواهد شد كه بنياد انديشگاني سياسي  كيفي

بوده است، بر اساس اصل  ميلادي 1970لگوهاي توسعه در دهه ترين اكه از مهم

                                                 
در  »هـاي توسـعه در ايـران    شناسـي سياسـي برنامـه   انديشه«نده با عنوان ويساين مقاله برگرفته از رساله دكتري ن .1
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 .تشناسي شده اسانساني، انديشه
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  .استجان رالز  »انصاف
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 مقدمه 

هـا و   هـاي توسـعه، از دغدغـه    ها و برنامه دلايل عدم توفيق و شرايط توفيق استراتژي
نسـبت    ايـن مسـئله بـه صـورت    . بوده اسـت  »مطالعات توسعه«موضوعات مهم در قلمرو 

و ، اقتصـاد سياسـي   )1392 القلـم،  ؛ سـريع 1379پور،  رفيع؛ Clammer, 2012(فرهنگ و توسعه 
، )1386نـژاد،   غنـي (بازار و توسـعه   )Chang, 2003؛ Seligson & Passé-Smith, 2013(توسعه 

 )1388هـدي،  (و اداره امور عمومي و توسعه ) 1391عظيمي،  ؛North, 1990(نهادها و توسعه 
هـا و   همچنـين ايـن موضـوع از منظـر ارتبـاط كارآمـدي اسـتراتژي       . تبيين شـده اسـت  

انـد، تبيـين شـده     ريزي بـوده  هاي توسعه كه مبناي برنامه هاي توسعه و نوع نظريه برنامه
از اينكـه مطالعـات توسـعه از     پـس ويژه هب ،)Hettne, 1995: 14-19; 2009: 125-135(است 

 Sumner(اي گذر كرده است  اي و فرارشته رشتهاي، ميان اي به چندرشته رشتهرويكرد تك

& Tribe, 2008: 66-68( .  
توانـد عـدم    هايي است كه مي پارادايمي، يكي از چارچوب -نظريه دلالتي در اين ميان

بـر اسـاس   . توسعه و انديشه سياسي تبيين كنـد هاي  ن نظريهمياتوفيق را از منظر رابطه 
هاي توسعه بـه بنيـاد انديشـگاني سياسـي      ها و برنامه استراتژي اين نظريه، شرايط توفيق

هـاي انديشـه سياسـي     يكـي از دلالـت   ،توسـعه  ةنظري زيراهاي توسعه ارجاع دارد؛  نظريه
  .)7-4: 1394منوچهري، (شود  محسوب مي

نسبت نظريه توسعه و انديشه «به  ،تر است پژوهشي كلان ي ازيدر مقاله حاضر كه جز

1سياسي در الگوي نيازهاي اساسي
پرداخته شده و ربط تاريخي و ارزيابي امكان توفيـق   »

اي ديگـر مـورد پرسـش قـرار      الگوي نيازهاي اساسي براي وضع تاريخي ايران يـا جامعـه  
  .نگرفته است و فرصتي ديگر لازم دارد

نـوعي   ،)Knutsson, 2009: 20( 2، ذيل پـارادايم توسـعه بـديل   »اسيالگوي نيازهاي اس«

كني فقر و نابرابري حاصل از آن  واكنش در مقابل ناتواني رشد اقتصادي متعارف در ريشه
كاهش مستقيم فقر و تضمين توسـعه   رواز اين .بود ميلادي 1960و  1950هاي در دهه

). Hettne, 1995: 175-206(شـد   گيري مـي پذير از طريق اين الگو پي هاي آسيب براي گروه
ظهور كرد كـه بـر بنيادهـاي     »نيازهاي اساسي«، الگوي ميلادي 1970دهه سان در  بدين

                                                 
1. The basic needs model 
2. Another Development 
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اي يكسان توسعه مانند غذاي كافي، آب پـاك، سـرپناه مناسـب، اقـدامات بهداشـتي       پايه
 ـه(كرد  هاي بهداشتي اوليه و حداقل آموزش ابتدايي تأكيد مي كارآمد، مراقبت : 1386ت، ان

اي از تـاريخ توسـعه، ايـن    به جهت اهميت الگوي نيازهاي اساسي در برهه رواز اين. )300
   .پردازد مقاله به فهم بنياد انديشگاني سياسي آن مي

بدين معنا كـه الگـوي   . تطبيقي بهره گرفته شده است -در اين مقاله از روش تحليلي
محـوري و مركـزي آن در سـامان     ةم ايـد تا از طريق فه ـ شودميتوسعه تجزيه و تحليل 

هـاي   كه آن ايده محوري از دلالـت (سياسي و تنظيم اجتماع، با انديشه سياسي متناسب 
در هر دو سطحِ تحليل و تطبيـق نيـز از   . شود تطبيق داده ) هنجاري و راهبردي آن است

وان ت ـ مـي  را كيفـي  تحليل محتـواي  زيرا ؛شود روش تحليل محتواي كيفي بهره برده مي
 ,Mayring:ك.ر(هـا دانسـت    داده محتـوايي  تفسـير  خدمت در تحقيق شناسي روش نوعي

با اين تفاوت كه در تحليل الگوي نيازهاي اساسي، از روش تحليل محتواي كيفي  ؛)2000
دار بهـره   تفسيري و در تطبيق با انديشه سياسي متناسب، از روش تحليل محتواي جهت

الاصـول   دار نيز از آنجا كه بايـد علـي   حليل محتواي جهتدر كاربرد روش ت. شود برده مي
 -از نظريـه دلالتـي   ،)24: 1390، نوشـادي و  ايمـان (اي خاص رخ دهد  تفسير بر مبناي نظريه

كند، بهره بـرده شـده    را تبيين مي »نظريه توسعه«و  »انديشه سياسي«پارادايمي كه رابطه 

هاي كاربردي انديشه سياسـي محسـوب   لتاز دلا »نظريه توسعه«بنا به اين نظريه، . است

وضـعيتي، بنيـادين، هنجـاري و راهبـردي در آن      -شود و چهار گونه دلالت تـاريخي مي
، مقولات تحليل و اين چهار گونه دلالت سان بدين. )46-44: 1395منوچهري، (مندرج است 

  . دهند تفسير نظريه توسعه را شكل مي
  

  هاي آنسياسي و دلالت  انديشه

: ك.ر(پـارادايمي   -نظريـه دلالتـي   انديشگاني سياسي نظريه توسعه ازي فهم بنياد برا

انديشـه  «ايـن نظريـه كـه نسـبت ميـان      . بهره گرفته شده است) 1395و  1394منـوچهري،  

تواند مبنايي براي كشف انديشه سياسي  مي ،دهد را توضيح مي »نظريه توسعه«و  »سياسي

  . ها و الگوهاي توسعه باشد نظريه
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هنجـاري  « ،اي است كه وجـه مشخصـة آن   انديشه »انديشه سياسي«بنا به اين نظريه، 

است؛ يعني در پي معيـاري بـراي خـوب يـا درسـت زيسـتن از طريـق سـامان و          »بودن

در عرصه عمومي و انديشه سياسي، با توجه به مشكلات و معضلات . مناسبات نيك است
هـاي هنجـاري خـود بـراي مناسـبات       لالـت به ميراث فكري جامعه، با د با شناخت و اتكا

آنچه را كـه بهتـر اسـت    «يا  »وضعيتي مطلوب«دهد و  مطلوب اجتماعي معيار و ملاك مي

ورزي سياسـي همانـا    بـه يـك معنـي، انديشـه    . كند ترسيم مي »در عالم واقع مستقر شود

  . )19: 1394منوچهري، ( نوشتن تاريخ امكاني آينده است
اين منظومـه  . عملي انديشه سياسي است -گفتاري  مهطرح سامان نيك حاصل منظو

راه  هايي منسجم و مرتبط است كه بـه تفصـيل وضـع ممكـن يـا مطلـوب و       شامل گزاره
را  »بحران موجود«هايي هستند كه » دلالت«ها،  اين گزاره. دكن رسيدن به آن را ترسيم مي

را ترسيم و  »انساني مناسبات مطلوب«را تعيين،  »خير و مصلحت فردي و جمعي«تبيين، 

تـوان   هـا مـي   بر اساس اين دلالـت  بدين ترتيب. كنند را تمهيد مي »الگوي اقتدار مناسب«

  ).44: 1395، مانه(هاي انديشه سياسي را فهم و شناسايي كرد  پارادايم
توان گفت هـر انديشـه سياسـي يـك منظومـه دلالتـي مشـتمل بـر          مي بدين ترتيب

هـا   و در نهايت اين دلالت پردازد ميبه وجهي از امر سياسي كه هر يك  است هايي دلالت
كـه  دهنـد   شـكل مـي  يـك مكتـب سياسـي را     ،نظري -به صورت يك چارچوب مفهومي

هر انديشـه سياسـي بـر اسـاس     . يك زندگي خوب را پردازش كرده استچگونگي تحقق 
وضـعيتي،   -تـاريخي  :پـارادايمي، دربردارنـده پـنج دلالـت اسـت      -سياسي دلالتي ةنظري

   .)5-4: 1394، مانه(بنيادين، هنجاري، راهبردي و كاربردي 
ورزي سياسـي   بنا به اين دلالـت، انديشـه  . وضعيتي است -دلالت اول، دلالت تاريخي

هاي موجـود در زمينـه و زمانـه خـود آغـاز       ابتدا با مواجهه متفكر با معضلات و يا بحران
بـه   يعنـي كنـد؛   تـاريخي مـي   -يين اجتمـاعي معضل عمدة جامعه را تب ،شود و متفكر مي
  . دهد پاسخ مي »چرايي و چگونگي ايجاد شدن وضع موجود«

، »سعادت انسان و اجتماع«و  »فرد و جمع«نسبت . دومين دلالت، دلالت بنيادين است

اصلي در اين دلالت هستند كه با دو هويـت، يكـي هويـت انسـاني و ديگـري       هايهمقول
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  . پيوند دارند) عرصه عمومي/ دولت (هويت مشترك 
هاي هنجاري خـود   هر انديشه سياسي با دلالت. سومين دلالت، دلالت هنجاري است

وضـعيت  «هـا يـك   دهد، تا بـه مـدد آن   يار و ملاك ميبراي مناسبات مطلوب اجتماعي مع

از جملـه  . اسـت، برقـرار شـود    »بهتـر «، يا آن مناسباتي كه براي زندگي مطلوب »مطلوب

تـوان از عـدالت، آزادي، همبسـتگي، حـق،      خص در تاريخ تفكر سياسي ميهنجارهاي شا
وضـعيتي،   -دلالت هنجاري با توجه به دلالـت تـاريخي  . وگو، دوستي و وفاق نام برد گفت

كـه مبـاني    و نيز با ابتنا به دلالت بنيـادين  كند ها را تبيين مي جود يا بحرانكه اوضاع مو
افـراد جامعـه بـه خيـر و مصـلحت      يابي طف بـه دسـت  كند، با ع را ارائه مي نظري و فكري

  . ها پردازش شده استجمعي آن/ فردي
متفكـر سياسـي الگـوي     ،با دلالـت راهبـردي  . چهارمين دلالت، دلالت راهبردي است

تـا دلالـت بنيـادين يعنـي      ،كنـد  مطلوب يا مناسب براي اقتدار در جامعه را ترسـيم مـي  
دلالـت راهبـردي همـان    . كنـد  محقق  جاريهاي هن لحت را از طريق دلالتسعادت و مص

ها و براي تحقـق   به ديگر دلالت است كه با ابتنا) هاي حكومت ظريهن(الگوي نظري اقتدار 
  . شود دلالت بنيادين و تضمنات آن توصيه مي

هـاي   دلالـت . عملـي اسـت   -هاي سياسي، دلالت كـاربردي  پنجمين دلالت در انديشه
شـود   قانون، رفاه و توسعه محقـق مـي   مصلحت عمومي،بنيادين و هنجاري در نهايت در 
بدين معنا كه الگوهـاي نظـم و تغييـر اجتمـاعي،     . دگرد كه دلالت كاربردي محسوب مي

همچنين با توجه به وقوف تاريخي كه در چرخش اخلاقي و . حاوي انديشه سياسي است
توان انديشـه   بازگشت به انديشه هنجاري در قلمرو مطالعات توسعه ايجاد شده است، مي

  .توسعه محسوب كرد ةسياسي را طرح فكري براي نظري
  

  شناسي سياسي توسعه انديشه

دلالـت  (اول انديشه سياسي در دلالت پنجم   چهار دلالت ،گونه كه مشخص شدهمان
. يابـد  هـاي پيشـين قـوام مـي     مندرج است و دلالت كاربردي مبتني بر دلالـت ) كاربردي

اصلي انديشه سياسـي، هنجـاري بـودن اسـت، دلالـت       همچنين به سبب اينكه مشخصه
هنجاري و در درجه بعدي دلالت راهبردي، دلالت شاخص انديشـه سياسـي در تفكيـك    
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هاي انديشه سياسي است و از آنجا كه ايـن دلالـت، معيـار سـامان نيـك اسـت،        پارادايم
يابـد   يمفهوم محوري در تنظيم اجتماع انساني و سامان سياسي در ايـن دلالـت قـوام م ـ   

  . )45: 1395منوچهري، (
براي كشف بنياد انديشگاني سياسي  نخستپارادايمي،  -بنا به نظريه دلالتي رواز اين

، از آنجا كه نظريه توسعه از دلالت»سياسي نظريه توسعه  شناسيانديشه«نظريه توسعه يا 

 -شـود، بايـد چهـار گونـه دلالـت تـاريخي      هاي كاربردي انديشه سياسـي محسـوب مـي   
تصـوير  (، هنجـاري  )هـاي بنيـادين  لفهؤتبيين م(، بنيادين )ين وضع موجوديتب(وضعيتي 

ديگـر  . كه در آن منـدرج اسـت آشـكار كـرد    را ) ارائه تجويزها(و راهبردي ) وضع مطلوب
پس از يافت و تحليل ايده محوري الگوهاي  ،»شناسي الگوهاي توسعه انديشه«براي  اينكه

بـه   ،ظم سياسي كـه همـان مـدلول دلالـت هنجـاري اسـت      توسعه در تنظيم اجتماع و ن
در آنهـا نشـان    يادشدهسپس چهار دلالت انديشگاني  .يازيم انديشه سياسي آن دست مي

 .پشتوانه نظريه توسعه تفصيل يابدداده خواهد شد تا بدين ترتيب انديشه سياسي 

يـي و  چرا« توسـعه، بـه   ةوضعيتي انديشه سياسي معطـوف بـه نظري ـ   -دلالت تاريخي

در ) نيـافتگي  يـا توسـعه  (انديشد و به وضع توسعه  مي »شدن وضع موجود چگونگي ايجاد

بدين معنا كه هر نظريـه و الگـوي توسـعه مسـتلزم     . معناي تجربه تاريخي آن اشاره دارد
كه در آن نظريه منعكس شـده اسـت    استاجتماعي  -فهم انديشگاني از وضعيت تاريخي

 . كند آن را ارائه مي »ماندگي عقب«يا  »نيافتگي توسعه وضعيت«و در قالب توصيفي از 

در دلالت بنيـادين   ،نظريه يا الگوي توسعه است ةمفهومي كه مباني سازند هايلهمقو
 دلالـت بنيـادين  . شـود از بررسي الگوهاي توسعه استخراج مي هاهاين مقول .شود طرح مي

رانـد، معطـوف بـه چرايـي      يكه از ماهيت اجتماع و نسبت فرد و جمع و سعادت سخن م
 .هاي بنيادين انسان و اجتماع استكننده ضرورت است؛ زيرا تبيين توسعه

توسعه، در باب ترسيم تصوير آرمـاني و مطلـوب از    ةدلالت هنجاري معطوف به نظري
و در بـاب   )Ziai, 2007: 119(اي هنجـاري   نظريـه  از آنجا كه نظريه توسـعه،  . توسعه است

 )Crush, 2005: 262; Rist, 2008: 44; Nederveen Pieterse, 2010: 191( »زنـدگي خـوب  «

بندي زندگي خوب را  سياسي خود، امكان صورت  واسطه دلالت هنجاري انديشهه ، باست
از آنجـا كـه شـاخص هـر پـارادايم      . چيستي توسـعه اسـت   ةكنند روشن رواز اين .يابد مي
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 ـانديشه سياسي، دلالت هنجاري آن است، مدلول هم توسـعه مـلاك    ةين دلالت در نظري
  .گيرد سياسي آن قرار مي ةتطبيق و يافت انديش

بـا دلالـت    زيـرا  ؛چگونگي توسعه با دلالت راهبردي انديشه سياسي در ارتبـاط اسـت  
تـا دلالـت    ،كنـد  راهبردي، الگوي مطلوب يا مناسب براي اقتدار در جامعه را ترسيم مـي 

ندرج در خـود محقـق   هاي هنجاري م يق دلالتبنيادين يعني سعادت و مصلحت را از طر
دلالت راهبـردي ذيـل   . يافتگي است توسعه ةدلالت راهبردي متضمن نحو سان بدين. كند 

براي وصـول   را گري اجتماع شده در دلالت هنجاري، نحوه تنظيمهاي تاريخي طرح امكان
، نسبت بـازار و  دخالت دولت ةنحو(چگونگي توسعه  بنابراين .كند ها طرح مي به آن امكان

در واقـع چگـونگي انتقـال بـه     . شـود در دلالت راهبردي ارائه مـي ) دولت و جامعه مدني
  . شوديافتگي در اين محور بحث مي وضعيت توسعه

  
  الگوي نيازهاي اساسي

نيز  ١، تفكر مدرنيزاسيون و موضوعي كه مكتب وابستگيميلادي 1970دهه در طول 
وسيله جنبش انتقـادي مخـالف بـا    ه ب -شدن دولتييعني صنعتي  -در آن شراكت داشت

نقطه عزيمت اين انتقـاد، تأكيـد بـر مشـكلات     . عنوان توسعه بديل به چالش كشيده شد
و حـذف   -كردند كه آن را از تبعات توسعه رشدمحور مدرن محسوب مي -محيطي زيست

   .)Knutsson, 2009: 19( هاي خاص در فرايند توسعه بود روههاي گ منافع و ديدگاه
خوب به ميان كشـيده شـد كـه     ةدر امتداد اين نقدها، مباحث هنجاري در باب جامع

بـديل را تولـد گـرايش هنجـاري و اوتوپيـايي در       ةتوان توسع به اين سبب، به نحوي مي
 ـ    ةتفكر توسـع . توسعه دانست ةنظري وضـع  (عملـي توسـعه    ةبـديل در واكـنش بـه تجرب

نگـاهي اثبـاتي حاصـل تقليـدي     (بـاني نظـري آن   و م) نامساعد حاصل توسعه رشدمحور
تـوان آن را داراي   مـي  روشـكل گرفـت و از ايـن   ) اروپامحورانه از تاريخ غربي بـه توسـعه  

خطـر تعريـف    سالم و بـي  ،شناختيگيري به سوي نياز، بومي، خوداتكا و از نظر بوم جهت
: تـوان تعريـف كـرد    يرا در چارچوبي م پارادايم توسعه بديل. )211-209: 1392هتنه، (كرد 

 :Hettne, 1995(و توسـعه بـومي    محيطي، زنـان و توسـعه  نيازهاي اساسي، توسعه زيست

، يكـي از رويكردهـاي ذيـل پـارادايم توسـعه      »الگوي نيازهاي اساسي« بنابراين .)175-206

                                                 
1. Dependency School 
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  .)Knutsson, 2009: 20(گردد  تعريف مي ١بديل
و  )1(الگوهاي رشد ةبست و تجربالگوي نيازهاي اساسي در شرايطي مطرح شد كه كار

 روزافـزون هايي كه در مورد نابرابري  در واقع نگراني. نتايج مورد انتظار توسعه محقق نشد
ميلادي وجـود داشـت،    1980 و اوايل دهة 1970دهه در اواخر  اقتصادي در جهان سوم

 ـ  تعيين اهداف و سياست بارهگيري رويكردهايي در موجب شكل ر گذاري توسعه شد كـه ب
  .)98: 1386هانت، (زد  محور نيازهاي اساسي دور مي

در فراينـد   2منتظره توليد ناخـالص ملـي   سابقه و غير رغم رشد بيبدين صورت كه به
د و فوايـد  ش ـاز جنگ جهاني دوم، براي نيروي كاري اشـتغال كـافي ايجـاد ن    پستوسعه 

 :Streeten, 1995( يع نشـد توز  هاي با درآمد پايين هطور گسترده بين گرو  به »رشد مداوم«

گيري رشد ، تشخيص اين شد كه پيميلادي 1970دهه در اوايل  بدين ترتيب .)333-334
طبيعـي بـود كـه     بنـابراين  .)298: 1386هانت، ( افزايش نابرابري و فقر همراه استاغلب با 

 توزيـع درآمـد و عـدالت معطـوف گـردد      به اشتغال و ،توجه از توليد ناخالص ملي و رشد
)Streeten, 1995: 335-339(.   

رغم رشد، سه مشكلي بر سر راه بود كه تحقـق آن  رخداد بيكاري، نابرابري و فقر علي
 ،پاسخ به هر كدام از ايـن مشـكلات   .)294: 1386هانت، (داد  توسعه را مورد ترديد قرار مي

طـرح  در پاسخ به مشكل بيكـاري، ايـده اشـتغال م   . اي جديد در توسعه را پيش آورد ايده
توسعه با   حال له كشورهاي درئشد؛ ولي خيلي سريع معلوم شد كه اشتغال هم واقعاً مس

 ,Streeten( نيسـت  نگي كاملاً متفاوت از جوامـع مـدرن  شرايط اجتماعي، اقتصادي و فره

اما گويي رشد بـا  . بحث توسعه به سمت بحث توزيع درآمد چرخيد بنابراين .)336 :1995
هـا و قـدرت آغـاز     د و در نهايت وقتي رشد با توزيع نابرابر داراييتوزيع درآمد متناقض بو

  .)339-338: همان( .كن كردن فقر دشوارتر بود و ريشه شود، بازتوزيع درآمدها مي
سان ايده توزيع مجدد درآمد به نفع فقرا به اين دليل كه موجـب كـاهش رشـد    بدين

   .)298: 1386هانت، ( كنار گذاشته شد ،شود اقتصادي مي
شـود و   طور كه در كشورهاي صنعتي تعبير مـي  آن ،»اشتغال«بست  پس از بنرو از اين

گـام منطقـي    »نيازهاي اساسـي «طلبي و بازتوزيع،  پس از محدوديت و نامربوط بودن برابري

                                                 
1. Another Development 
2. GNP 
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توزيع و زطلبي و بـا  رويكردهاي رشد و برابري ،يعني تفكر توسعه. بعدي در تفكر توسعه بود
تحقق عـدالت اجتمـاعي    برايخواهد  در واقع هيچ فردي هرگز نمي. استاشتغال را آزموده 

مشـغولي ندارنـد و    كمتر پرداخت شود و افـراد واقعـاً نسـبت بـه برابـري دل      اوبه  ،و برابري
  . )Streeten, 2005: 11; Streeten, 1995: 339(امري انتزاعي است  ،كاستن از نابرابري

 ،بانك جهاني و متعاقباً )2(المللي كار زمان بينسا ،1970ه در اين شرايط در اواسط ده
هاي توسـعه بايـد    اين رويكرد قائل است كه پروژه. دكرمنتشر  رارويكرد نيازهاي اساسي 

 بهداشـت دهنـد  و مسـكن   ،آمـوزش  ،اولويت را به افزايش رفاه فقرا از طريق تقويت غـذا 
)Moran, 1996: 217(.   

ولويت دادن به نيازهاي اساسي حاصل آزمون نيازهاي اساسي به معناي ا ةدر واقع ايد
دو ايده قبلي يعني اشتغال و بازتوزيع درآمدها، مدعي عدم لزوم انتخاب ميـان برابـري و   

در واقـع دو بعـد    .)99: 1386هانـت،  ( شد همراه با از بين بردن فقر بـود رشد و در نتيجه ر
برابري كـه از پـيش   ؛ يكي حل مشكل رشد و دارنداهميت خاص  ،الگوي نيازهاي اساسي

اي مدنظر  همراه مسئله توسعه بود و ديگري بازتعريف هدف توسعه كه به شكل بلاواسطه
در واقع نـه تنهـا كـاهش     ،اين الگو از طريق پرداختن به نيازهاي اساسي. قرار گرفته بود

و مدت از طريق افـزايش تقاضـا   بلكه مدعي تضمين تداوم رشد بلند ،فقر را در نظر داشت
و ديگر اينكه توجـه بـه نيازهـاي اساسـي در      )309: مانه( گذاري نيز بود يزه سرمايهو انگ

 ؛)322: همـان (دهـد   واقع تفسيري متمايز از اهداف بلاواسطه توسعه در اختيـار قـرار مـي   
هـاي لازم بـراي يـك     شرط ضروري تحقق فرصـت  ،مين نيازهاي اساسيأسان كه تبدين

 ،شـمول عه است و در ثاني به عنوان حق انسـاني جهـان  زندگي كامل به عنوان هدف توس
  .)305-302: همان( ي براي يك زندگي شرافتمندانه استشرط ضرور

افـزايش درآمـد بـراي كـاهش فقـر كـافي        كه كرد رويكرد نيازهاي اساسي تأكيد مي
آموزش همگاني، آب سالم، تنظيم خانواده، خدمات بهداشـتي و سـاير مـوارد بـه     . نيست

ضمن نيازهاي اساسي نيز هميشـه خواهـان درگيـر شـدن      در. مي بستگي دارداقدام عمو
هـا بـوده    هـا و برنامـه   جامعة مشاركتي و نهادهاي خودگردان در طراحي و اجـراي پـروژه  

+ درآمـدها   :بهترين روش مختصر براي توصيف نيازهـاي اساسـي عبـارت اسـت از    . است
  .)Streeten, 1995: 349( مشاركت+ خدمات عمومي 

به عنوان  ميلادي 2000سال مقوله مشخص و  نيازهاي اساسي در چهار ترتيبين بد
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  :ند ازاين چهار مقوله عبارت. عنوان شدتاريخ نهايي براي تأمين اين نيازها 
  .پوشاك و اي مصرفي خانواده يعني غذا، مسكنحداقل نيازه. 1
دسترسي به خدمات اساسي مثل آب آشـاميدني سـالم، بهداشـت، حمـل و نقـل،      . 2

  .پرورش و  لامت و آموزشس
 دسترسي به شغلي با مزاياي مكفي براي هر فردي كـه توانـايي و تمايـل بـه كـار     . 3

 .كردن دارد

  برقـراري محيطـي سـالم،    ماننـد  ،تر ماهيتي كيفـي دارنـد  تأمين نيازهايي كه بيش. 4
هـاي   زاديهايي كه بر زندگي و آ گيري انساني و دلپذير و مشاركت عموم مردم در تصميم

 .)ILO,1976: 6-7( گذارد آنان اثر ميفردي 

، مسـكن و  )شـامل آب (ري متشكل از غـذا  سنتي از نيازهاي اساسي فو فهرستالبته 
حـداقلي از   هاي جديد بـر سـطح   ستفهراز  اما بسياري ؛)Denton, 1990: 17( پوشاك بود

بلكـه   ،كنـد كـه غـذا و آب و لبـاس و مسـكن نيسـت       كيد مـي أمصرف نيازهاي اساسي ت
 هـاي مختلفـي بـه كـار    سـت فهرنهادهاي مختلـف  . و بهداشت و سلامت هستندآموزش 

شـود كـه    محور توصيف مـي رويكرد نيازهاي اساسي به عنوان رويكردي مصرف .گيرند مي
 .)Ghai, 1978: 16–18( كندكيد ميأت »كني فقر بسيار آسان است ريشه«بر 

يكي از رويكردهـاي   1ساسياين رويكرد، رويكرد نيازهاي ا ةبا توجه به ماهيت و دغدغ
اين رويكرد تـلاش  . گيري فقر قطعي در كشورهاي در حال توسعه است اصلي براي اندازه

 كه معمولاًرا مدت روري براي زندگي خوب فيزيكي درازكند تا حداقل منابع قطعي ض مي
 خط فقر نيز به عنوان مقدار درآمد مورد نياز. تعريف كند ،ندابه كالاهاي مصرفي مصطلح

فقـر اغلـب بـا     ،در اين الگـو  .)Jolly, 1976: 31-34( دشو مين اين نيازها تعريف ميأبراي ت
ماننـد نيـز بـراي معلـوم     هاي كيفـي  شاخص هر چند. شودهاي كمي توصيف مي شاخص

-Lok( شـود كيفيت زندگي و كيفيـت خـدمات بـه كـار گرفتـه مـي      درك مردم از  نكرد

Dessallien, 2000:9(.   
  

  ني سياسي الگوي نيازهاي اساسيبنياد انديشگا

مين نيازهاي اساسي به عنـوان ايـده   أتوجه به فقر و كاهش آن و تفسير آن در قالب ت

                                                 
1. The basic needs approach  
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ن لفه است كه بررسي آن براي روشن شـد ؤزاينده چند م ،مركزي الگوي نيازهاي اساسي
  .بنياد انديشگاني آن ضرورت دارد

  
  غايت توسعهتوجه به زندگي كامل و جامعه خوب به عنوان ) الف

و ) Rostow, 1960: 6(رفع فقـر كـه قـرار بـود طبـق الگـوي رشـد از ثمـرات توسـعه          
 حاصل نشد ميلادي 70و  60هاي دههاي براي وصول به زندگي كامل باشد، طي  مقدمه

)Streeten, 1995: 335-349(  در الگوي نيازهاي اساسي به نحو مستقيمي ملاك  رواز اينو
ايـن   ،با نااميدي از اينكه رشد به كاهش فقـر برسـد  . )Harris, 2000: 3(توسعه قرار گرفت 

 رواز ايـن . )11: همـان ( رفت رشد و توسعه محقق گردد واسطه كاهش فقر انتظار ميه بار ب
در  »اولويـت نيازهـاي اساسـي   «ست كـه رويكـرد   ا در الگوي نيازهاي اساسي فرض بر اين

گسـترش يـك بـازار انبـوه و همگـن،      . شـود  توسعه، مبناي رشد سريع و پايـدارتري مـي  
تر از سياست انبساط تقاضا در گروه درآمدي بالاتر، موجب رشد بلندمـدت   احتمالاً سريع

 گـردد  جه رشد همراه با از بين بردن فقر فـراهم مـي  در نتي. گردد و تحولات ساختاري مي
   .)99: 1386هانت، (

ين فرصـت بـراي زنـدگي    مأشود كه هدف توسعه، ت مفهوم نيازهاي اساسي يادآور مي
ل پيچيدگي تكنيكي ، اين دغدغه از خلا)60دهه(كامل همه افراد است كه در دهه پيش 

درات، سـهم سـرمايه، سـهم    انـداز، سـهم صـا    وري، پس نرخ رشد، توليد، بهره ابزار، مانند
شـود كـه نيازهـاي     البته اين بصيرت باعث نمـي . به فراموشي سپرده شده بود... ماليات و
 سـان بـدين . گيرد بلكه آنها را بهتر در راستاي غايت به كار مي ،ز ابزار غافل شوداساسي ا

كـه انسـان و    است بنيادين توسعه ةكننده دغدغنيازهاي اساسي بازگو ،به تعبير استريتن
كيـد  أبـر ايـن ت   در واقع الگوي نيازهـاي اساسـي   .)Streeten, 2005: 11( نيازهاي آن است

بـه فقـر    رواز ايـن . دهـد ر، كيفيت زندگي را تغييري نميداشت كه رشد بدون كاهش فق
 در واقـع . برنامه كـاري خـود گذاشـت    مين نيازهاي اساسي را درأتوجهي دوباره كرد و ت

ذر از رهگ ـ »زنـدگي خـوب و كامـل   «الگوي نيازهاي اساسي به غايت مهيا كردن شـرايط  

گرشـي هنجـاري ذيـل    و بـا ن ) Streeten, 1995: 349( طـرح شـد   »مين نيازهاي اساسيأت«

  . )210: 1392هتنه، (پارادايم توسعه بديل در پي جامعه خوب و سعادتمند بود 
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  افراد جامعهباره توسعه در وضعيت اغماض از شرايط واقعي در بارهقضاوت در) ب

شود و اقتضـاي عـدالت و اسـتحقاق نيـز      فقر در شرايط و با اسباب متفاوتي ايجاد مي
نگـري در   مين نيازهاي اساسي، در واقع نوعي يكسانأپس با ت .رعايت اين گوناگوني است

. توجه بـود  نهفته است و بايد به شرايط و چگونگي ايجاد فقر بي »مينأت«موضوع و متعلق 

اغماض . مين نيازهاي اساسي يعني برطرف كردن فقر بدون توجه به چرايي آنأدر واقع ت
رف در برخـورد بـا فقـر ناشـي از طـرح      ط اي بي از چرايي و چگونگي ايجاد فقر و مواجهه

يـا   »مين نيازهـاي اساسـي زنـدگي   أت«ها در مقابل پرسش  وضعيتي است كه در آن انسان

شـان را بـه عـدالت     مين نيازهاي اساسيأگيرند و در نهايت ت قرار مي »عدالت و استحقاق«

اساسـي  پيش از طرح نيازهاي  ،گويد طور كه استريتن ميدر واقع همان. دهند ترجيح مي
گيريم كه بايد ميان چنـد هـدف انتخـاب كنـيم و در مقـام داوري و       در وضعيتي قرار مي

صاف در برخورد بـا افـراد   قضاوت هستيم و در نهايت انتخاب نيازهاي اساسي را حاصل ان
  .)Streeten, 1995: 349( دانيم مي

  

  توجه به توسعه به مثابه وضع نهايي) ج

توسعه در شرايطي پيش كشـيده شـد كـه فوايـد و      مين نيازهاي اساسي برايأت ةايد
براي كساني كه به آن نياز دارنـد   ضرورتاً ،ستا ثمرات توسعه كه كاهش فقر از جمله آن

نيازهاي اساسي نيـز تركيبـي از سـطح مناسـب هـم      . )Harris, 2000: 3(شود  حاصل نمي
 Abdul( يمانند مراقبت بهداشتي يا آمـوزش ابتـداي   ،مصرف و هم خدمات ضروري است

Aziz & et al, 2015: 40( .  
زنـدگي   تري بـراي وصـول بـه    تر و بلاواسطه نيازهاي اساسي به نحو مستقيمرو از اين

ايـن رويكـرد بـا حركـت از شـاخص       همچنـين . كامل، به عنوان هدف توسعه قرار گرفت
 درآمد به سوي كالا، وراي انتزاعياتي مانند پول، درآمـد يـا اشـتغال بـه وضـع انضـمامي      

كنـد   شود و از عموميت و تجميع به خاص شـدن و توزيـع گـرايش پيـدا مـي      نزديك مي
)Streeten, 2005: 12( .در الگوي نيازهاي اساسي، وضع نهايي توسـعه مـد نظـر     سانبدين

مين أمين نيازهاي اساسي و توجيه نابرابري به شـرط ت ـ أوضعي كه به ت ؛قرار گرفته است
  . نيازهاي اساسي منجر شد
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  جه به كالا و مصرف در توسعهتو) د

مصرف اسـت؛ مصـرف    ،توسعه ةست كه ثمرا در الگوي نيازهاي اساسي، فرض بر اين
مـاني در  زندگي خوب در مصرف و جامعه آر ،در حقيقت در اين الگو. مين نيازهاأكالا و ت

بندي اصلي رويكرد نيازهـاي اساسـي   صورت .)13-11: همان( شود جامعه مصرفي ديده مي
ر مفهوم نيازها براي مقدار حداقلي قطعي كالاهاي ضروري مانند غـذا، پوشـاك و   اغلب د

ماند و به پـذيرش   محور باقي مير اين صورت در قالب ارزيابي كالاد. افتد مسكن اتفاق مي
. نـدرت دارايـي كالاسـت   هر چند موضوع ارزش بـه  . شودوارگي كالا متهم مي صورت بت

سـودمندي آن در تبـديل كـالا بـه      ،زار ملاحظـه گـردد  به عنوان اب حتي اگر دارايي كالا
بهتـرين جانشـين بـراي     ،هر چند سنجش دارايي كالا و درآمـد . قابليت مورد توافق است

 ,Sen( ين خوبي براي بيشترين مـوارد نيسـت  رسد جانش سفانه به نظر ميأمت ،چيزهاست

1989: 41–58(.  
   

  و توجيه نابرابري ترين افراد جامعه  در نهايت توجه به وضع ضعيف) ه

مين نيازهاي اساسي افراد و رها كردن بيش از آن، مسـتلزم دو نكتـه در ايـن الگـو     أت
ديدن كمتـرين  نضرر  يكي توجه به حداقل احتياجات همگان كه معيار آن ضرورتاً ؛است

مين حداقل أت زيراگردد؛  ، نابرابري موجه مي»مينأت«افراد است و ديگر اينكه در پرتو اين 

به عكس آنچه در الگوي رشـد   .ترين افراد استضعيف ةهاي همه افراد، تضمين توسعنياز
توجه به از بين بردن فقـر   بنابراين. ن فايده بيشترين افراديعني بيشتري ،مورد توجه است

  .)233-232: 1392هتنه، ( ي كمترين آسيب براي كمترين افراديعن

 ؛شـد  ه خـاطر خـودش تعقيـب مـي    بندي اولية آن ب نيازهاي اساسي در صورتتأمين 
شخصي و امكان استفاده از خدمات اجتماعي كه بايـد   يعني تأمين حداقل ميزان مصرف

تلقي شود كه براي زنـدگي شـرافتمندانه ضـروري اسـت و      يشموليك حق انساني جهان
دوسـتانه و   يك انتخاب را كـه از شـرايط حـادث و تجربـي مسـتقل و بـر مبـاني انسـان        

امروزه بسياري از هواداران تـأمين نيازهـاي   . گذارد ار است به نمايش ميايدئولوژيك استو
   .)305: 1386هانت، ( كنند ه را يك امر اخلاقي تلقي مياين مسئل ،اساسي

گونه كه در اين الگو بدون التفات به چرايي و چيسـتي فقـر، نـاظر بـه     همان بنابراين
پذيرترين افراد بـا پـذيرش    آسيبوضع نهايي توسعه يعني مصرف و كالا و توجه به وضع 
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بـه   توان مدعي شد كه ايـن الگـو   دد، ميگر نابرابري، زندگي كامل و راه توسعه ترسيم مي
مثابـه  عـدالت بـه   «در نظريه  زيرالحاظ انديشگاني بر فلسفه سياسي جان رالز بنياد دارد؛ 

1انصاف
«
 3خسـتين ، وضع ن2رالز، جامعه بسامان و در پي خير بر اساس شرط حجاب جهل 

تاريخي، نـاظر   و توافق بر نحوه سامان اجتماعي بر اساس عدم التفات به وضعيت واقعي و
 و پـذيرش نـابرابري   به وضع نهايي عدالت و كمترين ضرر بـراي كمتـرين افـراد جامعـه    

   .)49-43: 1390رالز، ( يابد صورت مي

   :يعني زيرلفه ؤبر اساس پنج م سان بدين
بـه عنـوان غايـت و نقطـه عزيمـت نظريـه        »معه خوبتوجه به زندگي كامل و جا« .1

توسعه، كه همان جامعه بسامان و زندگي خوب به عنوان غايت و نقطه عزيمـت انديشـه   
  .)34: همان(عدالت رالز است 

وضـعيت پوشـاندن واقعيـت    «توسـعه و سـامان اجتمـاعي در     ةنحو بارهقضاوت در. 2

ضعي فرضي مبتني بر پرسـش و توافـق   افراد جامعه و قرار دادن آنها در و بارهدر »تاريخي

حقاق تبخش اجتماع بدون توجـه شـرايط واقعـي و اس ـ    اصل سامان بارهكه در آن افراد در
، كه همان وضع نخسـتين و حجـاب جهـل    )Streeten, 1995: 349(گيرند  افراد تصميم مي

اصـول   بـاره رالز است كه وضعي فرضي مبتني بر پرسش و توافق است كه در آن افراد در
   .)172: 1389 ؛ لاكوست،51: 1390رالز، (گيرند  دالت در وراي حجاب غفلت تصميم ميع

كـه ايـن وجـه الگـو،      »يـافتگي  توجه به كالا و مصرف به عنوان وضع نهايي توسعه« .3

 خـورد  رقـم مـي   رالز به واسطه تعيين وضع عادلانه ةانعكاس رويكردي است كه در انديش
 :Nozick, 1974 ؛32 :ب1391سـن،  (سـت  ير يـا كالا هايي است و مبتني بر خكه وضعيتي ن

   .)Vallentyne, 2011؛ 232-235
عدالت رالز در توزيع برابر  )3(كه با اصل اول »مين حداقل ضروري نيازهاي انسانأت« .4

  .)48-47: 1390رالز، (حقوق پايه و خيرهاي اوليه در تناسب است 

كه مربوط به اصـل دوم   »بريترين افراد جامعه و توجيه نابرا توجه به وضع ضعيف« .5

  .)همان(رالز است كه متضمن كمترين ضرر براي كمترين افراد و توجيه نابرابري است 

                                                 
1. Justice as Fairness 
2. Veil of Ignorance 
3. Original Position 
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در  زيـرا گردانـد؛   اين الگو را در بنياد انديشگاني در تناسب با فلسفه سياسي رالز مـي 
نظريه حجاب جهل رالز سامان خوب بر اساس عدم التفات به واقعيت تـاريخي، نـاظر بـه    

و توجيـه نـابرابري برقـرار    وضع نهايي عدالت، كمترين ضرر براي كمترين افـراد جامعـه   
  .)174-173: 1389لاكوست، ( گردد مي

  

 هاي انديشه سياسي الگوي نيازهاي اساسي دلالت

تـرين انديشـه سياسـي بـا     با فهم اجمالي فلسفه سياسي جان رالز به عنوان متناسـب 
اكنـون بـر اسـاس چـارچوب نظـري مختـار، بـه فهـم         بنياد انديشگاني نيازهاي اساسي، 
  .شود تفصيلي اين تناسب پرداخته مي

 

  وضعيتي  -دلالت تاريخي

نيافتگي در كمبود كالا و كـاهش   توسعه ،گونه كه در ظاهر اين الگو نيز پيداستهمان
ماندگي با كمبود درآمد  در مقايسه با الگوي رشد روستو كه عقب. گردد مصرف تعريف مي

مانـدگي بـا    عقـب  ،در الگوي نيازهاي اساسـي  ،يابد يافتگي با درآمد بالا معني مي سعهو تو
الگوي نيازهاي اساسي يك گـام بـه    ،شود كه مشاهده ميچنان. شود كمبود كالا تعبير مي

چيزي كـه   ؛ستناظر به مصرف كالا زيرا ،تر است غايت توسعه يعني زندگي كامل نزديك
درآمـد را بـراي    ،در حقيقـت روسـتو  . آيد تو به دست ميدر مرحله آخر الگوي رشد روس

طور كه لـوئيس  سان همانبدين. نياز دارد و مصرف كالا نيز براي زندگي بهتر مصرف كالا
ولـي از   ،)Streeten, 1995: 333( الگوي رشد نيز در پي زندگي كامل اسـت  ،نيز اشاره دارد
گيري چرخـه رشـد و    امكان شكلسان كمبود درآمد بدين. مصرف -درآمد ةطريق زنجير

وضع مطلوب و امكـان و انگيـزه    ،درآمد بالا. كند توانايي مصرف بيش از نياز را منتفي مي
حاصـل   ،ماندگي در نظـر روسـتو   بنابراين عقب. رشد ةانداز است و عامل حيات چرخپس

-Peet & Elaine, 2009: 127(جامعه حول محور درآمد و افـزايش آن اسـت    نيافتن سامان

128; Rist, 2008: 95-97; Rostow, 1960: 4-10( .   در مقابل در الگوي نيازهاي اساسـي، بـه
گويا يك گام به غايت  ،اگر بتوان كالاهاي ضروري را مهيا ساخت. كيد داردأمصرف كالا ت

  . )Streeten, 1995: 341-342 & 349(ايم  تر شده توسعه نزديك
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 نشدن مينأي نيازهاي اساسي كه در فقر و توضعيت نابسامان و ناهنجار از منظر الگو
مين خيرهـا و كالاهـاي   أت بارهدر انديشه سياسي رالز در ،شود نيازهاي اساسي تعريف مي

پيشـه   جامعه عـدالت  ،يافته در نظر رالز جامعه بسامان و توسعه. كيد استأمورد ت ضروري
مين خير أيعني ت و رعايت آن ق بر سر اصول عدالتچند شرط عدالت نيز تواف است و هر

اي  جامعـه  ،سان به لحاظ كاركردي جامعه نابسامانبدين ،اوليه و رعايت اصل تفاوت است
  .)676: 1390رالز، ( مين نيستأت ،آن كالاي ضروري است كه در

  

  دلالت بنيادين 

  فرد و جمع) الف

توان الگوي نيازهاي اساسي را فردگرايانه دانست و از ايـن جهـت بـا     از سه جهت مي
 انديشه رالز به عنوان بنياد انديشگاني سازگار است؛ اول نحوه اختيار و انتخـاب نيازهـاي  

اساسي به عنوان طرحي براي توسعه كه مبتني بر دركي از انسان و غايتش شكل گرفتـه   
گونـه كـه   در ايـن الگـو همـان   . است كه در نهايت غايت الگوي توسعه هـم خواهـد بـود   

شان از آنچه انتظار اساسي را بنا بر قضاوت و انتخاب نيازهاي دافرا ،كند كيد ميأاستريتن ت
 ـ   شان رخ دهد و منافعشان حكم مي دارند درباره زهـاي اساسـي   مين نياأكند كـه همـان ت

رو ايـن الگـو مبتنـي بـر رويكـردي      از ايـن  .)Streeten, 1995: 339( كنند باشد، انتخاب مي
توافقي در باب ضرورت و اولويـت نيازهـاي    افراد زيرا ،قراردادگرايانه در وضع جامعه است

  . كنند اساسي مي
اين همان وضعيتي است كه رالز در وضع نخستين پيش از ورود به اجتماع سياسي با 

امان و يافت اصول عدالت ترسـيم  طرح پرسشي فلسفي براي افراد براي ساخت جامعه بس
بـال بيشـينه   افراد بـه دن  ،در چنين وضعي. سازد كند كه وضعي فردي و انتزاعي را ميمي

   .)43: 1390رالز، ( كردن منافع خود هستند

مين همگـاني  أاين الگو، ساخت اين الگو است كه مبتنـي بـر ت ـ   ةجهت دوم فردگرايان
فارغ از اينكه اين الگو حامل اصولي است كه حاصـل   بدين معنا كه. استنيازهاي اساسي 

ايـن الگـو بـر احتياجـات     . افراد اسـت  معطوف به نيز انتخاب افراد است، در درجه بعدي
اصـلي الگـوي    ةاش توجـه دارد و در نهايـت نيـز مسـئل     حداقلي انسان براي ادامه زندگي

نيازهاي اساسـي بـه عنـوان     .توجه به سطح زندگي فقيرترين افراد است ،نيازهاي اساسي
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به  مين نيازهاي اساسي افراد به عنوان طريق كاهش فقر و وصولأطرح توسعه، متضمن ت
فـارغ از   ،در ايـن الگـو   در واقـع . اسـت زندگي كامل است و از اين جهت نيز فردگرايانـه  

اجتماع سياسي، صاحب حقوق اوليه دانسـتن انسـان از مفروضـات     ةدربارمل أو ت شرايط
   .)305: 1386هانت، ( مين نيازهاي اساسي استأت

لزم بنيـادي انديشـگاني   مسـت  ،توجه به شرايط اسـت  توزيع امكانات كه بياين صورت 
ها در توافقي با هم بدون در نظر داشـتن آنچـه واقعيـت دارد و رخ     است كه در آن انسان

از سـوي  . مين خيرهاي اوليه داشـته باشـند  أپذيرند كه حقوق مساوي يا ت مي ،خواهد داد
سـازد كـه بـر برداشـت از عـدالت تفـاهم ايجـاد         فرضي مـي  انديشه رالز كه وضعي ،ديگر
فردگرايـي نهفتـه در    رواز ايـن . افراد در حداقل نيازهايشان است مينأمتضمن ت ،شود مي

مين گـردد و فقـر از ميـان    أالگوي نيازهاي اساسي با اين صورت كه نياز حداقلي افراد ت ـ
تواند بنيـاد يابـد    ين فلسفي از وضع نخستين و اصول عدالت رالز مييدر تب ،برداشته شود

تـداعي   همچنـين  ،مين نيازهاي اساسـي أكيد بر تأت بنابراين .كه ماهيتي فردگرايانه دارد
  .مين حقوق افراد استأكه ضرورت و اولويت ت استاصل اول عدالت رالز 

گردد كه در الگوي نيازهاي  جهت سوم به نحوه توزيع خيرات و منافع اجتماعي بازمي
ميـر و  آمـار مـرگ و    ،هاي سنجش آن اساسي معطوف به فقيرترين افراد است و شاخص

كودكان  يسالان، نرخ بقاهاي اجتماعي كه شامل نرخ سواد بزرگ شاخص. است.. .سواد و
د و بازتاب كسب ثمـره توسـعه   شو نرخ بيماري مي و ي در بدو تولدو اطفال، اميد به زندگ

جملگـي خاصـيت    ،) Dasgupta, 1989: 22( است رپذيريثأاست و بر رفاه اثرگذار و از آن ت
در حقيقت الگوي نيازهاي اساسي برخلاف مفهوم درآمد در الگوي رشـد  . دفردگرايانه دار

الگـوي نيازهـاي اساسـي از آنجـا كـه      . كه خصلتي تجميعي دارد، خصلتي تـوزيعي دارد 
يعنـي   اسـت؛ مستلزم كمترين ضرر بـه كمتـرين افـراد     ،معطوف به فقيرترين افراد است

 بـه شـرط كمتـرين ضـرر بـراي      هـا  رالز كه مبين مجـوز نـابرابري   ةهمان اصل دوم نظري
  . )73: 1390رالز، (كمترين افراد بود 

اين الگـو در غايـت خـويش و در    . شودكيد ميأدر الگوي نيازهاي اساسي بر مصرف ت
 ,Abdul Aziz & et al(نـد  ك نفع توجـه مـي  رويكردهاي رفاه انساني به انسان به مثابه ذي

ي از افراد، جامعه هيچ هـويتي پـيش از   با چنين وصفي از تلقي نيازهاي اساس. )40 :2015
خر از افراد و حاصل جمع افرادي خواهد بـود كـه بـه    أافراد نخواهد داشت و در نهايت مت
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نظام اجتماعي خـويش  ) مين نيازهاي اساسيأت( كه با اصولي و هستنددنبال منافع خود 
ل از انديشـه  ندهمان تلقي از فرد غير اجتماعي كـه س ـ  اند همكاري دارند؛ را سامان داده
   .)35-34: 1385، سوئيفتو  مالهال( كند رالز تعبير مي

اي از انسـان   انتخاب نيازهاي اساسي به عنوان معيار سامان اجتمـاعي مسـتلزم تلقـي   
پيش از ورود به سامان سياسي وضعيتي فردي، پيش از اجتماع و فارغ از است كه انسان 

اينها وابسته  يك ازازهاي اساسي به هيچضرورت ني زيرا؛ جايگاه اجتماعي و اهداف اوست
تواند ضرورت داشـته باشـد كـه انسـان را      نيازهاي اساسي تنها در يك صورت مي. نيست

در ايـن الگـو    بنـابراين . فارغ از كيستي و چگونگي او در اجتمـاع هـدف و غايـت بـدانيم    
مبتني بر غـايي  جامعه وضع قراردادي دارد كه بايد تابع اصولي باشد  ،رالز ةهمانند انديش

غايي دانستن انسان متضمن ملاحظه حقوق پايه بـراي انسـان اسـت كـه     . دانستن انسان
 ـ     . شود پيش از هر شرايطي بر او مترتب مي مين أتقدم ايـن حقـوق اسـت كـه ضـرورت ت

ست كه مين خيرهاي اوليه اأرالز متضمن ت ةكند و در انديش نيازهاي اساسي را ايجاب مي
 كـه تقريبـاً   )173: همـان (ها، درآمد و ثـروت   ها و قدرت ها، فرصت ديحقوق، آزا عبارتند از

ن مصـرف  كـه تـأمين حـداقل ميـزا     اسـت الگوي نيازهاي اساسي   همان نيازهاي اساسي
شـمول  كه بايد يك حق انساني جهان است شخصي و امكان استفاده از خدمات اجتماعي

   .)305: 1386هانت، ( تمندانه ضروري استتلقي شود و براي زندگي شراف

جامعه موجودي انتزاعي خواهد بود كه تنوع اشخاص با غايـات متفـاوت    از اين جهت
دهـد؛  ر توجه به نيازهاي اساسي نشان مـي شود كه اثر خود را د در آن در نظر گرفته مي

تنوع افراد سبب توزيع منافع و خيرات و توجه بـه كمتـرين آسـيب بـراي      گونه كههمان
  .)67 :1390رالز، (شود ديشه رالز ميان در كمترين افراد

  سعادت و رفاه) ب

گونـه كـه اسـتريتن    همـان . اسـت  »زندگي كامـل «سعادت در الگوي نيازهاي اساسي 

ها فرصت  گويد، مفهوم نيازهاي اساسي يادآور اهداف توسعه است كه براي همه انسان مي
هاي  دغه در شاخصيلادي، اين دغم 1960و  1950هاي  هدر ده. زندگي كامل مهيا كند

زندگي . (Streeten, 1995: 346) و بصيرت غايت توسعه فراموش شده است ابزاري گم شده
گونـه كـه سـن هـم معتـرف      همان. مين نيازهاي اساسي بايد معني شودأكامل در پرتو ت

 :Clark, 2006( آيـد  دت با دارايي كالا به دسـت مـي  در الگوي نيازهاي اساسي سعا ،است
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سازد تا آنگونـه كـه اسـتريتن     مين نيازهاي اساسي، افراد را توانمند ميأت در حقيقت .)33
 شـود  اسـت كـه زنـدگي كامـل فـراهم مـي       آزادي انتخاب داشته باشند و آنگاه ،گويد مي

)Streeten, 1995: 333 & 341-342(.   
ز پيگيـري خيرهـا يـا    است كه فقر انسان را ناتوان ا اين الگو رو دغدغهكاهش فقر از اين

-Lok( ر كمبـود نيازهـاي اساسـي تجلـي دارد    اي ابـزاري، د  و بـه گونـه   كنـد  نـافعش مـي  م

Dessallien, 2000: 11(. واسـطه  ه مين نيازهاي اساسي و كاهش فقر بأرو در اين الگو، تاز اين
در حقيقـت   .)Dasgupta, 1989: 21( ت و رفاه يا مصرف نيز ملاك توسـعه آن، ملاك رفاه اس

توسعه، اضـافه بـر    اساساً. است كه در آن جامعه به كاهش فقر برسد يافتگي شرايطي توسعه
واسـطه  ه شود كه افراد ب توسعه و سعادت زماني مهيا مي. كسب درآمد، كاهش فقر نيز است

خيري فارغ از خيـر   خودخوديحاصل آنكه جامعه به. مين نيازهاي اساسي، توانمند شوندأت
  ).Streeten, 1981: 88( شن استآن نيز رو يها د كه در شاخصافراد ندار

رو جامعـه حـول كمتـرين ضـرر و     از ايـن . در حقيقت خير اجتماعي، خير افراد است
شـدن اجتمـاع و    گونه كه پيداست بـا ملغـي  همان. يابد مين نيازهاي اساسي سامان ميأت

خير اجتماعي در الگوي نيازهـاي اساسـي، سـعادت وجـه اجتمـاعي       ياصالت فرد و انتفا
شود و از سوي ديگـر بـه    اشت و تنها وجه فردي دارد و در رفاه مردم تعريف مينخواهد د

در  رفـاه  .)Dasgupta, 1989: 21( گردد ه نيز از طريق كالا محقق مياحاله خير به فايده، رفا
شـان   واسطه درآمـد بـالا، كالاهـاي بيشـتر از نيـاز ضـروري      ه اين است كه افراد بتوانند ب

ها و نيازهـاي اساسـي    گذاري اجتماعي بايد به حداقلسياست اما در تنظيم. مصرف كنند
  .)305: 1386هانت، (توجه داشت تا اين مهم در فرايند رشد محقق گردد 

در الگـوي نيازهـاي   [هـدف توسـعه   « ،كنـد  گونه كه هانت نيز اشاره ميبنابراين همان

مين أو ت ـهاي لازم براي دسترسي به يك زندگي كامل اسـت   مهيا كردن فرصت ]اساسي
همچنـين ايـن   . رود هايي به شمار مي چنين فرصت شرط ضروري تحقق ،نيازهاي اساسي

نيازهاي رواني، فكري و فيزيكـي مشـترك    ،ها اجماع نظر وجود دارد كه براي همه انسان
  .)302: 1386هانت، ( »مين آنها شرط ضروري تحقق يك زندگي سعادتمندانه استأت ،بوده

  ست كه بر اساس اصول عدالت تنظيم شـده ا اي دتمند جامعهدر نظر رالز، جامعه سعا
 ؛)35: 1385، سـوئيفت و  مالهال(است و افراد در همكاري، منافع متقابلشان را پيگيري كنند 

مين نيازهـاي  أاز طريق ت ي كه توسعه در توانمندسازي افرادهمانند الگوي نيازهاي اساس



   173 / اسي الگوي نيازهاي اساسيسي شناسي انديشه

در  .)Streeten, 1995: 342-345( اسـت  شـان عگـر و مناف ضروري، براي پيگيري نيازهاي دي
طور كه در همان ؛استيافته يا سعادتمند مهي عه توسعهمين نيازهاي اساسي جامأواقع با ت

) مين خيرها و حقوق اوليـه اسـت  أكه يكي از آنها ت(انديشه رالز با توافق بر اصول عدالت 
رت پيگيري نيازهاي مين نيازهاي اساسي ضروأشويم كه ت آل مي امعه سياسي ايدهوارد ج
 در حقيقت از آنجا كه به سبب هويت مستقل افراد از غايـات  .)43: 1390رالز، (ست ا بعدي

در نتيجـه بـه دليـل     ،)120: همـان (خير مشترك وجود ندارد  ،)47: 1385، سوئيفت و مالهال(
سـعادت   رواز ايـن  .)124: همـان ( گـردد  اجتماع سياسي نيز منتفي مـي  عدم خير مشترك

  . يابد مي اعي نيز انتفاماجت
  

  دلالت هنجاري؛ خير و حق

 .و نسبتي ميان ايـن دو اسـت   »حق«و  »خير«الگوي نيازهاي اساسي مستلزم دركي از 

خير در رويكرد نيازهاي اساسي با فقر، نيازهاي اساسي، كالاهاي اساسي و حتـي مصـرف   
ي رسـيدن بـه زنـدگي    اين نيازها بـرا  يافتنخورد و حق نيز با اولويت و ضرورت  گره مي

بنـدي اوليـه آن بـه خـاطر خـودش تعقيـب        تأمين نيازهاي اساسي در صورت زيرا ؛كامل
يعني تأمين حداقل ميزان مصرف شخصي و امكان استفاده از خدمات اجتماعي  .شود مي

شمول و براي زندگي شرافتمندانه ضروري است و انتخابي را بـه  كه حقي انساني و جهان
دوسـتانه و   ه از شرايط حادث و تجربـي، مسـتقل و بـر مبـاني انسـان     گذارد ك نمايش مي

در حقيقت تأمين نيازهاي اساسي به مثابـه امـري اخلاقـي     زيرا. ايدئولوژيك استوار است
 .)305: 1386هانت، ( است

مين نيازهـاي اساسـي مرتفـع    أزندگي كامل از بستر كاهش فقر و فقر نيز از رهگذر ت
كـه بـه تعبيـر     -راها توسط افـراد   اني است و دامنه انتخاب گزينهفقر، ناتو زيرا ؛گردد مي

امـا در  . )Streeten, 1995: 341( انـدازد  به مخاطره مـي  -استريتن همان زندگي كامل است
شود ابزاري تفسير مي ،اين الگو، فقر به نيازهاي اساسي و كالاهاي اساسي و به تعبير سن

غلب در دسته ابزاري قـرار  ا د نيازهاي اساسي نيزهاي رويكر شاخص. )206: الف1391سن، (
هـاي   چند يك گام به غايت توسعه يعني زندگي خـوب نسـبت بـه شـاخص     هر ،دگيرمي

  . )Lok-Dessallien, 2000: 11(ترند  درآمدي نزديك
هـاي منفـي بـه    داد، آزادياساسي، مصرف كالا به عنوان درون در تلقي الگوي نيازهاي
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غـذا، آب سـالم،   . شـود  و رفاه افراد به عنوان برونـداد توجـه مـي   زمينه عنوان محيط پس
هـاي   حتـي شـاخص  . داد تنهـا بـراي بقـا لازمنـد    ن و دارو و بهداشت به عنوان درونمسك

 ب دارنـد، تعـداد دكتـر و پرسـتار و    اجتماعي نظير ميـزان جمعيـت كـه دسترسـي بـه آ     
دسترسـي بـه كالاهـا     نيز براي سـنجش ميـزان  ... هاي بيمارستاني، تعداد مدرسه و تخت

   .)Dasgupta, 1989: 21( ندامورد توجه
وارگـي   كند كه نيازهاي اساسي به نوعي در صورتي از بت آمارتيا سن نقد مي رواز اين

هر چند معماران نيازهاي اساسي و به عنـوان مثـال اسـتريتن تصـريح     . كالا غلتيده است
هـاي زنـدگي    و در جهت فرصـت  داردارايي كالا تمركز نكنند كه نيازهاي اساسي بر د مي

هـر چنـد    سانبدين .)Clark, 2006: 2( ن و فقراستامحروم ويژهمين انسان و بهأكامل و ت
كيـد بـر   أبـا ت  ،رويكرد نيازهاي اساسي نيز به كيفيت زندگي و زندگي خـوب توجـه دارد  

  .)Sen, 1988: 11-19( حداقل زندگي، به كالاها مربوط است
اي  به گونه ،هايش است كارا مفهومي ابزاري با تمام محدوديتنيازهاي اساسي آش پس

سـان  بـدين  و ) Dasgupta, 1989: 23( عهـده افـراد اسـت    بر كه ساخت زندگي با ابزار كالا
   .)26: همان( تلقي ابزاري از خير دارد

هـاي الگـوي نيازهـاي     فارغ از كالايي ديدن، فردي ديدن خيـر نيـز از ديگـر ويژگـي    
پـس همچـون    .شود شان نگريسته ميالگو به افراد فارغ از انضماميت اين در. اساسي است
  .)116: 1385، سوئيفت و مالهال( براي آن خير اجتماعي متصور نيست انديشه رالز

ست كه خير را ضرورت و اولويت و چـارچوب بخشـيده   ا در اين الگو آن چيزي »حق«

ده محوي اين الگـو بـراي تحقـق    به عنوان اي »مين نيازهاي اساسيأاولويت ت«حق، . است

در واقع حق اولويت و ضـرورت خيرهـاي اوليـه بـراي تحقـق غايـت       . زندگي كامل است
خير در واقع برطرف كردن نيازهاي اساسي افـراد اسـت و حـق ضـرورت و     . وسعه استت

  .اولويت اين خيرهاست
مـا  . گـويي حـق تقـدم دارد   . كشـد  ياحساس فوريت را پيش م ،طرح نيازهاي اساسي

 ـ  توانيم گوش دادن به قطعهمي خير أاي از موسيقي يا خدمت به فرصتي اجتماعي را بـه ت
وقتي گرسنه اسـت يـا    را وقتي عطش است يا غذارا توانيم مصرف آب  ولي نمي ،ندازيمبي

برخي از كالاها و خدمات اجتماعي بر برخـي  . ندازيمخير بيأبه ت، وقتي بيمار استرا دارو 
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رود كه اخـلاق سياسـي توقـف     انتظار نمي با اين حال مطمئناً. ارندديگر اولويت و تقدم د
 تقاضـا كنـد   ،ها را تا زماني كه نيازهـاي اساسـي همـه افـراد بـرآورده شـود       همه فعاليت

)Dasgupta, 1989: 23 (.   

 ـ     در حقيقت مين نيازهـاي  أملاك قرار گرفتن كاهش فقـر بـراي توسـعه از رهگـذر ت
هـدف توسـعه بـه طـور      زيـرا  ؛در ايـن الگوسـت   »انغايـت بـودن انس ـ  «اساسي نشـان از  

از بين بردن فقر مـلاك توسـعه    ،تري مورد توجه قرار گرفته و فارغ از شرايط فقر مستقيم
اي انتخـاب  بايـد بـر   زيرا ،مين آنها ضرورت داردأدر اين الگو فارغ از شرايط افراد، ت. است

  .انسان، غايت است سان بدين. توانا باشند
حكايت از توجـه   ،وجه به فقر از خلال نيازهاي اساسي به نحو توزيعياز سوي ديگر ت

تنها در صورت فرد بودن انسان، نيـازي بـه توجـه بـه      زيرابه فرد به عنوان شخص است؛ 
نبود و تنها معيارهاي جمعي همچون مجموع درآمد همانند آنچه در الگوي رشد  »نيازها«

اي اساسي، خير جنبـه شخصـي، فـردي و    پس در الگوي نيازه. وجود دارد، كفايت داشت
در . تضميني بـراي كـاهش فقـر اسـت     نهايت درآمد سرانه بالاتر، تنها در. يابد كالايي مي

ولي ضـرورت دفـاع از يـك     ؛واقع ضرورت دفاع از همه، ضرورت دفاع از يك فرد را ندارد
 همچـون  رو در ايـن الگـو شـاخص جمعـي    اين از. فرد، ضرورت دفاع از همه را الزام دارد

اين الگو و تلقي از حـق،   ،شناسي بنابراين به تبع نوع انسان. كند كفايت نمي »درآمد ملي«

همچون انديشه رالـز كـه خيـر،     ؛گرايانه و هم فردي خواهد داشت خير مفهومي هم فايده
. اسـت  )118: 1385، سـوئيفت  و مالهال(و غير اجتماعي  )Sen, 1989: 41–58(مفهومي ابزاري 

وقت كـه رالـز   همان. بيروني، ابزاري و كالايي ديدن خير است ليه رالز متضمنخيرهاي او
ي عـدالت اسـت و بـه دو    جوي جامعه عادلانه در پي طرح پرسش از وضع نهايودر جست

خير را نيز در صورت  ،رسده بايد بر اساس آن تنظيم گردد ميكه بنياد جامعاصل براي آن
لاهـاي ضـروري خـود را تجلـي     بـه شـكل كا  و در نهايـت   رده اسـت عيني آن مستقر ك ـ

  .)Rawls, 1971: 60-65; Sen, 1989: 41–58( بخشد مي

توجه به شرايط، توانمنـدي و  توجه به انسان در الگوي نيازهاي اساسي بدون  بنابراين
 -تنها غايتمندي انسان است كه. اي از انسان به عنوان غايت است ش، مستلزم تلقيحقوق

سـامان  تواند متضمن توجه به انسان در  مي -بع رالز مورد توجه استدر تفكر كانت و به ت
 ،هاي اخلاقي لحاظ كنـيم اگر انسان را به عنوان شخصيت. اجتماعي فارغ از شرايط او گردد
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گران خودمختار غاياتند و اين حق مطلق انسان است كه بـا او  تر گزينش آنگاه به طور بنيادي
شود و آنچـه دربـاره انسـان مهـم اسـت توانـايي بـر تنظـيم،          به مثابه غايت و نه ابزار رفتار

از انتخاب هـر  غايي دانستن انسان پيش . استپيگيري و اصلاح مفاهيم و برداشتش از خير 
تنظيم اجتماع بر اسـاس اصـول مبتنـي بـر      حق است و در نتيجه يهدف يا خيري، اقتضا

تقل دانسـتن هويـت افـراد از    از سوي ديگر به دليـل فردگرايـي و مس ـ  . كند حق را الزام مي
 ،چند همـه دنبـال خيرنـد    هر .خير كلي وجود ندارد ،)47- 40: 1385، سوئيفت و مالهال(غايات 

اجتمـاع سياسـي بـه     يانتفـا  رواز ايـن  .)120: همان(پيش از نظر به خير بايد تصميم گرفت 
بازتـاب   كه حاصل وضعيت اوليـه و ) 124: همان( خير مشترك پيش خواهد آمد يدليل انتفا
  .)118: همان( آزادي همه افراد در آن وضعيت استبرابري و 

  

  دلالت راهبردي؛ دولت و بازار

روستو كه رشد اقتصادي از طريـق افـزايش در توليـد ناخـالص     ، برخلاف الگوي رشد
شـود، در الگـوي نيازهـاي اساسـي بـر اسـاس خـدمات         ملي يا درآمد ملي سنجيده مـي 

چنـد   بدين معني، هـر . )Streeten, 1995: 341(شود  مي عمومي، رشد و مشاركت سنجيده
 كند و بر اين نقد استوار است كه رشد لزوماًالگوي نيازهاي اساسي، الگوي رشد را رد مي

رساند و در مقابل الگـوي نيازهـاي اساسـي توسـعه بـراي       ترين افراد نفعي نمي به ضعيف
بر اين نـدارد كـه معطـوف بـه      كند، دلالت هاي اجتماعي را تضمين مي ترين گروه ضعيف

-232: 1392، هتنـه ( اسـت اجتماعي  -بلكه يك استراتژي توسعه اقتصادي ،قشر فقير است

هانـت،  (مين نيازهاي اساسي محقق خواهد كرد أو مدعي است كه رشد را از طريق ت )233

1386 :99( .  
توزيـع  از آنجا كه ساختار سياسي و اقتصادي جامعه بر خـدمات عمـومي و    سانبدين

مين نيازهاي اساسـي  أگذارد، به همين سبب ت يثير مأفوايد و مسئوليت در ميان زندگي ت
 تــرين نشــانگرها بــراي هــدايتنيازهــا مهــم زيــرامســتلزم وجــود نــوعي دولــت اســت؛ 

دولـت موظـف اسـت تـا بـه      . ) Dasgupta, 1989: 24(گـذاري عمـومي هسـتند     سياسـت 
ولـي قـرارداد    ،ضـمانت دهـد  را ي اساسـي  دسترسي به مقـدار كـافي نيازهـا    ،شهروندان

انـدازي كـرده    گرنه به آزادي منفي دستو. دهد جلوتر برود اجتماعي به دولت اجازه نمي
اين نكته در تضمنات سياستي الگـوي نيازهـاي اساسـي نيـز پيداسـت؛       .)29: همان( است
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ي هـا  تأمين دست كم حداقل استاندارد زندگي بـراي همـه و ارتقـاي برابـري در فرصـت     
  . )313: 1386هانت، (زندگي 

ز سـوي ديگـر   كشـد و ا  مين نيازهاي اساسي پـاي دولـت را بـه ميـان مـي     أت بنابراين
هايي كه و حفاظت از اجتماع در برابر بحران نيازهاي اساسي مينأتضمين رشد همراه با ت

متضمن نوعي دولت است كه كنترل رشد و بازار را در دسـت داشـته    ،كندتوليد مي رشد
 1نوعي دولت رفـاه  ،الگوي نيازهاي اساسي يقتضاا سانبدين. )Knutsson, 2009: 21( دباش

  . قانوني نهادهاي قدرت است ةوظيف ،است كه در آن تأمين و بهبود رفاه عمومي
از نظـر رالـز،   . با انديشه رالز در تناسب اسـت  ،اين تفسير از دولت و نسبت آن با بازار

كند تا زنـدگي  ياري قواعدي است كه شهروندان را قادر متنظيم و برقر تنهاوظيفه دولت 
 ,Kekse( شود با چنين قواعدي حق شمرده مي انطباق. بسازند) خير(خود را به ميل خود 

1997: 6(.  

عدالت وي بايد پيش رو باشد؛ زيـرا   ةرالز، نظري ةبراي درك دولت در انديش همچنين
-122: 1383بشيريه، (ه مطرح كرده است نگاه وي به دولت از دريچه اصول عدالتي است ك

اين دو اصل مبناي توزيع خيرهاي اوليه و بنا نهادن يك جامعه ليبـرال و قضـاوت   . )123
 ,Plant(هاي دولت خواهد بـود   گيري درباره نهادهاي موجود در جامعه و عملكرد و جهت

 ،ع كالاهـا نيسـت  گر صحنه روابط توزي ـتماشا تنهادر نظر رالز، دولت  بنابراين. )98 :1991
دولـت بايـد آزادي و برابـري    . كنـد  مين عدالت عمل ميأعال براي تبلكه خود به صورت ف

كــه  برقــرار ســازدز كالاهــا را اي ا شــهروندانش را تضــمين كنــد و نظــام توزيــع عادلانــه
 سـعادتمندانه بـه آن نيـاز دارنـد     گيري تلقي معقـول خـود از زنـدگي   شهروندان براي پي

)Kekes, 1997: 4(.  بلكـه مكمـل آن در معنـاي     ،دولـت جـايگزين بـازار نيسـت     رواز ايـن
دان اقـدام  مين رفاه شـهرون أزي يك دولت ليبرال است كه براي تدولت رال. كنترلگر است

هـاي  د و به عبارت ديگر يك دولت رفاهي است و از طرح آزاديكن به دخالت در بازار مي
بهداشـت   و امل حـق رفـاه، آمـوزش   اقتصادي خاص ش -مدني به همراه حقوق اجتماعي

  .)Sandel, 1984: 4(كند  حمايت مي
ليبـرال دموكراتيـك    و واسطه دو اصل عـدالت ه ب در نظر رالز، الگوي سياسي مطلوب

بازار نقش . استكه تركيبي از اقتصاد بازار و دولت رفاهي ) 122: 1383بشيريه، (خواهد بود 
                                                 
1. Welfare State 
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 ـ- گري جامعـه تنظيم اما اين دولت است كه نقش ،مهمي در آن دارد واسـطه تنظـيم    هب
  .)145: 1386پولادي، ( را برعهده خواهد داشت -اجتماعي قواعد همكاري

  

  گيري نتيجه

-حـاوي پـنج دلالـت تـاريخي     »انديشـه سياسـي  «پـارادايمي،   -بنا بر نظريـه دلالتـي  

از  توسـعه  ةعملـي اسـت، كـه نظري ـ    -وضعيتي، بنيادين، هنجاري، راهبردي و كـاربردي 
. شود و چهار گونه دلالت پيشين در آن مندرج است هاي كاربردي آن محسوب مي لالتد

ثر بودن بنياد ؤتواند به م مي -ها در قالب الگوها و استراتژي -توفيق نظريه توسعه بنابراين
انديشگاني سياسي آن بازگردد كه در گام اول در تناسب دلالت تاريخي انديشـه سياسـي   

  . گردد اريخي كاربرد آن نظريه بازمياجتماعي ت ةبا زمين
زنـدگي  «از سوي ديگر، دلالت هنجاري انديشه سياسـي كـه سـامان بـديلي را بـراي      

از  بنـابراين . هاي توسعه بديل باشـد  هتواند قالبي براي طرح نظري كند، ميطرح مي »خوب

و جهـت  از د »هاي توسـعه  شناسي سياسي نظريه انديشه«پارادايمي،  -منظر نظريه دلالتي

هـاي توسـعه و    كارگيري و ارزيابي توفيق نظريـه ه بة ضروري است؛ يكي براي فهم و نحو
  .توسعه ةهاي جديد در نظريديگري گشايش افق

گيري از روش تحليل محتواي كيفي، بـه فهـم بنيـاد انديشـگاني     با بهره در اين مقاله
 مـيلادي  1970دهه در لگوهاي توسعه ترين اكه از مهم »الگوي نيازهاي اساسي«سياسي 

سياسي آن و ارزيابي امكان توفيق الگـوي   ةبوده است، پرداخته شد و ربط تاريخي انديش
اي ديگـر مـورد پرسـش قـرار نگرفتـه       نيازهاي اساسي براي وضع تاريخي ايران يا جامعه

  .است و فرصتي ديگر لازم دارد
لـت اول انديشـه   تحليل محتواي كيفي الگوي نيازهاي اساسي، چهـار گونـه دلا   براي

تحليل و تفسير آن براي كشف انديشـه سياسـي منـدرج در آن قـرار      هايهسياسي، مقول
به عنوان ايده مركزي ايـن الگـو انجـام     »نيازهاي اساسي«گرفت و با تحليلي كه از مقوله 

ة ر بنيـاد انديشـگاني خـويش بـا انديش ـ    گرفت، آشكار شد كه الگوي نيازهـاي اساسـي د  
كليد فهم الگوي نيازهاي اساسي، در تحقق غايـت   زيرادر تناسب است؛ سياسي جان رالز  

  . است »مين نيازهاي اساسيأت«خويش يعني توسعه به مثابه 
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به عنـوان   »زندگي كامل و جامعه خوب«لفه يعني توجه به ؤبر اساس پنج م سان بدين

 بارةاوت درعدالت رالز است و قض ةانديش »جامعه بسامان و خوب«غايت توسعه، كه همان 

، كه همان حجاب جهـل وضـع نخسـتين    »وضعيت اغماض از واقعيت تاريخي«توسعه در 

كه بـا اصـل اول    »يافتگي توجه به كالا و مصرف به عنوان وضع نهايي توسعه«رالز است و 

ترين افراد جامعه و توجيـه   توجه به وضع ضعيف«عدالت رالز در تناسب است و در نهايت 

به اصل دوم رالز است، اين الگو را در بنياد انديشگاني در تناسـب بـا   كه مربوط  »نابرابري

حجاب جهل رالز، سامان خـوب بـر اسـاس     ةدر نظري زيراگرداند؛  فلسفه سياسي رالز مي
به واقعيت تاريخي، ناظر به وضع نهايي عدالت، كمترين ضـرر بـراي كمتـرين     توجهيبي

  .دگرد افراد جامعه و توجيه نابرابري برقرار مي
  

  نوشت پي

هاي  نظريه ، ذيل مكتب مدرنيزاسيون، جزء اولين الگوها و»نظريه و الگوهاي رشد اقتصادي« .1

اين نظريه و الگو تا تحولات اخيـر نظريـه   . )Nederveen Pieterse, 2010: 105(توسعه است 
 هـاي هاي در نظري ـ توسعه، نه تنها به صورت مستقل وجود دارد؛ بلكه بـه نحـوه پيچيـده   

 & Rist, 2008: 232; Nederveen Pieterse, 2010: 191(نقد و به كارگيري شده است بعدي 

مراحـل  «عنـوان   بـا رشد، نظريه رشد روستو كه در قالب كتابي  هايهدر ميان نظري. )197

تـرين  ، شـناخته )Rostow, 1960(منتشـر شـد    »يك بيانيه غير كمونيستي: رشد اقتصادي

 1960كــه در دهــه  )95: 1392هتنــه، (زاســيون دارد نقــش و شــراكت را در نظريــه مدرني
، موجـب تثبيـت   است )United Nations, 1970( »اولين دهه توسعه«مشهور به  ميلادي كه

بنـا بـه   . )Knutsson, 2009: 13(شـده اسـت    »رشد«به مثابه  »توسعه«تفكر اين دوره، يعني 

شـود كـه    ي محقق مـي توسعه زمان زيرا ،نظريه رشد، توسعه مترادف رشد اقتصادي است
با اين ملاحظـه،  . به درآمد بالا برسند دبيشترين درآمد حاصل شود تا آنگاه بيشترين افرا

يابـد   كه درآمد ملي افزايش نيابد، درآمد افراد در فرايندي خودكار افـزايش نمـي   تا زماني
)Nederveen Pieterse, 2010: 6( .بالاتر است درآمد سرانه بالا بسته به درآمد ملي رواز اين .

توزيع در اين الگـو مـورد    ةشود مسئل توجه به رشد و بيشينه كردن درآمد ملي سبب مي
   .)298: 1386هانت، (گيرد  غفلت قرار 
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2. ILO (1976) Employment, Growth and Basic Needs: A One World 
Problem, Geneva: International Labour Organisation. 

هر شخص بايـد از حقـي برابـر    : اصل اول«: كند گونه بيان ميرالز دو اصل عدالت خود را اين .3

م آزادي برابر براي همه سـازگار  هاي اساسي كه با نظاترين نظام آزادينسبت به گسترده
اي تنظـيم   گونـه  اجتماعي و اقتصادي بايد به هاينابرابري: اصل دوم .باشد برخوردار شود

اي كـه بـا اصـل     د به گونهامتيازترين اشخاص برسانبيشترين سود را به كم) د كه الفشو
ه از شـد مشـاغل و مناصـب در شـرايط حاصـل    ) اندازهاي عادلانه سـازگار باشـد و ب  پس

  .)Rawls, 1971: 266( »ها، به روي همه باز باشدبرابري فرصت
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  سياسي و كنش سياسي در يونان باستان ةتحليل گفتماني رابطة نظري

 *زاده سيد جواد امام جمعه
 

 **حسينيعلي علي
 

 ***ياحسان كاظم
 

   ****حسينيعليرضا آقا

  چكيده

سياسي را متهم به ناديده گرفتن واقعيـت سياسـي، فاقـد     ةرويكردهاي رايج نظري
تزاعــي و متــافيزيكي تفســير پروبلماتيــك واقعــي و بيشــتر مشــمول حيثيتــي ان

پژوهش حاضر مقابل اين ديدگاه است و تـلاش دارد نظريـه سياسـي را     .كنند مي
بدين منظور ايـن پـژوهش در نظـر    . سياسي تفسير كنددرگير و مشغول واقعيت 

- آن با كنش سياسي ةدارد دركي گفتماني از نظريه سياسي يونان باستان و رابط
ندگان بدين منظور ابتدا ويسن. ارائه دهد -به عنوان معيار و ملاك واقعيت سياسي

سپس بـا  . پردازند به تبارشناسي شرايط ظهور نظريه سياسي در يونان باستان مي
عنوان دال مركـزي نظريـه سياسـي يونـان باسـتان بـه         گزينش مفهوم پوليس به

در قسـمت بعـد   . شـود  تشريح چرايي مركزيت و محوريت اين مفهوم پرداخته مي
گفتماني پوليس با عناصر بنيادين نظريه سياسـي يونـان    ةشود كه رابط تلاش مي

ي رابطه نظريه سياسـي و  در آخرين بحث به كيفيت و چگونگ. باستان آشكار شود
ايـن پـژوهش در فرآينـد اثبـات      .شـود  كنش سياسي در يونان باستان اشاره مـي 

   .برد مدعاي خود از مفروضات نظريه تحليل گفتمان بهره مي
  

تحليـل   و نظريه سياسي، كنش سياسي، يونان باستان، پوليس :كليدي هاي هواژ
  .گفتمان
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 مقدمه 

تغيير از ماركسيسم به پساماركسيسم نه فقط آنتيـك  «د كه دارن اذعان ميلاكلائو و موفه 

در تحول نظريه لاكلائو و موفه اين سخن  .)9: 1392، لاكلائو و موفه( »بلكه انتولوژيكال است

عنوان دانشي گفتمـاني تسـري     توان به كليت نظريه سياسي به سياسي ماركسيسم را مي
بـدين  . ظريه سياسي، انتولوژيكـال اسـت  داد و اينگونه استدلال كرد كه تحول گفتماني ن

از . كند ترتيب با تحول گفتماني نظريه سياسي، منطق معرفتي و كنشي آن هم تغيير مي
هـاي يكسـاني از كـنش     هاي متفاوت نظريه سياسـي بـا اسـتراتژي    اين منظر، در گفتمان

ر سياسي مواجه نيستم، بلكه به تناسب تحول در گفتمان نظريه سياسي، شاهد تحـول د 
هاي سياسي مختلـف از جهـان بـه     زيرا شناخت ؛هاي كنش سياسي نيز هستيم استراتژي

   .)24: 1389فيليپس،  يورگنسن و(د شو مختلفي منجر مي هاي سياسي كنش

نظريه سياسـي  . گيري نظريه سياسي است، چگونگي شكلآنچه در اينجا اهميت دارد
واقع نظريـه   در. گيرد نِ نظم شكل مياز منظر گفتماني در پاسخ به بحرانِ واقعيت و بحرا

هـا و دسـتور    شناسـي هـا، غايـت  ها، هنجارگذاري گذارينظامي منسجم از ارزش ،سياسي
رو سوژه سياسي بـراي  از همين. رفت از وضعيت و موقعيت بحراني استكارها براي برون

دهي به انها و سام نظميدهي به بينظم راييابي نسبت به بحران و از اين طريق بمعرفت
تـري از   تـوان تصـوير دقيـق    در شكل زير مـي . كند نابساماني به نظريه سياسي رجوع مي

  : گيري نظريه سياسي را نظاره كردچگونگي شكل
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 گيري و تحول در نظريه سياسي فرآيند چگونگي شكل - 1شكل 

 نظريه سياسي

 سياسي واقعيت كنش سياسي
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رانـي  شود كه نظريـه سياسـي از تصـادم بـا واقعيـت بح      در اين ترسيم نشان داده مي
دهـي  منظـور سـامان    مايه كنش سياسـي بـه  سپس نظريه سياسي دست .يابد ل مييتشك

نهايت به تحول در خود  اين فرآيندي است كه در. گيرد مجدد به واقعيت بحراني قرار مي
وسـيله    نظريه سياسي به عنوان الگـويي گفتمـاني بـه    زيرا ؛شود نظريه سياسي منجر مي

   .)34: 1389يورگنسن و فيليپس، (شود  گرگون ميهاي گفتماني حفظ و د پركتيس

اين پرسـش مطـرح    ،ستكنش سياسي تأثيرگذار ا با تأكيد بر اينكه نظريه سياسي بر
هاي كنش سياسي چگونه قابل توجيه هست؟ در پاسخ به  شود كه تحول در استراتژي مي

سياسـي   اگـر نظريـه   ،بر اساس منطق حاكم بر نظريه گفتمانيكه اين پرسش بايد گفت 
 بيـان   بـه . يابـد ميپنداشته شود، كنش سياسي هم حيثيتي گفتماني  »گفتماني«ماهيتي 

ديگر كنش سياسي، كنشي گفتماني خواهد بود و از منطق گفتماني حاكم بر آن پيـروي   
هاي گفتماني بـا آثـار فـردي     رو فوكو بر آن است كه كنشاز همين. و تبعيت خواهد كرد

از آثـار را وحـدت    زيـادي و اغلـب شـمار    اسـت  ثار فردي فراتـر منطبق نيست و از اين آ
ست كه از قواعـد  ، كنشي گفتماني ابنابراين كنش سياسي .)265: 1390 تاجيك،( شدبخ مي

هاي كـنش سياسـي بـا     اين بدان معناست كه استراتژي. كند و احكام هر عصر پيروي مي
  .يابد ديگر تحول ميتوجه به تحول گفتماني نظريه سياسي و از يك عصر به عصر 

ميان نظريه، كـنش و   ةكه پرده از رابط يادشدهشود تا منطق  در ادامه بحث تلاش مي
ــ واقعيــت سياســي برمــي ــه ةدارد، در نظري ــان باســتان ب عنــوان گفتمــاني   سياســي يون

بدين منظور ابتدا به تعريف و شرح مفـاهيم  . فرد از نظريه سياسي عملياتي شود منحصربه
در . شودميتبارشناسي شرايط ظهور نظريه سياسي بحث درباره سپس . دشو پرداخته مي

بندي عناصر آشكار و پنهان نظريه سياسي  شود با استخراج و مفصل بخش سوم تلاش مي
يك دال مركزي به دركي گفتماني از نظريه سياسـي يونـان باسـتان     دربارهيونان باستان 

يي امـر سياسـي و سـوژه سياسـي در     در آخرين بحث اين قسمت با شناسـا . يابيم  دست
هاي كـنش سياسـي در نظريـه سياسـي يونـان       نظريه سياسي يونان باستان به استراتژي

  .شود باستان پرداخته مي
  

  تعريف مفاهيم

شده بنديهاي مفصل از نشانهاي  شناسي سوسور به مجموعهگفتمان در زبان :گفتمان
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هـم   هاي آن در پيوند بـا  ها و نشانه كه واژهشود؛ يك نظام معنايي  يافته اطلاق ميو پيوند
گفتمـان در نظـر فوكـو     .)20: 1389زاده، حسـيني (د شـو  را موجب مـي  معناداراي  مجموعه

از ايـن منظـر   . اسـت  »حقيقـت «در برسـاختن   »دانش و قـدرت «تحليلي از روابط متقابل 

د آگـاهي يـافتن   هاي انديشيدن و قواع كه علاوه بر شيوه استدار معنااي  سامانه ،گفتمان
   .)12: 1391كلانتري، (شود  هاي كنش نيز بار مي بر شيوه

تعامل ذهن با آيند، بلكه محصول  وجود نميه خود بخوديها به نظريه :نظريه سياسي
 1هـاي ، اسـطوره لاكلائـو بـه تعبيـر    هـا يـا   به بيان ديگر نظريـه . اندهاي ساختاري واقعيت

نوعي بازنمايي و تبيين شـرايط   به نظريه. انداريقراري ساختسياسي، ثمرة بي /اجتماعي
هـا و مشـكلات    بـه بحـران   قرار اجتماعي است و در پي آن است كه پاسـخي مناسـب  بي

هـا بـراي توضـيح و فهـم واقعيـت و سـامان دادن بـه         بنـابراين نظريـه  . ه كندموجود ارائ
 ـ     ها پديد مي نابساماني . رونـد  ا افـول مـي  آيند و در تعامل با واقعيـت نيـز رو بـه تكامـل ي

بندي دوباره نيروها پردازند و از راه مفصل ها به بازسازي آرماني فضاي اجتماعي مي نظريه
زاده،  حسـيني ( هسـتند هاي ناپايدار به دنبال ايجاد يـك عينيـت اجتمـاعي جديـد      و نشانه

1389 :33(.   

ه ه سياسـي ك ـ مفهوم نظريه سياسي در كنار مفاهيمي چون فلسفه سياسي و انديش ـ 
ش در نظر ندارد با ورود بـه  با اين حال اين پژوه. گيرد د، قرار ميشو رقيب آن خوانده مي

 نظريــه سياســي را دچــار نــوعي بحــث خــويش از ،گــذاري ميــان ايــن مفــاهيمتفكيــك
رو نظريه سياسي را به مثابة نظامي منسـجم از تفكـر سياسـي    از همين .گرايي كند تقليل

ماهيـت   ،كه در طول تـاريخ  اما بايد در نظر داشت .استداند كه واجد تاريخي طويل  مي
رو بوده است، به طـوري كـه تعـاريف و    هاي بنيادين روبه است و با تحول يكساني نداشته

بر همين اساس ايـن تعريـف از نظريـه سياسـي     . هاي گوناگوني از آن شده است برداشت
تحليـل  «بـراي   منـد نظريه سياسي، بيشتر در قالب تلاشـي نظـام  : گزينش شده است كه

نظريه سياسـي بـا    ،طبق اين ديدگاه. شود هاي سياسي در نظر گرفته مي پديده »مفهومي

 هيم سياسي كليـدي پيونـد خـورده اسـت    مند و توضيح معناي واژگان و مفاملات نظامأت
  ).4: 1390معيني علمداري، (

                                                 
1.Myth   
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م درك مفهوم امر سياسـي زمـاني ممكـن خواهـد كـه در مقابـل مفهـو        :امر سياسي
مفهوم سياست در معناي كلاسيك خود اشاره بـه روابـط   . به بحث گذاشته شود 1سياست

 در اينجا سياست معنـايي تقليـل  . حزاب، حكومت و دولت داردسياسي در سطح نهادها، ا
هاي گفتمـاني و انديشـگي    هاي سياسي در سطح جامعه و منازعه يابد كه منازعه يافته مي

تر و پوياتر نسـبت بـه    تر، عميق ه امر سياسي موضعي موسعدر حالي ك. گيرد را ناديده مي
سياسـت در دل   كـه  توان گفـت  در واقع مي. روابط سياسي و ماهيت جامعه سياسي دارد

 ،2هموف ـ .سياسي كليت و شموليت بيشتري داردامر سياسي قرار دارد و نسبت به آن، امر 

در  ،اشـاره دارد  3طح انتيـك سياست به س«: دهد مفهوم را اينگونه شرح مي تفاوت اين دو

به اين معني كه سطح انتيـك  . شود مي 4حالي كه امر سياسي مربوط به سطح انتولوژيك
يك مربوط به در حالي كه سطح انتولوژ ،مربوط به كردارهاي متنوع سياست مرسوم است

  . »شود سيس ميشيوه است كه در جامعه تأ

ي قــدرت، منازعــه و تخاصــم امــر سياســي را بــه عنــوان فضــا ،بــر همــين مبنــاموفــه 
  : كند و سياست را مكانيزم سامان دادن به كردارها و نهادها تعريف و تفسير مي) آنتاگونيزم(

است كـه بـه نظـرم    ) آنتاگونيزم(منظور من از امر سياسي، بعد تخاصم «

از كردارها اي  در حالي كه سياست، مجموعه ؛عنصر قوام جوامع بشري است
زيستي بشـر در زمينـه   هم. شود ق آن نظم ايجاد مياست كه از طريو نهاده

   .)16 :1391، هموف( »كند يابد كه امر سياسي فراهم مي تضادي سازمان مي

پـژوهش  . سوژه سياسي اشاره بـه عـاملان و كنشـگران سياسـت دارد     :سياسي سوژة
سـوژه سياسـي از ايـن    . دهـد  نظر قرار مـي ليل گفتماني از سوژه سياسي را مدتح ،حاضر

امـور تلقـي    ةكننـد ه مـداوم آزاد و خودمختـار و تعيـين   ر نه پيكري دكارتي دارد ك ـمنظ
از ايـن  . آيـد  شود و نه پيكري آلتوسري كه در خيمة ساختارهاي حصين گرفتـار مـي   مي

يابد، بدين نحو كه گفتمان،  سوژه سياسي در پيوند با گفتمان حيثيت و هويت مي ،منظر
اما به محـض عينيـت يـافتن گفتمـان ايـن       .خود محصول كنشگري سوژه سياسي است

                                                 
1.Politics  
2. Mouffe, Chantal  
3. Ontic 
4.Ontological  
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 ،در تحليـل گفتمـاني  . گيـرد  سوژه است كه حيثيت و هيبت گفتمان را لاجرم بر تَن مـي 
يابد كه گفتمان  سوژه سياسي به عنوان حيثيتي كنشگر و متعين سياست زماني بروز مي

هژمـون   قراري گفتمـان در شرايط بحراني و بي. گيرد قراري قرار ميهژمون در معرض بي
گرانـه در راسـتاي معرفـي    م به كنش آزاد، خلاقانه و انتخـاب است كه سوژه سياسي اقدا

  .كند گفتمان جديد به جامعه مي
هـاي سياسـي در    سـوژه  »استراتژيك«و  »آگاهانه«اقدام  ،كنش سياسي :كنش سياسي

بـه بيـان ديگـر     .)Hafman, 2007: 150( استفرد هيك شرايط و وضعيت سياسي منحصرب
هاي هدفمند در راسـتاي حمايـت يـا مقاومـت در برابـر يـك        نش سياسي داراي سويهك

هـا   »الگو«همچنين كنش سياسي حكايت از . استوضعيت سياسي خاص يا تحول در آن 

هايي دارد كه در راستاي حمايت يا مقاومت در برابر يك وضـعيت سياسـي   »استراتژي«و 

 ،هاي سياسي متفـاوت  سياسي در وضعيت به بيان ديگر كنش. خاص يا تحول در آن دارد
از . كنـيم  هاي كنش سياسي ياد مـي  يابد كه از آنها با عنوان استراتژي اشكال متفاوتي مي

در واقع  ،گوييم هاي متفاوت كنش سياسي سخن مي وقتي از استراتژي ،منظري گفتماني
1كنشِ گفتماني«با 

. اسـت  »سوژگي سياسي«كنش سياسي خود محصول . مواجه هستيم »

سوژه سياسي با كنشگري سياسي در راستاي تثبيت يـا ايجـاد تحـول در     ،به سخن ديگر
دهنـدة واقعيـت سياسـي دسـت بـه كـنش       سياسي و گفتمان تفسيرگر و سامان واقعيت

هاي كنش سياسي منوط به فهم شرايطي اسـت كـه    از اين جهت درك استراتژي. زند مي
  .زيد سوژه سياسي در آن مي

  

  يط ظهور نظريه سياسيتبارشناسي شرا

 ـ      ،درك شـرايط ظهـور نظريـه سياسـي     رايمطابق سـاخت نظـري ايـن پـژوهش و ب
. جستاري هر چند كوتاه و مختصر در باب سير تاريخ سياسي يونان باستان ضروري است

تاريخ سياسي يونان باستان كه در درك چگونگي ظهور نظريـه سياسـي    بخشترين مهم
شـهري بـود كـه خـود موجـب      سي موكناي به نظام دولتاهميت دارد، گذار از نظام سيا

هـاي نـويني از مناسـبات، روابـط و همچنـين       ظهور اشكال جديدي از انديشيدن و شيوه
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  .نهادهاي سياسي بود
يوناني، نظام سياسي موكنـاي كـه مبتنـي بـر پادشـاهي بـود،        1قبل از ظهور پوليس 

حيـات اجتمـاعي    ،ره موكنـاي دو در. كـرد  قواعد زيست سياسي يونانيـان را تعريـف مـي   
اداري  مراتـب نظـامي و  صدر سلسله شاه موكناي در. افتي يپيرامون قصر شاهي سامان م

سـقوط نظـام موكنـاي منجـر بـه      . شـد  يناشي م ـ او نهايت از قدرتي در هر داشت و قرار
اي حكومتي و نوعي از قدرت سياسي با ظواهر و آثار خارجي آن شـد كـه    فروپاشي شيوه

ايـن تحـول   . تحول در فضاي سياسي و همچنين تحول در انسـان يونـاني بـود    برآمد آن
شهر و پيدايش انديشـه عقلـي را    - مدت شرايط و مقدمات استقرار دولتسياسي در دراز

 ،شـهري  – نظـام دولـت    واقع تحول از نظـام پادشـاهي موكنـاي بـه     در. دنبال داشته ب
ايـن شـرايط   . دگرگـوني كـرده بـود    بحراني بود كه جامعه يوناني را دستخوش تلاطـم و 

بحراني فارغ از تحول در ساخت نظم سياسي منجر به ظهـور شـكل جديـدي از تفكـر و     
انديشه شد كه در آن استدلال عقلي مبناي تفحص و تفكـر در بـاب مسـائل و مشـكلات     

ي مربـوط بـه خلقـت و    هـا  افسـانه در چنين شرايطي، به جاي . جامعه يوناني قرار گرفت
ي مربـوط بـه حاكميـت در عصـر     هـا  اسطورههاي شاهي و با مناسك و آيينآفرينش كه 

ي نو به وجود آمد كـه كوششـي بـراي بنيـاد نهـادن نظـم       ا شهياندموكناي پيوند داشت، 
طباطبـايي،  ( دهنده عـالم بـود  تشكيل يجهان بر مبناي تعادل، تناسب و برابري ميان اجزا

1373 :16(.   

شهري در يونان باستان نسبت به گفتمان م دولتتفاوت گفتمان سياسي حاكم بر نظا
ي ا اندازهاجتماعي يونان هژموني داشت، به  /ي كه بر زندگي سياسيا يپهلواننظام كهن و 

 پهلـواني  پادشاهي دنياي با قديم يونان شهريدولت دنياي محسوس بود كه برخي تفاوت
وسطي تفسير  قرون يها يهپادشا با مدرن دموكراسي به متعلق دنياي تفاوت اندازه را به

   .)27: اول لد، ج1376ر، يِگ( كنند يم

حيـات   بـه تـدريج در  شـهري،  بدين ترتيب با گذار از نظام موكنـاي بـه نظـم دولـت    
قـدرتي نامحـدود    خـود از  قصـر  دنيـاي اسـرارآميز   اجتماعي يوناني، به جاي شاه كـه در 

سرنوشـت آن   انـد و  نـده خوا »سياسـي «شـد كـه آن را    بـود، مناسـباتي برقـرار    برخوردار

همگـاني بـه    امـور  از اداره شـهر  عمومي بـود و  گويي همگاني ووموضوع گفت ،مناسبات
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زايـش خـرد   ي سياسي يونان باستان منجر به ظهور و ندهايفرآاين تحول در  .آمد شمار
تحـولي كـه سـرانجام آن     ؛)17: 1373طباطبـايي،  (ي شد ا اسطورهرفتن از تفكر و فرا يوناني

در واقـع ايـن پـژوهش    . اختن تفكر به انسان و ظهور نظريه سياسي بوده استمعطوف س
پـرداختن بـه    .كنـد  محوريت يافتن انسان را به معناي آغاز ظهور نظريه سياسي تلقي مي
زيـرا قبـل از    ؛شـود  انسان و روابط انساني به عنوان آغاز ظهور نظريه سياسي تعريف مـي 

و فرد به عنوان محور اساسـي نظريـه سياسـي،     آن با جامعه ةماهيت حكومت و نوع رابط
   .)Barker, 1918: 60-62(انسان و موقعيت و حيثيت آن در اجتماع سياسي اهميت دارد 

انسان و در نتيجه سياست  ،كه در يونان باستان ايهاي فكري رديابي اولين نظام براي
. پـردازيم  ان باستان ميهاي فكري يون به تبارشناسي نظام ،را سرآغاز انديشيدن قرار دادند

هاي فكري رايج در يونان باسـتان بـدين معنـا نيسـت كـه قائـل بـه محتـواي          شرح نظام
تبارشناسي ظهور پروبلماتيك انسان و روابط انساني  برايبلكه  ،سياسي براي آنها هستيم

  .شوندميبررسي 
د از ظهور نظريه سياسـي شـاهد چن ـ   پيش ،از ظهور تفكر سياسي و متعاقب آن پيش

كـه در يونـان   را نخسـتين تفكـر منسـجمي     .هستيممرحله نظام فكري در يونان باستان 
 ،اي كـه يگـر   گونـه   به ؛ي هومري يافتها سرودهدر اشعار و  توان يم ،باستان شكل گرفت

بخـش مهمـي از    .)85 :جلد اول، 1376يگر، ( داند يمهومر را نماينده آغازين فرهنگ يوناني 
در چـارچوب  . اختصـاص داشـت   1ضيح طرز عمل جهان طبيعيي هومري به توها سروده

و خدايان در هماهنگي نزديك بـا يكـديگر بـه     ها انسان، سه جهان طبيعت، ها سرودهاين 
با اين حال گفتمان هومر به عنـوان اولـين گفتمـاني كـه در بـاب كيفيـت       . بردند يمسر 

گوي همـه  عملي جهان شـكل گرفـت، در تبيـين جهـان شـموليت تـام نـدارد و پاسـخ        
   .)20: 1393، مكللند( ي مطروحه بشر در باب جهان نيستها پرسش

تفكـر شـاعرانه هزيـود در بـاب      ،نمـود   رخكه در يونان باستان  ايدومين نظام فكري
، به تصـوير جهـان   پرداخت يمهزيود برخلاف هومر كه به تصوير جهان از بالا . جهان بود

هنـوز تفكـر    ،فلسفه هزيـود هـم همچـون هـومر    حال   اين با. انساني از پايين نظر داشت
ولي ايـن نظـام اسـاطيري تحـت رهبـري عقـل قـرار دارد و بـه          ؛مبتني بر اساطير است
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، 1376، يِگـر ( كند يميي تازه نيز ابداع ها تيشخصو  پردازد يمتفسيري نو از خدايان كهن 

   .)107- 118: جلد اول

 شيهـا  يدگرگـون طبيعت جهان و سومين نظام فكري متعلق به فيلسوفاني بود كه به 
ايـن  . كردنـد  ي طبيعي تبيـين مـي  ها هينظربا  نها سراسر هستي را در فلسفهآ .پردازند مي

عقلانـي بـودن    پيچيدگي ظاهري و غير ريتأثبيش از هر چيز تحت  گرا عتيطبفيلسوفان 
   .)23-22: 1390عالم، (جهان بودند 

 هـا  دهيپدتلاش براي تعريف عقلاني گرا برخلاف هومر و هزيود در فيلسوفان طبيعت 
 ،اين فيلسوفان به عنـوان نخسـتين انديشـمندان يونـان    . ي طبيعي هستندها يدگرگونو 

گانـه سـاختار    ، اما طرح سهكنند يمنظريه عقلاني جهان را جايگزين روايت اساطيري آن 
ه گـرا در كلم ـ چرخش فكري فيلسوفان طبيعـت . دارند يمشناسي اساطيري را نگه  كيهان

كـه در اصـل معنـاي آغـاز و رونـد و نتيجـه        شـود  يم ـخلاصه ) طبيعت( 1يوناني فيزيس
رفتـه ايـن   همروي. كنند يمگونه موجوديت پيدا كه تمام چيزها بدان دهد يمفرآيندي را 

چـرخش قـاطعي در    و ايـن  دهند يم ارائهدانشمندان جملگي توضيحي عقلاني از جهان 
بـه عنـوان كـانون تفكـر سياسـي        انساناما همچنان  ،)32: 1382آدو، ( تاريخ انديشه است

  . محور بحث آنها نبوده است
و فلاسـفه   ردي ـگ يمواكنشي در مقابل تفكر مربوط به طبيعت صورت  ،در همين اوان

ي ايـن مسـئله را شـورش    گـاتر . ي زندگي انسان معطوف ساختندسو  بهتفكرات خود را 
گونـه كـه   بودن جهان بدان ريناپذ ادراكدن و اعتقادات عرفي در برابر خارج از دسترس بو

ايـن   .)91: 1388گـاتري،  ( كـرد  يم، تعريف و تفسير كردند يمشناسان آن را عرضه طبيعت
از نخستين فيلسوفان يونان كه  پسدر واقع . دهندانجام ميكاري است كه سوفسطاييان 

فسـطاييان شـكل   وسـيله سو   در تلاش براي گشودن راز جهان طبيعت بودند، گرايشي به
بلكه شناخت تفكر و سرشت انسـان قـرار    ،گرفت كه مركز توجه خود را نه جهان طبيعت

   .)20: 1375، مانه(دادند 

  و نـه خـود جهـان بـه     -عنوان امرِ پروبلماتيك جهـان    بدين ترتيب با ورود انسان به
ي نظريه سياسي اه رگهاولين  - دنديد يمگرايان  گونه كه طبيعتعنوان امر پروبلماتيك آن

عنـوان پروبلماتيـك     واقع با مركز توجه قرار گرفتن انسـان بـه   در. خودنمايي كرده است
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همين توجه به انسان در . كند يمفلسفي، نظريه سياسي در اولين شمايل خود نمود پيدا 
بـه  هـا   سوفيستدر حقيقت نقطه آغازي كه  .دمان مسلطسراسر تفكر يونان براي هميشه 

ي افلاطـون و ارسـطو بـه    ها نوشتهي سقراط و ها شهيانددر  ،گرايانه دادندسانمطالعات ان
رفته سوفسطاييان با مركز قرار دادن انسان و زيست سياسي  هم روي. رسد يمنهايت خود 

 ,Barker( برداشـتند سوي نظريه سياسي را   نخستين قدم به ،وي در نظام انديشگي خود

، كاركرد و حيثيت وجودي پـوليس بـه   به توضيح معنا ر ادامه بحث ابتداد .)60-62 :1918
سـپس  . شـود  عنوان دال مركزي گفتمان حاكم بر نظريه سياسي يونان باستان اشاره مـي 

دهنده و معنابخش با ساير عناصر نظريـه سياسـي   رابطه پوليس به عنوان عنصر ارجاعبه 
و شناسـايي سـوژه   شود و در نهايت با تعريف و توضيح گستره امـر سياسـي    پرداخته مي

  .شود سياسي به اقتضائات كنشي نظريه سياسي يونان باستان اشاره مي
  

  پوليس؛ دال مركزي نظريه سياسي يونان باستان

بـه نظـام   اي  تا اينجا درك شد كه به تناسب گذار از نظام موكناي بـا تفكـر اسـطوره   
در . يابـد  مـي  محور نظريه سياسي در شمايل نخستين خـود نمـود  پوليسي با تفكر انسان

تحـول   ةبلكه نشـان  ،واقع ظهور پوليس تنها سمبل تحول در ساخت و روابط سياسي نبود
سياست به عنـوان امـر همگـاني     ،تا قبل از ظهور پوليس. هاي انديشيدن نيز بود در شيوه

همگاني و مربوط به روابط انساني اي  با ظهور پوليس است كه سياست پديده. مطرح نبود
در واقع نظـم سياسـي مبتنـي بـر     . شود تيجه در باب آن انديشيدن آغاز ميدر ن .شود مي

رو از همين. گيرد آورد كه در آن مناسبات سياسي شكل مي شرايطي را فراهم مي ،پوليس
شود كـه بـه زيسـت     كننده ساير عناصري ميبخش و تعيينموجوديت پوليس مشروعيت

، شـبكه معنـايي   پـوليس . دبخش ـ ر نظـام پوليسـي نظـم و معنـا مـي     سياسي د /اجتماعي
و  دشـو  يم ـبندي  كه ساير عناصر نظريه سياسي يونان باستان حول آن مفصل سازد يمبر
  .دابي يمواسطه آن قراري گفتماني ه ب

پوليس يك واحد سياسي خودمختار است كه شامل يـك بخـش    ،از لحاظ ژئوپليتيك
همين مفهوم پوليس بـه   .)Pomeroy, 2004: 61( استهاي مجاور خود  مركزي و سرزمين

پـوليس در   ،از ايـن منظـر   .سازد بهترين وجه آرمان يوناني زندگي اجتماعي را نمايان مي
بلكـه   ،طـرف سـازد  ه اقتضائات زندگي جمعـي را بر كنيست  اييونان فقط مكان فيزيكي
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ناپذير با انديشـه و حيـات   تفكيكاي  محيط فكري، اقتصادي و اجتماعي است كه به گونه
قـادري و  ( دانسـت  در آن مـي  گره خورده، انسان يوناني بقا و كمـال خـود را صـرفاً   يوناني 

در واقع پوليس تنها يـك مكـان و موقعيـت جغرافيـايي نبـود، بلكـه        .)121: 1390ران، ديگ
 ,Cartledge( سـت ا »در جهـان بـودن نمـادين   «انتزاعي متافيزيكي و همچنين شـكلي از  

ز مردم دانست كه گرد هم آمده، عمل كرده و سـخن  پوليس را بايد سازماني ا. )13 :2009
   .)16: 1388قادري، (گويند  مي

به بيان ديگـر بـه واسـطه    . شد انسان يوناني خارج از پوليس به رسميت شناخته نمي
 رابطـه و . گيـرد  ني بـه خـود مـي   قرار يافتن در شـهر اسـت كـه هويـت و حيثيـت انسـا      

كه ارسطو انسان را به موجودي در پوليس است اي  تنيدگي انسان و پوليس به گونه درهم
وجه ديگر تعريف انسان به (كند؛ انساني كه تنها در پوليس هويت و خرد خود  تعريف مي
كسي كه به نحو طبيعي زيست اجتمـاعي در   ،به تعبير ارسطو .يابد ميرا باز) وتعبير ارسط

در . تـر از او پسـت بلكه يا موجودي برتـر از انسـان اسـت يـا      ،انسان نيست ،پوليس ندارد
كه يونانيـان  اي  به گونه ،باشد پوليس بودن به معني سياسي بودن و سياسي شدن نيز مي

اهميـت پـوليس و   . شـهر نداشـتند   ةتصوري از زندگي بدون ملاحظات سياسي در عرص ـ
مهم بود كه اعتبار هر آتني به ميـزان مشـاركت او   اي  مفهوم شهروندي در يونان به اندازه

ييد هر كس كه به تأ. شهر، بستگي داشت وليت در امورئروندي و قبول مسدر زندگي شه
افتخاري  يافت؛ شهر رسيد يا شهر بر او اعتماد داشت، به بالاترين افتخار ممكن دست مي

   .)121: 1390ران، ديگقادري و ( ه بالاتر از هر ثروت و قدرتي بودك

جـايي   ؛آن حكمرانـي نمايـد  جايي نبود كه يك حاكم در  پوليس صرفاًدر نظر آرنت، 
اي انسان در پي هدفي مشترك و رفع يك نياز يا فـراهم كـردن يـك طـرح      نبود كه عده

اي  پـوليس عرصـه   ؛اجتماعي از همكاران يا دوستان صميمي نبـود  ؛مشترك جمع گردند
ها براي نمايش فضيلت خود، در واقع براي تحقق هويت خـود بـا    بود كه جمعي از انسان

اري پوليس فضايي براي مانـدگ . كردند ايجاد مي  ايزات ميان خود و ديگراننشان دادن تم
حاصـلي عمـل    كاري براي مقابله با بيپوليس راه. مند بودهاي فضيلت ياد و خاطرات انسان

، عمل انساني و  شود اگر رنج با رفع نياز بدن و كار با تغيير روي ماده خام ماندگار مي. بود
اي براي ماندگاري و حفـظ خـويش    ت انسان نيز نياز به عرصهعنصر دروني آن يعني هوي
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ثر بودن پوليس هـم مانـدگاري پـوليس و    ؤشرط م. پوليس يوناني همين عرصه بود .دارد
بر اين اساس پوليس جهاني بود كـه در آن  . استهاي اجتماع انساني  فراهم كردن زمينه

   .)94: 1392آرنت، ( اختندپرد هم جمع شده و به عمل ميافراد برابر انساني به دور 

جهـان  بخش زيسـت دهنـده و معنـا  ، تشكلدهنده، روحي بود كه قوامدر واقع پوليس
كننـده  پوليس همه زندگي انساني و معنوي را در برگرفته بود و تعيـين . انسان يوناني بود

شمول پـوليس  اين بعد از حيثيت جهان ،يِگر. شكل هرگونه فعاليت ذهني و اجتماعي بود
  : كند اينگونه تفسير مي را

ي زنـدگي ذهنـي و معنـوي از ريشـه     هـا  شاخههمه  ،در ادوار اوليه تاريخ«

هـاي ذهنـي و   گفـت همـه فعاليـت    توان يم؛ يا نديرو يمواحد زندگي جامعه 
ها و رودهايي هسـتند كـه بـه دريـايي مركـزي يعنـي زنـدگي        معنوي، جوي

و جهت و  زندير يم، ودش يمشهر ممكن عمومي جامعه كه در پوليس يا دولت
ي و هـاي نـامري  و همـين دريـا از طريـق رگ    رنـد يگ يم ـهدف خـود را از آن  

شـهر  اين تشـريح دولـت  بنـابر . رساند يمي آنها مدد ها سرچشمهزيرزميني به 
   .)132 :جلد اول، 1376يگِر، ( »واقع تشريح تمامي زندگي يوناني است يوناني در

زندگي يكايك شهروندان را ناشي از ايـن واقعيـت   نفوذ عظيم پوليس در  ةيگر در ادام
موجودي روحاني بود كـه   ،پوليس. داند كه خود پوليس صورت آرماني عمومي داشت مي

مجموعـه همـه    ،پـوليس . آورد يم ـهمه محتواهاي عالي زندگي انساني را در خـود گـرد   
ن هـاي فـراوا   بـه شـهروندان موهبـت   : ي زنـدگي ايشـان اسـت   ها جنبهشهروندان و همه 

گيـري  شيوه فكر خود را با سخت. نهد يمولي وظايف فراوان نيز به عهده آنان  ،بخشد يم
زند و  و مهر مالكيت خود را بر پيشاني آنان مي كند يمتمام به يكايك شهروندان تحميل 

 ،هر عملي كه به شهر زيان برسـاند : منبع همه قواعد و معيارهاي زندگي شهروندان است
   .)171: جلد اول، 1376يگر، ( نيكه به شكوفايي آن ياري كند، بد است و هر عملي ك

ي فعـال و  ا سـوژه مني بود كه يونانيان در آن خويشتن را به مثابـه  أم ،بنابراين پوليس
دهنده به شـهروندان يـا   بخش و حيثيتهويت ،واقع پوليس در. كردند يمسياسي تعريف 

ه عناصري چون شـهروند، قـانون،   واسطه ظهور پوليس است كه ب .ي سياسي بودها سوژه
عدالت، فضيلت، سياست و امر سياسي، سوژه سياسـي و كـنش سياسـي معنـا و مفهـوم      
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سياسي يونـان باسـتان را بـا رابطـه      ةساخت و محتواي نظري ،در حقيقت پوليس. ابدي يم
  . بخشد يمبرقرار كردن بين عناصري مجزا، كليت و ساماني معنادار 

از نظر اشتراوس آنچه بيش  .كند تراوس نيز به آن اشاره مياش است كهاي  اين مسئله
تواند ماهيت و محتواي تفكر سياسي كلاسيك را بر مـا آشـكار سـازد، ارتبـاط      از همه مي

در واقـع تفكـر    .)Strauss, 1959: 78( در پوليس است 1مستقيم اين تفكر با زندگي سياسي
نوئل اسـوليوان هـم در راسـتاي    . خدچر سياسي رايج در يونان باستان بر مدار پوليس مي

گفته اشتراوس بر اين اعتقاد است كه نظريه سياسي، در شكل آغازين و كلاسيك خـود،  
 ،جهت تفكر سياسي در يونان باستاناز اين .)251: 1388اسـوليوان،  ( استمربوط به پوليس 

جـاري   تفكر سياسي در يونان باستان بـه سياسـت   ،به بيان ديگر. داشت »عملي«ماهيتي 

   .)Strauss, 1959: 71(داد  در پوليس امعان نظر نشان مي

هـاي آن را   لفـه ؤرفته پوليس كانون گفتماني نظريه سياسي يونان باسـتان و م همروي
  .شود يمدهد كه در شكل زير نشان داده  تشكيل مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  شبكه گفتماني نظريه سياسي يونان باستان - 2شكل 
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  فاهيم بنيادين نظريه سياسي يونان باستانرابطه گفتماني پوليس و م

  شهروند

واسطه مفهوم پـوليس در نظريـه سياسـي يونـان باسـتان معنـا       ه اولين عنصري كه ب
ضمن پـذيرش قواعـد    ،انسان يوناني با قرار يافتن در شهر. است 1مفهوم شهروند ،يابد مي

كـه  اي  بـه گونـه   ؛شـود  ساخته ميياسي شهر به مثابه سوژه سياسي برحاكم بر زيست س
امري بديهي بود و نام كامـل يـك فـرد     ،شهر براي يونانيانمباهات به تعلق به يك دولت

شهر آگاهي تعلق به يك دولت. يافت يوناني از نام خود و نام پدر و نام شهرش تشكيل مي
همان ارزشي را داشت كه آگاهي تعلـق بـه يـك ملـت بـراي انسـان        ،براي انسان يوناني

   .)170: جلد اول، 1376يگر، ( امروزي دارد
نبايد پنداشت كه صرف سكونت داشـتن در پـوليس بـه معنـي شـهروند       با وجود اين

. جايي معين همچون پـوليس نيسـت   در واقع شهروندي ناشي از سكونت در .بودن است
شتغال به وظايف دادرسي، حق بلكه مصداق شهروند محض و مطلق كسي است كه حق ا

كه اعضاي شوراي ملـي را شـامل    - ترين كارهاي حكومتيباب مهمنظر و بحث در اظهار
شـهروند   ،بر همين اسـاس بيگانگـان، بنـدگان، كودكـان و سـالخوردگان     . دارد - شود مي

معنا و مصداق شهروند نيـز   ،سب نوع حكومت حاكم بر پوليسفارغ از اين به تنا. نيستند
دموكراسي متفاوت از در حكومت  به عنوان مثال مصداق و گستره شهروند. كند تغيير مي

   .)101: 1364ارسطو، ( اليگارشي است

تـرين   بدين ترتيب شهروند بودن به معني حق احـراز فعاليـت و بحـث در بـاب مهـم     
سوژه سياسي فعال در نظريه سياسي يونان باسـتان   ،شهروند در واقع. ل پوليس بودمسائ

 ـ. دارداست كه مشروعيت كنش سياسي را  واسـطه فـن سـخن ممكـن     ه شهروند بودن ب
واسطه فـن سـخن   ه در واقع شهروند با قرار يافتن در پوليس يا حوزه عمومي و ب. شد مي

شـهروندي و سياسـت و از ايـن     ةجهت سخن ميانجي رابطاز اين. پرداخت به سياست مي
كه سيد جـواد طباطبـايي نخسـتين    اي  به گونه. طريق ميانجي شهروند و پوليس نيز بود

  : كند ا امكان سخن گفتن و برتري آن بر ساير ابزار قدرت تعريف ميويژگي شهر ر
برتري سخن بر ديگـر وسـايل و ابـزار اعمـال      ،نخستين ويژگي پوليس«

                                                 
1.polites  
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سخن يا لوگوس بـارزترين ابـزار دسـتيابي بـه قـدرت       ،در يونان. قدرت بود
سـخن ماننـد    .آمـد  دهي و سلطه بر ديگران بـه شـمار مـي   سياسي و فرمان

هـا و مناسـك مـذهبي نبـود، بلكـه      ها و اوراد مربوط بـه آيـين   هگذشته واژ
آنچه در آغـاز در قلمـرو آرخـه يـا     . تعارض و تعاطي برهان بودپراي  مباحثه

سان بدين آمده بود ونوري درخي قرار داشت، اينك در حوزه فن سفرمانرواي
ه ميان سخن و سياست يا به سـخن ديگـر ميـان لوگـوس و پـوليس رابط ـ     

درون رابطـه سياسـي    بـار در شـهر و  سخن نخستين. ود داشتتنگاتنگ وج
اهميت پيدا كرد و در چنين شرايطي اهـل خطابـه، سوفسـطاييان و آنگـاه     

توجه خود را به سخن و گفتار معطوف و دربـاره قواعـد و    ،فيلسوفان يوناني
   .)20: 1373طباطبايي، ( »قوانين حاكم بر آن به پژوهش آغاز كردند

ورزي را و نيز امكـان سـخن بـه عنـوان سياسـت      مكان شهروند شدنآنچه در نهايت ا
عنوان كليتي گفتماني كـه قواعـد زيسـت      واقع پوليس به در. كرد، پوليس بود ممكن مي

بندي افـراد بـه اسـتراتژي    سامان دادن و طبقه راي، بكند يمسياسي شهروندان را معين 
ا كه به هر فـردي موقعيـت خاصـي    به اين معن. آورد يمسازي روي راني و برجستهحاشيه

سازي تصميمي و أعنوان شهروند و به مثابه موجوديتي كه حق ر  و برخي را به بخشد يم
عنوان برده و بربر از دايـره شـهروندي     در باب قواعد زيستي پوليس را دارد و برخي را به

  . سازد يمطرد و خارج 
  قانون

 ،ي سياسـي هـا  سـوژه عنـوان    ندان بـه پس از تشخيص و درك رابطه پوليس با شهرو
عنوان اعضاي   كيفيت قواعد حاكم بر رابطه خود شهروندان به ،ديآ يمكه پيش اي  مسئله

واقـع پـوليس بـا     در. دي ـآ يم ـمفهوم قانون به كمك پـوليس   ،بدين منظور. ستاپوليس 
. ازدس ـ مـي  ي سياسي رام بـر ها سوژهشهروندان را به مثابه  كند يماستخدام قانون تلاش 

و  دي ـگو يم ـشهر به زبان قـانون سـخن   دولت«دهد كه  ورِنر يِگر در اين رابطه توضيح مي

تـران را از  و قـوي  كشد يمقانون شاه مقتدري است كه نه تنها مقصران را به پاي حساب 
همـه شـئون زنـدگي را كـه      ،، بلكه با قواعـد خـود  دارد يمتران بازتجاوز به حقوق ضعيف



  1396بيست و دوم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  / 200

يـات زنـدگي   يو حتـي در جز  بخشـد  يم ـنظم  ،شخصي افراد بود ةرادپيشتر تابع ميل و ا
   .)171: جلد اول، 1376يِگر، ( »كند يمخصوصي و رفتار اخلاقي شهروندان دخالت 

به مثابه موجودي سياسي  واقع اين قانون پوليس است كه شهروند يا سوژه يوناني را در
بين پوليس به عنوان يك سـامان و  قانون مجموعه وظايف و حقوق متقابلي بود . سازد ميبر

آنچه آدمـي را بـه موجـودي    . موجوديت زنده و روحاني از يكسو و شهروندان از سوي ديگر
شد  واسطه قانون بر عهدة هر فردي نهاده ميه بود كه باي  وظيفه ،ساخت سياسي مبدل مي

ف و اين وظيفه عبارت بـود از مشـاركت فعـال در زنـدگي عمـومي جامعـه و قبـول تكـالي        
  .كلي غير از تكاليف مربوط به شغل و حرفة شخصي بوده ي كه باشهروندي

دهـد   يگِر در اين زمينه توضيح مي. پوليس بود خميرمايه و اكسير نظم حاكم بر ،قانون 
كه در جريان تحول فرهنگ يوناني از آرمان اجتمـاعي اشـرافي بـه پيـدايي تصـور فلسـفي       

چه از  ،هاي فلسفي اخلاق و تربيت و نظام مراحل استترين آدمي به عنوان فرد، قانون مهم
هـا   گونه نظـام اين. گذاري استيادآور نخستين ادوار قانون ،حيث شكل و چه از لحاظ محتوا

كه فيلسوفان دوره باستان شـناخته و  آيند، بلكه چنان در فضاي خالي تفكر محض پديد نمي
هاي كلـي و   اين جوهر را به زبان انديشهاند، در جوهر تاريخي قوم ريشه دارند و متذكر شده

ترين و پايدارترين شـكل معيارهـاي حقـوقي و اخلاقـي      قانون، كلي: كنند مجرد ترجمه مي
 .توان اينگونه درك كرد كه قانون روح پوليس اسـت  در مجموع مي. موروثي قوم يونان است

ي يشـهر نـامر  ي با حصارهاي محـافظش، دولـت  يشهر مربه بيان ديگر در پس تصوير دولت
اختار و از اين جهت قانون با عملكرد خود به صيانت از س. پيداست كه حصارش قانون است

  .)172: مانه( پردازد موجوديت پوليس مي

  برابري 

 د،دا يم ـآنچه امكان بحث و مشاركت همگاني در فضاي عمومي را به همه شهروندان 
ه بين شهروندان و از لحاظ جايگاه و نقش سياسي برابري بدين معنا ك. مفهوم برابري بود

برابـري شـهروندان از   . كدام نسبت به ديگري برتري خاصي نداشـتند وجود داشت و هيچ
شهر بر دوستي استوار بـود و دوسـتي جـز در ميـان      ةي پوليس بود، زيرا شالودها يژگيو

مراتب، جاي خود را به سلسله درون پوليس، رابطه مبتني بر. پذير نيستافراد برابر امكان
منظـور از  . دانند شهروندان در قلمرو سياسي خود را برابر مي. ي برابر و متقابل دادا رابطه
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ين معنـا كـه   بـد  ؛اسـت  »برابري سياسي« ،برابري در گفتمان نظريه سياسي يونان باستان

و گفتار آنهـا   نظر و مشاركت و تكاليف در امور پوليس برابر بودندشهروندان در حق اظهار
رغم اختلافي كـه در زنـدگي اجتمـاعي    شهروندان به. به يك اندازه از اعتبار برخوردار بود

شـونده  آنان همچـون واحـدهاي جانشـين    .دانند يمدارند، در قلمرو سياسي خود را برابر 
برابـري بـه معنـاي    . برابـري اسـت   ،درون نظامي هستند كه قانون آن تعادل و معيـار آن 

گفتمان و نظـم  . ه شهروندان در اعمال قدرت سياسي و توليد و توزيع آن بوداشتراك هم
بخش اصل برابري بود و تعادلي ميان قدرت همه افـراد  اي بود كه قوام گونه  پوليس نيز به

   .)21: 1373طباطبايي، ( كرد يمو در برابر سركشي آنان ايستادگي  كرده يمايجاد 

ان نظريـه سياسـي يونـان باسـتان بـا قـدرت و       بدين ترتيب مفهوم برابري در گفتم ـ
برابري از يكسو منوط به حفظ ساختار و نظـم  . گفتمان حاكم بر پوليس گره خورده است

. پوليس بود و از سوي ديگر ثبات پوليس بستگي به حفظ برابري ميان شهروندان داشـت 

 ـ. دارد، برابري اسـت  را پايدار مي آنچه هر جامعه سياسي« ،از نظر ارسطو دين معنـا كـه   ب

البتـه نفـع و صـلاح جامعـه      .همه مردم به تناوب در كار حكومت شـركت خواهنـد كـرد   
زيـرا صـلاح جامعـه     ؛شده به آنهـا اولويـت دارد  محول ةسياسي نسبت به جايگاه و وظيف

 »سياسي در اين است كه هميشه افراد ثـابتي كـار حكومـت را در دسـت داشـته باشـند      

   .)42: 1364ارسطو، (
لكن همه در اينكه عضـو   ،تيب شهروندان در احراز قدرت سياسي برابر نبودندبدين تر

. كدام بـر ديگـري برتـري نـدارد    از حقوق برابر برخوردارند و هيچ ،جامعه سياسي هستند
افلاطون در جمهوري با اشاره بـه تكـاليف زن و مـرد نسـبت بـه پاسـداري و صـيانت از        

اختلاف سخن گفتـيم، منظورمـان برابـري بـه      وقتي كه از برابري و«: كه آورد يمپوليس 

معني مطلق و اختلاف به معني مطلق نبود، بلكه تنها بـه برابـري و اخـتلاف اسـتعدادها     

رو برابري با شايسـتگي در  از همين .)237: 1353افلاطون، ( »براي انجام كارها توجه داشتيم

 ،بـوط بـه پـوليس اسـت    انجام امور و همچنين انجام تكاليفي كه جنبه عمومي دارد و مر
  .استعداد افراد است ،ديگر مبناي برابري  بيان  به. خواني داردهم
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  ) تربيت(پايديا 

 ه معنـاي تربيـت كـودك مشـتق شـده اسـت      ب 2از كلمه يوناني پايديوس 1واژه پايديا
پرورش يا تربيت كودك، تعليم و  ديگر از جمله مفاهيم با كه اي واژه .)17: 1390ضـيمران،  (

پايـديا يـا تربيـت     .)Lee, 2001: 11-12( و اصلاح در ارتبـاط اسـت   انضباطو  زش، نظمآمو
براي دروني كردن اشكالي از مواجهـه بـا جهـان،     ها آموزشي از ا مجموعهعبارت است از 

يي از چيسـتي جهـان را توجيـه    ها تيرواگونه كه شكل خاصي از مناسبات، متناسب با آن
   .)138: 1394اده، ز ملك و دامغانيخالقي ( كند يم

آنهـا   .ي برجسته پوليس بودها تيشخصپرورش  ،هدف پايديا يا نظامِ تربيت در يونان
پايـدياي يونـاني   . بر اين باور بودند كه تنها پايديا قادر است مردان برجسته را تربيت كند

دان و فلاسـفه آن را سـرلوحه   ن ـداراي غايتي بود آرماني كـه آموزگـاران، شـاعران، هنرم   
آرمـان پايـديا در مـتن جامعـه      .شـمردند  يم ـي علمي، فرهنگي و فلسفي خـود  ها شتلا

 نگاره اجتماعي در گسـتره خـرد نبـود   پذير بود و هدف آموزش چيزي جز آموزش اتحقق
   ).18: 1390ضيمران، (

نظـام   .ردي ـگ يم ـمسئله تربيت به شكلي آشكار در خدمت سياست قرار  ،نزد افلاطون
ر چيز يك دستگاه عظيم آموزش و پرورش اسـت كـه از يـك    سياسي افلاطون بيش از ه

و از طرف ديگر مراقب است تـا آن   كند يمداري تربيت طرف حاكمان با فضيلت حكومت
 ـ  ،كنند يممعنايي كه حكومت اين نظام آموزشي را توجيه  ژهيوي ها افق دور ه از آسـيب ب

   .)163: 1394زاده، ملك و دامغانيخالقي (بمانند 
دهـي بـه امـور    سـامان  بـراي نقش و جايگاهي ويژه در پوليس يونـاني   ،بيتمفهوم تر

بعدي بود كه به رفتار و كـنش  از اين منظر تربيت، كليتي چند .كند انسان يوناني ايفا مي
رابطه پوليس و پايـديا از همـين   . بخشيد هاي انديشيدن انساني يوناني تشكل مي و شيوه

فـرد خـويش اقـدام بـه     هبيس با قواعـد منحصـر  دين نحو كه پول، باستمنظر قابل بحث 
 ،پـوليس و پايـديا  . كـرد  هاي متفاوت مـي  فريني در موقعيتآ نقش برايتربيت شهروندان 

كه تحول در نظام تربيت از يكسو منجر به ظهـور   دارند، بدين ترتيباي  پيچيدهاي  رابطه
عصـر  اي  سـطوره كه تحول از گفتمـان ا  ايبه گونه -شود  شهر ميشكل جديدي از دولت

                                                 
1. paideia  
2. paidos  
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توان نمودي از تحـول در نظـام تربيـت عنـوان      شهر را ميموكناي به گفتمان عقلي دولت
 ةست كه خود باني تحول در پايديا يـا شـيو  اشهر و از سوي ديگر اين قواعد دولت - كرد

  . دشو ناني ميتربيتي انسان يو
يان تربيت و سياسـت  توان به نسبت و پيوند م ميان پوليس و پايديا مي ةبا ايجاد رابط

تماتيك ذهـن  س ـهـاي سي  مطالعه در نسبت ميان تربيت و سياست به اولين تلاش. رسيد
خـالقي  ( گردد ولين متون فلسفي درباره دولت بازميهوم سياست و افانساني براي تبيين م

   .)27: 1394زاده،  ملكاني و غدام
كـه خـود محصـول    از اين منظر تربيت يك فرآيند خاص گفتماني است، بدين معنـا  

با اين حال ايـن  . بخشد قدرت است و اين قدرت است كه به نوع خاصي از تربيت قوام مي
ماند و با قـوام يـافتن نهادهـاي     سويه قدرت و تربيت به همين منوال باقي نميرابطة يك

، نهادهاي سياسي، ت و متعلقات آن از جمله دولتاين تربيت است كه بقاي قدر ،سياسي
پوليس با تعبيه و نهادينه كـردن نظـامي   . بخشد شكال اقتدار را حيثيت ميمشروعيت و ا

كـه حامـل    - هاي تربيتي خاص از تربيت به تربيت شهروندان و به انتقال مفاهيم و كنش
  . رساند از يك عصر به عصر ديگر ياري مي - معناي خاص هستند

  قدرت

جايگاهي استراتژيك در نظريه سياسي داشته است و  همواره )1(در طول تاريخ، قدرت
نظريه سياسي يونان . آيد از عناصر كليدي نظريه سياسي در هر دوره تاريخي به شمار مي

اينكـه مرزهـاي قـدرت در     .باستان نيز به مفهوم قدرت در پوليس امعان نظر داشته است
يا قدرت در پوليس چگونه  شناسايي كرد؟ توان يمنظريه سياسي يونان باستان را چگونه 

يي هـا  ياسـتراتژ يا اينكه قدرت متعلق به چه كسـي اسـت و واجـد چـه     د؟ شو يماعمال 
كـه بـا    سـت افـردي  همنحصرب ماهيت، پراكندگي و توزيع قدرت در پوليس به نحو؟ است
ماهيت و چيستي قـدرت و نيـز چگـونگي سـاخت و     . ي بعد از خود متفاوت استها دوره

  . رابطه تنگاتنگ دارد ،تار سياسي پوليستوزيع قدرت با ساخ
 .شـد  يم ـشرايطي برابر اعمـال   قدرت در نظريه سياسي يونان در حيطه عمومي و در

 ســتان در حيطــه عمــومي كــه محــلنمــود عينــي قــدرت در نظريــه سياســي يونــان با
هانـا آرنـت   . دهد يمي معطوف به قدرت بود، خود را نشان ها ارادهورزي و تصادم  سياست

و  بخشـد  يمحيثيتي سياسي و گفتماني به پوليس  ،گذاري ميان خانه و پوليسكيكبا تف
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حيطـه  . كنـد  يم ـقدرت سياسي را وضع و موقعيت استراتژيكي مرتبط با پوليس عنـوان  
قلمرو آزادي و اعمال قدرت است و در مقابل خانه محل ضـرورت و اعمـال زور و    ،پوليس

  : دگوي آرنت در اين زمينه به ما مي. خشونت
آنچه همه فيلسوفان يوناني فارغ از ميزان مخالفتشان با حيات پـوليس  «

در حيطه سياسي جـاي دارد و   منحصراًاين بود كه آزادي  گرفتند يممسلم 
سـازمان خـانگي    ةضرورت در درجه اول پديداري ماقبل سياسي و مشخص ـ

 هـا نيازيرا  ،اعمال زور و خشونت در اين قلمرو موجه است خصوصي است و
 -المثل از طريق حكم راندن بر بردگـان في – يگانه ابزار چيرگي بر ضرورت

تابع و مقهور ضرورت هستند، حـق   ها انسانچون همه . و آزاد شدن هستند
فعـل ماقبـل سياسـي     ،خشونت .دارند كه نسبت به ديگران خشونت بورزند

حيطه  ...رهانيدن خويش از بند ضرورت زندگي به خاطر آزادي جهان است
ي ميان خانه و پوليس وجـود داشـت،   ا رابطهقلمرو آزادي بود و اگر  ،پوليس

شـرط آزادي   ،مسلم بود كه چيرگي بر ضروريات و حوايج زنـدگي در خانـه  
كننـده محـدوديت   آزادي جامعه است كـه مقتضـي و توجيـه    ...بود پوليس

زور يـا  و  ردي ـگ يم ـآزادي در حيطه امر اجتماعي قرار . اقتدار سياسي است
   .)73: 1392آرنت، ( »ديآ يمشونت به انحصار حكومت درخ

كه از آرنت نقـل كـرديم، از آنجـايي كـه پـوليس محـل        يادشدهبر اساس گفتارهاي 
زيـرا   ؛سـت اآزادي و سوژگي سياسي شهروندان آزاد است، محل اعمال و نمود قدرت نيز 

پـوليس كـه    خلافاست و برجزء لاينفك سياست و امر سياسي در جامعه جريان قدرت، 
. سـت اعنوان فعل ماقبل سياسي   محل و موضع قدرت است، خانه محل خشونت و زور به

محـل اعمـال قـدرت     همچنـين  ديگر پوليس محل امر سياسي و از ايـن طريـق    بيان  به
ي و مشاركت توسـط شـهروندان برابـر    تأثيرگذار اراده ،ست و قدرت از اين منظرامشروع 

هانا آرنت با تأكيـد بـر تمـايز ميـان خانـه و پـوليس،       . ستادر روندهاي سياسي پوليس 
 بـه . كـه آزاد و برابـر هسـتند    داند يمپوليس را محل و موضع قدرت سياسي شهرونداني 

  : شرط دارندگي قدرت سياسي در پوليس است ،ديگر آزادي و برابري  بيان 
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را  »برابـران «وجه تمـايز پـوليس از خانـه ايـن بـود كـه پـوليس تنهـا         «

 .بود ها ينابرابر نيدتريشدو  نيتر سختكانون  ،، حال آنكه خانهختشنا يم
ضـرورت زنـدگي يـا فرمـان      رآزاد بودن هم به اين معنا بود كه تابع و مقهو

آزاد بودن به اين معنا . ديگر نباشيم و هم به اين معنا كه خود فرمان نرانيم
آزادي وجـود   از اين قرار، درون حيطه خانه. كه نه حاكم باشيم و نه محكوم

كـه   شـد  يم ـنداشت، زيرا رييس خانه حاكم آن فقط تا جايي آزاد محسوب 
خانه را ترك كند و وارد حيطه سياسي شود كـه در آن همگـان    توانست يم

   .)74: 1392آرنت، ( »برابر بودند

. سـت اداشتن موضعي برابر در پوليس  ،بدين ترتيب لازمه اعمال و نمود عيني قدرت
كه  -است كه قدرت بالقوه) زيستن در پوليس(در پوليس بودن و ماندن  واقع به حكم در

رو قـدرت و  از ايـن . ردي ـگ يم ـشكل بالفعل به خود  - آرنت بر وجوه عملي آن تأكيد دارد
اعمال آن با ساخت سياسي پوليس به معني مشاركت برابر شـهروندان در كـار حكومـت    

  .يابد پيوند مي
  عدالت

ست كه در نظريه سياسي يونان باستان مـورد توجـه   امباحثي  از جمله 1بحث عدالت
تـرين پروبلماتيـك   ي كه شايد بتوان بحث عـدالت را مهـم  ا گونهبه  ،فيلسوفان بوده است

ي در ا هي ـنظركتـاب جمهـور افلاطـون را     توان يمفلسفه افلاطوني عنوان كرد، تا آنجا كه 
نـه صـرف توضـيح محتـواي      ،حثمسئله مهم در اين قسمت از ب. باب عدالت تفسير كرد

  .نظر استمد بلكه پيوند آن با پوليس ،عدالت در نظريه سياسي يونان باستان
ترين فيلسوفي است كه در باب عـدالت  افلاطون مهم ،در نظريه سياسي يونان باستان

 :ردي ـگ يم ـبحث خود در باب عـدالت را از دو منظـر پـي     ،افلاطون. نظرورزي كرده است
: 1394كلوسـكو،  (ي درباره عدالت و ديگري بحث سياسي درباره عدالت نخست بحث اخلاق

بـاب عـدالت از ايـن قـرار اسـت كـه عـدالت بـه همـراه           بحث اخلاقي افلاطون در .)125
. سـازد  يكي از چهار فضيلتي است كه اخلاق خـوب را مـي   ،شجاعت، كنترل نفس و خرد

در  .و به صورت اجتماعي استكيفيت اخلاق افراد به صورت انفرادي  ،فضيلت اخلاق خوب

                                                 
1. Dikaisoune 
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امـا بايـد توجـه    . دهنده اخلاق فردي و اجتماعي اسـت تشكيل ينتيجه عدالت يكي از اجزا
اجتماعي عدالت بـه هـم    داشت كه توسط اخلاق و نه حقوق است كه هر دو شكل فردي و

 يـا  و تـوازن  و تعادل را عدالت ،افلاطون از بعد اخلاقي .)Barker, 1918: 177(د شو متصل مي
 ارائـه  بـا  را آن مفهـوم  و كنـد  متضاد تعريـف و تفسـير مـي    عناصر بين در سازگاري و نظم

   ).183: همان(دهد  مي انسان توضيح شخصيت و روح و بشري جامعة از معادلي توصيفات

اصـلي تماميـت بخـش اسـت كـه از يكسـو ميـان         ،عدالت در مدينه فاضله افلاطوني
در . ردي ـگ يمي ديگر، مبناي وحدت گروه حاكم قرار و از سو كند يمطبقات پيوند ايجاد 

سوي تلاش   عدالت در يك فرد به سازندهرساله جمهور، افلاطون از تحقيق درباره عناصر 
: 1393مكللنـد،  ( دهـد  يم ـعدالت در كل اجتماع تغيير جهت  سازندهبراي شناخت عناصر 

از ايـن  . ردي ـگ يم ـ جاست كه بحث سياسي افلاطون در باب عدالت شـكل و از همين )81
هـاي  ، كوششـي عقلانـي در جهـت پايـان بخشـيدن بـه تعارضـات و تـنش        منظر عدالت

اين عدالت در نزد يونانيـان  . اجتماعي و تعادل بخشيدن به نيروهاي اجتماعي متضاد بود
مراتب يـا درجـات بـود    به معناي صرف برابري عددي نبود، بلكه برابري مبتني بر سلسله

   .)22: 1376طباطبايي، (است  »تناسب«همانا  كه مفهوم اساسي آن

واقـع   در. ابـد ي يمپيوندي ناگسستني  ،كه با پوليس ستاعدالت در بعد سياسي خود 
 ،افلاطـون  عقيـده  بـه . ابـد ي يم ـواسطه پوليس است كه امكان تحقـق  ه عدالت سياسي ب

 بـه  را مردمـان  كـه  اسـت  اي خصيصـه  ،بوده انساني فضايل از يجزي آنكه بر علاوه عدالت
 بيـان   بـه  .)52: 1361فاسـتر،  ( دارد وامـي  سياسـي  جامعـه  تشكيل منظور  به سياسي روابط

 اجتمـاعي  را او سازد و مي خوب را انسان كه حال عين در كه است خصلتي ديگر، عدالت 
 دهـد  مـي  تشـكيل  را افلاطـون  سياسـي  نظريه موضوع ترين اساسي و ترين كند، اصلي مي

چون شرط ادامـه   ؛يك فضيلت سياسي محوري است ،الت در نظر افلاطونعد .)58: مانه(
مكللنـد،  ( به عدالت بـه شـكلي گسـترده عمـل شـود     زندگي براي فرد عادل اين است كه 

1393 :62(.   

 سـعادت  ،ارسطو نظر از. كند تعريف و تفسير مي وسط حد با مفهوم را عدالت ،ارسطو
 را فعاليـت  سعادت« اينكه از پس و است نسانا اعمال تمام سعادت، غايت است، زيرا خير

 آن انـواع  و فضـيلت  ماهيت بررسي به ،)76: 1381ارسطو، ( »دانست فضيلت با مطابق نفس
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 را عـدالت  فضايل، فقـط  اين ميان از و پردازد مي) عدالت و اعتدال رعايت ،شجاعت ،خرد(
 مفيـد  ديگـران  بـراي  را آنچـه  عادل زيرا داند؛ مي »خارجي خير«، »غير« با ارتباط علت به

 تمـام  فضيلت، بلكه ترين كامل عنوان  به عدالت كه است سبب اين به. دهد مي انجام است
 تفـاوت  در. اسـت  رذيلـت  همـه  كـه  است عدالتيبي ،آن ضد و شود مي محسوب فضيلت
 آن ماهيـت  ،اسـت  فضـيلت  عـين  عـدالت  چنـد  هر كه است معتقد او فضيلت، با عدالت

 ايـن  لحـاظ  از و است »عدالت« ،ديگران با ارتباط لحاظ از كه معني اين به ؛ستا متفاوت

   .)191: 1381ارسطو، (شود  مي محسوب »فضيلت« ،است »محض ملكه« نوعي كه

 ،توان اينگونه پنداشت كه عدالت در نظريـه سياسـي يونـان باسـتان     بدين ترتيب مي
شهروندان بـا پـوليس را    است كه رابطه شهروندان با يكديگر و رابطه »معياري«و  »ميزان«

. به نحوي كه آسيبي به اجتماع سياسي و قواعد زيست سياسـي نرسـد   ،سازدميمتعادل 
استعاره از اينكه فرد در اجتماع سياسـي واجـد مـوقعيتي     ؛استعاره است ،در اينجا عدالت

واقع عدالت بـه   در. است كه عدول از آن به معني انحراف در هدف اجتماع سياسي است
اي كـه   رشته پيوند اعضاي پوليس يا جامعه سياسي در كنار يكديگر است، به گونـه مثابه 

اما آنچه اهميت دارد اين است كـه  . افتد حيثيت پوليس به مخاطره مي ،بي وجود عدالت
 مجموعه قواعدي است كـه در پـوليس جريـان    ،كند چيزي كه عدالت را مشخص مي آن
  .سازد لانه را ممكن ميزيست سياسي عاد ،از اين جهت پوليس. ددار

  فضيلت

كه معـادل يونـاني آن    ميرس يمي هومري ها حماسهدر تبارشناسي مفهوم فضيلت به 
رو از همـين  .ورزد يم ـي هومري بر مزايـاي انسـاني دلالـت    ها حماسهارَِته در  .ستا 1ارَِته

س نيمـي  مردم عادي داراي ارته نيستند و اگر مردي از طبقه بالا دچار بندگي شود، زئـو 
صـفت   ،ارتـه . در نتيجه ديگر همان شخص نيست كه پيشـتر بـود   و رديگ يماز ارَِته او را 

گاه بـه معنـي سـجاياي اخلاقـي يـا روحـي فهميـده        هيچ باًيتقرارته . خاص اشراف است
ايـن كلمـه بيـانگر نيـرو و مهـارت و       ،بلكه در انطباق با شيوه فكر دوره باستان ،شود ينم

الخصوص شجاعت پهلواني است، آن هم نه به معني ورزشكار و عليچابكي مرد جنگي يا 

                                                 
1. arete  
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بلكه شجاعتي كه هميشه متضمن  ،عنوان سجيه اخلاقي جدا از نيرومندي تن  امروزي به
   .)43: جلد اول، 1376يگر، (نيروي جسماني است 

ي كه نظام زيستي انسان يونـاني از نظـام   ا دورهي بعد از عصر پهلواني و در ها دورهدر 
عنوان يك مفهـوم هـم     شهري گذار كرد، فضيلت بهنظام زيستي دولت  كهن پادشاهي به

در اينجا فضيلت ديگر بـه معنـي صـرف نيـروي اشـرافي و      . شود يمدچار تحول تاريخي 
 ،از همين جهت اسـت كـه يگـر   . جسماني نبود، بلكه با اخلاق پيوندي تنگاتنگ يافته بود

   .)55: همان( كند يمني عنوان فضيلت را آرمان بنيادي تربيت يونا

تربيت را بنياد فرهنـگ و انديشـه يونـان     ،اين سخن از آن جهت اهميت دارد كه يگر
عنـوان فرآينـدي     واقع فضيلت از اين منظر غايت بنيـادي تربيـت بـه    در. داند يمباستان 

. يعني فضيلت، غايت زيستن در پـوليس و غايـت سياسـت اسـت    . تاريخي در يونان است
در حقيقت بـا زيسـتن در پـوليس اسـت كـه      . پذير نيستامكان خارج از پوليس فضيلت

دسـتيابي بـه    تـوان  ينمخارج از پوليس . شود يممندي انسان يوناني ميسر امكان فضيلت
گفت دستيابي و دسترسي به فضـيلت، غايـت    توان يمجهت از اين. فضيلت را متصور بود

  .ستاياسي يونان باستان زيستن در پوليس و در نتيجه غايت نظريه س
  لوگوس

 در .اسـت  شـده  مشـتق  »مگويمي من« معني به »Lego«كلمة  از لوگوس يوناني اسم

بـه معنـاي    »عقل«اما دو معناي  .است گرفته خود به مختلفي معانيژه، اين وا زمان طول

ز در آغا وگوسل .)Kerferd, 1972: 83- 84( استتر  رايج »سخن«بخش جهان و اصل وحدت

و در برخـي   و آن عقـل كـل جهـان    1بزرگ كيهانية دهندحضور گاهي به معني آن نظم
آنچـه در اينجـا    .)144: 1393گلچـين،  (رفتـه اسـت    موارد ديگر به عنوان سخن به كار مـي 

كه يونان باستان با ظهور نظام پوليسي از اسـطوره يـا ميتـوس بـه      استاهميت دارد اين 
با ايـن حـال معنـايي     .)72-71: 1362كاسيرر، (كند  ميلوگوس به معني عقل و سخن گذار 

زيرا سخن مبنـاي   است؛توان براي لوگوس مد نظر داشت، سخن  كه از لحاظ سياسي مي
  .شد روابط سياسي در نظام پوليسي تلقي مي

يـا   2روابط سياسـي منحصـر در آرخـه    ،خلاف نظام پادشاهي كهني بردر نظام پوليس
                                                 
1. Cosmos  
2.arche  
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دي بـود كـه همـه شـهروندان را در     كـه روابـط سياسـي فرآين ـ   قلمرو فرمانروايي نبود، بل
. بود - عنوان محتواي عمده لوگوس  به –لوگوس يا سخن  ،مبناي اين روابط. گرفت يمبر

. دهي و سـلطه بـر ديگـران بـود    يابي به قدرت سياسي و فرمانتبارزترين ابزار دس ،سخن
هـا و  اوراد مربـوط بـه آيـين   و  هـا  واژهي از ا مجموعه ،برخلاف نظام كهن كه در آن سخن

 ي پرتعـارض و تعـاطي برهـان بـود    ا مباحثهسخن  ،مناسك مذهبي بود، در نظام پوليسي
تافتن عناصـر، موضـوعات و   همهو پوليس ب) سخن(شالوده لوگوس  .)20: 1373طباطبـايي،  (

ديگر اين دو مقوله در دو عرصه متفـاوت    بيان  به .ستاموجودات در يك قاب و چارچوب 
   .)12: 1387يونسي، (كاري يكسان مشغول هستند  به

ي از روابـط  ا مجموعهتنها ابزار دستيابي به قدرت نبود، بلكه  ،لوگوس يا فن سخنوري
ورزي و سياست. دموكراتيك و قانوني سياست بود قاعدهديگر سخن   بيان  به .سياسي بود

خه يـا فرمـانروايي قـرار    در قلمرو آر) در نظام سياسي موكناي(قدرت سياسي كه در آغاز 
سـان ميـان سـخن و سياسـت يـا بـه       داشت، اينك در حوزه فن سخنوري درآمد و بدين

   .)20: 1373طباطبايي، (نگ ايجاد شد تي تنگاا رابطه ،سخن ديگر ميان لوگوس و پوليس

ورزي سياسي در مكاني عمومي به نام آگـورا شـكل   بدين ترتيب از آنجايي كه سخن 
 ـ ، امكان گرفت يم واسـطه پـوليس ممكـن    ه سخنوري و روابط سياسي مبتني بر سـخن ب
ورزي كه در آن امكان سـخن  آورد يمي را فراهم ا ياسيسشرايط  ،واقع پوليس در. شد يم

 ،رو لوگـوس از همين. ديآ يموجود ه سياسي براي شهروندان برابر در يك مكان عمومي ب
ديگر ايجـاد روابـط سياسـي كـه       بيان  به. بقاي خويش را مديون موجوديت پوليس است

. شـود  يم ـواسـطه نهادهـاي سياسـيِ پـوليس ممكـن      ه ب ،مبتني بر لوگوس يا سخن بود
گيـري ايـن   امكان شـكل  ،رو شودبهاين نهادهاي سياسي با مخاطره رو ه اگر بقايكچنان

  .رود يمروابط سياسي و در نتيجه زيست سياسي برابر شهروندان از ميان 
  شكل حكومت

يكي از مباحث عمده در نظريه سياسي  ،داختن به شكل و ساختار سياسي حكومتپر
به طوري كه فيلسوفان مطرح يونان باستان در بـاب آن بـه پـردازش     ،ستايونان باستان 

افلاطـون ضـمن تفكيـك و    . نظرهاي بسيار داشـتند ث پرداختند و در اين زمينه اظهاربح
شهر خويش كه بر محور عدالت بنا شـده  رمانبندي انواع حكومت در كنار توصيف آطبقه

واقـع در نظـر    در. دهـد  يم ـاست، بهترين حكومت و كمـال مطلـوب آن را مـدنظر قـرار     
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 آن موازين عدالت سياسي رعايـت شـود  بهترين حكومت، حكومتي است كه در  ،افلاطون
   .)96-95: 1390عالم، (

ط سياسي بر اساس عدالت افلاطون با توصيف پوليس متعالي كه در آن موازين و رواب
واقع بيان افلاطون  در. پردازد يمشهر نيز به توصيف دولت جمهور يا آرمان ،بنا شده است

كـه خـود    دشـو  يم ـراستا تعريف در باب پوليس و شكل حكومت آن به طور موازي و هم
بسـنده  ، اجتمـاع سياسـي خود  پـوليس . پوليس و حكومت مطلـوب دارد  ةحكايت از رابط
و  كنـد  يممت ذيل آن در راستاي سعادتمندي و فضيلت شهروندان حركت است كه حكو

  .شود يمحكومتي از اين مهم عدول كند، از حيز انتفاع و مشروعيت سياسي خارج  اگر
. دهـد  يم ـنظر نشان ارسطو هم به نحو ضمني به رابطه پوليس و شكل حكومت امعان

تـرين نـوع   عـالي  ،ومـت و حك سـت اپوليس سرچشمه خير اصـلي آدمـي    ،در نظر ارسطو
واقع آنچه پوليس را به سمت خير بـرين حركـت    در. اجتماع و هدف آن خير برين است

ماهيت حكومت مطلوب نباشد، پوليس در طريق خير بـرين   اگر، حكومت است و دهد يم
از اين منظر حكومت امري طبيعـي اسـت، زيـرا نهايـت و     . شود يمرو ساسي روبهبا مانع ا

 بيـان   بـه . منظور وصول به خير برين است  تشكيل حكومت به ،سياسيغايت هر اجتماع 
 سـازد  يم ـديگر حكومت، پوليس را به سمت غايت خويش كه خير برين است، رهنمـون   

سـاختارهاي حكمرانـي آن    ،گيري پـوليس بدين ترتيب به محض شكل .)6: 1364ارسطو، (
واقع حكومـت   در. تصور كرد ، به طوري كه پوليس را بدون حكومت نتوانابدي يمانسجام 

عنوان غايـت    مندي بهنمون كردن شهروندان به سمت سعادتمنظور ره  متولي پوليس به
  .ستانظريه سياسي يونان باستان 

  

  امر سياسي، سوژه سياسي و كنش سياسي در نظريه سياسي يونان باستان

اهيم تـرين مف ـ  ، سوژه سياسي و كنش سياسـي كـه از بنيـادي   سه مفهوم امر سياسي
رو در كنار هم توضـيح داده خواهـد شـد كـه     ، از آناستيونان باستان  نظريه سياسي در

به عبارت ديگر دو مفهوم امر سياسـي و  . تنيدگي معنايي بين آنها وجود داردهمنوعي در
سازند كه محصول و  مي، شبكه معنايي را برسوژه سياسي در نظريه سياسي يونان باستان

ماهيـت و  . فردي در اين زمينـه اسـت  ههاي منحصرب و استراتژي كنش سياسي ،برآمد آن
ورزي كـه مشــتمل بـر مفهــوم امـر سياســي و سـوژه سياســي اســت،     گفتمـان سياســت 
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فردي از كنش سياسي را در هر دوره تـاريخي از نظريـه   ههاي خاص و منحصرب استراتژي
 ـ   بيان  به. كند سياسي ايجاب مي سياسـي، كـنشِ    ةديگر محصولِ سياست گفتمـانيِ نظري

بيان اين نكته اسـت كـه هـر     ،آنچه نبايد از نظر دور داشت. ياسيِ گفتماني خواهد بودس
عنـوان دال مركـزي نظريـه      به – حيثيت وجودي خود را از پوليس ،شدهيادسه مفاهيم 

  .گيرند مي - سياسي يونان باستان
هـاي   ر روايـت آنچـه د  .هاي گوناگوني از چيستي امر سياسي ارائه شـده اسـت   روايت

گوناگون از امر سياسي مشترك است، تلاش براي تشخيص و شناسايي محدوده سياست 
ورزي تـا چـه انـدازه زيسـت     ورزي و نيز اينكه چيستي اين سياست و سياسـت و سياست
عنوان مثـال وقتـي از چيسـتي امـر       به. گيرد مياسي را در برسياسي سوژه سي /اجتماعي

هـاي   منظـور مرزهـا و محـدوده    ،گوييم ن باستان سخن ميسياسي در نظريه سياسي يونا
شود كه بـازي سياسـي    ديگر پرسش از اين امر مي  بيان  به. ستورزي اسياست و سياست

شود و شـكل خشـونت    تا كجا ادامه دارد و كجا بازي سياسي از مرز امر سياسي خارج مي
  .گيرد به خود مي

حث امر سياسي در يونـان باسـتان توجـه    هانا آرنت از جمله فيلسوفاني است كه به ب 
كند  گذاري ميان حيطه عمومي و حيطه خصوصي تلاش ميوي با تفكيك. دهد نشان مي

 .اي مــرتبط بــا حيطــه عمــومي تفســير كنــد امــر سياســي در يونــان باســتان را مســئله
 بـه  اينكـه  از يونان باستان بـيش  در گذاري بين حيطه عمومي و حيطه خصوصي تفكيك
 در اي حـوزه  از صيانت باشد، براي مشخص حوزه دو به آدمي حيات نمودن تقسيم جهت

 هـا  انسـان  ميـان  نسـبت  در كه اموري ؛شود مي »عمومي امور« به مربوط كه است زندگي

 فـردي  حيـات  هـاي  ضرورت به مربوط كه خصوصي حوزه از »جدايي« با و گيرد مي شكل

   .)2: 1395شيري، (يابد  مي معنا ،است

 آن در كـه  خصوصـي  ةحـوز  آميختگـي  ،خـود  »سياست« كتاب در احتصر به ارسطو

 عدم از ناشي را آن و داند مي اشتباه را عمومي ةحوز با ،است مادي منافع دنبال به انسان
  : نويسد مي و دانسته سياسي جامعه عميق درك

 يـا  و خطـر  برابـر  در دفـاع  بـراي  نظـامي  اتحـاد  ،سياسي ةجامع هدف«

 كـار  در هـم  بـا  كـه  بـود، مللـي   ايـن  اگر زيرا يست؛ن بازرگاني و سوداگري
 ؛شـدند  مي شهر يك دارند، اعضاي متقابل دفاع ميثاق يا و شريكند بازرگاني
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 حسـن  و عيـب  و بـدي  يـا  خوبي با سياسي ةجامع يك اعضاي كه  حالي در
   .)159 :1364 ارسطو،( »دارند كار آن افراد اجتماعي

 دو ايـن  براي يونانيان كه است متفاوتي كلي  به اهداف جهت  جدايي، به بر تأكيد اين
 اسـت، انسـان   منـزل  تدبير حوزه همان كه خصوصي حوزه در. بودند قائل حيات از حوزه
 حيـوان  بـا  انسان ميان جهت، تفاوتي اين از. گويد پاسخ زيستنش ضروريات به است قرار

 منظـر  از. رود مي بين از و افتد مي »تقلا« به نشود، انسان تأمين ها ضرورت اين اگر. نيست

باشـد،   داشـته  اشـتغال  زندگي ضروريات حوزه به صرفاً فردي يونان، اگر بزرگ فيلسوفان
 حيـات  ضروريات ساحت از باشد توانسته كه است كسي شهروند. باشد شهروند تواند نمي
 امـوري  در و كنـد  انديشـه  چيزهـايي  به يعني. گردد عمومي امور مشغول دل و رود فراتر
 كسـب  آن از اقتصـادي  منفعتـي  و نـدارد  او زنـدگي  هـاي اولويت با نسبتي كه ندك عمل
 كـه  جهـت  اين به صرفاً نه ،گردد مي انسان آزادي عمومي، سبب حوزه به توجه. كند نمي

 او كـه  خاطر اين آن، به از قبل بلكه گيرد؛ مي تصميم پوليس به مربوط امور در آزادانه او
 مقدمـه  ،و البتـه ايـن آزادي   اسـت  شـده  آزاد صوصـي خ و فـردي  حيات ضروريات بند از

 در نيـز  يونـاني  زنـدگي  سبك در فراغت مفهوم. است »آزادي آن« به وصول براي ضروري

   .)3 :1395شيري، (گيرد  مي معنا جاهمين

اي تنگاتنـگ بـا قواعـد زيسـت سياسـي در       بدين ترتيب چيستي امر سياسـي رابطـه  
عبور از حيطـه ضـروريات زنـدگي خصوصـي بـه       ،در منطق زيستي پوليس. پوليس دارد

واقع حوزه عمومي،  در. امر سياسي است ةحيطه امور عمومي به معني گام نهادن به حوز
حوزه امر سياسي است و سوژه با فارغ شدن از حوزه ضروريات زنـدگي و ورود بـه حـوزه    

ليس ظهور حيطه عمومي با ظهور پـو . گيرد خود ميه عمومي حيثيت و هويتي سياسي ب
دهـد كـه برآمـدن پـوليس يـا       آرنت در اين زمينـه توضـيح مـي   . شهر مقارن بوديا دولت

اش واجـد نـوعي زنـدگي     شهر به اين معنا بود كه انسان علاوه بر زندگي خصوصـي  دولت
و نظام يا مرتبـه وجـودي   اكنون هر شهروندي به د .شده است 1دوم يعني زندگي سياسي

اش ميان آنچـه از آن خـود اوسـت و ميـان آنچـه       يو تمايز مشخصي در زندگ تعلق دارد
   .)68: 1392، آرنت( وجود دارداست،  2جمعي يا مشترك

                                                 
1. bios politikos  
2. koinon  



   213 / ...ياسي و كنش سياسي تحليل گفتماني رابطة نظريه س

عنوان حوزه امر سياسي با تولـد پـوليس مقـارن      بدين ترتيب ظهور حيطه عمومي به
 1مبتني بـر عمـل   ،بود و مشخصه امر سياسي كه در حيطه عمومي پوليس جريان داشت

به طـور  . بود 2و سخن) كنيم را مترادف با مفهوم كنش تلقي مي در اينجا ما مفهوم عمل(
 و شـد  مـي  تلقـي  ورزانه عمل حيات از تر متعالي نظرورزانه زندگي ،يونان در چند كلي هر

 مستقل سياسي فعاليت حال عين شد، در مي انگاشته پست يماوراي مسائل برابر در عمل
   ).21: 1380بردشا، ( بود شده تهشناخ رسميت به مادي و خصوصي زندگي اقتضائات از

بدين ترتيب آنچه امكان زيست سياسـي و در نتيجـه وقـوع امـر سياسـي و سـوژگي       
واقـع سياسـي بـودن     در. شد، حيثيت و هيئتي به نام پـوليس بـود   سياسي را موجب مي

كه يونانيان تصوري از زندگي بدون اي  به گونه. شد مترادف با زيستن در پوليس تلقي مي
هانا آرنت هـم بـه    .)121: 1390ران، ديگقادري و ( ت سياسي در عرصه شهر نداشتندحظاملا

  : دهد دهد و آن را اينگونه توضيح مي اين مسئله توجه نشان مي
زيستن در پوليس، به اين معنـا بـود كـه     و سياسي يا اهل مدينه بودن«

 ، نـه از طريـق زور و  شـد  تكليف همه چيز از طريق سخن و اقناع معلوم مي
شتن مردم بـه وسـيله اعمـال خشـونت،     افهمي يوناني، واددر خود. خشونت

هايي ماقبل سياسي براي سلوك با مردم و  دستور دادن به جاي اقناع، شيوه
مشخصه زندگي بيرون از پوليس، مشخصه خانه و زندگي خانوادگي بود كه 

رانـد، يـا    در آن رييس خانواده بـا قـوايي بلامنـازع و مسـتبدانه حكـم مـي      
هاي بربر آسيا بود كـه اسـتبداد آنهـا بارهـا و      مشخصه زندگي در امپراتوري

   .)69: 1392آرنت، ( »بارها به سازمان خانواده تشبيه شده است

آنها سياسـت را  . بدين ترتيب درك يونانيان از سياست با درك امروزي فرق كلي داشت
ي، معنـايي  اجتماع سياس ـ ةدانستند و بيرون از محدود مي 3امري مربوط به اجتماع سياسي

يافـت كـه    سياست زمـاني معنـا مـي    ،در واقع در يونان باستان. اندبراي سياست قائل نبوده
يافتند و در باب امور همگاني و مشـترك كـه    اجتماع عمومي حضور مي ةشهروندان در حوز

   .)6 :1390علمداري،  معيني( كردند سازي ميشد، تصميم به منزله امر سياسي تلقي مي

اقتصـاد   كـه در آن دوره  اسـت رو باسـتان از آن  يونـان  دوران اين تلقي از سياست در

                                                 
1. praxis  
2. logos  
3. Political Community  
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بلكه محدود به زنـدگي خصوصـي شـهروندان     ،مناقشه و پروبلماتيك سياست نبوده است
 بـه ) به مثابه عرصه عمـل ( سياست براي اي مقدمه ،مين معيشتتأدر واقع اقتصاد و  .بود

 خـود، امـور   هـاي  بـرده  بر خشونت جواز با باستان يانيونان به همين دليل. رفت مي شمار
 سياسـت  در حضور جهت فراغت برايشان و گذراندند مي سر از را خود معيشتي و روزمره
 در فراغـت  مفهوم توضيح در فاستر. يابد در اينجا مفهوم فراغت اهميت مي. شد مي فراهم
  : نويسد مي باستان يونان

 ارسـطو  اينكـه  و شـود  مـي  فـرض  كسانيي تفريح و فراغت بين ما زمان در«

 آسـايي  تـن  معنـاي   بـه  ،يابند فراغت خدايگان تا كنند كار بندگان بايد گويد مي
 ايـن  اما. است فعاليت نوعي نيست، بلكه استراحت او نظر در فراغت. نيست آنان

 بـه  رسـيدن  براي وسيله عنوان  به كردن كار. ستا متفاوت كردن كار با فعاليت
 كـه  دارد وجـود  ديگـري  هايي فعاليت اما ؛...گيرد مي صورت طلوبم نتايج برخي

 ارسـطو، فرصـت   قـاموس  در فراغـت  از منظور. شود مي انجام خودشان خاطر  به
 كـه  كارهايي جز  به انساني هاي فعاليت تمام ؛كارهاست اينگونه به انسان اشتغال

 سياسـي  يـت فعال ،هـا اين ميان در. شود مي انجام مادي و اقتصادي ضرورت براي
   .)353: 1361 فاستر،( »دارد را اول رتبه كردن حكومت براي

اسـت  در واقع فراغت به مثابه گذار شهروند از عرصه زندگي شخصي بـه زنـدگي عمـومي    
رفته فراغت لحظة فارغ شدن شهروند يا سـوژه از  همروي .ورزي بودكه محل و موضع سياست

  . استسياست ه سياست و انديشيدن در باب ضروريات و حوائج روزمره و پرداختن ب ةحوز
اي كه لازم به تشريح آن است، كيفيت ظهـور   مسئله ،بعد از فهم چيستي امر سياسي

هـر   ،در تحليل گفتماني نظريه سياسي. ستاسوژه سياسي و كنش سياسي برآمده از آن 
ريـه  در نظ. زنـد  فردي را رقم ميهسياسي منحصرب ، كنشگفتمان خاص از نظريه سياسي

سـوژگي سياسـي را بـه نحـو      ،اش سياسي يونان باستان بـا توجـه بـه ماهيـت گفتمـاني     
  . ستهاي تاريخي ديگر نظريه سياسي ا رهسازد كه متفاوت از دو ميفردي برهمنحصرب

 .شناخته شده است »شهروند«سوژه سياسي با مفهوم  ،در نظريه سياسي يونان باستان

خـانوادگي بـا    زيـرا شـهروند در موقعيـت    ؛سـت مفهوم شهروندي با مكان گـره خـورده ا  
د كـه در مكـان و   شـو  رو نيست، بلكه شهروند هنگامي سياسي مـي موقعيت سياسي روبه
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جهت سوژگي سياسـي در پيونـدي مسـتحكم بـا منطـق      از اين. گيرديطه عمومي قرار ح
شهروند در فضايي عمـومي بـه نـام     وقتي ،در منطق زيستي پوليس. يستي پوليس استز

در نتيجـه  . ا قرار گيرد و به عمل و سخن بپردازد، وارد حيطه امر سياسي شده استآگور
 ، آغـاز واقـع ورود بـه حيطـه امـر سياسـي      در. شـود  به مثابه سوژه سياسي شناخته مـي 

ه امـر سياسـي كـه فضـاي     سوژه سياسي با ورود به عرص .گيري سوژه سياسي است شكل
در اينجا كنش مـلازم بـا عمـل و فـن     . زند است، دست به كنش سياسي ميعمومي آگور
  .سخن است

 ،كشي ميان شـهروند و غيـر شـهروند   نظريه سياسي يونان باستان با مرزرفته همروي
گيري سـوژه سياسـي   ند شكلواقع فرآي در. كند هاي سياسي مي اقدام به برساختن سوژه

روند متمايز كه ابتدا شهروند از غير شه استدر نظريه سياسي يونان باستان بدين ترتيب 
بيرون بيايد  ،خصوصي كه تدبير منزل است ةشهروند بايد از حوز ،در مرحله بعد .شود مي

اي  در فضاي عمومي پوليس است كه شهروند به سوژه. و وارد فضاي عمومي پوليس شود
زيرا در اينجا شهروند بر سر امور همگاني و مشتركي كه مربـوط   ؛شود سياسي تبديل مي

  .كند سازي مي تصميم است،شهر  به اداره عمومي
اسـت كـه بـا    فعالِ سياسيِ ميـدان عمـومي آگور   جهت سوژه سياسي، شهرونداز اين 

سوژگي سياسي يا امكان كنش سياسـي خـويش را بـر منصـه ظهـور       ،عمل و فن سخن
حيثيـت و   ،واقع شهروند يا سوژه با قرار يـافتن در فضـاي عمـومي پـوليس     در. رساند مي

تـدبير  (زيـرا از پـرداختن بـه امـر شخصـي و خصوصـي        ؛گيرد خود ميهويت سياسي به 
بدين ترتيب كنش سياسي محصـول  . كند به امر مشترك و همگاني ورود پيدا مي) منزل

در قلمروي عمـومي  ) از حق شهروندي برخوردارند عاملاني كه(قرار يافتن سوژه سياسي 
گيـري بـر سـر امـور     و تصميمبه عنوان گسترة امر سياسي و بحث ) ميدان آگورا(پوليس 

  .استمشترك 
  

  گيري نتيجه

آن با كنش سياسـي   ةپژوهش حاضر با هدف فهم نظريه سياسي يونان باستان و رابط
دركـي   ندنـه از نظريـه گفتمـان تـلاش داشـت     اگيري آزاد با بهره ويسندگانن. نگاشته شد

زينش مفهوم پـوليس  رو با گاز همين. ندگفتماني از نظريه سياسي يونان باستان ارائه ده
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عنوان دال مركزي نظريه سياسي تلاش شده است تـا سـاير مفـاهيم بنيـادين نظريـه        به
بـدين ترتيـب بـا شـرح موقعيـت كـانوني و       . سياسي يونان باستان را حول آن گـرد آورد 

مركزي مفهوم پوليس، ساير مفاهيم را به نحوي مرتبط با ساخت گفتماني پوليس تلقـي  
چون شهروند، قانون، عدالت، پايديا، برابري، فضيلت، لوگوس، شـكل  مفاهيمي هم. كرديم

عنـوان    حول پوليس بـه  ،حكومت، قدرت، امر سياسي، سوژه سياسي و نيز كنش سياسي
معنـاي خـود را از پـوليس     ،ديگر همه اين مفـاهيم   بيان  به. يابند دال مركزي تجميع مي

  .بنديا گيرند و در ارتباط با آن معنا و مفهوم مي مي
بر اساس ساخت نظري پژوهش، نظريه سياسي محصول كنشگري سـوژه در واقعيـت   

بدين ترتيب كه سوژه با كنش سياسي بـه دگرگـوني در واقعيـت سياسـي     . سياسي است
كند و سپس دگرگوني در واقعيت سياسي خود منـادي ظهـور نظريـه سياسـي      اقدام مي

است و از سـوي ديگـر در شـكل     ثر از نظريه سياسيأكنش سياسي از يكسو مت. شود مي
به بيان ديگـر بـا تمسـك جسـتن سـوژه از      . گذار استأثيرهاي سياسي ت دادن به واقعيت

شـوند و از نـو سـاخته     شوند، دگرگون مـي  هاي سياسي حفظ مي واقعيت ،نظريه سياسي
. محور نظريه سياسي بـوده اسـت   ،بر اين اساس واقعيتي سياسي به نام پوليس. شوند مي

 از. خـود مربـوط بـه پـوليس بـود      نظريـه سياسـي در شـكل آغـازين     ،اسوليوان به تعبير
 يونـان  در زنـدگي  ازاي  دوره به اسطوره از جدا و جديد قالب جهت نظريه سياسي در اين
در واقـع   .تعريف كـرد  يونان تاريخ در مقارن با ظهور پوليس را آن توان مي كه گردد ميبر

بلكـه   ،نه تنها واقعيت سياسي را دگرگون كـرد  ،ليسيتحول از نظام امپراتوري به نظام پو
  . گيري نظريه سياسي در اولين شمايل خود شدموجبات شكل

 پيـدايش  اصـلي  جهـت سرچشـمه   در پوليس از چند سياسي /زيست اجتماعي شرايط
 جامعـه  يـك  شـهر  كـه  علـت  بدين نخست .است بوده آن نظريه سياسي و مفاهيم محوري

 بـدين  و دوم اسـت  بـوده  بررسـي  نيازمند شهروندانش بين وابطر كه است بوده خودمختار
 ـ مسـائل و پروبلماتيـك   آن طي كه است كرده تكاملي گذر فرايند از شهر كه علت ه هـايي ب

 زمـان هـم  وجـود در نهايـت  . كند مي جهش و رشد تفكر را فراهم كه موجبات آيد وجود مي
هـاي   گونه اين بين بودند، مقايسه خود آگاه هويت از كدام هر شهرها، كه متفاوتهاي  گونه

 بـراي  كـه  بـا ظهـور پـوليس بـود    . شد آرماني را موجب مي مدل يك جويوو جست متنوع
 آفرينـي نقـش  و مشـاركت  سياسـي  زندگي در مردم وسيع اقشار ،بشر تاريخ در بارنخستين
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پـوليس   در. آوردند فراهم جمعي زندگية ادار براي رااي  پيشرفته سياسي نهادهاي و كردند
 زنـدگي  را آن تـوان  مـي  كـه  كنـد  مـي  بنا نو الگويي پايه بر رااي  تازه زندگي ،انسان واقع در

 خـود  زنـدگي  سنت مرجعيت از آزاد يكسره و آگاهانه كاملاً خواهد مي انسان. ناميد آگاهانه
به طـوري كـه    ،كند ميباز نظريه سياسي در را خود راه تدريج به آگاهي اين. دهد سامان را

هـاي   نظام ةدربار خود پردازينظريه پوليس در سياسي زندگي الگوهاي از ارسطو و طونافلا
   .)Barker, 1918: 6-7(اند برده زيادي بهره حكومتي

 ،تنيدگي پوليس به عنوان واقعيت سياسي با نظريه سياسـي يونـان  همپيوستگي و در
ريـه سياسـي يونـان    بعد از درك اين مسئله كـه نظ  .همه مسئله اين پژوهش نبوده است

اين مسئله را مطرح كرديم كه نظريه سياسي چگونـه   ،چرخد باستان بر محور پوليس مي
اشـكال خاصـي از    ،سـاخت گفتمـاني پـوليس    .دهـد  ثير قرار ميأكنش سياسي را تحت ت

بخشيد و دامنة آن را محدود به ساحت گفتماني خـويش   كنش سياسي را مشروعيت مي
عنـوان حيطـه     پـوليس بـه   ،نظريـه سياسـي يونـان باسـتان    بدين معنـا كـه در   . كرد مي

با برساختن مفهـوم شـهروند اقـدام بـه      ،آن امر سياسي در جريان است اي كه در عمومي
  . كند تشكيل سوژگي سياسي مي

لزومـاً همـه   تعريف و برداشت محدود و خاصي از شهروندي دارد كه  ،در واقع پوليس
سـوژگي   ،ناسايي و به رسميت شناختن شـهروندان با ش. گيرد نمياعضاي پوليس را در بر

كنش سياسـي   ،صرف شهروندي. شود سياسي و در نتيجه امكان كنش سياسي فراهم مي
بلكه خروج از خانه و زندگي خصوصي و ورود به مكان عمـومي   ،بخشيد را مشروعيت نمي

  . كه محل بحث و مشاركت سياسي بر سر امور همگاني بود، آغاز كنشگري سياسي بود
كنش سياسي اشاره به عمل و سـخن در   ،جهت در نظريه سياسي يونان باستاناز اين
واقـع در آگـورا قـرار     در. ورزي بـود مومي آگورا دارد كه محل سياست و سياستفضاي ع

شـد كـه خـارج از آن     گرفتن به معني آن بود كه قواعد كنش سياسي خاصي تجويز مـي 
در نهايـت آنچـه قواعـد و    . شـود  لقـي نمـي  هر گونه عمل ديگـر كـنش سياسـي ت    ،قواعد

در وهلـه اول منطـق زيسـتي پـوليس و      ،كـرد  هاي كنش سياسي را تعيين مي استراتژي
   .سپس منطق حاكم بر مكان عمومي پوليس يعني آگورا بود

  
  نوشتپي

  .است »dynamis«و  »power« ،معادل يوناني قدرت. 1
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